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باب اول : فضیلت و علل نماز جماعت 
- و اکعوا مَع الرّاکعین.(1) 
[و با رکوع کنندگان رکوع کنید. ) 
- خطاب به مریم سلام الله علیها: و از کعی مَع الاکعین.(2) 

[و با رکوع کنندگان رکوع نما. ) 
اقخوا وخوهکم نو کل منجه: 211 
([و [اینکه ] در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی قبله ] کنید. ) 
قول مشهور دربارهم آیه اول و دوم این است که منظور از آن د و اقامه 
نماز به همراه نما زگزاران به صورت جماعت است, و چون ظاهرا هیچ یک 
از علمای ماغیر از نماز جمعه و عید فطر و عید قربان به همراه شرایطی, 
به وجوب ان نظر ندادهاند. ایه نخست را به مستحب موّکد يا بر جمعه و 
عیدین حمل نمودهاند, و آیه دوم بر مستحب بودن آن برای زنان دلالت 


دارد. درباره آیه سوم در مجمع البیان(4) به هنگام ذکر وجوه, در تفسیر آن 
آورده است: فخهارق ان بة آین فعاشست که ور ف 


ص: 86 


1- . بقره / 43 

2 . آل عمران / 43 
3- . اعراف / 29 

4 . مجمع البیان 4: 411 


ی ی ای تن 
ققفت بفه. ان را اضت متتتجبی مید اند ه افلیتی ان ام وخویی: داستی اند 


روایات: 


فان الاغفال: رسول. الله ضلن. غلیه و آله فزمود هر کسی. که به 
سوی یکی از مساجد خداوند عزوجل گام بردارد, برای هر گامی که تا زمان 
باز گشت به خانه برمیدارد, ده حسنه برای او نوشته میشود و ده گناه از او 
زدوده میشود و ده درجه رفعت مییابد. و کسی که در هر جا که باشد بر 
نماز جماعت مراقبت نماید. در اولین گروه به همراه سابقون, مانند برقی 
درخشان از روی صراط میگذرد درحالیکه چهرهاش از ماه شب چهارده 
روشنتر است, و برای او به ازای هر شب و روزی که بر آن مراقبت نماید, 
نماید, به اجری نظیر اجر موذن دست مییابد. و خداوند عزوجل در بهشت 
ثوابی نظیر ثواب موذن به او عطا میکند.(1) 


2 مجالس صدوق: جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: اولین جماعت این 
نهد وضو للم ضلی اه عیس اه سار مه و و اسر مان عل 
بن ابیطالب علیه السلام به همراه او بود و اموطالت نع هعرام»جعور بر و 
گذر کردند. پس ابوطالب گفت: ۳ 70 
پس زمانیکه رسول الله متوجه شد, جلوی آن دو - امام علی علیه السلام و 
جعفر - قرار گرفت و ابوطالب از اين امر مسرور برگشت, تا جایی که 
گفت: آن روز, اولین نماز جماعت برگزار شد.(2) 


توضیح: «صل جناح ابن عمک». به بال پسر عمویت متصل شو؛ یعنی بال او 
۵ کامل کی نها علی غلیه السام به الم یی بالات و یال دبک 


او باش. و قرائت ی ۳ ی ی 
امر دلالت دارد که برای امام مستحب است که زمانی که هامهخ زیاد شد؛ 
جلوتر رود. و علامه 

ص: 9 


1-. ثواب الأعمال : 259 


در المنتهی گوید: اگر بر دو نفر امام شد و و آن دو کنار او ایستادند. امام 
آنها را در پشت: سر خویشن فرار دهد و ابوحنیفه گوید: بلکه او بر آنها 
ی اعد روا ان موی .۱ سای اه ی وا 
جابر و چبار را از دو طرف خود خود دور کرد و آن دو را در پشت سر خود 
قرار داد, و نیز به این دلیل که این امر, اصل در نماز است. و پرداختن به 
سر سار سس مامتها سا امامت رن ات 
نایان: نکن و این روایت قویتر و روایت جابر عامی است., و میتوان با 
0 ۱ 2 ت جابر بر آنچه که در اثنای 
نماز رخ میدهد, این دو روایت را با هم تلفیق نمود. 


3 یه الخاطر: رسول الله. ضلی الله اه آله. فرموده خد آونه سا که 
بندهاش به جماعت نماز میگزارد و از او حاجتی دارد, شرم دارد که او نماز 
را به پایان رساند و حاجتش براورده نشود.(1) 

کحف السقول آمام رضا غلبه السلاب فرموه قضرلت حفاغت بر فوادا: 
به ازای هر یک رکعت., دو هزار رکعت است. و پشت سر شخص فاجر نماز 
نخوان, و جز به اهل ولایت اقتدا نکن.(2) 


5 ذکری: نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: نماز جماعت, پیست و 
هفت درجه از نماز فرادا برتر است.(3) 


سپس شهید افزود: «الفذ» یعنی فرادا. 


و نیز از ذکری: نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: کسیکه چهل روز به 
جماعت نماز گزارد. وقتی به تکبیر نخست برسد., دو برائت برای او ثبت 
میشود: برائت از انش و برائت از نفاق.(4) 


6 النفلیه: نبی اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: برای کسی که در مسجد 
و هیچ نمازی نیست. 


ص: 10 
کی تشه الخاساد 4 


2 . تحف العقول : 440 
3- . الذکری : 267 


4 . الذکری : 267 


و نیز فرمود: نماز به جماعت باشد, حتی بر نوک نیزه. 


و نیز فرمود: زمانی که درباره کسی که در جماعت شرکت نمیکند از تو 


و امام صادق علیه السلام فرمود: نماز پشت سر عالم برابر با هزار رکعت. 
و پشت سر قربشی صد رکعت و پشت سر عرب پنجاه رکعت و پشت سر 


توضیح: شهید ثانی - رحمه الله - درباره خبر نخست گوید: به دلیل اجماع ما 
بر صحت نماز فرادا, مقصود نفی کعمال است نه نفی صحت. و ذکر قید 
مسجد بر این اساس است که غالبا نماز جماعت در آن واقع میشود؛ در 
غیر این صورت. نفی مذکور در اين خبر به مطلق نمازهای فرادا معطوف 
خواهد بود. و افزوده است: «الرَخْ» قطعه اهنی در قسمت پایین نیزه و 
چوبدستی است. و این جمله به شیوه مبالفه و اغراق در مراقبت بر نماز 
جماعت در حالت فراخی و تنکی و فشار است, و «الصلا» در این جمله پا 
تقدیر فعلی نظیر «احضروا» منصوب است و يا به عنوان مبتداء مرفوع 


است. 


«بگو او را نمیشناسم» یعنی او را به عدالت تزکیه مکن, هرچند که 
مراقبت بر واجبات, با ترک منهیّات از او معلوم باشد, زیرا او بزرگترین و 
بالاترین سنت را کوچک شمرده است و عدم شناخت اوء کنایه و اشارهای 
است به گناهکار شمردن او. و در حدیت دیگری که از امام صادق علیه 


با یره نم آاست» که سل اللت ضلی له عایه و ال ور 
کسیکه در مسجد به همراه مسلمانان نماز نگزارد. نمازی ندارد. مگر اینکه 
کرد ان باشد, غیبتی ندارد؛ و کسیکه از جماعت مسلمانان روی برتأبد, 
عدالتش ساقط شده و کنارهگیری کردن از او واجب است؛ و اگر اين امر 
به گوش آمام مسلمانان رسید, او را هشدار داده و بر حذر دارد, 


ص: 11 


1-. الذکری : 267 


و کسیکه با جماعت مسلمانان همراه شود. غیبت کردن از او بر آنان حرام 
است و عدالتش اثبات شده میباشد. 


و گوید: مقصود از قریشی, فرد منسوب به نضربن کنانه جد نبی اکرم صلی 
اللت علبه و اله است فسادات اشرات:بررکان این طابقه: هستده و غربی 
سوت رت کرت و سقایل قضس ات خر اه اش لها بر رو 
منسوب به غیر عرب است, مولی بر معانی ِ اطلاق میشود و در 
ی و کلمه مولی در بسیاری از 
سافم بد ین نت اظلان مین ره هد که اضالا اراد بارند. 


7. مجالس صدوق: نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هر که نماز صبح 
را به جماعت اقامه نماید سپس درحالیکه ذکر خداوند عزوجل را میگوید تا 
او آفتاب نشیند؛ در فردوس برای او هفتاد درجه است در حالی که 
فاصله میان هر دو درجه. هفتاد سال تاختن اسب تندرو لاغراندام است؛ و 
هر کسیکه نماز ظهر را به جماعت برپا نماید, در جنات عدن پنجاه درجه 
برای اوست درحالیکه ان میان هر دو درجه, به به اندازه پنجاه سال تاختن 
اسب پیشتاز است؛ و هر که نماز عصر را به جماعت بخواند. بسان آزاد 
کردن هشت تن از فرزندان اسماعیل که هر یک از آنان سرپرست 
خانوادهای باشد ثواب میبرد؛ و هر که نماز مغرب را به جماعت اقامه 
نماید, بسان حجی مبرور و عمرهای مقبول برای اه اخه اه و هر که 
نماز عشاء را , به جماعت بخواند, بسان قیام شب قدر برای او اجر است. 
(1) 


توضیح: «الخضر» با ضمه یعنی دویدن, و در نهایه یت وی آنیخ ساره اصته 
است هر که یک روز را در راه خدا روزه بگیرد, خداوند او را , به اندازه 
هفتاد پاییز, با دویدن اسب لاغراندام پيشتازه از انتتن دور میکند. #عطض ره 
الخیل» ان است که اسب را به علف ببندند تا چاق شود, سپس به او 
و 


بر او زین بسته شود و پارچه انداخته 


ص: 12 


1- . امالی صدوق : 41 در حدیثی 


شود تا زیر آن عرق کند, پس سستی جسمش از بین برود و گوشتش 
سفت شود, و جمله فوق, یعنی به مسافت هفتاد سال که اسب باریکمیان 
تایآ رایس سا ماد ماش فاد افت. 


8 خصال و مجالس: با اسناد. خود آورده است: گروهی از یهودیان نزد 
ت ‏ ان نیس: آ کم ضای اللة علیه و آلد: فرمود و اما دراره تهاز 
جماعت. , صفوف امت من بر روی زمین مانند صفوف ملائکه دور اتتضان 
است, و یک رکعت در نماز جماعت بسان بیست و چهار رکعت است, و هر 
رکعت (از ان) برای خداوند عزوجل از عبادت هفتاد سال محبوبتر است. ۰ و 
اما در روز قیامت خداوند اولین و آخرین را برای محاسبه جمع میکند, پس 
هیچ مومنی نیست که به سوی جماعت گام برداشته باشد مگر اینکه 
خداوند عزوجل ترس و وحشت ات را بر او کم میکند, سپس امر 


9 مجالس صدوق: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: آیا شما را به 
چیزی که خداونر به وسیله آن گناهان را مییوشاند و بر حسنات اه 
راخمای‌نکم۱ کفد بای با وسیل لها خرمود: شاداپ وضو گر نتن در 
شرایط سخت. کثرت کامها به سوی مساجد. انتظار نماز بعد از نماز 
پیشین. هر یک از شما که پاک و مطهر از خانهاش خارج میشود و نماز را به 
همراه مسلمانان به جماعت اقامه میکند سپس به انتظار نماز بعد 
مینشیند, ملائکه میگویند: زود کار[ او را مورد مغفرت قرار بده» پروردگارا 
رت وود تا یا ها مر خس هت ما فان سا کم 
نیز الله اکیر بگویید. و چون رکوع کُرد, رکوع کنید. و زمانیکه «سمع الله 
لمن حمده». (خداوند کسی را که او را ستایش میکند. میشنود. + گفت: 
توست. ) براستی که بهترین صفوف. صف پیشین مردان, و بدترین صفوف, 
صف پایانی ان است.(2) 


ص: 13 


1-. خصال 2 : 9, امالی صدوق : 117 
۰-2 . امالی صدوق : 194 


0. معانی الاخبار(1) 


و متخاس رسول, اللف ضلی الله علنه ی له فرموده پزاستی .خر پوت 
اتاقهایی است که از درون آن بیرون ان دبده میشود و از بیرون آن درون 
آن, از امت من کسی در آن ساکن میشود که کلام را خوشایند گوید, اطعام 
کند, سلام را گسترش دهد, و شب هنگام درحالیکه مردم خفتهاند, نماز به پا 


دارد. 


پس علی علیه السلام فرمود: يا رسول الله, چه کسی از امت تو بر ان 
قادر است؟ پس رسول الله فرمود: ای علی, ایا نمیدانی خوشایندی کلام 
چیست ؟ کسیکه چون صبح کرد و شب کرد ده مرتبه بگوید «سبحان الله و 
الحمد لله و لا ٍله الا الله و الله اکیر», اطعام کردن, هزینه کردن مرد برای 
خانواده خویش است, و اما منظور از شب هنگام درحالیکه مردم خفتهاند 
نماز به پا دارد. این است که کسی که نماز مفرب. عشای اخر و نماز صبح 
را در مسجد و به همراه جماعت اقامه نماید, گویی تمام شب را زندهداری 
کرده است. و ترویج سلام یعنی که در سلام کردن بر هیچ یک از مسلمانان 
بخل نورزد.(2) 


1. مجالس: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در شبانه روز پنج 
نماز را به جماعت در مسجد بخواند, به به او کمان خیر ببرید, و شهادت او را 
تص یماسا 


نیز معالتن :دز ضیر فتاه آمدن آسکه تب اکرم.صضلی الله غلیه و له 
فرمود: کسیکه با اذن و اجازه قومی بر آنان امام شود و آنان به او راضی 
باشتد:-بشن در حضورزش بر آنان: مياتهزوق بیش کیرد و نمازش را با قیام, 


قرائت. رکوع, سجود و قعودش نیکو ادا نماید, نظیر" اجر آن قوم برای 
اوست, بدون اینکه چیزی از اجر آنان کاسته شود. آگاه باشید که کسیکه به 


دستور قومی بر آنان امامت کند و نماز آنان را کامل نسازد و رکوع, 
سجو د؛ خشوع و قرائتش را نیکو ادا 1 نمازش از استخوان ترقوهاش 
فراتر نرفته است و به سوی او باز میگردد, و جایگاه 


ص: 14 


1- . معانی الاخبار : 250 


هب آمالن دیق * 204 


او بسان جایگاه امام جفاکار تجاوزگری است که به مردمش تیکی نکرده, و 
درا نان ررض تام مسا ات ام را محفی اند 
است.(1) 


و نیز فر مود: آگاه باشید! کسی که به طلب جماعت به سوی مسجد گام 
بردارد, به ازای هر گام او هفتاد هزار حسنه است و هفتاد هزار درجه 
رفعت مییابد, و اگر در آن حال بمیرد. خداوند هفتاد هزار فرشته را بر او 
۳ کنند, 0 ۹ :80 
تا زمان برانگیخته شدن. برای او استغفار کنند.(2) 


و نیز از مجالس: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش روایت کرد: 
فا ار سا مس ی و 
نماز را شرط کرد و فرمود: اقوامی که در نماز شرکت نمیکنند. يا دست 
از این کارشان برمیدارند با اینکه به موزنی آمز میکتم که ادان: بگوزد: 
سپس اقامه بگوید. سپس به مردی از اهل بیت من یعنی علی امر میکنم تا 
خانههای آنها را با دستهای هیزم بر سرشان بسوزاند, زیرا آنان به مود 
تضیا رند. 131 


ثواب ب الأعمال: از محمد بن علی ماجیلویه از علی بن ابراهیم نظیر آن 
روایت است.(4) 


2 مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول الله ۳ الله 
علیه و اله نماز صبح را اقامه کرد. پس زمانی که از نماز فارغ شد به 
اصحابش روی کرد و دزباری مزدمی: صوال کرد که ابا (به نماز) حاضر 
شدند؟ پس پاسخ گفتند: خیر يا رسول الله. پس پیاهبر فزرمود: ایا انان 
غایب هستند؟ پاسخ دادند: نه. پس فرمود: آگاه باشید که هیچ نمازی از این 


ص: 15 


3- . امالی صدوق: 290 


4 . تواب الأعمال: 208 و 209 
5-. امالی صدوق: 291 


تخاب الاعفال: از پدرش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد از حسن بن 
علی وشاء از ابن سنان نظیر آن روایت است """ 


از سر اسر ان مات ات ۱۳ 


3 مجالس: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر که در مسجد 
صدای اذان را بشنود و بدون دلیل از آن: خارج شود پس او منافق اسنت: 
مگر اينکه قصد بازگشت , به آن را داشته باشد.(3] 


خصال: علی بن حسین علیه السلام فرمود: هیچ گامی نزد خداوند از این دو 
گام محبوبتر نیست: تام که خومن هه فتاه آن. ضفیت ناهن دا ۱ بر 
میکند, د تست ام که کل را کر ات سای لاه 
پیوند).(4) 


توضیح: منظور. صف جهاد با نماز جماعت و يا اعم از آن دو است. 


4 تال تفر این که سم ترمود؟مووت: ور یر او 
جماعت است... تا ادامه خبر(9) 


5 معانی(6) 


و خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: سه چیز کفاره گناهان میشود: به 


کمال وضو گرفتن در شرایط سخت, گام برداشتن به سوی نماز در شب و 
روز, مراقبت بر جماعات.(7) 


16 خصال: در آنچه که پیامبر به علی علیه السلام وصیت فرمود آمده 
است: ای علی. سه درجه و منزلت وجود دارد: به کمال وضو گرفتن در 
شرایط سخت. انتظار نماز بعد از نماز, و گام برداشتن به سوی جماعات 
در شب و روز.(8) 


ص: 16 
1- . ثواب الأعمال: 208 


2 محاسن: 94 
اهالی ده 300 


4-. 
5-. 
. معانی الأخبار: 314 
7 
8-. 


خصال 1: 26 
خصال 1: 28 


خصال 1: 41 
خصال 1: 42 


مولف: با اسنادی دیگر در باب منجیات (نجات دهندگان) گذشت. 


قد خن آزر خضال* انم عععید خدیی کید رل الله,های الله علبه و الة 
قرف ما رسماعی پششت وم درکه از تمار قرادا ترعر اشست ۱۱۲ 


وی همچنین گوید: پدرم رضی الله عنه در نامهای برایم نوشت: نماز مرد 
در جماعت, در بهشت, بیست و پدج درجه بر نماز مرد به تنهایی, برتری 
دارد.(2) 


ها اد خصالد خر یر اعستی آصیه است؟ آمام‌صادق غلیه اسان فر وه 
برتری جماعت بر فرادا, بیست و چهار درجه است.(3) 


ان تست آنحه که امن عتصان یه ا تسام رای مضه 
بن ابوبکر نوشته, آمده است: به نمازت بنگر که چگونه است؟ - که تو امام 
ات مارا ها ها ان رت نا هش اس 
نیست که به عنوان پیشنماز قومی نماز میخواند که در نمازشان نقصی 
است., مگر اینکه بر عهده اوست که از تما آنان چیزی نکاهد؛ و ان را 
کاهل کم و ور آن مرافت: داشته باشد که احری سان, اکن انان خوافی 
داشت درحالی که اين امر چیزی از اجر آنان نمیکاهد.(4) 


8 علل شرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: قرار دادن جماعت و 
کوهمایی برای نماز برای این است که کسی که نماز میخواند, از کسی 
که نماز نمیخواند و کسی که , بر اوقات نماز مراقبت دارد از زر کسنی, که ان.ر| 
از دست میدهد بازشناخته شود و اگر آن نباشد. برای هیچ کس ممکن 
او را ۰ زیرا کسی که به 
جماعت نماز نخواند, بین مسلمانان هی نمازی ندارد, زیرا| رسول الله 
صای اه امد ال رس کسیکه بدون هیچ دلیلی در مسجد و به همراه 
مسلمانان نماز نخواند, نمازی ندارد.() 


ص: 17 


1-. خصال 2: 102 
2 . خصال 2: 103 
۰-3 . خصال 2: 151 
4 امالت وی 151 


5-. علل الشرائع 2 : 15 


توضیح: «و لو لا ذلک» یعنی اگر امروزه بعد از تأکید شدن بر جماعت در 
جماعت شرکت ند نه. آینکه اگر در ابتدا به صورت فرادی نماز میخواند, 
این چنین بود. 


اس یوت ایام باق اند السام سوه کت بر دا 
فیح ردان ار جماعت. خصرتانی از جماعت مسلمانان بدون هیچ دلیلی, 
جماعت را ترک نماید, نمازی ندارد.(1) 


ثواب الأعمال: از محمد بن حسن صفار از یعقوب ابن زید از حماد از حریز 
و فصیل: ان فراره تظیر آن رابت ت است.(2) 


محاسن: در روایت زراره از امام باقر علیه السلام نظیر آن روایت است 

)3( 

0 علل شرایع و عیون الاخبار: از امام رضا علیه السلام روایت است: اگر 
سوال شد چرا جماعت بنا نهاده شد؟ گفته شود : 7 9 اخلاص,: توحید, اسلام, و 
عبادت برای خدا| نباشد مگر بهصورت ظاهر و مکشوف و قابل 0 
زیرا در آشکار ساختن آن برای اهل شرق و غرب. حجتی برای خداوند 
عزوجل است: و فیز به این دلیل. که مناقق. و: کنشی. که ان زا سبک 
میشمارد., اداکننده چیزی باشد که بدان اقرار کرده است. در حالی که 
اظهار کننده اسلام و مواظبت بر دین باشد, و نیز تا شهادات گروهی از 
مردم برای گروهی دیگر جایز و ممکن باشد, علاوه بر آنچه که در آن نهفته 
است, از قبیل یاری و تعاون بر نیکوکاری و تقوا و بازداشتن از بسیاری از 
معصیتهای خداوند عزوجل.(4 


21 واب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز به جماعت؛ بیست 
شهب اه هرا برتری دارد, و بسان بیست و پنج نماز است.(9) 


ص: 19 


2 . ثواب الأعمال: 209 

3-. محاسن : 84 

4-. علل الشرائع 1: 249, عیون الأخبار 2: 109 
5- . ثواب الاعمال: 34 


تام سول الله لیب لاه خیم اه روت هر که ما صنه » 
عشا را به جماعت به پا دارد. تحت مراقبت خداست. پس هر که به او ظلم 
کفدبه خدآو ند ظلم کرده و هر که او را تحقیر نماید, خدا را تحقیر نموده 
است.(1) 


توضیح: در اغلب نسخهها اين حدیث با «و من حفره» آمده است و در 
برخی از آنها «و من خفره» آمده است که «خفر» به معنای عهدشکنی 
است., یعنی زمانیکه آن فرد در پناه خدا باشد. شکستن عهد و پیمان او 
غهدشکتی. با خداو‌ند متغال است:. و.شهید در ذکری آن را اینخونه: زوایت 
کرده است(2) 


و سپس افزوده است: اتب ا ره ضلی الله: علیف ده اله س ات است که 
هر که نماز صبح را بخواند, تحت تعهد و مراقبت خداوند 9 پس عهد 
خدا را نشکنید. «اخفرته» گفته میشود, زمانی که عهد او را بشکنی, یعنی 
کسی که عهد آن فرد را بشکند, در حقیقت عهد و پیمان خدا را شکسته 
است. زیرا| آن فرد با نمازش تحت تعهد و ضمانت خداوند و در جوار او 
قرار گرفته است. 


علامه در نهایه بعد از ذکر روایت دوم آورده است: «خفرت الرجل» بعلی 
او را اجر دادم و محافظت کردم, و خفرته زمانی گفته میشود که خفیر او 
یعنی حامی و کفیل او باشی, و «الخفارة» یعنی حفظ و حق؛ و «آخفرت 
الرجل» زمانی گفته میشود که عهد و حق او را نقص نمایی, و وجود همزه 
معنای مورد نظر در این حدیت است. 


23. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که جماعت مسلمانان را 


به اندازه یک وجب از خود دور سازد. کمند ایمان را از گردن خویش دور 
افکنده است.(3) 


توضیح: ظاهر این است که در اینجا مقصود. ترک کردن امام حق و راستین 
است., هر چند که میتواند شامل ترک جماعت نیز باشد. 


ص: 19 


1- . محاسن: 94 


2 . الذکری : 267 
کب فخانسن :25 


4 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر فردی از همسایگان مسجد 
ندای اذان را بشنود و اجابت نکند, نمازی ندارد.(1) 


5 مجالس ابن الشیخ: زریق خلقانی گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام میفرمود: در کوفه به امیرالمومنین علیه السلام خبر رسید که 
جمعی از همسایگان مسجد در نماز جماعت مسجد شرکت نمیکنند. پس 
ایشان فر مود: پا باید به همراه ما در نماز جماعت حاضر شوند, پا از ما 
رویگردان شوند, و نه آنها با ما مجاور شوند و نه ما با آنها.(2) 


میفرمود: نماز مرد در منزل خویش بهصورت جماعت. برابر بیست و چهار 
نماز است., و نماز مرد در مسجد به صورت جماعت برابر چهل و هشت 
نماز مضاعف در مسجد است. و یک رکعت در مسجد الحرام معادل هزار 
رکعت در سایر مساجد است. و نماز فرادا در مسجد, برابر بیست و چهار 
نماز است.؛ و نماز فرادی در منزل خویش ذراتی پراکنده در هر سو است. 
و چیزی از آن به سوی خداوند متعال بالا نمیرود؛ و کسیکه به جهت 
رویکردانتن از مسجد در منزل خویش بهصورت جماعت نماز برپا دارد, نه 
برای او نمازی است و نه برای کسیکه همراه او نماز خوانده است. مگر 
دلیلی داشته باشد که مانع از حضور در مسجد گردد.(3) 


امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرد که به او 
خبر رسید, گروهی در نماز مسجد جاتر نمیشود, پس امام خطبهای ایراد 
کرد و فرمود: گروهی به همراه ما در نماز مسجد حاضر نمیشوند, پس با 
ما نخورند و نیاشامند و با ما مشورت نکنند و با ما عقد نکاح نبندند, و از 
غنائم ما چیزی برنگیرند؛ یا اين که همراه ما در نماز جماعت ما حاضر شوند 
و زود است که من به نان دستور دهم اتشی افروخته شود که منازلشان 
را بر آنان بسوزانم, يا از این کارشان دست بردارند. 


ص: 20 
1- . محاسن: 95 


ای ی 53052 
3 امالفی طومیین 30۳۶2 


امام صادق علیه السلام فرمود: پس مسلمانان از خوردن, آشا موز و نکاح 
با انان ممانعت کردند, تا اینکه به همراه مسلمانان در نماز جماعت حاضر 


شدند.(1) 


6. شهید ثانی قدس سره در شرح خود بر ارشاد در کتاب امام خاصفاق 
تألیف شیخ ابومحمد جعفر پن احمد قمی با سند متصل به ابوسعید خدری 
روایت کرد: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: جبرئیل پس از نماز 
ظهر به همراه هفتاد هزار فرشته نزدم آمد و گفت: يا محمد! پروردگارت 
بر تو سلام میکند و دو هدیه به تو عطا میکند که پیش از ن تو آنها را به هیچ 
نبیای اهدا نکرده است. سوال کردم آن دو هدیه چیست؟ 0 نماز 
وتر در سه رکعت؛ و نمازهای پنجگانه به جماعت. 


گفتم: ای جبرئیل ! در جماعت برای امت من چیست؟ گفت: ای محمد! اگر 
دو نفر باشند خداوند برای هر یک از آن دوه در ازای هر رکعت؛ صد و پنجاه 
نماز مینویسد. و زمانی که سه تن باشد برای هر یک از انان به ازای هر یک 
رکعت, سیصد نماز مینویسد. و زمانی که چهار تن باشند برای هر یک از 
انان به ازای هر رکعت, هزار و دویست نماز, و زمانی که پنج تن باشد 
برای هر یک از آنان به ازای هر یک رکعت, دو هزار و چهارصد نماز, و 
زمانی که شش تن باشند برای هر یک از انان به ازای هر یک رکعت., چهار 
هزار و هشتصد نماز, و زمانی که هفت تن باشند برای هر یک از انان به 
ازای هر رکعت., نه هزار و ششصد نماز, و زمانی که هشت نفر باشند 
خداوند برای هر یک از انان به ازای هر رکعت. نوزده هزار و دویست نماز, 
و زمانی که نه نفر باشند خداوند برای هر یی از انان به ازای هر رکعت. 
سی و شش هزار و چهارصد نماز. و زمانی که ده نفر باشند خداوند برای 
هر یک از آنان به ازای هر رکعت, هفتاد و دوهزار و هشتصد نماز مینویسد, 
و چون بیش از ده نفر باشند, اگر همه آسمانها جوهر و درختان قلم, و جن 
و انس به همراه ملائکه نویسنده شوند, قادر نیستند ثواب یک رکعت نماز 
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ای محمد ! تکبیری که موّمن همراه امام به آن میرسد. از شصت هزار حج 
-ِِِ برتر و هفتاد هزار برابر از دنیا و هر آنچه در آن است برتر است. و 

یک رکعتی که موّمن به همراه امام اقامه میکند, از صدهزار دیناری که بر 
مسکینان صدقه میدهد برتر است. و سجدهای که موّمن به همراه امام در 
جماعت به جای میآورد, از آزاد کردن صد برده بهتر است. 


رت میکند: آی محمد. تکیری که مومن به آن دست میید. از ند جج 
ی 9 ای محمد., , یک رکعتی که مومن به 
همراه امام میخواند, برتر از این است که صد هزار دینار بر مساکین صدقه 
دهد و سجدهای که به جای میاورد از عبادت یک سال برتر, و رکوعی را که 
به همراه امام ادا مینماید از صد بردهای که در راه خدا ازاد میکند برتر 
است. ای محمد. هر که جماعت را دوست بدارد, خداوند و همه ملائکه او 
را دوست میدارند.(1) 


توضیح: اغلب وابها و زيادتها در افزایش اعداد بر اساس دو برابر شدن 
است غیر از یک, هشت و نه, زیرا بر اساس این حساب لازم است که 
ثواب نه نفر سی و هشت هزار و چهارصد, و واب ده نفر هفتاد و شش 
هزار و هشت صد باشد, و شاید این امر از جانب راویان يا نسخه پردازان 
باشد. 


مان آهام ادن عله اسلا مود قمان عاعت مود سه کما. 
فرادای او, بیست و پنج درجه در بهشت برتری دارد.(2) 

29 کتاب زید النرسی: امام صادق علیه السلام فر مود: گروهی از حضور 
در تحماقت با تس تدم بسن ,رشول الله صلی الله علته و آله تیم گرفت 
که در خانههای آنان آتتضش برافروزد ۳ اينکه بیرون آشتزد و به همراه 
مسلمانان در نماز جماعت حاضر شدند. 


سنت) 
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نظرشان مخالف ماست. برخی از آنان گفتهاند: در نمازهای پنجگانه واجب 
کفایی است. و دیگران گفتهاند: جماعت فرض عینی است. و برخی دیگر 
گفتهاند: جماعت, شرطی در نماز است و با از بین رفتن آن نماز نیز باطل 
میشود, لذا اصحاب ما اين اخبار را تأویل کردهاند. پس آن را گاه به 
ها سا را وک را ی 
شمردن ترک گردد حمل کردهاند. 


و شاید گفته شود که عقوبت دنیوی با مستحب بودن منافات ندارد, مانند 
کشتن برای ترک اذان, و ضعف این نظر روشن است, زیر | عقوبت برای 
آنچه که انجام دادنش لازم نیست معنایی ندارد و تارک آن مستحق ذم و 
نکوهش بیست, چنان که اغلب آنان واجب را به این معنی تفسیر کردهاند, 
و قول به اینکه در صدر اسلام واجب بود و سپس نسخ شد, يا حضور به 
همراه امام اصالتا واجب است - علاوه بر اینکه اغلب اخبار از این دو نظر 
حمایت نمیکند - کسی را ندیدم که قائل به این دو نظر باشند, و در 
مجموع, احتیاط عدم ترک آن بدون عذر را اقتضا میکند, هر چند که برخی 
از اخبار بر مستحب بودن آن دلالت دارد. و در فضیلت جماعت همین بس 

که شیطان به میزانی که از آن منع میکند, هیچ یک از طاعات دیگر را منع 

نمیکند, ۱ ی ی 2 
هیا فرنده زیرا تموانند ان را از آسانن تقو انکار تمایند: زیزا فضیلت. ان 
از ضروریات دین است, خداوند ما را و برادران موّمن ما را از وسوسههای 


ار فقاه اساه سل الله صای الم له ,رات است کر 


فرمود: هر که نماز را, به جماعت بخواند, , 4 
را بپذیرید.(1) 


جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: نماز به جماعت بیست و چهار برابر از 
نمازهای فرادا برتر است.(2) 


واز اتوجعفر محمدین علی علیه السلام روایت است که ان او سقال شد 
یا نماز به جماعت فربضه است؟ ایشان فر مود: نماز فريیضه است, و 
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واجب زر نیست اما سنت است. و کسی که بدون عذر و دلیل از نماز جماعت 
و از جماعت مومنان روی گرداند. نمازی ندارد.(1) 


نمازش با نماز ابرار و نیکان بالا میرود و در آن هنگام در گروه متقیان ثبت 
میشود.(2) 


و از ابوجعفر محمد بن علی علیه السلام روایت است: علی علیه السلام 
۷ جنر 
ی وا و | 
ندید پس نزد فاطمه امد و فرمود: دخترکم ! پسرعمویت را چه میشود که 
همراه ما در نماز صبح شرکت 9 فاطمه او را از جریان آگاه کرد. 
پیامبر فرمود: آنچه که علی از نماز جماعت صبح از دست داد, از قیام همه 


شب, برتر است. 


علی علیه السلام متوجه کلام پیامبر شد. پس پیامبر به او فرمود: ای غلی, 
هر که نماز صبح را به جماعت بخواند, گویی تمام شب را به رکوع و سجود 
تساه است. اي غلیر ابا مدای که من از داب شخص عالم تر آن 
قبل از طلوع خورشید, فریاد کمک به سوی خدا برمیدارد.(3) 


از علی علیه السلام روایت ت است که سییده دم نزد ابودرداء رفت. پس او 
را در خواب یافت, به او فرمود: تو را چه میشود؟ پاسخ داد: پاسی از شب 
را به شبزندهداری گذراندم, پس خوابیدم. علی علیه السلام فرمود: آپا 
نماز جماعت صیح را ترک کردی؟ پاسخ گفت: بله. علی فرمود: ای 
ابودرداء اینکه نماز عشاء و صبح را به جماعت بخوانم, نزد من محبوبتر از 
این است که فاصله مابین نّ ۳ شب زندهداری کنم. آیا تشتنیدی. که 
رسول الله صلی اللم علیه و اد میفرماید: اگر میدانستید که چه چیزی در 
آن دو نماز است؛ به حالت سینه خیز هم که شده, در آن حاضر ميشدید, که 
ار ای سا ی ات 
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ابوجعفر محمد بن علي علیه السلام فرمود: مردی از جهینه نزد رسول الله 
صلّی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله, در بادیه هستم و همسر, 
فرزند و خدمتگزارانم همراهم هستند. پس اذان و اقامه میگویم و به عنوان 
پیشنماز با آنان نماز میخوانم, آپا ما جماعت هستیم ؟ فرمود: بله. مرد 
سوال کرد: گاه غلامان به دنبال شتران میروند و من و همسر و فرزندم 
باقی میمانیم. پس اذان و اقامه میگویم و به عنوان پیشنماز با آنان نماز 
میخوانم, آیا.فا جماغیت هستیم ؟ فرمود: بله. مرد ادامه داد؛ گاه پسر انم به 
دنبال اب جمع شده باران میروند پس من و همسرم باقی میمانیم پس 
اذان و اقامه میگویم و به عنوان پیشنماز با او نماز میخوانم. آبا فا خفاعت 
هستیم؟ فرمود: بله, مرد گفت: زن به دنبال کارش میرود. پس فقط خودم 
میمانم؛ اذان و اقامه میگویم و نماز میخوانم, آیا من جماعت هستم ؟ پس 
فصعول الاه‌ضای اه فا ما ترصن مص ی یا اس ۱ 


از ملائکه پشت سر او نماز میخوانند. 


از علی علیه السلام روایت است که فرمود: روزی که هیچ سایهای جز 
سایه عرش خدا| نیست, 1 سابه مردی است که از منزلش خارج 
میشود و به کمال وضو میگیرد و به سمت خانهای از خانههای خداوند 
حرکت میکند تا فریضهای از فراض خداوند را به جای آورد. اما در بین راه 
از دنیا می رود. تردق که ندال ی هه ار که تما شاک شدید ب 
پا میخیزد و وضو را به کمال میسازد سپس به سوی خانهای از خانههای 
خداوند حرکت میکند پس در بین راه از دنیا میرود.(2) 


رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: کامل ساختن وضو در شرایط 
سخت؛ گام مساجد و انتظار نماز بعد از نماز, گناهان را 
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و نیز فرمود: بهترین صفوف نماز صف اول است, و بهترین صفوف نماز 
جنازه صف آخر است, سوال شد: یا رسول الله, این چگونه است؟ فرمود: 
زیرا آن حجاب و پوششی برای زنان است. و بهترین صفوف مردان صف 
اول و بهترین صفوف زنان صف آخر است. و اگر مردم میدانستندکه چه 
چیزی در صف اول استه کسی: به آن نمیرشید مکر با فرعه ,(1] 


علی علیه السلام فرمود: برترین صفوف, اول آن است ۳ صف ملائکه 


و نیز فرمود: مکانهای خالی صفوف را پر کنید. هر کسی که میتواند صف 
اول و صف بعد از آن را کامل سازد باید انجام دهد, که این عمل نزد نبیتان 
محبوبتر است.؛ و صفوف را کامل سازید که خداوند و ملائکه او بر کسانی 


خعفر من عحمن اه المام فرووه توف را کاس ما رای 
یک از شما ضرری ندارد که وقتی صف اول را فشرده دید به عقب برود و 
صف بعد از آن را کامل سازد, و اگر در مقابل خود خللی ببیندبرای او 
ضرری ار را نارهت از اما ترا دا ۱ 
آن را پر نماید (بعنی درحالی که او در نماز است) .)4 


اغلب اين اخبار در کتب مشهور ذکر شده است., و علامه در النهاية گفته 
است: اگر میدانستند در نماز عشاء و صبح چیست. به سوی آن میأمدند 
حتی اگر با حالت سینه خیز باشد. و «حبو» یعنی بر روی دستها و زانوها یا 
کفلهایش راه برود, و «حبا الصبی» یعنی کودک بر روی کفلش خزید, و در 
قاموس امده است: غلام: جوان نورسیده برامده سبیل. , و جمع ان « اغلمة» 

و «غلمة» است. پایان سخن. شیخ صدوق درباره این سخن پیامبر که 
موّمن به تنهایی جماعتی است گوید: 
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زیرا او زمانی که اذان و اقامه بگوید, دو صف از ملائکه پشت سر او نماز 
میخوانند و هر گاه اقامه بگوید و اذان نگوید. یک صف پشت سر او نماز 
۱ 


بذر کویده از آنظا که تماز مومن کامل غالبا با حضور قلب همراه است: نس 
قلب او به منزله امام است و حواس باطنی و خارجی, قوا و اعضای او به 
منزله اقتداکنندگان است, چنان که رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: 
اگر قلب او خشوع مینمود جوارحش نیز خشوع میکرد. 


شهید (ره) گوید: منظور از آن دستیابی به فضیلت جماعت به هنگام معذور 
بودن آن است و آنچه که در خبر ابن مسعود خواهد آمد, نظر نخست را 
تأیید میکند. عبارت «مگر با قرعه گرفتن» یعنی مگر این که مردم بر سر 
آن نزاع کنند پس قرعه اندازند, پس قرعه به نام نی از آنان کز ضیا نگ 
علامه در نهایه گوید: آن دو رفتند. پس قصد کردند سپس «استهما» قرعه 
اتداختند تا سهم هر یک از آن دوروشن شود. 


روخ تالف شمه ای :مات سار فریضه مخت و در تما 
یومیه مستحب موّکد است.؛ بطوری که یک جماعت به همراه غیر عالم, با 
میکند و اگر در مسجد انجام بگیرد, به اندازه حاصل ضرب یک عدد در خود 
آن, چند برابر میشود. پس هر فردی که به همراه غیر عالم در مسجد جامع 
نماز میخواند, دو هزار و هفتصد و به همراه عالم صدهزار میگردد.(1) 


وی در ادامه گوید: روایت ت است که این مطلب در صورتی استت که ماهوم 


یک نفر باشد, و اگر متعدد گردد, در هر یک از آنها , به اندازه مجموع مورد 
قبل. مضاعف 1 


2 کنات ماخ و اضر رسول الله. ضلی ال یمه الم افرمهه: 
ضفوق خود را ضاف. ساز ید که.ضاف کردن ضف: کامل.ساختن تماز است: 
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قن از لماع اضر سا سوضای اللم له و ال فزمود ضت: ال در 
نماز, و صف اخر در جنازه, برتر است. 


مردم میدانستند که چه چیزی در اذان و صف اول وجود دارد. بر سر ان 
قرعه میگرفتند. 


ار ات ول الم ی الم یمه ال ره با 
مرد پسندیدهتر این است که در منزل خویش امام گردد...تا ادامه خبر. 
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باب دوم. احکام جماعت 


- و ادا قرو الْفْرََنْ قاستمغوا ‏ و أنْصیوا لَلْکمْ تَحمون.(1) 


(و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید امید که 
بر شم رحمت آید. 1 


0 
ِ ۳ ۳ ۳ ‌ِ حِ ‌ 3 
- و لقَذ عَلمتا ده مِنکم و لقَذ عَلمتا المُستاخرین.(2) 


[و به یقین پیشینیان شما را شناخته ایم و آیندگان [شما را نیز ] شناخته 
ایم. ) 


ره بر 


ات تخت با وتان این که امد اور کلی با اک آخامد فان 
برای وجوب است, بر وجوب استماع و سکوت به هنگام قرائت قاری در 
نماز یا غیر آن دلالت دارد, و نظر مشهور. وجوب آن به هنگام قرائت ت امام و 


صحیحه زراره(4) 


از امام باقر علیه السلام که فرمود: و اگر پشت سر امام بودی, پس در دو 
رکعت نخست چیزی قرائت ت نکن و به قرائت ت او گوش ده, و در دو رکعت 
آخر نیز چیزی قرائت نکن, که خداوند عزوجل به مومنان میفرماید [و چون 
قرآن خوانده شود ) یعنی در نماز فریضه پشت سر امام (گوش بدان فرا 
دارید و خاموش مانید امید که بر شما رحمت آید. ) و دو رکعت آخر تایع دو 
رکعت نخست 


ص: 20 


1-. اعراف / 204 

2 . حجر / 24 

3- . این وجه را در اين آیه در ج 85 : 69 دریافتی. 

4-. فقیه 1 : 256, و در سراثر : 471 آن را روایت کرده است. 


ابیت و ممکن است که اینگونه تفسیر شود که این آبه درباره آن نازل 
که ی مش ها مت رو 


اما بر عدم وجوب گوش دادن در غير قرائت امام نقل اجماع کردهاند و 
شاید این مطلب با لزوم حرج و امر به قرائت پشت سر کسی که به آن 
اقتدا نمیشود تأیید گردد. و ممکن است که حرج را اینگونه رد کرد که حرج 
با و اس سا ای وا 
در خانههای خویش اقامه میکردند و امر به قرائت پشت سر کسی که به 
آن اقتدا نمیشود, برای ضرورت است. و موجب عدم وجوب گوش دادن در 
غیر ضرورت نمیشود, علاوه قز ان در این باره نیز روایت به گوش دادن 
‌آشت ه دنفسا مار اسال کت و اخوسا, 
رعایت گوش دادن در حد امکان است. 


در مجمع البیان گوید:(1) 


«انصات». سکوت همرام با گوش دادن است. ابن اعرابی گوید: «نصت» و 
« آنصت» یعنی حدیث را گوش داد و سکوت کردر. ۵ «انضتد و انضت آه: د 
« آنصت الرجل» بعنلی ساکت شد؛ و آ نت از ازهری است. 


سیس میافزاید: درباره زمان سکوت کردن برای قرآن و استماع به آن, که 
امر شده است. اختلاف وجود دارد, گفته شده است که آن در نماز است 
خصتضا پشت سین آخافی. که به. اه آفندا میشود: ۰ چون قرائتتش را شنیدی 
ملسیب؛ مجاهد و زهری است, و از امام باقر علیه السلام روایت شده 


است. 


کویتد: متشلمانان. در تماز صحبت میکردند و برخی از آنان به بزخی دیکر 
سلام میکردند و چون فردی وارد میشد از او سوال میکرد: چند رکعت 
اه تا را 
گوش دادن شدند, و گفتهاند که از عطا؛ عمرو بن دینار و زید بن اسلم 
روایت ت است که در خطبه روز جمعه به سکوت و گوش دادن به امام امر 
شده است. از حسن و جمعی نقل شده است که این امر مربوط به 
مجموع خطبه و نماز است. 


ص: لاد 


لس البان 515 


شیخ ابوجعفر گوید: قویترین نظرات. قول نخست است زیرا هیچ حالتی 
نیست که در آن گوش دادن به قرائت قرآن واجب باشد مگر به هنگام 
قرائت ت امام ور عازن که سکوت و ها به او بر صاهدم واجب شنت اما 
در حالت خارج از نماز هیچ اختلافی وجود ندارد که سکوت و استماع واجب 
نیست. و از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: گوش دادن به 
قرآن در نماز و غیر نماز واجب است. و شیخ گوید: اين مطلب بر وجه 


مستحجب بودن است. 
و در کتاب عیاشی(1) 


ابهکهمسن از اهام ضادق غلیه السلام روایت: یکت که فرنوده انن. کغا 
بت یر آمیز عناق علنه السام اه زر تشز که .فوزی .تفا کردارت 
تباه و مسلما از زیانکاران خواهی شد) (2) را قرائت نمود. پس امیر 
همان شکوت. کرد ودته آن کونتن. فر آ داد 


عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام روایت کرد: به او گفتم: 
موق تران تون آپا بر کسی که آن را میشنود لازم است که سکوت 
کند و به آن گوش دهد؟ فرمود: بله, چون در حضورت قرآن خوانده شد, 
سکوت و گوش دادن آن بر تو واجب است. 


و جبائی گوید: این آیه در آغاز تبلیخ نازل شد تا آگاه شوند و اندک اندک 
دريابند. و احمد بن حمبل گوید: امت بر این اجماع دارند که درباره نماز 
نازل شده است. «امید که بر شما رحجمت آید» یعنلی تا به خاطر نم :9 
عبرت گرفتنتان اقا از اندرزهای آن مورد رحمت قرار 

بگیرید. 


وی گوید: درباره آیه دوم(3) 


تظرانی وخوه دارف: نا بت افخا فیرسد که ور عم نک خواسا رن 
صف اول نماز و کسانی که از ان عقب میمانند را دریافتیم, که برخی از 
آنان برای دستیابی به امتیاز آن, به سوی صف اول پیش میروند و برخی از 
اه و اه ی لس نازل 
سای اراس اس میات افنت 


ص: 31 


1 تفیش قیایتی 2 9ب 
2 . زمر / 65 : «لَیَن اشرکت لیعْبَطن عَملک وتو من الحَا ّ 
3- . مجمع البیان 6 : 334 ۱ 


و نظر ششم اينکه, نبی اکرم صلی الله علیه و آله مردم را به صف اول 
نماز ترغیب مور و 396۲ بهترین صف مردان, صت اون ان بدترین ان 
۳ ی 
صلوات میفرستند, پس مردم ازدحام نمودند و خانههای بنی عذره دور از 
مسجد بود. پس گفتند باید منازلمان را بفروشیم و منازلی نزدیک مسجد 


پس بر این اساس. معنای آیه چنین میشود که: ما مردم را براساس 
( مید هیم . «اٍنْ ریک هو یحشرهم» یعنی آنان را در روز قیامت 
جمع میکند و برای مجازات و محاسبه برمیانگیزد, «انه حکیم» در اعمالش, 
«علیم» به آنچه که هر یک از آنان مستحق آن هستند. 


انان نماز خوانده نمیشود: فرد ناشناس, فرد غلو کننده. هر چند که قائل به 
نظر تو باشد و کسیکه اشکار مرتکب فسق شود. هر چند که میانهرو باشد. 
۷۹ 

توضیح و تحقیقی مهم 

ظاهرا فتظور آز فد ااس کی اشت: که .دش شا تست زیر ور 
غیر این صورت نیازی به ذکر مجاهر به فسق و فرد غلو کننده که قاثل به 
ربوبیت و امثال آن در حق نبی اکرم و ائمه صلوات الله علیهم است. نبود. 
«و هر چند که قائل به نظر تو باشد» یعنی به امامت ائمه, خلافت و فضل 


انان معتقد باشد, «و هر چند که میانهرو باشد» یعنی در عقاید میانهرو 
باشد, طوریکه نه افراط کند و نه تفریط. 


ان که مرا تس ون مات ب فلت انا ساس اصحای 
اه ار مار ار او 
وجهی که امامی شمرده شود. و اما در خصوص عدالت؛ کلام اصحاب در 
باب امامت و شهادت. 


ص: 22 


1-. خضال 1 : 74, و ان را در تهذیب 1 294 ه 333 و در تهدیب 3: 31 
, و در فقیه 1 : 248 مشاهده میکنی. 


دچار اختلاف بسیاری است., و ظاهر امر این است که در نظر آنان, معنای 
عدالت در دو موضع تفاوتی ندارد, هر چند که از اخبار اینگونه برمیاید که 
عدالت در خصوص نماز, سادهتر از شهادت است. 


و شاید سر ان این بااشد که فروح ناموس ‌ خون. اموال, حدود و میراث 
بر شهادت مبتنی است. پس اهتمام ورزیدن به آن لازم است. بر خلاف 
نماز که غرض فقط اجتماع مقومنان, ائتلاف انان و استجابت دعاهای انان 
است؛. و نقص امام و فسق, , کفر. حدت و جنابت او - چنان که ذکر خواهد 
شد - ضرری برای نماز مأموم ندارد, و بدین جهت درباره آن به حسن 
ظاهر امام و عدم آگاهی از فسق او اکتفا شده است. بنابراین نظر 
مشهور تر درباره معنای عدالت این است که وی مرتکب نا ها کبیره 
نباشد و بر گناهان صغیره مصر نباشد, و علماء در خصوص تفسیر گناه 
کبیره دچار اختلاف هستند. پس گروهی گویند: کبیره هر گناهی است که 
خداوند در قرآن کریم به عقوبت به خاطر آن تهدید نموده باشد. و برخی از 
آنان گویند: هر گناهی است که شارع حدی را بر آن تعیین کرده باشد, پا 
درباره آن بت ویو تصریع نموده باشد. و جمعی گویند: هر معصیتی است 
که از کمتوجهی فاعل آن به دین خبر دهد. و جماعتی گویند: کبیره هر 
گناهی است که با دلیلی قاطع, حرام بودن آن فهمیده شده است. و گفنه 
شده: هر چیزی که در کتاب و سنت؛ انجام دهنده آن, مورد تهدید شدید 
قرار گرفته است. و گفته شده: : هر آنچه که خداوند در ابتدای سوره نساء 
تا این سخن خداوند (اگر_ از گناهان پژز کی که از. آن‌آها] نهن شده: آید 
دوری گزینید )(1) و ادامه آیه, از آن نهی نموده است. 


و جماعتی گویند: گناهان کبیره 7 قسم است: شرک به خدا, قتل نفسی که 
خداوند حرام کرده است, تهمت زدن به زن شوهردار خوردن مال تیم 
زناء, فرار از میدان جنگ, نافرمانی از والدین. و گفته شده است : نه قسم 
ره اد میم ی زر 
روایات عامه, رباخواری بر ان افزوده شده است. و از علی علیه السلام 
روایت است که شراب خواری و دزدی نیز 


ص: 33 


1- . «ان تج تختیبوا کباء ر ما هون عَنهْ» 


بر آن اضافه میگردد. و برخی دیگر بر هفت کبیره سابق, سیزده گناه کبیره 
دیگر را نیز افزودهاند: لواط, ر سحر, رباء غیبت. سوگند دروغ, شهادت دروغ؛ 
شراب خواری, زیر پا گذاشتن حرمت کعبه, دزدی, نقض قرارداد. حمیّت 
جاهلی پس از هجرت, ناامیدی از رجمت خدا, مصونیت از مکر خدا. 


و گاه چهارده کبیره دیگر ‏ به آن افزوده میشود: خوردن میته و گوشت خوک 
و خوردن گوشت حیوانی که برای غیر خدا قربانی شود(مثل بت و غیره) 
مگر از روی ناچاری و خوردن مال حرام, قمار, کم کردن پیمانه و وزن با 

وشی؛ یاری به ظالمان. عدم ادای حقوق دیکران بدون ۳ 
اضر اف بذیر. خبانت: اشتغال به عشر تکدهها و بافشاری بو کناد: 


دیوئی, غصب. سخن چینی, قطع روابط با خویشاوندان, به تاخیر انداختن 
نماز از وقت ان, دروغ خصوصا بر رسول الله صلی الله علیه و اله. زدن 
مسلمانان به ناحق, کتمان شهادت. سعایت برای ظالمان. ممانعت از 
زکات واجب., به تاخیر انداختن حج از, سال وجوب آن, ظهار. محاربه, 
راهزنی. و قول معروف میان اصحاب, رأی نخست از اقوال مذکور است و 
ان صحیح است و اخبار بسیاری بر ان دلالت دارد. و اما اخبار ما: پس 
یونس از امام صادق علیه السلام روایت کرد(1) 


: شنیدم که میفر مود: کبیره بر هقت است: قتل عمد موّمن؛ بدنام کردن 
زن شوهردار, گریختن از میدان جنگ, حمیّت جاهلی بعد از هجرت, خوردن 
مال یتیم از روی ستم, و رباخواری بعد از داشتن بیْنه, و هر انچه که خداوند 
عزوجل اتش را بر آن واجب کرده است و فرمود: بزرگترین کبیره شرک به 
خداست. و در روایتی حسن از(2) 


عبید بن زراره آمده است: کفر به خداوند عزوجل, قتل نفس؛ عصیان. 
گریختن از لشکر. حمیت جاهلی پس از هجرت. و فرمود: ترک نماز جزء 
کفر به حساب میاید. 


ص: 34 


1-. کافی 2 : 277 
2 . کافی 2: 278 


و در روایت مسعده بن صدقه(1) 


از اخام ضادق فلت السلام. آمون است: اامیفیت اد مت غداه مانوتن 
کردن از رحمت خدا, مصونیت از مکر خدا,؛ قتل نفسی که خداوند حرام 
کرده است. عصیان فرزند, خوردن مال یتیم, رباء؛ حمیت جاهلی پس از 
هجرت. بدنام کردن زن همسردار. گریختن از میدان جنگ. و در خبری 
حسن و بلکه صحیح(2) 


از عبدالعظیم حسنی آمده است که امام صادق علیه السلام به عمرو بن 
عبید فرمود: بزرگترین کبیرهها شرک ورزیدن به خداست. سپس یأس از 
روح خداء سیس امان از مکر خدا. , خوردن مال یتیم, گریختن از میدان جنگ 
رباخواری, سحر و افسون, زناء, سوگند دروع» خیانت. ممانعت از زکات 
واجب, شهادت دروغ, کتمان شهادت. ترک عمدی نماز يا هر چیزی که 
خداوند فرض کرده است, عهدشکنی, قطع روابط با خویشاوندان. 


صدوق با سند معتبر از فضل بن شاذان روایت ت کرد: در آنچه که امام رضا 
غیه اس مبرای.مامون کشت رها .عبات است. ۱ فتل فسی که 
خداوند حرام کرده است. زنا, دزدی,. شراب خواری.: نافرمانی از والدین. 
فرار از جنگ, خوردن مال یتیم از روی ظلم. خوردن گوشت مردار, خون؛ 
گوشت خوک و حیوانی که برای غیر خدا ذیح شده باشد, مگر از روی 
ناچاری, رباخواری بعد از اشکار شدن حرمتش, مال حرام, میسر که قمار 
است, کم کردن در پیمانه و وزن, بدنام کردن زن شوهردار, لواط, شهادت 
دروغ, یاس از رحمت خداء. احساس مصونیت از مکر خداء ناامیدی از 
رجمت خدا, یاری رساندن به ظالمان و اعتماد کردن. به انان, سوگند دروع» 
عدم ادای حقوق دیگران بدون تنگدستی, دروغ, کی و نخوت. اسراف. 
تبذیر. خیانت. ناچیزشمردن حح. محاربه با اولیای خدا, اشتغال به 
عشرتکدهها, پافشاری بر گناه. (3) 


و نظیر اين روایت را با اسنادش از اعمش از امام صادق علیه السلام نیز 
روایت ت کرده و در اول آن افزوده است: شرک به خدا, سپس ترک پیاری 
رساندن به 


ص: 35 


1- . کافی 2 : 280 


2 . کافی 2 : 285, العیون 1 : 285, علل الشرائع 2 : 78 , فقیه 3 : 
268 
دعت الاضان 2 127 


مظلومان, و در پایان آن فرمود: تفریحاتی که از ذکر خداوند تبارک و تعالی 
بازمیدارد ممنوع است مانند اواز و نواختن الات موسیقی. (1) 


سپس صدوق گوید: کبیره بر هفت قسم است و پس از آن, هر گناهی 
نسبت به انچه از ان کوچکتر است. کبیره است و نسبت به انچه که از ان 
بزرگتر است, صغیره است و این معنا همان چیزی است که امام صادق 
علیه السلام در این حدیت» بیش رطف کیره بیان کرده است. و هی 
نیرویی نیست مگر به وسیله خدا. پایان سخن 


و این سخن بر این دلالت دارد که صدوق فقط به هفت گناه کبیره قائل 


است. 


و همچنین در روایتی صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: در کتاب علی علیه السلام یافتیم که کبیره بر پنج قسم است, 
شرک به خدا, نافرمانی از والدین. رباخواری بعد از اشکار شدن حرمتش, 
گریختن از جنگ, بازگشت به عقاید جاهلی بعد از اسلام آوردن. (2) 


و در روایت معتبری از امام صادق علیه السلام به روایت رازه آمذم است 


که کبیره: خوردن مال یتیم, فرار از جنگ, رباخواری. بدنام کردن زن 
شوهردار, و قتل عمد موّمن است. (3) 


۵ کید الزعمن بن. کفیر از آمام غلبه الشسلام زوانت کرد که کبیرم.ففت فسم 
است: شرک.: , قتل نفس, خوردن مال یتیم. نافرمانی از والدین, بدنام کردن 
زن شوهردار, فرار از جنگ, انکار حق اهل بیت. (4) 

۵ باشی با کر شنند اسر از امام باقد علبه السااه رابت کرد که مه 
به همراه علقمه حضرمی, ابوحسان عجلی و عبدالله بن یه 


باقر علیه السلام بودیم. پس خارج شد و فرمود: خوش امدید! به خدا 
سوگند من رائحه شما و ارواح شما را دوست دارم درحالی که شما بر 


دین خدا هستید., ( 0 رن 
ص: 36 
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3- . ثواب الأعمال : 209, علل الشرابع 2: 161, خصال 1 : 131 
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گوید: امام لحظهای درنگ کرد سپس فرمود: خودتان را بررسی کنید که 
اگر مرتکب گناهان کبیره نشده باشید. من شهادت میدهم. 


سوال کردیم: گناهان کبیره کدام است؟ فرمود: کبیره در کتاب خدا| بر 
هفت قسم است. عرض کردیم: فدایت گردیم. آن زا بر ما بشمار. فرمود: 
شرک به خدای بزرگ. خوردن مال بتیم, رباخواری بعد از آشکار شدن 
حر مدش نافرمانی از والدین؛ فرار از ۱ قتل موّمن؛ بدنام کردن 
رن شوهردار. عرض کردیم: هیچ یک از ما چیزی از این کبیرهها را مرتکب 
نشدیم. فرمود: بنابراین شما از اهل بهشت هستید. (1) 


و رای اد ۲ ۱ ۱9 از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد: عرض کردم: فدایت گردم ! چرا بر کسانیکه با ما 
مخالف هستند, بر کفر و اتش شهادت میدهیم., اما بر خودمان و بر 
اصحابمان شهادت نمیدهیم که انها در بهشت هستند؟ پس فرمود: این از 
ضعف شماست. ار چیزی از کبیرهها در شما وجود ندارد. پس شهادت 
دهید که در بهشت هستید. سوال کردم: کبیرهها چیستند؟ فرمود: بزرگترین 
کبیرهها شرک, نافرمانی از والدین. حمیت جاهلی بعد از اسلام اوردن. 
بدنام کردن زن شوهردار, فرار از میدان جنگ, خوردن مال یتیم از روی 
ظلم, ربا بعد از اشکار شدن حرمتش, و قتل مومن است. پس سوال 
کردم, زنا و دزدی چطور؟ فرمود: از کبیره نیست. (2) 


وصبت,؛ دروع بر خدا, رسول و آئمه و پاری رساندن به ظالمان و غیر ان 


نیز کبیره است. 


اصحاب در مورد اصرار بر گناهان صغیره نیز دچار اختلاف هستند؛ پس 
گفته شده است: منظور, انجام زیاد آن است. چه از یک نوع باشد یا از 
انواع 


ص: 327 


له تقشیر غناشی 237-۰1 
2 . خصال 2 : 41 


مختلف. و گفته شده است: مداومت داشتن بر یک نوع از ض است. و 
وی نظرکه را لقن کروها یه ی را یر از آن دم عه ات 
که این رای ضعیف است. 


و برخی از علمای ماء اصرار بر صغاثر را به دو نوع فعلی و حکمی تقسیم 
نمودهاند: فعلی, مداومت داشتن بر یک نوع گناه صغیره بدون توبه. و پا 
ارتکاب زیاد حتاف از جنس آن بدون توبه است. و حکمی, , تصمیم داشتن 
بر انجام آن صغیره پس از فراغت از آن است. و اين نظری است که 
جمعی از ارم با آن موافقت کردهاند, و دص از [ خالی است اما 
نظر مناسبتر با معنای لغوی آن: مداومت داشتن بر یک نوع گناه صفغیره و 
تصمیم بر بازگشت , بآ است. جوهری گوید: «آصررت ل: الشی ۶» 
تفتی. اضزان ورزیدم و تداوم بخشیدم. و علامه در نهایه گوید: «آضٌر علی 
الشیء و یضّر |صرارا» یعنی آن را با مداومت انجام داد و بر آن پافشاری 
کرد ۱[ و در قاموس آمده است «أضٌر علی الامر» یعنی آن را 
با مداومت انجام داد. اما ارتکاب زیاد گناهان هر چند که از یک نوع نباشد, 
طوریکه ارتکاب گناه توسط او وقتی زمینه گناه برایش پیش بیاید, بیشتر از 
اجتناب او باشد, و توبه نکند. ظاهر این است که این مطلب بدون هی 
اختلافی در میان آنان, نقص در عدالت است. ۰ و اينکه تصميیم بر ارتکاب یک 
کناه بعد از قراغته از ان: نقض در عدالت: باشده داراق اشکال است, اما 
کلینی(1) از جابر روایت کرده که امام باقر علیه السلام درباره اين سخن 
خداوند و بر آنچه مرتکب شده اند با آنکه می دانند [که گناه است ] 
پافشاری نمی کنند. 2(1)فرمود: 


و حدیت مشهور «هیج صغیرهای به همراه اصرار و هیچ کبیرهای همراه 
استغفار وجود ندارد» به اين مطلب اشاره دارد که با توجه به قرینه مقابله, 
بو ر با عدم استغفار حاصل ميشود, و وقتی در عرف گفته میشود: فلانی 


ص: 39 


1 . کافی 2 : 288 ۱ 
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است. زمانی است که بر بازگشت فقر انمض سا نار بو : کفتن: اب 
مات که عرش تشه داح بو اس ار اند کالی اه فوت تست 


و نظر مشهور خصوصا در میان متاخرین؛ لحاظ کردن مروت در امامت و 
شهادت است. و از جهت نصوص, هیچ شاهدی بر این نظر وجود ندارد, و در 
تعیین معنای آن اقوالی دارند که از لحاظ مفهوم به یکدیگر نزدیک هستند و 
نتیجه آن, دوری گزیدن از هر چیزی است که که بیانگر فرومایگی نفس و 
اهمیت ندادن به امور مباح و مکروه و محرمات کوچکی است که به حد 
اصرار نمیرسد. از قبیل: خوردن در بازار و محلهای اجتماع در اغلب 
شهرها, بول در خیابانهای قابل عبور, برهنه کردن سر در محلهای اجتماع, 
بوسیدن کنیز و همسر در حضور دیگران. ملبس شدن به لباس سرباز 
توسط فقیه, انجام دادن زیاد امور خندهآور. سختگیری در امری ساده که با 
خال. او منانست. نداردر که.این امر با توجه نه افوادغصر نان شهر‌ها و 
عادات مختلف متغیر است. 


و حقیقت این است که آنچه که مخالف شرع نیست و : تقو ای ار نو اند 
نشده است. نقص در عدالت نیست. و دلیلی بو آن وجود ۳ و در اخبار 
جیرو درباره ان وارد نشده است, پلکه. دا بسیاری برخلاف ِ وارد 
۱ ۲ ۱۱۱ ۳ 7۳ 
حرکت به سوی نماز, چیزی میخورد, و گویی جماعت فوق در این مورد از 
عامه دنبالهروی کردهاند که این مطالب در کتب آنان ذکر شده است, و به 
این دلیل. محقق در معنای ان این مطلب را ذکر نکرده است و بسیاری از 
قدما و متاخرین از آن روی برتافتهاند. 


و انجام مستحبات در عدالت معتبر نیست. مگر اينکه ترک آن به حدی 
برسد که بیانگر کمتوجهی به دین باشد, مانند ترک همه مستحبات. شهید 
ثانی گوید: و اگر بر تری گروهی از مستحبات از قبیل جماعت و نوافل و 
امتال آن عادت کند. به منزله ترک جمیع مستحبات ی 
0 # کر سزخی: از حواقه آنترا خرن مابد ضر ری 
ندارد 


ص: 39 


و زمانی که عدالت با ارتکاب آنچه که نقص در عدالت است از بین برود, با 
توبهء مجددا باز هیر دد و ظاهرا اختلافی.در آن تیست: و همچنین کسی که 
در معصیت افراط کند سیس توبه کند, عدالتش باز میگردد و شهادتش 
پذیرفته میشود, و برخی از اصحاب., اجماع فرقه این نظر را نقل کردهاند و 
تسایر اهر ای ماد کر ان معری صرق ایا توت کافی تخمت: 


است. 


و برخی از اصحاب, اصلاح عمل را لحاظ کردهاند, و اينکه درباره آن عملی 
صا ای ات هرس که سا رس مر ار امه ار 
اه را : 


اک در قبول شهادت به اکتفا نمودن به اظهار توبه, 
پس از اینکه حاکم به و گفت توبه کن تا شهادتت را بیذیريم. به دلیل 
مصداق یافتن ی عدالت. رأی داده است. و این نظر به 
دلیل آنچه که شیخ در صحیح(1) 


از عبدالله بن سنان روایت کرد. خالی از قوت نیست. عبدالله بن سنان 
گوید: از اما صادق علیه السلام درباره کسی که حد بر او شده 
است سوال کردم که اگر توبه کند آپا شهادتش پذیرفته میشود؟ فرمود: 
زمانیکه توبه کند و توبهاش این باشد که از آنچه که گفته بازگردد و خود را 
نزد امام و مسلمانان تکذیب نماید, پس اگر چنین کند, بر امام لا زم است 


با سند معتبر از ابوصباح کناتقفه گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
شخص افترا زر سوال کردم که بعد از آنکه حد , بر او جاری 0 
توبهاش چگونه است؟ فرمود: خودش را تکذیب کند عرض کردم: 
نظرت این است که اگر خودش را تکذیب کند و توبه نماید ۰ 
پذیرفته میشود؟ فرمود: بلی. (2) 


و نظیر این روایت را برخی از اصحاب ما به نقل از یونس, از یکی از دو 
ای اد 


ص: 40 
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و با ذکر از سند, سکونی(1) 


از امام صادق علیه السلام روا؛ یت کرد که مردی در حضور امیرمومنان علیه 
السلام شهادت داد, درحالی که در همان روز دست و پایش قطع شده بود 
پس درحالی که توبه کرده و توبهاش معلوم شود. شهادتش را مجاز 


دانست. 
قاسم(2) 


بن سلمان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کسی سوال کردم که 
به مردی افترا میزند پس به عنوان حد, تازیانه زده میشود سپس توبه 
هیکند, .و از او جز خیر دیده تمیشودر آیا شهادت او جایز است؟ فرمود: بلی, 
نزد شما چطور است؟ عرض کردم: میگویند توبه او بین او و خداست, و 
شهادتش هرگز پذیرفته نميشود. فرمود: چه بد است آنچه که و 
پدرم میفرمود: زمانی که وی توبه کند و جز خیر از او دریافت نشود, 
شهادت او جایز است. 


در خبری موثق(3) 


سماعه بن مهران گوید: شاهدان دروعی, به عنوان حن تازیانه میخورند و 
این امر زمانی ندارد و به امام بستگی دارد. و گردانده میشوند تا مردم 
آنان را بشناسند. ,و اما درباره این سخن خداوند عزوجل «ع لا تَقبلوا هم 
شهاده ابو ۳ الذین تابوا»>(4) 


[و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید...مگر آنکه توبه کنند) سوال کردم: 
توبهاش چگونه فهمیده میشود؟ فر مود: زمانی که تازیانه میخورد, خودش را 
تکذیب کند و از پروردگارش استغفار کند. پس چون چنین کند توبهاش 
آشکار میشود, و امثال آن زیاد است. 


مچسن بدان که عاهای هاعر .هار ملکه زا در غدالت متیر زاستهاید ه آن 
صفتی پایدار در نفس است که باعث مداومت بر تقوا و مروت میشود, و 
من این مطلب را نه در نصوص مشاهده کردم و نه در کلام علمای پیش از 
علامه, و لحاظ کردن ان در عدالت وجهی ندارد. 


ص: 1 
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سخن در اين مورد باقی ماند که آنچه که در عدالتِ مشروط برای امام 
جماعت و شاهد معتبر است آیا همان ظن غالب به حاصل شدنر عدالت 
خی و هت ات در نا مان منم ایور اس کر 
نقص در عدالت است, در این مورد کافی است. 


نظر مشهور میان متأخرین, رأی نخست است, و برخی اصحاب تکیه کردن 
به حسن ظاهر را درباره آن جایز دانستهاند. ابن جنید گوید: همه مسلمانان 
عدالت دارند مگر اینکه خلاف آن ظاهر شود. و شیخ در خلاف و ابن جنید و 
مفید در کتاب الاشراف بر این رای هستند که در قبول شهادت. ظاهر 
اسلام به همراه عدم ظهور آنچه که نقص در عدالت است. کفایت میکند, ۰ و 
شیخ در مبسوط به این سمت رفته است و ظاهر کلام الاستبصار نیز اين 
اتفت نیشن ده لاف« اجهاع پم اعبارنو انا هدغی شدم استت. 


و گوید: تحفیق درباره عدالت شاهدان در زو او پیامبر, صحابه 1 تأآبعین 
وجود نداشت, بلکه مشتالهای است که شریک بن عبدالله قاضی آن را بنا 
نهاد, و اگر عدالت شرط بود. اهالی شهرها بر ترک آن اجماع نمیکردند. و 
۸ج عدم وجود فرد قائل به فصل و جدایی در باب امامت و شهادت 
است. نن آنکه که در رکف از این: دو بر حالتی دلالت دارد. در دیگری نیز 
بر همان حالت دلالت دارد, و قول آخر به دلیل دلالت اخبار بسیاری بر آن, 
قویتر است. 


با سندی صحیح از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است:(1) هر کسیکه 
بر فطرت زاده شد و درستی را در وجود خودش بیذیرد. شهادنش جایز 


است. 


و شیخ با سندی معتبر از امام صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: بنج مورد است که بر مردم واجب است به ظاهر حکم 0 
اد شیاتس حای است مار بات ام وا یش 2۱ 


ص: 2 
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صدوق در خصال این روایت را با سند دیگری ذکر کرده است.(1) 


شیخ و صدوق روایت ت کردند که از امام صادق علیه السلام درباره جمعی 
سوال شد که از خراسان يا یکی از کوهها خارج شدند و مردی امام آنان 
میشد. پس زمانی که به کوفه رسیدند دریافتند که او بهودی است., فرمود: 
1 2(۰) 


شیخ از عبدالرحیم قصیر روایت کرد که گوید: از امام باقر علیه السلام 
زمانی که مردی که نمیشناسی امام مردم شد و قرآن 


لت کرد. پس پشت سر او قرائت ت نکن و به نمازش اعتماد کن. (3) 


و در اخبار بسیاری وارد شده است که زمانی که پیشامدی برای امام رخ 
بدهد, دست مردی از قوم را میگیرد و او را مقدم میسازد. و برای کسی 
که در عادات زمانهای گذشته درباره مراقبت آنان بر جماعت و ترغیب 
شارع به آن, شاهد گرفتن آنان بر فروش اجاره و ساپر معاملات. و سنتهای 
قضات در قبول شهادت. ۵ مات کو می ارم سای ماه دامع 
امیرالممنین و ره برای این امر و امری 
بزرگتر از اين تعیین نمودهاندر تأمل میکند, شایسته نیست که در باز بودن 
مجال درباره عدالت در دو جایگاه مذکور (امامت و شهادت) تردید نماید. 


و اگر سختگیری و محدودیتی که امر را در این زمانها بر آن بنا نهادند وجود 
داشت که عدالت را دنباله عصمت قرار دادهاند. حقیقتا در بلاد وسیع. شاید 
دو فرد متصف به آن صف یافت نمیشد و به فرض اگر یافت میشد نیز 
چگونه میتوانستند همه قراردادهای مسلمانان, طلاق, نکاح و امامت آنان را 
عهدهدار شوند. که این امر, تعطیل شدن سنن و احکام را لازم میسازد, و 
این عمل دلیلی میشود که شیطان اکثر مردم را در اين زمانه دچار تردید 
نماید و بدین ترتیب انان را از فضائل جمعه و جماعت محجروم سازد. 
خداوند ما را و سایر مومنان را به آنچه که 
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دوست دارد و به آن راضی میگردد توفیق دهد. و ما را و سایر مقمنان را 
از پیروی اهل هوی و هوس محفوظ بدارد. 


شهید ثانی - ره - گوید: و این سخن هر چند که دارای روشنترین دلیل 
است. و بیشترین روایتها مبلدی بر آن است و وضعیت گذشتگان ق 1 
گواهی میدهد و بدون آن تفرزیتا. احکام برای حکام, خصوصا" در شهرهای 
بزرگ نظم نمییابد, و قضات پیشین به آن استناد میکردند, اما امروزه نظر 
مستهوز بلکه هذهت, برخلاف ان است: 


و نوه او سید, در مدارک گوید: جمعی از اصحاب., وجود اجماع بر اينکه 
عدالت برای امام شرط است را نقل کردهاند, هر چند که برخی از آنها 
محقق شدن ان را با حسن ظاهر يا عدم معلوم بودن فسق اکتفا کردهاند, 
سپس سید برخی از روایاتی را که اين جماعت به آن استدلال کردهاند ذکر 
نموده و گفته است: و این اخبار از ضعف در سند یا قصور در دلالت خالی 
بیست ؛ و از اطلاق بسیاری روایات و به ویژه برخی از آنان, اکتفا کردن به 
حسن ظاهر و آگاهی از فقه نماز, استفاده میگردد, و حتی آنچه که از فعل 
گذشتگان نقل شده است., اکتفا کردن به کمتر از این است. جز اینکه روی 
کردن به انچه که اصحاب ذکر کردهاند احوط است. پایان سخن 


و آنچه که از اخبار بر من روشن میشود این است که امر مورد اعتبار در 
شهادت؛ اشکار نبودن فسق و حسن ظاهر, و در نماز, علاوه بر بر ان 
مراقبت بر جمعه و جماعت و عدم تخطی از آن بدون عذر و دلیل است. ۰ و9 
اگر به ندرت فسقی ظاهر شود و از ظواهر حال معلوم شود که 7 تألم 
و ندامت پیدا کرده است, برای عدم حکم بر فسق او کفایت میکند؛ ۳ 
تم سار ون اه از او فده شور ان نز 
نقضکننده عدالت اوست. 


علاوه بر آنخه که کذشت: باید برخی از مواردی که بر ان دلالت دارد را ذکر 


کنیم: 


از جمله آنچه که صدوق روایت میکند: علقمه بن محمد گوید: به امام 
۱ ۱۱ ۱ ۱ 


ص: 4 


میشود و کسی که شهادتش پذیرفته نمیشود آگاه کن. فر مود: ای علقمه, 
و ار را 


علقمه ادامه داد: به او عرض کردم: شهادت کسی که مرتکب گناه است 
پذیرفته میشود؟ پس پاسخ داد: ای علقمه, اگر شهادت افراد مرتکب گناه 
پذیرفته نميشد, فقط شهادت انبیاء و اوصیاء پذیرفته میشد, زیرا فقط آنان 
معصوم هستند نه سایر مردم. پس هر کسی را که با چشم خود ندیدی که 
ناه سکن و یا دو شاهد بر ارتکاب گناه او شهادت ندهند, از اهل عدالت و 
ستر است و شهادتش مقبول است. هر چند که در درون مور گناهکار 
باشد؛ 4 و هر که به خاطر آنچه که در درون اوست؛ از اه مد کویی کت از 
ولایت خداوند عزوجل خارج و در ولایت شیطان داخل است. (1) 


رسول الله فرمود: هر که از مومنی در مورد چیزی که در او هست غیبت 
کند, خداوند بین آن دو را در بهشت جمع نمیکند و اگر از مومنی به آنچه که 
در او نیست بدگویی کند, عصمت میان آن دو منقطع میگردد, و فرد بدگو 
در آتش است و در آن جاودان است و چه بد مسیری است... تا پایان آنچه 
که در کتاب ایمان و کفر گذشت.(2) 


قح تصال بو غیون رات است؛ رصول, | اخهی االه هی الم فرمود: 
9 کب ۳9 ۱ وبا انان ضخیت.: کید 
پس به آنان دروعغ نگوید, و به آنان وعده دهد پس خلف وعده نکند, او 
کسی است که مروثش کامل شده و عدالتش ظاهر شده و برادریاش 
واجب و غیبتش حرام شده است. (3) 


و نظیر روایت فوق با سندی معتبر از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است. (4) 
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1 امالی صدوق : 63 

2 . بحار الأنوار 7: 4-2 

3- . خصال 1 : 97, عیون الاخبار 2 : 30 
4 . خصال 1 :۰ 98 


پر حالس با سفه ات راهم من اد از اخات ضادق علبه سای ریات 
است : که وی فرمود: ۳ 
پس به | و گمان خیر ببرید و شهادتش را جایز بدانید. (1) 


و 


نیزدر مجالس آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که فاسق 
فسقش را علنی سازد, نه حرمتی برای او وجود دارد و نه غیبتی. (2) 


حمیری در قرب الاسناد از امام صادق علیه السلام روایت کرد که پدر 


بزرگوارش فرمود: سه تن هستند که حرمتی برای آنان وجود ندارد ... و 
فاسقی که فسق خود را علنی میسازد را از جمله آنان برشمرد. (3) 


و در کتاب اختصاص از امام رضا علیه السلام روایت ت است: هر که جامه حیا 
از تن به در کند, غیبتی برایش وجود ندارد. (4) 


شیخ به نقل از بزنطی از ابوالحسن علیه السلام روایت کرد که وی به امام 
گوید: فدایت گردم ! طلاق سنت چگونه است؟ فرمود: زمانی که از حیض 
پاک شد و قبل از اینکه با او همبستر شود, با حضور دو شاهد عادل او را 
طلاق دهد, چنانکه خداوند متعال در کتابش فرمود... سیس در آخر روایت 
فرمود: هر کسی که بر فطرت زاده شد, پس از آن که به خیر شناخته شد, 
شهادتنش بر طلاق جایز است. (ظ) 


و صدوق در صحیح از ابوالحسن رضاأ علیه السلام روایت ت کرد: هر که بر 
ت زاده شد و صلاح و درستی را در خود پذیرفت, شهادتش جایز 
است. (6) 


و از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله روایت کرد: هر که نمازهای پنجگانه را 
به جماعت اقامه کند, , به | و گمان خیر ببرید. (ئ 
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کلینی با ذکر سند از یونس بن یعقوب از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: از او شنیدم که میفرمود: هر که گناهی مرتکب شود و بداند که 
خداوند بر او آگاه است و اگر بخواهد او را عذاب میکند و اگر بخواهد او را 
میبخشد, خداوند او را هر چند که استغفار نکند. میبخشد. (1) 


ابان بن تغلب گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود: هی 
نتدهای. تیسنت که کناهی مرتکب شود بسن بر آن پشیمان شود. مگر اینکه 
خداوند او را قبل از اینکه استغفار کند. میبخشد. (2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: براستی خداوند فتنهگر بسیار توبهکننده 
دوست دارد. (3) 


عمرو بن جمیع گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در پی فقه, 
قرآن و تفسیر آن نزد ما آمد. پس او را بگذارید باشد ؛ و کسی که نزد ما 
آمد درحالی که عیبی که خداوند آن را مستور ساخته بود, آشکار کرده 
است, پس او را دور سازید. پس مردی از جمع گفت: فدایت گردم ! به خدا 
سوگند, زمانی است که بر گناهی اقدام میکنم ولی میخواهم آن را ترک 
کنم؛ اما قادر نیستم. ی اگر صادق باشی, پس خداوند تو را 
دوست دارد و مانعی برای او نیست که تو را از آن حال به حالی دیگر 
منتقل سازد. مگر به اين علت که از او بترسی. (4) 


شهید ثانی از امام باقر علیه السلام روایت کرد: امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: هر که صدای اذان بشنود و بدون دلیل آن را اجابت نکند, نمازی 
برای او نیست. و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که بدون 
هیچ دلیلی در مسجد همراه مسلمانان نماز نخواند, نمازی برایش بیست, و 
برای کسی که در منزلش نماز بخواند و از جماعت ما رویگردان باشد, 
غیبتی وجود ندارد. و هر که از جماعت مسلمانان رویگرداند عدالتش 
ساقط میشود و دوری از او واجب میگردد و اگر 
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این امر به امام مسلمانان رسید. او را هشدار داده و بر حذر بدارد, و هر 
که با جماعت مسلمانان همراه شود عیبت کردن از او حرام و عدالتش 
ثابت میشود. (1) 


و شیخ با سندی معتبر از عبدالله بن ابویعفور روا یت کرد که گوید: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: 0 0 
شناخته میشود تا شهادتش در حق آنان و علیه آنان پذیرفته شود؟ ابویعفور 
ادامه داد: امام فرمود: اینکه او را به ستر و عفاف., بازداشتن شکم. 
شرمگاه, دست و زبان بشناسند, و به اجتناب از گناهان کبیرهای که خداوند 
آنتتزن زرا مر آنها وعده کرده ۱ زناء رباء؛ نافرمانی 
از والدین, فرار از جنگ و امثال آن شناخته شود. 


و آنچه که بر ظفته: ان امور دلالت دارد و همه عیوب او را مییوشاند ۳ 
تحقیق درباره لغزشهای نهانی او و غیبت از او بر مسلمانان حرام شود و 
دوستی او و اظهار عدالتش در میان مروضه بن نان :داحتا شم ,ای به 
نمازهای پنجگانه است, زمانی که بر آنها مراقبت نموده و اوقات أنْ را با 
حاضر شدن در جماعت مسلمانان و کند و بدون علت از خصافت. انان 
در مصلای آنان بازنماند. 


و آن به این دلیل است که نماز, ستر و کفاره گناهان است و اگر چنین 
نبود. برای کسی ممکن نبود که به صلاح و درستی کس دیگری شهادت 
دهد زیرا| کسی که نماز نخواند, میان مسلمانان از صلاح و درستبی 


تدخوردار ت: ,وس ان‌جانب. خدا و رسول ال‌ضلی لاه یه و آلم کر 
به. ان ر رن فا او جاری شده است. 


زشول, للم ضلی: اه لته ال فرموده کسکه کمن علت ی مسحه 
همراه مسلمانان نماز نخواند, نمازی ندارد. 


و نیز فرمود: کسیکه در منزلش نماز بخواند و از جماعت ما رویگردان 
باشد, غیبتی ندارد. 

و هر که از جماعت مسمانان روی بگرداند, غیبت کردن از او بر مسلمانان 
واجب است و عدالت او در میان انان ساقط, و دوری کردن از او واجب 
میگردد, و زمانی که این امر به امام مسلمانان رسید, او را هشدار داده و 
برحذر بدارد, که اک 


ص: 48 


ای ازر هه | اش کاشه همقل 1۱1 


در جماعت مسلمانان حاضر نشود خانهاش بر او سوزانده میشود. و کسی 
ات ام رای هس و از یر ان ار 
دا را 


کسی که به نیکی در اين اخبار تأمل نماید, آنچه که ذکر کردیم به خوبی 
برای او روشن ميشود, به ویژه خبر آخر, و این خبر در فقیه با سندی صحیح 
با اندکی تفاوت روایت شده است. و این نکته از آن برداشت میشود که 
آنچه که نقضکننده عدالت است, ارتکاب گناه کبیرهای است که خداوند 
انش را بر ان وعده کرده است, و در حکم کردن به ان همین کفایت میکند 
که از احوال مکلف این امر روشن باشد که او پوشاننده عیوب خویش, و 
ملزم به جماعت مسلمانان است. و حتی از اخر خبر, اکتفا کردن به 
همراهی با جماعت مسلمانان ظاهر است. 


تکمیلکننده سخن در این مورد, در ابواب شهادات(2) 


ذکر خواهد شد ان شاءالله تعالی, و تحقیق درباره گناهان کبیره, عدالت و 
غیر ان, در ابواب مناهی(3) 


و ایمان و کفر(4) 
ذکر شد. 


سیس بدان که اغلب اخبار وارده درباره شرط بودن عدالت. فقط در مورد 
شهادت است, و این عبارت در باب جماعت وارد نشده است, و اخبار 
وارده درباره ان از جمله خبر فوق(د), 


با وجود ضعف آن, فقط بر آشکار گناه نکردن دلالت دارند. 


کرد که گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: پیروان تو مختلف شدهاند, 
و وا تا وا ۱ 
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و این خبر با وجود عدم صحتش, فقط بر منع از نماز پشت سر فردی که 
5 


و از جمله آن, روایتی است که از سعید بن اسماعیل به نقل از پدرش نقل 
میکند که گوید: از او درباره مردی سوال کردم که مرتکب گناه میشود آیا 
پشت سر او نماز خوانده شود یا خیر؟ فرمود: خیر. (1) 


و این خبر نیز با وجود عدم صحتش, بر منع از نماز پشت سر کسی که بر 
ارتکاب همه گناهان مصر باشد و آن را زیاد انجام دهد, دلالت دارد. پس 
فعل مضارع بر استمرار نو به نو دلالت میکند و «ذنوب» جمع معرفه به لام 
است و بر عمومیت دلالت دارد و اگر گفته شود که ارتکاب همه کناهان 
بعید است. پس حداقل دلالت میکند که بسیاری از گناهان را مرتکب شود 
و به آن غلم داشته باشیم و نه اينکه احتمال بذهیم یا خوهم. آن را داشته 
باشیم. 


و از چمله آن, صحیحه عمر بن بزید است که گوید: از امام صادق علیه 
السلام درباره اقافت سوال کردم که در همه امورش ایرادی بر او وارد 
نیست. آگاه [به امر تشبع ] است, جز اینکه او سخنی تند که پدر و مادرش 
زا یفخم فا ند بضان ره میجو‌ندر آيا پشت سر او نماز بخوانم؟ فرمود: 
( ۳ زمانی که دیگر نافرمان و قاطع رحم نباشد. 
2 


و این خبر بر جایز بودن نماز پشت سر فرد مصر بر گناه صغیره, و عدم 
جایز بودن آن پشت سر فرد نافرمان از پدر و مادر دلالت دارد. شهید در 
ذکری گوید: اين بر آن دلالت دارد که او غیرمصر است زیرا اصرار بر 
گناهان صغیره؛ این گناهان را به گناهان کبیره ملحق میسازد, اگر این را 
صغیره در نظر بگیریم, حرام دانستن اينکه , به آنها اف گفته شود, بیانگر 
بزرگی حق آن دو و اینکه تخطیکننده از نهی خداوند در مورد آنان. در 
خطری بزرگ است, میباشد. پایان سخن 


و در مجموع, این خبر هر چند که صحیح باشد شامل چیزی است که بدان 
نظر ندادهاند, و حمل کردن بر عدم اصرار, بینهایت بعید است. 
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1-. تهذیب 1 : 254 ۰ 332 , فقیه 1 : 249 
دص ۱ 2 وه 216/1 


و: از خمله آن, اخباره خبزای. اشت که «رباره متع [* : نما زگزاردن پشت سر 
شارب خمر و نبیذ روایت شده است. (1) 


و از جمله آن, چیزی است که درباره منع از نماز پشت سر شخص فاجر 
وارد شده است(2)؛ 


ما ان اس سار ای سر را ی اس 


امامت کبری (رهبری عاله) استه و در برخی دیکر از ان تماز پشت سر 
منافقان و مخالفان است. چنان که عادت او (ابوذر) اعتراض به عثمان و 
پیروان او بود, لذا وی را اخراج و تبعید کرد. 


ی ۳ ۳ 
نمیکنند, و حمل این اخبار بر مکروه بودن ۲ مستحب بودن» برای رعایت 
این حدی که از اخبار استفاده میشود ممکن است زیرا حقیقی بودن نهی در 
تحرتم به ویتنه ور آخبار اثبات ده انست, وبا پدترمتن ,همه آنهاء ان مدلول 


اما اجماع, پس در صورت اثبات آن؛ فقط درباره آنچه که در آن اثبات 

شده, حجت است. پس درباره آنچه که بر سر آن اختلاف وجود دارد - در 

خصوص تعداد گناهان کبیره, لحاظ کرون ملکه, , مروت و امثتال آن - نمیتوان 
به: آن تمسک خست:, چنان که دانستی. 


سخن در این زمینه را طولانی ساختیم تا مومن متدین, به شبهات شیاطین 
جن و انس و وسوسههای انان گوش نسپارد, و فضیلت جماعت و فریضه 
جمعه را که با اخبار متواتر اثبات شده است. به صرف احتیاط در عدالتی 
که راه آن, همان است که دریافتی, رها نکند. و با اين حال. شایسته است 
که فرد ناقد دانا, متدین و آگاه, احتیاط در امر دین و نماز را رها نسازد, و 
کسی که به دین, قرائت. زهد و عبادت او اطمینان دارد را طلب نماید. 
اه 
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1-. سرائر : 484 
2 خضال 2 :151 
3- . فقیه 1 : 247, علل الشرائع 2 : 15, تهذیب 1 : 254 


تقدیم تماز قبل از آن یا اعاده ان پس از ان» اختیاط کند و این بعد از آن 
اغراض فاسد خالی کرده باشد. پس زمانی که چنین کند, خداوند او را به 
آنچه که دوست داردر و به آن راضی میگردد هدایت خواهد نمود, چنان که 
کر اون فرموو: « و الدین جاهتها فسا لخد شا ۱۱۱ ۱و کسانی که در 
راما که‌نننیده آندم به یفین: زام‌های خود را بر آنان فن تماییم. 1 


2 علل الشرایع: جعفر پن محمد علیه السلام به نقل از پدرش گوید: زنان 
در زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله امر ميشدند, به دلیل کوتاهی 
لباسها, سر خود را بلند نکنند مگر بعد از مردان. 


و نیز فرمود: و رسول الله صلّی الله علیه و آله درحالی که در نماز بود, 
وقتی صدای کودکی را ميشنید که گریه میکند. نماز را کوتاه میکرد تا مادر 
به سوی کودکش برود.(2) 


3 قرب الاستاد غلی علبه السلام:فرموه زعان به فعراه مین اکرم ضای 
الله علیه و اله نماز میخواندند, و به دلیل کوتاهی دامن لباسها, امر شدند 
که سر حویتش وا فبل از مروان بانه تکسد ۱5 


توضیح: شیخ صدوق این خبر را در فقیه. نظیر خبر اخیر به صورت مرسل 
وا کی اس ۱3۰ 


پس گفته شده: منظور «آزر», لباس مردان است. زیرا زمانی که تیگ 
باشد, نگاه زنان؛ اگر قبل از آنان سر بلند کنند, احیاناً به عورت مردان 
میافتاد. و چنین پاسخ داده میشود که بر این اساس لازم است که مردان از 
پوشیدن امتال آن ازر نهی شوند., به دلیل باطل شدن نما آنان::ا کشف 
عورت, هر چند که در برخی از احوال نماز باشد. مگر اينکه گفته شود: آنها 
مجبور بودند ۵ هر از از لباس دیگری نداشتند. پا اينکه حجم عورت آنان 
دیده میشد, بنابراینکه پوشاندن 
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2 . علل الشرائع 2: 33 
3- . قرب الاسناد : 4 


4 . فقیه 1 : 259 


آن واجب بیست, چنان که مشهور است. و گفته شده: : منظور لباس زنان 
است., زیرا مردان به هنگام بلند کردن سر از سجده, از میان دو پاء یا با 
گوشه چشم به زنان نگاه میکردند و به دلیل کوتاهی دامن لباس آنان؛ 
برخی از زیبایيها یا زینت آنان را میدیدند, چنان که درباره نزول این سخن 
خداوند سبحان: «و لد علفتا الفستقدمین نکم و لد عَلفتا 
المُشتأخرین»(1) (و به يقین پیشینیان شما را شناخته ایم و آیندگان [شما 
زا ید | شناخته آیم: ) که قبلا بذشت, کفته شنده. ابیت: 


گاهی کلمه و دنم رز خوانده میشود. در نهایه گوید: در حدیث 
سمرة آمده است: در دوره رسول الله صلّی الله علیه و آله خورشید 
گرفت, , پس به سوی مسجد رفتم, میسن آن آزز بود: ی ار 
بود. گفته میشود: نزد والی رفتم و مجلس آزز بود. یعنی ازدحام و در آن 
مکانی: فراخ نیست. «الناس ازز» زمانی است که بزخی از آنها به.برخی 
دیگر چسبیده باشند. پایان سخن. و این سخن با وجودی که مخالف نسخهها 
است. با تعلیل مناسب نمیگردد مگر به دشواری, و خبر اول موّید خبر دوم 
است, و آنچه که از 3 کاب مارم دکر خوا هد سد,‌خیر آول را خایید,فیکند: 


4 قرب الاسناد: جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: علی 
علیه السلام فرمود: یک زن پشت سر مرد. یک صف است و یک مرد پشت 
مرد. صف نیست., بلکه مرد در کنار مرد, در سمت راست او قرار 


9 
میگیرد.(2) 


و نیز از قرب الاسناد: جعفر بن محمد علیه السلام به نقل از پدرش فرمود: 
علی علیه السلام فرمود: دو مرد یک صف است و زمانی که سه تن شدند, 
امام مقدم میشود.(3) 


و با همین سند از علی علیه السلام روایت است: کودک در سمت راست 
مرد در نماز, زمانی که صف را ۰ جماعت است. و فرد بیماری 
که در سمت راست نمازگزار نشسته است. هر دو جماعت هستند و 
ایرادی ندارد که برده, اگر که 
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1- . حجر / 24 
2 . قرب الاسناد : 2 


3-. قرب الاسناد : 92 


قاری باشد. امام شود. و مکروه است که اعرابی [بادیه نشین ] به دلیل 
عدم رعایت شرایط وضو و نماز, امام شود.(1) 


توضیح: از این اخبار چند حکم استفاده گر ود 


این فحهق شدن جفاعت ما یک ماهوهه و مان اضحاب دراه این حکم 
اختلافی وجود ندارد. 


سنوم؛ محقق شدن آن با زن. و این حکم نیز چنین است. 


چهارم: محقق شدن آن با کودک, زماتی که .ممیز باتنده که, این قطلب از 
حفظ کردن صف روشن است. و حفظ صف یعنی اینکه در مکان خویش 
ثابت بماند و بازی نکن و نماز و آنچه که در اقتدا واجب است را انجام 
رس ار ی 
میدهد). 


و ظاهر, اغلب چنین است, و شیخ در المنتهی این مطلب را بدون پرداختن 
به هیچ اختلافی جز از جانب برخی از عامه ذکر کرده است. و شهید در 
ذکری گوید: جماعت با کودک ان زیرا ابن ی وی 
اکرم صلی الله علیه و آله اقتدا کرد, در زمانی که وی بالغ نبود. اما سخن 
درباره امامت کودک ذکر خواهد شد. 


تخمد مامفم زمانیگه. یک مرو فده ور حانب. واست آمام: اس و 
مشهور این است که این امر به جهت مستحب بودن است, بطوری که 
علامه در منتهی گوید: این جایگاه, سنت است, پس اگر با این نظر مخالفت 
کرد و طرف چپ يا پشت سر امام ایستاد, به نظر همه علمای ما نمازش 
باطل نميشود. و شیخ در مختلف از ابن جنید, نظری مبتنی بر باطل شدن 
تفا دض مامتا اس امه زان کرده است را 


و احوط, عدم مخالفت است. 
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1- . قرب الاسناد : 5 


2 . مقصود وی زمانی است که مآموم به سنت نبوی عالم باشد و قیام در 
جانب راست امام برای او امکانپذیر بااشد و با وجود ان به جهت 
رویگردانی از آن, با ان مخالفت کند. 


شم آکر ضاهتم تن اجان که یم خر ام وین رهوای ان فان باشیم: 
موّخر شدن او واجب, است. در غیر این صورت مستحب است. و موّخر 
شدن او از مردان مأموم و کودکان 1 چنین است., چنانکه اصحاب ذکر 
کشدهاید. ه اخباظ بفر عاخر .در این صایگام ار سار عانکا هیا ظترفریتن آزیتت: 
به دلیل آمدن روایات بسیار و عدم وجود مخالف, و برای یک زن مستحب 
است که با تاخیر, در جانب راست امام بایستد (به دلیل صحيیحه هشام بن 
سالم, و اگر به همراه مرد یک زن يا بیشتر باشد, مرد در جانب راست امام 
بایستد)(1) و زنان پشت سر او بایستند, به دلیل روایت قاسم بن ولید.(2) 
و این دو حکم در المنتهی و سایر کتب ذکر شده است. 


هفتم: مأموم زمانی که دو مرد با بیش از آن باشند. پشت سر امام 
میایستند, و سخن درباره مستحب بودن و وجوب ان؛ چنان است که ذکر 
شد. 


هشتم: ظاهر اخبار این است که کسی که در جانب راست امام میایستد. 
بدون عقب بودن؛ به موازات او میایستد, چنان که ظاهر اغلب اخبار نیز 
چنین است و آبن ادریس در ظاهر سخذش» اندکی تقدم را واجب کرده 
است و ظاهر اخبار این را رد میکند, و اگر تاخز واجب بود آن را ذکر 
میکرد کر اضر بان از وان تاو ارم باه در مان قلل که اک 
شرط بود, اختلاف دو تن درباره امامت ممکن نبود مگر اينکه هر یک از آنها 
تقدم را گمان کند که این امر بعید است و خبر در این مورد وارد شده 
است. 


پس در تقدم و تساوی, چه چیزی معتبر است؟ برخی از انان این دو را بر 
عرف احاله کردهاند. و جمعی از اصحاب ذکر کردهاند که امر معتبر, 
تساوی پاشنهها است. پس اگر دو پاشنه مساوی بود. تقدم انگشتان پای 
مأموم با ری ندارد, و اگر پاشنه او بر پاشنه امام مقدم 
شد؛ ناخر انکیتازخ و سر او فایدهای 1 


و علامه ۳ ماه اغتبار ارگ ۲ تان و باشتة ۴ نزدیک و 0 
است, و به این تنصریح کرده است که تقدم سر ماموم در دو حالت رکوع و 
سجود و تقدم 
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1- . بلکه روایت فضیل بن یسار در تهذیب 1 : 329 
2 . تهذیب 1 : 329 


سر زانوها و پشت در حال تشهد. مخل تساوی نیست. این تفاصیل در هیچ 
یک از لصوص موجود نیست,؛ و عرف نظر مشخصی ندارد و احوط, رعایت 
همه موارد است چنانکه شهید ثانی انرا برگزیده است. 


پس بنا بر قول به موازات حقیقی, ظاهر امر. محقق شدن پشت سر امام 
بودن با آناحن نار استه و احوظه تاعر,.با بهنای بدن با بطوزی, کم :در 
۱ اما تاخز با همهبگن در 
حالت ر کوع, سجود و تشهد, , ظاهر این است که غير لازم است و شاید 
7 


نهم . : جایز بودن امامت برده اگر قرائتش صحیع باشد, چنان که مشهور 
است. و برخی از آنان از آن منع کردهاند. شهید در ذکری گوید: درباره 
امامت برده دچار اختلاف هستند. شیخ در مسبوط و نهایه گوید: جایز نیست 
که بر آزاد امامت کند, و جایز است که بر بردگان, اکز که قاریترین آنان 
۷۳ امامت کند. و ار بابویه در المقنع گوید: بر اساس روایت سکونی, 
(1)برده 


امامت نمیکند مگر بر خانواده خویش. و ابن حمزه اطلاق کرده است کم 
برده بر فرد ازاد امام نمیشود. و ابن جنید و ابن ادریس امامت او را مطلقا 
جایز دانستهاند, و شیخ در خلاف, امامت او را مطلقا جایز دانسته است. 


گوید: در برخی روایات ما(2) 


آمده است که برده امام نمیشود مگر بر مولای خویش. و ابوالصلاح گوید: 
مکروه است و بحث در باره جواز ان است, هر چند که در صورت تعارض, 
فرد ازاد بر او مقدم است. پایان. و جایز بودن ان قویتر است. 


دهم: بر مکروه بودن امامت اعرابی به دلیل دوری او, یعنی دوری او از 
تخت احام وحم ختمان رلالت ارت وه انم. تقایل افتضا مکند. که هر 
کسی که این چنین باشد, امامتش مکروه است. و اعرابی منسوب به 
ای سای ان اس سرا اک وصاعز من 
اش رب وت ور افص ای لاه شش اه انا سای سای 
هجرت کرده است و گفته شده: مهاجر در دوره ما شهرنشینان هستند که 
قادر به کسب شناخت احکام هستند. 
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تقدیت 25211 
هت :۰:1 251 


به امامت مهاجرین مقید کردهاند. سپس در این مورد دچار اختلاف 
شدهاند. پس شیخ و جمعی از اصحاب به حرام بودن و سایرین به مکروه 
بودن رأی دادهاند. محقق در معتبر به تفصیل توضیح داده است و گوید: و 
آنچه ما برگزيدهايم این است که اگر او از کسانی باشد که محاسن و 
اوصاف اسلام را تتتاسدد ین فساآه چنان است که ذکر کردهاند. و اگر 

سا ای هن 
باشد, هر چند که از کسانی نباشد که مهاجرت وجوباً بر او لازم باشد. جایز 
است که امام گردد... تا پایان آنچه که وی قدس سره گفته است. 


و آنچه که محقق برگزیده است خالی از قوت نیست, هر چند که به دلیل 
ورود اخبار صحیحی درباره منع مطلق, احوط مطلقا عدم اقتدا کردن به او 
میباشد, اما محقق شدن هجرت در دوره ما نامعلوم است زیرا درباره 
وجوب هجرت در دوره قبل از فتح, اختلافی وجود ندارد. اما درباره پس از 
فتح, گفته شده که به دلیل این سخن پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله که 
«بعد از فتح هیچ هجرتی نیست» منسوخ شد. و گفته شده: پفن. از ان و:دز 
عصر ائمه علیه السلام نیز باقی بوده است, اما در زمان غیبت؛ حکم بر 
وجوب آن و تحقق مفهوم آن؛ و دخول آن نبحت الفا ظ وارده در اخبار 
مشکل است. 


بله, فراگیری احکام ضروری به حسب امکان, بر صحرا| نشینان و 
شهرنشینان واجب است. پس اگر از آن تخطی کنند, از این جهت فاسق 
هستند, حتی در صورت جهل آنان نسبت به احکام ۳ نمازشان باطل 
است. پس از این جهت؛ اقتدا کردن به آنان جایز نیست و این خبر 


یازدهم: بر جایز بودن اقتدای فرد ‏ نشسته به فرد ایستاده دلالت دارد و 
اختلافی در این مورد نیست. پس آگاه باش که در تهذیب(2) چنین است: 
و فرد بیمار نشسته در جانب راست کودک است » پس دو وجه محتمل 
است: یکی اینکه 


ص: 57 


1-. تهذیب 1 : 254 
2 تهذی:1 ۰ 262 


مقصود, بیان جایز بودن اقتدای فرد , نشسته به فرد ایستاده میباشد. و دوم 
اینکه, منظور امام بودن کودک و مأموم بودن مربض است. پس مقصود, 
بیان پایینترین افراد جماعت و کمترین آن ۹ 
یس بر جایز بودن امامت کودک دلالت دارد, چنان که گفته شد 


5 قرب الاسناد: ای لو ی فرمود: حسن و 
حسین علیهما السلام پشت سر امام قرائت ت میکردند.(1 


توضیح: «پشت سر امام» یعنی امامان ستمگری که در زمان آن دو 
بزرگوار وجود داشتند, به جهت تقیه. پشت سر آنان تا میخواندند و اقتدا 
کردن به آنان را نیت نمیکردند. و خودشان قرائت میکردند و نماز 
هیخه آنذدند: و.حضور در خماعت انانجنان: که: اغلب د کر نمودها تن فستضب 
موّکد است, و اخبار بر آن دلالت دارد و در حالت تقیه واجب است. اما 
مستحب است که اگر ممکن باشد. در خانه خویش نماز بخواند. سپس بیاید 
و به همراه انان نماز بخواند.(2) 


و در غیر این صورت.؛ واجب است که برای خودش قرائت نماید, و بنابر 
میا دا رون ای فا نت ار آم اف 9 بلکه ات در 
المنتهی گوید: در این مورد اختلافی سراغ نداریم, و بلند خواندن در 
جهریهها (نمازهایی که باید بلند خوانده شود) واجب نیست., و در صورت 
عذر در قرائت سوره. فقط فاتحه برای او کفایت میکند. هر چند که به 
وخوی: آن.ر ای پذهیمرنی ظاهرا در این ممزه اختلافی محوه‌ندارد: 


خاک امام قبل از کامل کرت قاس رک سای کفته فده که آه در 
5 ت نماید, و گفته شده قرائت به دلیل ضرورت ساقط میشود 
چنان. که ذر تهدنتب ان را قطعی, دانستة ات بطوری که کونهه انسان 
زمانی که در قرائت به آنان نرسید, در صورتی که به رکوع رسیده باشد, 


ص: 59 


1- ۰ قرب الاسناد 3 
2-. بحار الأنوار 82 : 338 - 339 


۱ با ۳ د نماید. 


6 ثواب الأعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: امیرمقمنان علیه السلام 


محاسن: از ابومحمد, از حماد نظیر این روایت ت نقل شده است 2(۰) 


است.(3) 


توضیح: «بر غیر فطرت» یعنی فطرت اسلام به جهت مبالفه, و شاید بر 
جهریهها حمل ميشود, زمانی که قرائت امام را بشنود. و شامل شدن آن بر 
اخفاتيها (نمازهایی که بانة آهتیتة بخواند) نیز محتمل است. 


و اصحاب در این تال دچار اختلاف بسیار هستند. شهید ثانی روح الله 
روحه گوید: توضیح نقطه اختلاف در قرائت در پشت سر امام و عدم آن 
این است که نماز يا جهریه است يا سربه. و بنابر اول اينکه, يا صدای امام 
را میشنود يا نه, و بر اساس فرضیات, يا در دو رکعت اول است يا در دو 
رکعت اخر. پس شش قسم است: ابن ادریس و سلار قرائت را در جمیع 
انها ساقط کردهاند اما آبن ادریس انرا حرام دانسته و سلار ترک ان را 
مستحب داننسته است.: و سایر اصحاب به مباح بودن قرائت در مجموع 
معتقد هستند, اما تحقیق کلام منوط , به تفصیل است؛ . پس میگویيم: 


اگر نماز جهریه باشد. پس اگر در دو رکعت اول صدای امام شنیده شود 
هر چند که به صورت همهمه باشد, به اجماع, قرائت در آن ساقط میگردد, 
اما ساقط شدن, آبا به صورت وجوب است طوری که قرائت حرام باشد؟ 
در اين مورد دو نظر وجود دارد: یکی اینکه جمعی از جمله علامه در مختلف 
و شیخین» به حرام بودن ان رای دادهاند, و دوم» مکروه بودن است و این 
نظر شیخ و شهید است. 


ص: 59 


1-. ثواب الأعمال : 207 


سسخازته 79 
سرا 172 


و اگر اصلاً شنیده نشود, قرائت به معنای اعم جایز است. اما ظاهر کلام 
ابوصلاح, وجوب است و چه بسا کلام مرتضی نیز بیانگر آن است و قول 
مشهور مستجب بودن است. و بر اساس این دو قول. ایا قرائت برای حمد 
و سوره است و يا فقط برای حمد است؟ هر دو قول وجود دارد و شیخ به 
قول دوم تصریح کرده است. 


اما در خصوض دو رکعت. آخر تماز جهربه: چند قول وجود دارد: یکی اینکه 
و ابن زهره است. دوم, مستحب بودن قرائت خود حمد است و این قول 
شیح است. و سوم, مخیر بودن میان قرائت حمد و سبیح به عنوان 
تخت ات هايس طامر کامسفنی وله ات در ای مسا 


و اگز اخفاتية باشد: .در مورد آن :دو چند فول. وخود دارد: یکی: منستحب 
بودن مطلق قرائت در آن است و این ظاهر کلام علامه در الارشاد است. و 
دوم مستحب بودن قرائت حمد تنها است.؛ و این انتخاب وی در القواعد و 
انتخاب شیخ جازم است. سوم ساقط شدن قرائت در دو رکعت اول و 
وجوب ان در دو رکعت آخر, در حال مخیر بودن میان حمد و تسبیح است و 
این نظر ابوصلاح و ابن زهره است. و چهارم. مستحب بودن تسبیح در دل, 
و الحمد الله يا قرائت حمد به صورت مطلق میباشد و این قول نجیب 
الدین یحیی بن سعید است. و در فقه بر اختلافی که درباره مساله به این 
حد از اقوال و نظرات برسد برخورد نکردهام. پایان کلام وی. 


و اخبار درباره آن بسیار مختلف است, و چه بسا گزینه موجهتر در تلفیق 
میان آنها, حرام بودن قرائت درصورتیکه امام در آن بلند ادا میکند, به 
همراه شنیدن آن هر چند که به صورت همهمه باشد, و ضعیف بودن آن 
درصورتیکه مطلقا آهسته ادا مینماید چه در دو رکعت اول باشد یا در دو 
رکعت آخر. ونر به حرام. بودن آن و صسعتب. بودن: فرات درحالی که 
بلند ادا میکند, زمانی که همهمه شنیده نشود, بعید نیست, و احوط عدم 
برک. ات فظاهز | اکتفا کردن یه جمد ها جایز است. 


ص: 60 


ظافر امن متخ بودن دعای وحم بر ای -ماموم اسنتر تمانی که قر ات 
امام را نشنود, پس زمانی که امام شروع به قرائت نمود درحالی که او 
میشنود. پس ظاهر, وجوب ترک است. و زمانی که همهمه بشنود, دارای 
اشکال است و شاید احوط ترک باشد. شهید در ذکری گوید: آیا دعای توجه 
برای حا وه مستحب است ؟ به دلیل عمومیت, وج آن است. بله ِ 
استفتاح او را از شتیدن غافل سارد استحیاب: ترک. آن: مهکن. است: 
فاضل نظر قطعی داده است که زمانی که استفتاح او را (از 9 
مشغول سازد, استفتاح نکند. 


7. معتبر: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرد: زمانی 
که وی در فناکت: مورد اطمینان است, پیشت سر او در دو رکعت آخر 


قرائت نکن.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت آخر بودی, به 
کسانی که پشت سرت هستند بگو که فاتحة الکتاب را قرائت کنند.(2) 


8 سراثر: 0 و ی 
و روایت است که درصورتی که امام در آن بلند میخواند. به قرائت ت گوش 
فرا دهد و او چیزی را قرائت نکند, ۵ درضورتن. که آو. آهسه میخواند, 
قرائت بر او لازم است.(4) 


و روایت است که او در آنچه که امام آ تسه میخواند دارای اختیار است. 


)3( 


و روایت است که در دو رکعت آخر بر فا من نه قرائتی است و نه 


و روایت ت است که در آن دو قرائت کند یا تسبیح بگوید.(7 
ص: 61 


1- . تهذیب 1 : 255 
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. -3 
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. -7 


سرائر : 61 
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9. مجالس ابن الشیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: سه تن نمازشان 
سالی ها هار ۱ 


توضیح: اغلب اصحاب قاطعانه به مکروه بودن کسیکه فآمومین از او اکراه 
دارند رأی دادهاند و اخبار درباره آن بسیار است, و علامه در تذکرة گوید: 
مکروه است که فرد بر جمعی امام شود درحالی که آنها از او اکراه دارند. 
علی علیه السلام به مردی که بر جمعی امام شد درحالی که انان از او 
اکراه داشتند فرمود: تو براستی جسور و فضول هستی. به حقیقت نزدیکتر 
این است که او اکر دارای دینی است که مردم به خاطر ان از او اکراه 
دارند, مکروه نیست. پایان سخن. 


و عجیب اینکه او - رحمة الله علیه - در المنتهی گوید: امامت کسیکه 
ماموفینا اغلب آنان از آماکرآمدارفه اکر وز شرانط آنان باشده مکروه 
نیست., بر خلاف برخی از جمهور. آنت نکن سامیر صلی الله علیه و اله ,۱ 
دادیم که کارخرین ما سر شما آمافت کید و این.عام است: و کراخت 
را 
دارد مربوط است نه به او پایان سخن. و قزر وط6 کسی است که در 
امور جسور است و در هر انچه که میخواهد, با جهل و شناخت کم از امور, 
به یل خویسن خلت سکن 


اف 0 1 .1 ار 
امام, بر روی سکوی دکان نماز بخواند؟ فرمود: زمانی که به همراه جمعی 
در صف باشد ایرادی ندارد.(2) 


توضیح: «در صف»؟ بعنی موازی صفوف آنان پا نزدیک , بخ ان و خبر بر جایز 
بودن بلندی مأموم بر امام دلالت دارد و اصحاب به آن نظر قطعی دادهاند, 
و از المنتهی پیداست که این حکم اجماعی است. اما درباره ارتفاع جایگاه 
امام از مامومین, قول مشهور عدم جایز بودن در غیر زمین شیبدار است, 
و چه بسا در این 


ص: 602 


احالن ظوسی: 1 ۸ 196 


ها باه یه تسف 112 


مورد, اجماع نقل ميشود. و شیخ در خلاف به مکروه بودن رآی داده است و 
برخی از متأخرین آن را ترجیح دادهاند. و محقق در معتبر درباره آن تردید 
کرده است که این امر به جاست. زیرا استناد این حکم به خبر عمار 
ساباطی است که علاوه بر عدم صحتش, در نهایت تشویش و ضعیف 


است. 


و درباره اندازه بلندی مانع از جماعت, دچار اختلاف هستند. پس ۹ 
شدهه به آنداززهای است که به جساب آیدو کفته شده:تة اندازه یک وجب: 
و گفته شده, آنچه که بر آن خرده گرفته نشود.(1) 


و علامه در تذکره آن را نزدیک به حقیقت دانسته و گفته است: اگر بلندی 


پس از آن, اگر به منع نظر بدهیم, آیا بطلان به نماز مأمومین اختصاص دارد 
یا نماز امام را نیز شامل میشود؟ آنچه که اصحاب ذکر کردهاند, نظر 
نخست است و برخی از غاهه:به نظر دوم زای دادهاند که آن ضعیقف 
است. 


ات اامال آسحریوه ماس امن از کنی اک ضلی الله غیت و اه 
روایت کردند: هر که بر جمعی امام شود و در حضورش, قرائتش, ر کوع, 
سجود, قعود و قیامش میانهروی نکند, نمازش به سوی او بازگشت داده 
میشود و از ترقوهاش فراتر نمیرود و جایگاه او نزد خداوند عزوجل بسان 
جایگاه امیر ستمکار تجاوزگری است که مصلحت رعیتش را مراعات نکرده 
و امر خدا را در میان انان محقق نساخته است.(2) 


12 قرب الاسناد: علی بن جعفر به نقل از برادرش موسی بن جعفر علیه 
السلام گوید: از او درباره مردی سوال کردم که رکعتی را به همراه امام 
انجام میدهد سپس برمیخیزد و نماز میخواند, چگونه انجام دهد؟ آیا در هر 
سه رکعت قرائت ت کند يا در یک و يا در دو رکعت؟ فرمود: در دو رکعت 
قرائت کند و اگر در یک رکعت نیز قرائت کند برایش کفایت میکند.(3) 


ص: 63 


1- . کافی 3 : 286, فقیه 1: 253 - 254 تهذیب 1 : 261 و 333 , 3 : 
93 


2 . ثواب الاعمال : 255 
3- . قرب الاسناد : 90 , 117 


و : دو رکعت يا شامل رکعتی است که با امام ادا کرد, يا بدون درنظر 
ی تس بش یبد زعانی. کف در آن رکفت 
لت نکرده باشد حمل میگردد. 


هدیدان که اقلب. اضحاتب بة فراتت هاموم زمانی. که.در دم رکعت؛ آخیر. ند 
امام رسیده باشد متعزض نشدهاند, و در صحیحه زراره(1) 


و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج(2) 


امر به قرائت آمده است. و علامه در المنتهی گوید: محتملتر نزد من 

ی ان و از برخی فقهای ما.؛ 0 
نقل شده است تا نماز خالی از قرائت نباشد, زیرا او در تسبیح در دو 
رکعت اخر مخیر است. و این دلیل باطلی است. پس اگر حدیث زراره و 
عبدالرحمان حجت آورده شود, امر موجود در آن را به دلیل آنچه که درباره 
عدم وجوب قرائت بر ماموم اثبات شده است., به مستحب تفسیر کردیم. 
پایان سخن. 


۵مسناله خالی از انشکال پیت و اخوظر قراتت مد و نوره: در ضورت 
امکان و در غیر اینصورت. فقط قرائت حمد است چنانکه در صحیحه 
زراره(3) 


آمده: آست: بهویژه زمانی که امام تسبیح میگوید, بلکه ظاهر این است که 
قرائت ت فقط در این صورت است: و این وجه جمع بین اخبار است, و در 
اه ای ای 


بنابراین: نظر مشهور میان اصحاب این است که مخیر بودن میان قرائت 
حمد و تسبیح, در دو رکعت آخر به دلاثلی که گذشت, تابت است هر چند 
که امام تسبیح را یرگزیند و حمد را قرائت نکند, از کلام اصحاب. مورد 
توافق بودن این مطلب میان اصحاب روشن میگردد. پایان سخن. و از 
ی را ی 
خالی از قرائت نباشد. و برخی از متاخرین, قرائت در دو رکعت را ذکر 
کردهاند. اما اقتضای دلیل انان, جایز بودن 


ص: 604 


1-. تهذیب 1 : 258, فقیه 1 : 256 و 257 

2 مدش :2591 ر 

3- . تهذیب 1 : 259, و در آن آمده است : پس اگر سوره را به طور کامل 
کرک کار الصا فراع اه کفات سکن 


و آنچه که شيخ با سند مرسل روایت. فیکند موید آن است. راوی کوید: 
امام باقر علیه السلام از من پر سید. اینان درباره مردی که دو رکعت به 
همراه امام را از دست داده است چه میگویند؟ گفتم میگویند: حمد و 
سوره را قرائت کند. فرمود: این نمازش رز دگرگون میسازد و اول آن را 
آخر نماز قرار میدهد, پس عرض کردم: چگونه عمل کند؟ فرمود: فاتحه 
الکتاب را در هر رکعت قرائت نماید. (1) 


هو ان اخبار سرتخظ یمقر اتب را بهصایی که.ت سر امام قدانت 
کریم باشد خسان مود هه اضار فرط به مس را بای که رات 
کرده باشد حمل کرد پس او میان این دو مخیر است. 


سید در مدارک گوید: در تخییر میان قرائت و تسبیح, در دو رکعت اخیر, 
درصورتی که رکعت اخر را همراه امام انجام داده باشد, اختلافی وجود 
ندارد و اختلاف فقط در صورتی است که دو رکعت را به همراه امام ادا 
نموده باشد و امام در آن دو, تسبیح گفته باشد. پس گفته شده: به دلیل 
عمومیت تخییر به حال خود باقی میماند. و گفته شده: : قرائت معین شده تا 
نماز از فاتحة الکتاب خالی نباشد و اين ضعیف است. 

13. فرب الاسناد و کتاب مسائل: علی بن جعفر از برادرش موسی بن 
چعفر علیه السلام روایت کرد: از او درباره مردی سوال کردم که پشت 
سر امام است و او تشهد را طولا: نی میسازد. پس بول بر او عارض میشود 


پا از چیزی بیم دارد یا اينکه دچار دردی میشود. چگونه عمل کند؟ فرمود: 
سلام دهد و برگردد و امام را رها نماید.(2) 


توضیح: اصحاب قاطعانه به جایز بودن سلام مأموم قبل از امام نظر 
دادهاند, چه دلیلی داشته باشد يا خیر, و اخباری بر ان دلالت دارد. اما 
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این خبر. مقید به عذر و دلیل است و احوط, قصد فرادا نکردن بدون عذر 
است. هر چند که ظاهر روایات, جایز بودن مطلق ان است. اما در مورد 
انفراد قبل از تشهد. اگر به همراه عدم نیت فرادا بدون عذر باشد, ظاهر 
این است که در عدم جواز آن اختلافی وجود ندارد, و در جواز جدایی او از 
روی عذر, شکی نیست, اما در خصوص عدم وجود عذر به همراه نیت فرادا 
نیز. مشهور, جایز بودن آن میباشد. 


و علامه در نهایه, اجماع بر آن را نقل کرده است و ظاهر کلام المنتهی نیز 
همین است. و شیخ در مسبوط گوید: هر که بدون عذر از امام جدا شود 
نمازش باطل میگردد و اگر با عذر از او جدا شود و نمازش را کامل سازد, 
ی هم ات مان فآ سمل ی وا سرا مه 
جواز انفراد. مختص جماعت مستحب است., اما در جماعت واجب قطعاً 
جایز نیست.؛ و آیا باز گشت منفرد در اثنای نماز به اقتدا جایز است؟ در این 
مورد دو قول وجود دارد: محتملترین آن دو, عدم جواز است و شیخ در 
خلاف با ادعای اجماع بر ۳ آن را جایز دانسته است. و علامه در تذکره, 
رتاش انا متتی اه آت: 


4 قرب للاسناد و کتاب مسائل: با سندی از علی بن جعفر از برادرش 
موسی بن جعفر علیه السلام گوید: از او دربارم امام مقیمی که بر قومی 
مسافر امام میشود سوال کردم که مسافران چگونه نماز بخوانند؟ فرمود: 
دو رکعت بخوانند سیس سلام بدهند و بنشینند؛, پس امام بلند میشود و 
نمازش را کامل میکند. پس زمانی که سلام داد و خارج شد. انها نیز خارج 
شوند.(1) 


توضیح: این خبر بر جواز اقتدای مسافر بر مقیم دلالت دارد و قول مشهور 
میان اصحاب, مکروه بودن اقتدای مقیم بر مسافر است و برخی از انان, 
عکس این نظر را نیز ذکر کردهاند. و از علی بن بابویه نقل است که گفته 
است: امامت کسی که نمازش تمام است بر کسی که نمازش شکسته 
است., جایز نیست و نه عکس ان. و ظاهر کلام محقق و علامه, توافق بر 
دم حرام بودن است. و این قوی است و , بر این دلالت دارد که مسافر به 
هنگام تمام کردن نماز سلام میدهد و اختلافی در آن 
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نیست, و نیز بر این دلالت دارد که مستحب است که او نماز را تری نکند تا 
اینکه امام سلام دهد و حتی تا زمانی که امام نماز را ترک کند, و ما خبر را 
به دلیل توافق بر عدم وجوب و نیز به دلیل وجود اخبار صحیح دال بر جواز 
انصراف قبل از امام. بر مستحب بودن حمل نمودیم. و اگر فرض معکوس 
گردد, فرد حاضر در زمان پایان یافتن فعل مشترک, میان جدایی در همان 
حال و صبر تا زمان سلام امام و پرداختن به اتمام نماز مخیر است, و قول 
مشهور, عدم وجوب باقی ماندن امام مسافر در محل خویش تا زمانی 
ابن جنید. که این دو انرا واجب دانستهاند. و ظاهر به خاطر ورود خبر 
درباره جواز مستحب بودن است, و قول مشهور این است که مکروه 
بودن. مختص نماز شکسته است و گفته شده. مطلق است. 


5. المنتهی: ابن بابویه در کتابش ذکر کرده است که برای مأمومین 
مستحب است. زمانی که امام از قرائّت حمد فارغ شد بگویند: «الحمد لله 
رب العالمین» و حسین بن سعید نیز این را در کتاب خویش روایت ت کرده 


است. 


6 مجالس ابن الشیخ: رسول الله فرمود: زمانی که به. تفا آمذید: 
درحالی که ما در سجده بودیم سجده نمایید و ان را چیزی نیندارید, و هر 


تفصیل و تبیین 
بخان کم‌برآی ماوم با وه بخ وی امامی عند خالت. ارت 
اول: اينکه قبل از رکوع به او برسد و حکمش این است که پا او وارد نماز 


ی چنانکه دریافتی, , محسوب ميیشود, و ظاهرا این امر مورد 


دوم: اينکه در حال رکوع به او برسد. و خواهی دانست که در این حالت, در 
ٍِِ او به رکعت؛ اختلاف وجود دارد, و در این هنگام ماموم یک تکبیر 
برای 
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افتتاح میگوید, و یک تکبیر را به صورت مستحب برای رکوع میگوید و اگر 
خوف نرسیدن به رکوع را داشته باشد, تعبیر افتتاح برای او کفایت میکند, 


سپس گوید: اگر تکبیر را برای افتتاح نیت کند, نمازش قطعاً صحیح است. 

و کر ان را برای رکوع نیت نماید, به دلیل نقض کردن رکن توسط ا ۲ 
ص ‏ ۱ ی و ۰ و9 
اگر تکبیر را بطور مطلق بگوید (نه به نیت تکبیرهالاحرام يا تسبیح), در.ان 
تزدید وجود دارد که مختملترین آن بطلان است.: و اکر آن دو را با یک تکبیر 
قصد نماید. دارای اشکال است. پایان سخن. و صحت در قول اخیر, خالی 
از قوت نیست بر اساس آنچه که از روایت ت عمار و دیگران ذکر خواهد شد. 
(1) 


سوم: اینکه بعد از اينکه امام سرش را از رکوع بلند کرد به او برسد, و 
میان اصحاب درباره از دست دادن رکعت در این حالت هیچ اختلافی وجود 
ندارد, و اغلب علمای ما تکبیر را برای ماموم و متأابعت در دو سجده را 
برای کسب فضیلت, مستحب دانستهاند هر چند که به آن دو سجده اعتماد 
نمیشود. و از کلام علامه در مختلف, تردید در این حکم روشن است, به 
رت به هنگام فوت تکبیر آن در صحیحه محمد بن 
مسلم از امام باقر علیه السلام که گوید. به من فرمود: اگر قبل از اينکه 
امام رکعت تکبیر بگوید به نماز گزاران ترسیدی, به همراه آنان وارد 
نشو. (2) 


و این مطلب اینگونه پاسخ داده شده است که به دلیل دلالت اخبار بسیاری 
بر جواز پیوستن در رکوع, بر مکروه بودن حمل میگردد. 


آه این رو رات ت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: 
زمانی که امام یی رکعت بر تو پیشی داشت. پس به او رسیدی درحالی که 


سرش را 
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امام در رکوع مناسبتر است, و صحیحه دیگری از امام باقر علیه السلام 


ماننه ان انیت که. فرمودد به.ر کعتی. که کر انامه ففرام آمام درک 
نکردی اعتنا نکن. و مانند ان است روایت محمد بن مسلم از امام صادق 
کلیه ایام که مود رمانمم کفبه تکیی افتام پر سوه سرام آنان رز 
ان رکعت داخل نشو, و کلام در مورد آن به زودی خواهد امد. 


(از رکوع) بلند کرده است, با او سجده کن, و به آن سجده اعتماد نکن(1). 


اما در این روایت غير از متابعت در سجود از نیت تکبیر, و ورود همراه او 
در نماز, چیزی نیست. 


بنابراین اگر به مستحب مذکور رأی دهیم, آیا با از سر گرفتن نیت, تکبيرة 
الاحرام پس از ان واجب است؟ در این مورد دچار اختلاف هستند و اغلب 
به وجوب معتقد هستند. شیخ گوید: واجب نیست. پس اگر به استیناف نظر 
دهیم, تکبیری که اول بجا آورده, حساب ميشود. 


عمارم آننکه ورخاای اه فرشه که تک سوم را اتسام داوم آنسته خن 


او مانند سایق است:سرم‌بر اساش فول فقهور عکیر یکوید و فخدم کید 
و آن را , به حساب نیاورد. و در مورد وجوب استیناف: اختلاف سابق وجود 
دارد و ۳ استیناف در اینجا اولی است., زیرا افزوده شده, رکن نیست. و 
اه ات ها ار رنه ام ره 
عبدالرحمان بن ابیعبدالله که فرمود: زمانی که امام را در سجده پافتی 
پس در مکان خویش ثابت بمان تا سرش را بلند کند و اگر نشسته بود 
بنشین و اگر ایستاده بود بایست(2), 


و آنچه که شیخ در خبر صحیح از محمد بن مسلم روایت ت کرده است که 
گوید: به او گفتم: چه زمانی نماز با امام درک کرده میشود؟ پاسخ گفت: 
زمانی که به امام برسد, درحالی که او در سجده اخر از نمازش است. پس 
او فضیلت نماز به همراه امام را درک کرده است. (3) 


بله صدوق با سند صحیح خود از معاویه بن شریح - که مجهول است اما در 
اما صدوق بر ۸ اعتماد کرده 2 روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام 


فرمود: زمانی که اقا موه وارد شد؛ درحالی که امام در رکوع است, مک 
تکبیر برای ورود او 
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به نماز و رکوع برایش کفایت میکند. و هر که به امام برسد درحالی که او 
در سجده است, تکبیر بگوید و همراه او سجده کند و آن_ را به حساب 
نیاورد. و هر که به امام برسد درحالی که او در رکعت آخر است, به 
فضیلت جماعت دست بافته است. و هر که به او برسد درحالی که سرش 
را از سجده آخر بلند کرده و در تشهد است., به جماعت رسیده است و 
اذان و اقامه بر او نیست. و هر که به او برسد درحالی که امام سلام داده, 
پس اذان و اقامه بر او لازم است. (1) 


«درحالیکه او در سجده است» شامل سجده اول و دوم است. و ظاهر ان 


: اینکه, پس از اینکه امام سرش را از سجده آخر بلند کرد به او 
0 و فاضلان و سایرین به اين حکم دادهاند که او تکبیر بگوید و همراه 
اساق خن بسن زعایی. که امام لام دا فتاه کید و ماخسش را کاه: 
ی ری تب بو ها و محقق به این تصریح نموده است 
که بر اساس تعارض دو روایت مونقه عمار در مورد ار او میان بجا آوردن 
تشهد و بجا نیاوردن آن مخیر است., زیرا در یکی از دو روایت «بنشیند پس 
زمانی که امام سلام داد, قیام کند و نمازش را کامل سازد»(2) آشته است 
و در دیگری «نماز را افتتاح نماید و همراه امام ننشیند تا اينکه قیام 
کند»(3) 


آمده است, و آنچه او ذکر کرده است نیکو است. اما محل ورود این دو 
روایت تفا وت است ۶ بزا زوایت تخست در تشه اخر: و دیگری در تشهد 
اول است. پس منافاتی ندارد. 


شهید ِ ذکری گوید: ابن بابویه روایت کرد که منصور بن حازم میگفت: 
زمانی که نزد امام آمدی درحالی که او نشسته است و دو رکعت را خوانده 


است.؛ پس تکبیر بگو و سپس بنشین, و زمانیکه قیام کردی. پس (دوباره) 
تکبیر بگو. و 
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قیام قرار دهد و این نادر است. 


و ظاهر این آشنتته که زمانی که تاک یمدق باشد, وی به فضیلت 
جماعت دست مییابد؛ زیرا اند ان دستور یافته و بخ ار سفارش شده 
است. و این نیست مگر برای دستیابی به فضیلت., اما اینکه مانند فضیلت 
کسی باشد که قبل از او رسیده است. معلوم نیست. و ابن بابویه درباره 
کسنی که در سجده آخر با در تشهد به او رسیده است, گوید که او به 
فضیلت جماعت رسیده است. 


و آبن ادریس گوید: با رسیدن به بخشی از تشهد, به فضیلت جماعت دست 
میيابد. و ظاهر آن این است که او به ان دست مییابد هر چند که برای نماز 
تکبیره الاحرام نگفته باشد, پایان سخن. 

و علامه در تذکره گوید: محتملتر, عدم دستیابی به فضیلت در آن 


7. خصال: امیرالمق‌منین علیه السلام گوید: شش تن شایسته نیستند که 
کسیکه حد بر او جاری شده و ختنه نکرده.(1) 


سراثئر : نظیر این روایت به نقل از کتاب جعفر بن محمد بن قولویه با 
اسناد به اصبغ نیز موجود است.(2) 


اول: منع از امامت ولد زناء و مشهور این است که این منع, به معنی حرام 
بودن است, و جمعی ادعا کردهاند که اختلافی در این امر وجود ندارد. و 
حسنه زراره(3) 


از امام باقر علیه السلام که با لفظ نهی وارد شده است بر آن دلالت دارد, 
و در باره انچه سر زبانها افتاده و ولد شبهه, و کسیکه پدرش مجهول است, 
منعی 
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3- . کافی 3 : 375, فقیه 1 : 247 . شاید آنچه که در باب نجاسات گذشت 
که ولد زنا پاک نمیگردد او را از امامت منع میسازد. 


فخود. تذارت اضا گهیتنه به دلیل پیز اری فش از انان. که.باعت دم کمال 
اقبال به عبادت است. مکروه میباشد. 


دوم: مرتد, و در عدم جایز بودن امامت او شکی نیست به دلیل اينکه در 
شرط بودن ایمان در امام, اتفاق نظر وجود دارد. 


سوم: اعرابی بعد از هجرت, با وجود وجوب هجرت بر او و اصرار او بر 
ترک آن بدون عذره شکی در عدم جواز امامت او وجود ندارد. و در اخبار 
بسیاری آمده است که بازگشت به عقاید جاهلی بعد از اسلام آوردز: از 
کاهان کسه است: اما فان ی ان ات خاک فان امماهم 


است. 


چهارم: شرابخوار, و در منع از امامت او شکی نیست. 


پنجم . : کسیکه حد بر او جاری شده است و او قبل از توبه فاسق است و 
اهامنتن جایز پوست, آما بعد از تفیه: اغلب ند محدفه بودن امامت اوحکم 
کردهاند. و محقق در معتبر, علت آن را نقص مرتبه او بهوسیله آن. از 
جایگاه امامت دانسته, هر چند که فسقش با توبه از میان میر ود. و از 
ابوصلاح نقل است که از امامت حد خورده پس از توبه منع شده است مگر 
برای مثل خودش. و اغلب اینگونه به او پاسخ دادهاند که حد خورده بدحالتر 
رای عدم جفاز تمجوان بو این خر استدلال نموه تیرا وانم فحایسته 
نیست» بیانگر چیزی فراتر از مکروه بودن نیست. اما در حسنه زراره و 
0 منع از امامت حد خورده آمده است. (1) 


و حد خورده شامل تائب وغیر او است و احوط ترک آن است. 


ششم: ختنه نکرده, و برخی از اصحاب, امامت او را بطور کلی مکروه 
دانستهاند. و جمعی مانند شیخ و مرتضی از ان منع کردهاند. محقق در 
معتبر گوید: مشروط به فسوق است و ان کوتاهی از ختنه کردن با وجود 
توانایی و تمکن است نه با وجود عجز و ناتوانی. و در مجموع, ختنه نکردن 
به اعتبار خودش, مانع نیست تا زمانیکه فسوق با سهل انگاری به ان اضافه 
نشده نباشد. و از منعکنندگان. طلب 
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1-. این روایت همان است که ذکر آن از کافی و فقیه گذشت. 


علت و دلیل ميکنيم. سپس در مورد روایت ت آتی, با آنچه که ذکر خواهد شد 


صحبت میکنیم و اين نیکوست. 


. العلل: ابوعبیده حدّاء گوید: یکی از ما از امام صادق علیه السلام 
گروهی سوّال کرد که گردهم میایند. پس وقت نماز فرا میرسد و 
تزخی از انان:به. بدخی دیکر میگوید: فلانی ! جلو بایست؟ پس وی پاسخ 
داد: رسول الله فرمود: قاریترین آنان بر قوم مقدم شود. پس اگر در 
قرائت برابر بودند, جلوترین آنان از جهت هجرت و اگر در هجرت برابر 
بودند یس مسبرین آنان, ۳۳ در سن برابر تود 29 یس عالمترین آنان به 
ستنت ود فقیهترین آنان در دین باید بر آتان امام کردد. و هیویی از آنان:دز 
منزل شخص, بر وی مقدم نميشود, و نه بر صاحب اختیار محلی, در محل 


خودش.(1) 

و در حدیثی دیگر روایت است: پس اگر در سن برابر بودند. پس زیباترین 
آنان از نظر چهره.(2) 

توضیح: خبر اول حسن است و کمتر از صحیح نیست و < خی اخر مرش 


است. ۱ لب ی شکی نیست 
که با وجود حضور امام اعظم علیه السلام, او از سایرین اولی است., و در 
صورت عدم حضور او, نظر مشهور این است که صاحب منزل و امام راتب 
در مسجد, امیر شهر که از جانب امام منصوب شده, از سایرین اولی است 
و علامه در المنتهی گوید: در این مورد مخالفی نمیشناسیم. 


و این خبر بر تقدیم صاحب منزل و امارت دلالت دارد. اما در مورد صاحب 
مسجد, اینگونه تحلیل شده است که مسجد در جایگاه منزل قرار میگیرد و 
اينکه مقدم داشتن غیر صاحب مسجد بر صاحب مسجد, موجب جدایی و 
نژاع میگردد. و در آن دهم چیزی است. که میبینی. بله | برخی از اخبار به 
رعایت حق او, مانند مقدم داشتن او بر فرد وضو گرفته. زمانی که او تیمم 
کرده باشد و امتال آن اشاره دارد. و در فقه الرضا و دعائم. چیزی که بر 
این امر دلالت دارد به زودی ذکر خواهد شد. 
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1 علل الشرانه ۰2 15 
2 . علل الشرائع 2 : 16 


و مشهور این ی اینان به دیگری اجازه 
مقدم شدن بدهد؛ جایز است و اولی است. و علامه در المنتهی گوید: و در 
این مورد اختلاقی تميشناسیم. و تعلیل آنان:خالی از ضعف نیسنت: 


و اگر صاحب مسجد یا منزل با صاحب امارت جمع گردند. شهید ثانی به 
اولی بودن وی - صاحب امارت بر ان دوه نظر قطعی داده است و این 
قابل تأمل است. و گویند در صاخب منزل, تفاوتی میان مالک عین يا مالک 
منفعت و مستأجر وجود ندارد. و شهید ثانی - ره - گوید: اگر مالک عین و 
مالک منفعت با هم جمع رنه مالک منفعت اولی است, و در مورد 
خر مالک عین اولی است و در فرق گذاشتن,؛ جای تأمل است. 


پس از آن, اگر زمانی یکی از این اشخاص نباشد و امامان بر امامت 
رقابت کنند. خارج از این نیست که يا مامومین بر امامت یکی از ائمه 
توافق کنند و یا اینکه همگی از امامت یکی از آنان اکراه داشته باشند و یا 
اينکه دچار اختلاف شوند. پس اگر بر امامت یکی از آنان توافق کردند. پس 
او به دلیل اجتماع قلوب در این مورد. اولی است. اصحاب چنین ذکر 
کردهاند و در اين مورد جای تأمل است. و اگر همگی از امامت یکی از 
آنان اکراه داشتند, او به دلیل آنچه که گذشت, بر آنان امام نمیشود. 


و اگر مأمومین دچار اختلاف شدند. اغلب اصحاب. ارجحیت بر اساس 
قرائت و غیر ان را لحاظ کردهاند. علامه در تذکره گوید: نظر اغلب مقدم 
است. پس اگر مساوی شد ند هر کس ارجحیت داشت. و روایت به طل 
نخست متمایل است. و چند تن از اصحاب بح کردهاند که مأمومین 
هب 1 بخواند, به دلیل باعث ۳۳ که در آن وجود دارد. 


1 


این روایت بر نظر نخست دلالت دارد. و از طریق عامه ۱[ 
الله علیه و آله نیز روایت شده است که قاربترین قوم به کتاب خدا بر آنان 


امام میشود. پس اگر در 
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قرائت برابر یس عالمترین آنان به سنت,؛ و اگر در سنت برابر 
9 قدیمیترین آ ن از نظر هجرت. پس اکر در هجرت برابر بودند, پس 


و شاید اینگونه پاسخ داده شور که منظور از قاریترین, فقیهترین 9 
زیرا متعارف در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله چنین بود که زمانی که 
قرآن را فرا میگرفتند. احکام آَنْ را نیز میاموختند. این مسعود گوید: ما از 
بآ فران تم و اه مره بت ار اه و الا مار 
عالم , به احکام شریعت؛ در صدر اسلام نادر نیست. 


و اینگونه به آن ا ترا شده 1 عالمترین به یت ۰ از آن 
ای ام قرآن امشت: ِ فول او علیه السلام وید آفندت «در 
قرائتی که در آن تدبر نباشد, هیچ خیری نیست» و افقهیت مذکور پس از 
آن, همان علم به سنن و غیر آن است. 9 
فضیلت علم و علماء - و به دلیل آنچه که به زودی در نکوهش تقدیم غیر 
اعلم ذکر خواهد شد - و بر اساس آنچه که در قدیم و جدید, درباره قبح 
ِِ مفضول و تقدیم وی در میان شیعه مشهور است, تقدیم اعلم ارجح 


بتابرانن خففی از اصحابقان‌ترتن را مد هترین ازسنظر فراکت و انقان 
حروف, و نیکوترین از جهت تلفظ حروف از مخارج آن تفسیر نمودهاند. و 
برخی از انان آگاهترین به اصول و قواعد مقرر میان قاریان را نیز به آن 
اضافه کردهاند, و گفته شده؛ غالمترنن ند قرارن. و مولف البیان آن را به 
روایت منسوب ساخته است. پس بهنرین از جهت قرائت ۳ 
قران محتمل. اشتت: و.شول آن بر همه موارد بنعید تیست. 


سپس مشهور این است که بعد از قاریترین, فقیهترین است چنانکه در فقه 
الرضا ذکر خواهد شد. و برخی از انان یه تقدیم قدیمیترین رت 
سیس مستترین؛ سپس فقیهترین نظر دادهاند, چنانکه در این روایت آمده 
است. ری انب دنه دتم ری آد قظر هجو نی هرن 
رأی دادهاند. و چند تن ذکر کردهاند که منظور, فقیهترین به احکام نماز 
است. تشن اکر ده تن در آن تر ای 
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داده شده است., و به نفی ان نیز رای داده شده است. و ظاهر روایت. 
قول نخه ت است. 


بنابراین مشهور این است که بعد از فقیهترین, قدیمیترین از نظر هجرت 
است؛: و شیخ در نهایه به آن نظر داده است. و شیخ در مسبوط, بعد از 
فقیهترین, اشرف را و سپس قدیمیترین از نظر هجرت. سپس مسنترین را 
مقدم داشته است. و مرتضی بعد از فقیهترین: مسنرین را مقدم داشته 
است و هجرت را ذکر نکرده است. و منظور از هجرت. سبقت از سرزمین 
کفار حربی به سوی سرزمین اسلام است. و علامه در تذکره گوید: منظور 
سبقت اسلام است., يا کسی است که در هجرت از سرزمین کفار حربی به 
سوی سرزمین اسلام اسبق باشد, پا اینکه از اولاد کسی باشد که هجرتش 
مقدم باشد. و شهید در ذکری از یحیی بن سعید نقل میکند که منظور, تقدم 
در علم است. و در ذکری. شاید هجرت در زمان ماء سکونت در شهرها 
باشد. و آنچه از این روایت روشن است. معنای نخست است هر چند که 
در تحقق آن در زمان ما مشکلی است. چنان که دریافتی. 


«الاسن», بیشترین بر اساس سن است. و در ذکری و غیر ان 
امده است که منظور برتری سن در اسلام است. و شیخ در مسبوط ان را 
۱۳ و این برداشتی نیکو است ما بر خلاف معنای متبادر 


اما در خصوص زیباترین از نظر چهره, دو ابن بابوبه و شیخین و جمعی آن 
و ی ۱ ایا ۱ب 9 2 
که برابر بودند. پس زیباترین از نظر چهره مقدم است. و محقق در معتبر 
گوید: در اين مورد, نشانهای در اولویت و نه وجهی در شرف مردان 


و علامه در مختلف اینگونه تعلیل کرده است که در نیکویی چهره دلالتی 
است بر عنایت خداوند به فرد. و در تذکره. از عامه دو تفسیر ذکر کرده 
است: یکی اینکه او نیکوترین از نظر سیماء و دوم اینکه او نیکوترین از نظر 
ذکر در میان مردم است. 


السلام را در دوره مالک اشتر رضی الله عنه حجت اورد: در مورد صالحین؛ 


بر 
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اساس ان را فد ان ند زار یکی سول ان ودب نش 
آگاه باش که محقق - ره - در شرایع. هاشمی را در مرتبه صاحب منزل و 
قرائت قرار داده است. و شهید در ذکری گوید: شیخ در مسبوط گوید: 
مایت کی مر دس هار ای ناس ی اه ار اه کشانی باه 
راکو است به عم اولی است ده طاهر این انسست کمرا ی تقوم بر 
غیر امیر و صاحب منزل و مسجد را قصد کرده است. با وجود انکه اشرف 
را بعد از فقیهترین که بعد از قاربترین است. قرار داده است. و ظاهر این 
است که او از نظر نسب اشرف است. و آبن براج در تقدیم هاشمی از او 
غیت کردم | فست :و بسن از ان کویده و هیچکس بر امیرش و بر کسی که 
او در مسجد وی يا در منزل وی است مقدم نمیگردد. و ابوصلاح بعد از 
فقیهترین: قریشی را قرار داده است. و آبن زهره» هاشمی را بعد از 
فقیهترین قرار داده است. و آبن حمزه» اشرف را بعد از قاریترین قرار 
داده است. و علامه در نهایه, اشرف را ذکر نکرده است. و مرتضی, ابن 
جنید, علی بن بابویه و پسرش. سلار, ابن ادریس,: شیخ نجیب الدین یحیی 
ابن سعید و پسرعمویش در معتبر چنین گفتهاند. و این مطلب در شرایع به 
طور مطلق ذکر شده است. و چنین است نظر فاضل در مختلف و گوید: 


و من اين مطلب را در اخبار ندیدم, غیر از آنچه که به صورت مرسل یا 
مسیند از طویقی غیوهعلوق از قول تس اکرم ضلی اللغ له و له ,ژوایت 
شده است که «قریشی را مقدم سازید و بر آنان مقدم نشوید.» و این 
مطلب با فرض پذیرفتن, در ادعا غیرصریح است. بله, این مطلب در تقدیم 
در نماز جنازه بدون وجود روایتی که بر ان دلالت نماید, مشهور است. 
چراکه در آن اکرامی است برای ره[ الله؛ ؛ زیر| تقدیم فریشی به خاطر 
وی, نوعی اکرام است. و اکرام رسول الله صلّی الله علیه و آله و 
بزرگداشت او از اموری است که در مورد اولویت او, امر پوشیدهای وجود 
تدارن ان تن 


سیس علامه در تذکره گوید: اکن تن ففه ان برابر بودند پس اشرف آنان را 
مقدم ساز, یعنی بالاترین آنان از نظر نسب - برترین آنان فی نفسه و 
والاترین آنان از نظر قدر و منزلت -. پس اگر در این خصال برابر بودند, 
باتقواترین و 
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پرهیزکارترین آنان را مقدم بساز. زیرا او شریفترین در دین و افضل و 


سپس گوید: و در نظر من, تقدیم او بر اشرف قوپتر است. زیرا شرف دین 
بهتر از شرف دنیا است, , تشر آ هدر شمه آر دسر این دندز در خی رکنم 
است. و شهید در ذکری تقدیم پرهیز کارتر بر مراتبی که بعد از قرائت و 


قهتی تففم فطای ( اسان مطلت )شین آو‌فخمل ات رنه 
بنی هاشم محتمل است. سپس بر اساس شرف پدران است. مانند طالبی, 
عباسی, حارثی, لهبی. سپس علوی. حسنی, حسینی. سپس صادقی و 
موسوی و رضوی و هادوی. 


همچنین ترجیح عرب بر عجم و قریشی بر سایر عرب محتمل است. گفته 
شد: همچنین احتمال در ترجیح به سبب پدران برتر از نظر علم. تقوی یا 
صلاح نیز وجود دارد. و هر یک از اصحاب که با واژه اشرف بیان نموده 
باشد. همه این امور در کلامش وارد میشود و ایرادی بر او نیست., و از 
اینجاست که فرزندان مهاجرین به سبب شرف پدرانشان. بر غیر انها 
برتری دارند. پایان سخن. 


و بدان که همه ترجیحات مذکور در مراتب ب سابق, تقدیم به جهت مستحب 
بودن است نه تقدیم به جهت شرط بودن, پس اگر مفضول مقدم شود 
جایز است. علامه در التذکره گوید: در اين مورد اختلافی نمیدانیم. اما 
شهید در ذکری گوید: ابن حمزه واجب دانسته است که قاریترین جمع 
باشد. به دلیل ظاهر خبر. و مشهور این است که این امر بر وجه استحباب 


است. 


9. نوادر راوندی: علی علیه السلام فرمود: هر کس در حال جنابت 
پیشوای نماز مردم شد, او و مردم نمازشان را اعاده کنند. 


توضیح: در ا اه امام شکی نیست اما در ون اعاده مأموم. نع 
آگاه شود را وی اعاده 1 
که آن دو, اعاده را واجب کردهاند. و صدوق در فقیه از جماعتی از 
مشایخش نقل میکند که او از آنان 


ص: 


78 


شنیده است که میگویند: اعاده کردن آنچه که در آن جهر نموده است بر 
آنان لازم نیست. و اعاده کردن آن آنچه از نماز ز که در آن جهر ننموده است 
بر آنان واجتب: اننت. وزرآ تکیت به سیب آ ها ر بسیاری که بر آن دلالت 
دارد. صحیحتر است. 


و خبر مجهول دیگری که شیخ از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است 
با آن تعارض دارد. که امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام 
تا را تا سر اس ۱ 
شد. پس منادیاش خارج شد و ندا داد که امیرمومنان علیه السلام بدون 
طهارت نماز خواند. پس نمازتان را اعاده کنید و فرد حاضر به فرد غایب 
خبر دهد. (1) 


و این خبر به دلیل اشتمال آن بر سهو امام, نزد فرقه شیعه مردود است. و 
ار ]و سا ار 
خا را ای راوس مسا تراسا ره 
ات ای 


و شهید در ذکری گوید: و روایت شده است که آنان اگر در همان وقت 
آگاه شدند, اعاده بر انان لا زم است و اگر بخشی از نماز را بر انان خوانده 
باشد سپس آگاه شوند., در اين حالت, در روایت جمیل,(2) 


مردم نماز را کامل سازند, و در روایت ت حماد از حلبی آمده است. نمازشان 
را از سر گيرند. 


20 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زمانی که امام شدی, پس یک 
بار بلند تکنیر نکوی و شتش مر تبه دیکر را آهسته تکبیر کوی:(3) 


و اگر در نماز نافله بودی و نماز اقامه شد, پس آن را قطع کن و فریضه را 
با امام بخوان. و اگر در نماز فریضهات بودی و نماز اقامه شد, پس آنرا 
قطع نکن ۳1 نافله قرار بده و در دو رکعت سلام بده. سپس با امام 
بخوان, مگر اینکه امام از کسانی باشد که به او اقتدا نميشود. در این 
صورت. تمازت زا قطم نکن.و آن: را یت اما به سوی صف گام 
بردار و همراه او نماز بخوان. پس زمانی که 


ص: 709 


1-. تهذیب 1 : 257 
2- . فقیه 1 : 264, تهذیب 1: 330 
3- . فقه الرضاو : 10 


چهار رکعت را خواندی و امام به رکعت چهارم ایستاد, با او قیام کن, 
درحالی که در حالت قیام تشهد میخوانی و در قیام سلام میدهی.(1) 


تا ی ی ی ی 
پشت سر کسی که نمازش شکسته است. نماز نمیخواند. و اگر به قومی 
گرفتار آمدی که چارهای نداری مگر اینکه همراه آنان نماز بخوانی, پس دو 
رکعت به همراه آنان بخوان و سلام بده و در پی حاجتت برو, اگر خواستی. 
و اگر بر خودت بیم داشتی, پس به همراه آنان دو رکعت دیگر را بخوان و 
آنرا نماز مستحبی قرار بده. و اگر نمازت تمام بود بود و پشت سر 
اک ۱ ۱ 0 0 
سلام داد, قیام کن و نمازت را کامل کن.(2) 


توضیح: استحباب پنهان ساختن شش تکبیر و اجهار در تکبيرة الاحرام برای 
امام از اموری است که شهید - ره - و دیگران ذکر کردهاند و در غیر این 
روایت نیز وارد شده است. مولف البیان گوید: و امام همه را آهسته 
میگوید و ظاهر این است که کسی که نماز فرادا میخواند, در بلند و آهسته 
گفتن مخیر باشد. و تبعیت فریضه نیز محتمل است. اما قطع کردن نافله و 
انتقال از فریضه به نافله برای رسیدن به جماعت, در کلام اصحاب مقطوء 
است و عبارت تذکره بیانگر ادعای اجماع بر آن است. و از ظاهر کلام ابن 
ا خع از اهاا ون ام زرا امد مه ره ال اس و 
نظر مشهورتر به دلیل صحیحه سلیمان بن خالد,(3) 


و نیز به دلیل موثقه سماعه که گوید: از او درباره مردی سوال کردم که 
نماز میخواند. پس امام وارد شد درحالی که مرد یک رکعت از نماز فریضه 
را به جای آورده بود. پاسخ داد: اگر او امامی عادل است. پس باید یک 
رکعت دیگر بخواند و منصرف شود و آن را نماز مستحبی قرار دهد. و به 
همراه امام. مانند او در نماز وی وارد شود. و اگر او امام عادلی نباشد, 
پس باید نمازش را ادامه دهد و یک رکعت 


ص: 90 


آ فقه سا 12 بابسا عماغت 


تفت 1 331۶ 


دیگر را به همراه او اقامه نماید و به اندازه گفتن اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله بنشیند. سپس باید 
نمازش را تا جایی که توانست به همراه او کامل سازد. که براستی _تقیه 
ونیم آشتی ی خیرق. از تقیه: تیه هکر اینکه صاحتب. تقیه بر آن.ماخور. 
است., ان شاءالله. (1) 


و ظاهر شیخ در مسبوط این است که وی قطع کردن فریضه بدون نیاز به 
انتقال راء زمانی که از فوت همراهی با او بیم داشته باشد. جایز دانسته 
است و شهید در ذکری آن را قوت بخشیده است. 


و جمعی از متأخرین گفتهاند: زمانی که پس از عدول به نافله, از دست 
رفتن جماعت با اتمام دو رکعت را بداند. آن را قطع نماید. و شیخ و اغلب 
رین فد ار انم آعام اصل عضوم ماش حوخضه را فصع تما ند 2 
بدون عدول وارد شود. و محقق در معتبر در این مورد تردید نموده است. ۰ و9 
غلامه.ور. الفنتهین جع خخلف میان آن هغیر آن,وا مساه‌ی:دانسته و خالی. از 
قوت نیست و حکمی کم فایده است. اما در خصوص حکم حضور امام 
مخالف به زودی سخن خواهد امد. و کلام در خصوص اقتدا کردن هر یک از 
مقیم و مسافر به دیگری گذشت و ظاهر او با قول علی بن بابویه موافق 


است. 


ار ساره سل از کاب حریر اد ترارنه آعام باه السلاه فرمی 
در دو رکعت آخر از چهار رکعت فریضه چیزی قرائت نکن, امام باشی یا 
غیر امام. عرض کردم: پس در آن دو چه بگویم؟ فرمود: اگر امام بودی, 
پس سه مرتبه بگو: سبحان الله, و الحمد لله. و لاله الا الله, سپس تکبیر 
بگو و رکوع کن. و اگر پشت سر امام بودی, در دو رکعت اول چیزی قرائت 

نکن و به قرائت ت او گوش فرا ده. و در دو رکعت آخر چیزی نگو که خداوند 
عژوجل به موّمنان میفرماید: [و چون قرآن خوانده شود ) یعنی در فریضه 
پشت سر امام (گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید, امید که بر شما 


رحمت اید ! و دو رکعت خر تابع دو رکعت اول است.(2) 
ص: 91 


1-. کافی 3 : 380 
رات -2171 


و در ادامه گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر جمعی نماز خواندند و 
میان آنان و امام فاصلهای است که با یک گام طی نميشود, (بیشتر از یک 
گام است) پس آن امام برای آنان امام نیست.(1) 


توضیح: «تابع دو رکعت اول» یعنی در ترک قرائت. فا لا ای نی 
تخل ایستادن ماموم پا از موضع سجده اوء و عبارت_ اول بهنر است. و در 
تهذیب(2) تتمهای است و آن این سخن ۹ اندازه آن؛ به به اندازه مسقط 
بدن انسانی(اندازه بدن یک انسان روی زمین) باشد, و اين موید نظر فوق 


است. 


بآ که عمفی‌ران اتحاین اتقاق قظی در آینکه دمری مان آهام و عامفم 
مگر با وجورر اتصال و به هم پیوستگی صفوف جایز نیست. را نقل کردهاند 
و در اندازه آن دچار اختلاف هستند. پس اغلب آنان بر این نظر هستند که 
ملاک آن عادت است. و شیخ در خلاف گوید: حد آن چیزی است که از 
مشاهده وی و اقتدا , به افعال او ممانعت نکند و ظاهر روایت مبسوط این 
است که جواز دوری» به به اندازه سیصد ذراع است. 


ابوصلاح و ابن زهره گویند: جایز نیست که میان دو صف فاصلهای باشد که 
با گام طی نشود, چنانکه ظاهر خبر این است. و محقق در معتبر اینگونه به 
آن جواب داده است که شرط بودن آن بعید است. پس بر بهتر بودن حمل 
میگردد. و علامه با احتمال اینکه منظور حائلی است که از آن نمیشود 
گذشت و نه مسافت, به آن چواب داده است و این بعید است. علاوه بر 
اینکه این امر با اين نظر او در خصوص تجویز نماز پشت پنجره و حائل 
کوتاهی که مانع مشاهده نمیشود و مانع یور فیگردد موافق نیست. ۳1۳ 
صفوف واقع شده میان او و امام به دلیل پایان نمازشان يا به دلیل عدول 
آنان به انفراد از اقتدا خارج شود و فاصله مانع از اقتدا حاصل شود, گفته 
شده است اقتدا باطل میشود, و با انتقال وی به محل صحت باز نمیگردد و 
گفته شده: با نزدیک شدن, تجدید اقتدا جایز است. اگر کار اضافهای انجام 
نداده باشد. و برخی از محققین ذکر کردهاند و چه خوب است آنچه که 


ص: 92 


112 
2 . تهذیب 1 : 3,261 :52 , کافی 3 : 385 


اند. صحیحتر این است که دور نبودن فقط در ابتدای نماز لازم است. مانند 
جماعت و تعداد. در جمعه, با تمسک به اقتضای اصل که مخالفی ندارد, 
پایان سخن. و نظیر آن در نفود فاخومنتی که نو نما :۱ شروع نکردهاند 

بین او و بین امام, وارد میشود, پس ظاهر این است که بودن آنان در 
صفوفی که نیت اقتدا دارند, کافی است. و خدا میداند. 


2 با سفن رسیل اللهصلی ال اه و ال فرص انم بر نها 
از ناچیز شمردن دین, فروش قضاوت. و قطع ارتباط میان خویشان و از 
اننکه فرانسا این اتمه ه ایند کسی راز شا ود معجم ‌بداسد 
درحالی که او برترین شما در دین نیست.(1) 


توضیح: تقدیم در امامت کبری و نماز يا اعم از آنها محتمل است. 


23 غیون: کار کیت ارم صلی. الله. عبت وال فرمووه دو تفر یه بالا 
جماعت است.(2) 


و نیز از عیون الأخبار: از امام رضا علیه السلام در آنچه که برای مأمون 
نگاشت: پشت سر عاکر هیم نمازق. نيست., » افتدا تمیشوة مکر : به اهل 
ولایت.(3) 


22 


خصال: از شش تن از مشایخ. از احمد بن یحیی بن زکریا, از بکر ابن 
ای آ ص سا ان وا و ار ای حانی 
قالش مر یر رات مق با نع زین آزیت ۳ 


ص: 893 
1 فتون الاشراه رخ 22 
ون الاخبار 61,22 


3 غیون الاخبار 9 و12: زن 12 
4 . عیون الاخبار 3: 124, س 4 


5- . خصال 2: 151 
6- . تحف العقول : 440 


4 محاسن: عبدالله بن سنان گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
میفر مود: شما را به تقوای خداوند عزوجل توصیه میکنم,؛ و مردم را بر 
شانههای خود سوار نکنید که خوار میشوید. خداوند تبارک و تعالی 5 
کتابش میفرماید: «و فُولوا لاس خشْنا» و با مردم [به زان ۲ خوش 
سخن بگویید. (1) 


سپس ادامه داد: از بیماران آنان عیادت کنید و در جنازههای آنان حاضر 
شوید و برای آنان و علیه آنان شهادت بدهید و به شرآ آنان در مساجد 
آنان نماز بخوانید....تا آخر حدیث.(2) 


السلام فرمود: خسن و خسن علهما السلام ,ینت بر جروان تیار 
خواندند و ما همراه انان نماز میخوانیم.(3) 


۳ ت کرد؛ 0 ۱ ۲۳۳9 ثلت اول از 
شب: با بیشتر از. ان مجری مشود, کدام یی از آين ده بهتر است, عشاء: زا 
به جماعت بخوانند يا غیر جماعت؟ فرمود: به جماعت بخوانند بهتر است. 
4) 


کتاب مسائل با ذکر سند نظیر این روایت موجود است.(<ظ) 


7 توحید: از اسماعیل بن مسلم روایت شده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره نماز پشت سر مردی که تقدیر خداوند عزوجل را 
تکذیب میکند سوال شد. فرمود: باید هر نمازی که پشت سر او خوانده 
است را اعاده کند.(6) 


گوید: علی بن محمد و محمد بن علی علیهما السلام گویند: هر که به جسم 
بودن خداوند معتقد بود. یس جیزی از زکات به او نبخشید و پشت سر او 
نماز نخوانید.(7) 

ص: 94 


1- . بقره / 63 
2 فحاشته * 18 


3- . مسائل مطبوع در البحار 10: 266 
4 . قرب الاسناد: 93 , 121 

5- . مسائل در البحار 10 : 285 

6-. توحید : 383 

7-. توحید : 101 


8 عیون الأخبار: امام رضا علیه السلام به نقل از پدرانش فرمود: هر که 
گمان میکند که خداوند بقد این را ند معضیت مخنور فبکتخ با آنحه. که 
توان آن را ندارند قزر آنان تکلیف میسازد, ینس پشت سر او نماز نخوانید. 
۳9 


انحفجا مه سیر روایت قوف از غبها اعظیس قل اوت ۱21 


209 المقنع: رسول الله فرمود: صفوف خود را درست (راست) کنید که 
من شما را از پشت سر خویش میبینم همانگونه که از مقابل خود میبینم. و 
مخالفت نکنید که خداوند میان دلهایتان ناساز کاری ایجاد میکند.(3) 


0 قرب الاستاده باندکر سید از بعلیرین عفن به بقل ار مراخرش زوایت 
است: از او درباره مردی سوّال کردم که نماز میخواند. آیا میتواند قبل از 
امام تکبیر بگوید؟ ۵۰ تکبیر نگوید مکر با امام, پس اگر قبل از او تکبیر 
کفت: تکبیر را اعاده کند.(4) 


مه دز وتجوب شتا بعت ماهومر از امام خر افعال خهان هه الا فی میان 
اصحاب وجود ندارد و در معتبر و المنتهی, اجماع بر آن نقل شده است. در 
اینجا متابعت به عدم تقدم تفسیر شده است. پس اکن مقدم شود نمازش 
باطل ميشود. و درباره همزمانی. اختلاف وجود دارد و ظاهر, جواز است و 
تاخر بهتر است. 


نون و غیو آنها کفتهانن کم ضدوق رخقه. ال کفته اس از مامو‌مین 
کسی است که نمازی برایش نیست و او کسی است که در رکوع, سجود و 
وس اه سم ها ان سس ات ی اک سار 
برای اوست و او کسی است که در ان با امام همزمان است. و از میان 
انان کسی است که بیست و چهار رکعت برای اوست و او کسی است که 
در همه چیز از امام تبعیت میکند؛ پس بعد از او رکوع میکند. پس از او 
از ما یا ار ی نت ره 

هشت رکعت برای اوست و او کسی است که در صف اول در 
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3- . المقنع : 34 
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نکن و فشار است, پس به سوی صف دوم بازمیگردد. گویند: و ظاهر این 
است که مثل این را نمیگوید مگر از طریق روایت. 


اس ور افعال استه اس قفا طافر ات است کم ور ععمب ات و 
تکبيرة الاحرام هیچ اختلافی وجود ندارد و در همزمانی دچار اختلاف هستند. 
و اغلب به منع معتقد هستند و روایت بر جواز دلالت دارد و خالی از قوت 
را روص اس ار ور 
و ار به وجوب 
رای داده اننت و نظر .نخست فویتر انست؛ 


1 کتاب عاصم بن حمید: امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی که قبل از 
اينکه امام رکوع کند به تکبیر برسی, پس به نماز رسیدهای.(1) 


2 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: امام صادق علیه السلام فرمود: فرد 
حد خورده, ولد زناء ختنه نکرده. اعرابی. مجنون و پیسیدار و برده بر مردم 
امام نشود. 


تور اتهام: خمیری برای آماق قائم غلیه السلام نکاشت که از غالم- امام 
کاظم علیه السلام - برای ما روایت شده است که از او درباره امام قومی 
سوال شد که قسمتی از نماز را بر انان پیشوا شده است و حادثهای بر او 
عارض میشود., کسانیکه پشت سر او هستند چگونه عمل کنند؟ پس پاسخ 

فت وی. به. عغفب: بزرود و یکی. از انان هفدم. شون و. تعازشان را کامل 
سازند و کسی که وی با تماس داشت غسل کند.(2) 


توضیح: بر کسی که او را جا به جا کرد, فقط شستن دست لازم است. و 
زمانی که جبزی که‌خمار زا قطع میکند رم نداده با شدء تمارش را به هر آه 
قوم به اتمام رساند. 


اشت لعنی کرک آشته ح با ود و کی که اسر درحالی. که 
سرد شده لمس کرده است غسل , بر او لازم است. و امام در این حالت 
نیست مگر با حرارت (بدنش گرم 
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است). 


پس در اين مورد بر اساس آن عمل ميشود. و شاید او وی را با لباسش 
جابجا کند و او را لمس نکند, پس غسل چگونه بر او واجب میشود؟ 


توقیع: زمانی که لمس او در این حالت باشد, فقط شستن دست بر او لازم 
است.(1) 


و درباره مردی سوال کرد که درحالی که امام در رکوع است به او ملحق 
میشود و همراه او رکوع میکند و ان رکعت رآ به حساب میاأورد. پس برخی 
از اصحاب ما گویند: اکر تکبیر زکوع ترا تشتيدم باشتده تفتتو‌اند. آن: ز کفت: ر۱ 
به هار اور 


پس امام علیه السلام پاسخ داد: زمانیکه در یک تسبیح رکوع به امام ملحق 
شود آن رکعت را ,؛ ند شفان اهر هر اکند کف بکسر زر کوع | سیم با فند. 
(2) 


توضیه:. اضعاب: رای فظعی. دادهاند که.زمانی. کم« مشنکلی. برای: آمام 
عارض شود. جایز است که نائب بگیرد بلکه اين امر برای او مستحب 
است. و اگر نائب نگیرد یا فوت کند یا غش کند, ناب شدن برای مامومان 
مستحب است. و چیزی از آن واجب نیست بلکه بر مأمومین جایز است که 
قیکی بترم ان نان مان را ب«صورت فرادا به انمام پرصانه ع‌طافر 
اين است که در چیزی از آن, میان اصحاب اختلافی وجود ندارد هر چند که 
صحیحه علی بن جعفر(3) 


ظاهرا بر وجوب اتمام به صورت جماعت دلالت دارد. و این روایت را به 
دلیل نقل اجماع برٍ نفی وجوب در تذکره. بر استحباب هو ود کمل: 7 
و احوط, عمل , به آن اسبت محر در ضورت طرووته. 

پس آگاه باش که اصحاب درحالتی که در رکعت , به او برسد دچار اختلاف 
هستند. پس شیخ در خلاف. مرتضی, فاضلان و جمهور متأخرین بر این 
هد که ای وا ره اما ال کی ی ی اه 
در مقنعه و شیخ در 
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است و در تذکره ان را قوت بخشیده است. 


از دال سس سای مشهور بیشتر است و از بسیاری از اصحاب منقول 
است. و روایات دال بر رآی دوم. اصل در عمده آنها بلکه در همه آنها, رای 
محفدنن متلم اشته ندا اغلب هم رای بخست ای یاهمان هاعباد ند 
را بر کراهت حمل نمودهاند, به اين معنی که ورود در رکوع برای او جایز, 
و ترک آن اولی است. و این امر فقط در غیر جمعه عملی است. و اما در 
مورد جمعه, رای دادن به بهتر بودن ترک ملحق شدن در رکوع دوم به 
همراه وجوب جمعه, مشکل است. پس تخصیص دادن آن به غیر جمعه 
شایسته است. پس از این مطلب وجه جمع دیگری ظاهر میگردد مبنی بر 
حمل اخبار منع بر غیرجمعه و اخبار جواز بر ان, و خالی از قوت نیست. و 
موید قول دوم. موافقت بیشتر قول اول با اقوال عامه است. زیرا اغلب 
انها بر ادراک جمعه با رسیدن به جزثی از رکوع نظر دادهاند و ابوحنیفه و 
جمعی بر این هستند که هر اندازهای که به نماز امام برسد, به وسیله ان 
به جمعه رسیده است. هر چند که در سجده سهو بعد از سلام دادن باشد. 


بنابراین, امر مورد اعتبار بر اساس نظر مشهور, اجتماع ان دو در حد رکوع 
است, و ایا ملحق شدن به امام در بلند شدن, درحالی که از حد رکوع 
کننده فراتر نرفته است, مردود است؟ دو وجه وجود دارد: و علامه در 
تذکره ذکر ماموم قبل از بلند شدن امام را لازم دانسته است. و متاخران 
بعد از او به عدم وجود استناد بر او اعتراض کردهاند, و این خبر علاوه بر 
نزدیکیاش به صحت., در مورد ان صریح است و راه نجات., احتیاط است. 


4 مجالس صدوق: علی بن مهزیار گوید: برای امام جواد علیه السلام 
9 : فدایت گردم ! پشت سر کسی فانل به جسم 9 ِِِ 
پس وی نوشت: پشت 
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سر او نماز نخوانید و از زکات به او ندهید, و از آنها برائت بجوئید. خداوند 
از انان برائت جسته است(1) 


توضیح: ظاهر این است که قولی که به یونس منسوب شده است. همان 
قول به حلول و اتحاد و وحدت وجود است که اغلب بدعت گران از صوفیه 

بر آن هنسند, بر اساس آنچه که کشیْ در رجال خویش با ذکر سند از 
ی ت کرد که گوید: یونس به من گفت: برای موسی بن 
جعفر علیه السلام بنویس و از او درباره انسان سوال کن که آیا در او 
چیزی از جوهریت خدا وجود دارد؟ گوید: پس برای او نگاشت و امام به او 
پاسخ داد: این مسأله مردی است که بر غیر سنت است. و همچنین این 
نظر نیز به او منسوب است که هنوز بهشت و آتش خلق نشده است. اما 
مورد نخست به قول جسم. مناسبتر است. (2) 


35. قرب الاسناد: بکر بن محمد آزدی: امام صادق علیه السلام فرمود: من 
برای موّمن مکروه میدانم که پشت سر امام در نمازی که در آن قرائت را 
بلند ادا نمیکند نماز بخواند و بسان الاغی بایستد, گوید: عرض کردم, 
فدایت گردم ! پس چه کند؟ فرمود: تسبیح بگوید.(3) 


6. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت ت کرد: از او درباره شخصی سوال کردم که به یک رکعت از مغرب 
میرسد, زمانی که میایستد چگونه عمل کند, ادامه دهد يا در رکعت دوم یا 
سوم بنشیند؟ فرمود: در همه آنها بنشیند.(+) 


و از او درباره امامی سوال کردم که سجده (اول) را خوانده, پس قبل از 
اینکه سجده کند حدت از او سر زد. چگونه عمل کند؟ فرمود: دیگری را 
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او سجده کند. آنان نیز سجده میکنند و او منصرف میشود؛ پس نمازشان 
تمام است.(1) 


نام علیه الم سم آمام‌است مر فا اضر با 
ببرد و بر غیر او لازم نیست که در تکبیر دستان خویش را بالا ببرند.(2) 


گوید: و از او درباره شخصی سوال کردم که پشت سر امام است و (امام) 
قرائت را بلند ادا میکند و او به وی اقتدا میکند, آیا بر اوست که پشت سر 
وی قرائت کند؟ فرمود: خیرء آن به شمار میاید.(3) 


و از او درباره حد نشستن امام بعد از سلام دادن سوال کردم که چیست؟ 
فرمود: سلام میدهد, پس منصرف نمیشود و به دو طرف برنمیگردد تا 
اینکه بداند کسانی که همراه او در نماز وی وارد شدهاند نمازشان را به 
اتمام رسانده باشند. سیس منصرف میشود.(4) 


و از او درباره قومی سوال کردم که پیشت سر امامی نماز میخوانند, آپا 
برای انان صحیح است که منصرف شوند درحالی که امام نشسته است؟ 
پاسخ گفت: زمانی که سلام گوید. پس هر که دوست داشت میتواند بلند 


شود.(د) 


و از او درباره شخصی سوال کردم که پشت سر امامی نماز میخواند, 
زمانی که امام سلام داد, برمیخیزد و نماز میخواند, درحالی که امام نشسته 
است؟ فرمود: ایرادی ندارد.(6) 


و ی اس ای ی ی نماز ظهر و 
عصر به او اقتدا میکند قرائت میکند. فرمود: خیر, اما تسبیح و حمد 
پروردگارش را بگوید و بر پیامبراش صلوات بفرستد.() 
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فرمود: و از او درباره قومی سوال کردم که به جماعت در کشتی نماز 
خواندند, امام کجا بایستد؟ و اگر زنان به همراه انان بودند, چگونه عمل 
کنند؟ آیا ایشتاده تماز بخوانند با تشسنته؟ قرمود؛ ایستاده تماز. بخوانند:, 
پنن آکر قادر نب قیام تبودند تششته تماز بخوانند, و زنان پشت سر آنان 
ندارد که زنان در مقابل آنان باشند.(1) 


توضیح: اغلب این مسائل در کتاب مسائل ذکر شده است. 


و شهید در ذکری گوید: تشهد به همراه امام, برای کسی که امام در 
امام برای تشهد اخر مینشیند, مسبوق (رکسی که از امام در رکعت عقبتر 
است) بنشیند و خدا را حمد گوید و او را تسبیح کند. و ابوصلاح گوید: به 
حالت نیمه نشسته بنشیند و تشهد نخواند. و ابن زهره و ابن حمزه از او 
پیروی کردهاند, پایان سخن. 


و آنچه ظاهر است.؛ استحباب تشهد با متابعت از امام در اول و آخر است. 
اما مستحب است که جاافتاده ننشیند بلکه متجافی - روی انگشتان پا - 


باشد. و شهید در ذکری گوید: و این امر مستحب است. و ابن بابویه گوید: 


این سخن امام علیه السلام «علی الامام» یعنی اتخباب آن بر اه بیشتتر 
مورد تأکید است چنانکه در نفلیه و غير ان امده است. این سخن امام علیه 
السلام : «به شمار ایک در مسائل آمده است: «اما به قرار ثت گوش فرا 
دهد» و آن حمل , بر سماع - شنیدن - میشود چنانکه ظاهر خبر است. 


و اصحاب, نشستن امام بر مکان خویش تا زمانی که مسبوقان نمازشان را 

به اتمام برسانند را از مستحبات شمردهاند. و شهید در نفلیه گوید: تعقیب 
ار امام برای طافوتان. مستخت. اننیت: و روایت بر اینکه آن لا زم 
نیست. استحباب را رد نمیکند. 


و این سخن امام علیه السلام «ایرادی ندارد که زنان مقابل آنان باشند» 
یعنی زمانی که نماز نخوانند. و بر عدم جواز موازات زنان با مردان در نماز 
دلالت دارد و 
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برخی از آنان, آن را چنان که گذشت, حمل بر کراهت نمودهاند. و بر جواز 
جماعت در کشتی دلالت میکند و ظاهرا در آن اختلافی نیست. علامه در 
المنتهی گوید: ار ی اس ۳ 
چه کشتیها به دیگر بسته شود يا خیر, پایان سخن 


اما شیخ و کلینی با سندی که ضعفی در آن است از ابوهاشم جعفری 
روایت کردند که گوید: ای ات ی ی 
بودم که وقت نماز فرا رسید. پس عرض کردم: فدایت گردم | به جماعت 
نماز بخوا نیم؟ گوید: پسر پاسخ گفت: در رودخانه به جماعت نماز خوانده 
نمیشود. و شنضو گیر آو آنبرا بز کراهت حمل تموهاند و این عسن است 
و میتوان آن را بر تقیه نیز حمل نمود. (1) 


7 فرب الاسناد: / با ذکر سند از علی بن جعفر, از برادرش موسی بن 
جعفر علیه السلام روایت کر 3 از او درباره شخصی سوال کردم که ایا 
برای او صحیح است درحالی که سل رکوع پا سجده است, قسمتی از 
سورهای که قرائت میکرد را باقی بگذارد. و سوره دیگری را شروع کند؟ 
فرمود: در رکوع برای او صحیح نیست اما در سجده ایرادی ندارد.(2) 


و از او درباره شخصی سوال کردم که در رکوعش سورهای غیر از 
سورهای که قرائت ت میکرد را قرائت نمود. فرمود: اگر فارغ شده باشد, 
پس در سجود ایرادی ندارد. اما در رکوع صحیح نیست.(3) 


و از او درباره شخصی سوال کردم که در نمازش قرائت فیکنور آبا بدا اه 
این کفایت میکند که زبانش را تکان ندهد و تصور نماید؟ فرمود: ایرادی 
ندارد.(4) 


توضیح . : در مورد اخبار در باب قرائت و باب رکوع سخن گفته شد. شهید در 
ذکری گوید: در صورت تعذر سوره, فقط فاتحه برای او کفایت میکند. و 
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قبل از قرائت ت او رکوع کرد. در رکوعش قرائت ۹ و اگر بختتی از آن 
باقی ماند ایرادی ندارد. 


در عایی دیحر کفید: شیخ قرائت در رکوع را مکروه میداند. و همچنین در 
نظر آور دز سجو و تشهد نیز مکروه است. تا انجا که کفید؛ و در تهذیب(1) 
قرائت مسبوق را در صورت تقیه, در رکوع روایت ت کرده است. و از عمار 
از امام صادق علیه السلام(2) 


در مورد شخصی که کلامی از قرآن را فراموش کرده است روایت ت کرده 
است که آن را در حالت رکوع قرائت ت نکند بلکه در حالت سجده کند. و در 


البیان گوید: و قرائت در رکوع و سجود مکروه است. و گوید: و اگر 
نماز گزار پشت سر فردی که از او تقیه میکند, قبل از فراغت از حمد رکوع 
کرد رن را در رکوعش به اتمام برساند, پایان سخن. 


و در مجموع, نهی از قرائت وارده در خبر در مورد رکوع بر خلاف مشهور 
است, و در مورد مسبوق دارای اشکال است. و چه بسا ترک قران در 
رکوع و سپس اعاده نماز, احوط باشد. و عدم حرکت دادن زبان در قرائت 
و در ذهن گذراندن, شاید در قرائت مستحب پشت سر امام باشد, پا اینکه 
از روی تقیه پیشت سر کسی باشد که به او اقتدا نمیشود. 


8 علل الشرایع: احمد ابن رباط از امام صادق علیه السلام نقل میکند: 
به چه سبب, زمانی که دو تن نماز میخوانند, فرد تابع در سمت راست 
متبوع قرار میگیرد؟ فرمود: زیرا او امام وی است و طاعتی برای متبوع 
است. و خداوند تبارک و تعالی اصحاب یمین را مطیع قرار داد, پس به این 
سبب بر راست امام و نه چپ وی میایستد.(3) 


و نیز از علل الشرایع: عبدالرحمان بن حجاج گوید: از امام صادق علیه 
السلام درباره نماز پشت سر امام سوّال کردم که آیا پشت سر او قرائت 
فیشنود ۱ پاش کفت: تمانی. که فر آن [اضام ] عرانت زا بلند ادا تمیکنه ۳ 
قرائت برای او(امام) 
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ود فا الشن ات ی 2 1۸2 


قرار داده شده است و پشت سر او قرائت نميشود. اما نمازی که در آن 
قرائت را بلند ادا میکند, فقط به این دلیل به جهر امر شده است که کسی 
که پشت سر اوست گوش فرا دهد. پس اگر شنیدی گوش فرا ده, و اگر 
۱ 


توضیح: علامه در المنتهی گوید: شیخ در مسبوط گوید: اگر مثل همهمه 
بشنود, برای او جایز است که قرائت کند و شاید به این استناد شود که 
شنیدن همهمه, شنیدن قرائت نیست, پایان سخن. و ضعف این سخن به 
دلیل دخول ان در شنیدن» و نیز به سبب تصریح به آن در اخبار, پوشیده 
نیست: بله, داخل. کردن: آن دز آبه. فشکل است زیر خیزی که از استماع .و 
گوش فرا دادن متبادر میشود, فهم چیزی است که فرد ميشنود. 


9د. علل الشرایع: از ابو جوزاء روایت است: فرد ختنه نکرده بر قوم امام 
نمیشورٍ هر چند که قاریترین آنان ۳1 زیرا او یکی از سنتهای بزرگ را 
نادیده گرفته است و شهادت او پذیرفته نمیشود و چون بمیرد بر او نماز 
خوانده تمیشود مگر اینکه تری آن آختنه ] از روی بیم بر جان خود باشد.(2] 


لتق ارات عت سا ری کرد خه. سر کند آنام 
نمیشود و نظیر روایت فوق را ذکر کرده است.(3) 


توضیح: ظاهر این است که در سند علل الشرایع چیزی افتاده است. و در 
تهذیب(4) 


چنین است محمد بن احمد بن یحیی از ابوجعفر, از ابو جوزاء از حسین بن 
علوان, از عمروبن خالد, از زید بن علی, از پدرانش, از علی علیه السلام. 
و برای منع مطلق از امامت ختنه نکرده به آن استدلال کرده است و در 
معتبر به دو وجه به آن جواب داده است: نی اعتراض به سند, که همه 
آنان زیدیه و مجهول الحال 
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هستند, و دوم اینکه خبر شامل چیزی است که دلالت بر اهمال از ختنه با 
وجود وجوب ان دارد و قوی بودن آن پوشیده نیست. 


0 علل الشرایع: عمار گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که بر قومی امام ميشود., ایا برای او جایز است که وشاح 
[لباس جواهر نشان ] داشته باشد؟ فرمود: جایز نیست مرد درحالی که 
لباسش جواهر نشان است, امام شود, هر چند که لباس دیگری نیز بر او 


توضیح: در مورد توشح بر روی لباس سخن ذکر شد و دلالت دارد که 
کراهت آن در مورد امام شدیدتر است. 


1 علل: ابوصباح گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال 
کردم که در صف به تنهایی میایستد؟ فرمود: ایرادی ندارد. صفها یک فرد 
بعد از دیگری شروع میشود.(2) 


توضیح: مشهور میان اصحاب. کراهت وقوف ماموم به تنهایی با وجود 
وسعت صفوف است. و برخی از انان اجماع را بر ان نقل کردهاند. و از 
ابن جنید نقل است که وی از ان منع نموده است. و زمانی که در صفوف 
جایی نباشد يا اینکه برای افراد صف تنگ باشد, هیچ کراهتی وجود ندارد. 
چنانکه اصحاب ذکر کردهاند و شاید این روایت بر آن خمل شده است. و 
در این تعلیل, اشارهای به آن است. و به دلیل روایت سعید الاعرج(3), در 
این حالت:. اولی اسفادن اوه در کناز امام است: 


92 معانی الاکبار: اماخ صادن تغیه السلام فرعید ومامن که آمام عو را ار 
مکانی نشاند که باید در آن قیام کنی, تجافی کن.(4) 


و : تجافی در این قوص . چنانکه اصحاب ذکر کردهاند مستحب است. و 
گاه از کلام برخی از انا استکوند فهمیده ۳ 


پاشنه ٍ 
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1 علن اش انه 2 19 
2 . علل الشرائع 2 : 50 


3- . تهذیب 1 : 330 
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است چنانکه این امر برای غیر او ه کروه 1 9 از برخی از ان مر 
بر روی دو پا دریافت میشود. و شاید آن با هر یک از اين دو محقق ميشود. 


43. توحید: کل بن محمد و امام باقر علیه السلام فرمودند: هر که قائل 
به جسم بود, به او چیزی از زکات نبخشید و پشت سر او نماز نخوانید.(1) 


توضیح: ظاهر این است که این روایت شامل کسانی است که به این قائل 
هستند که خداوند سبحان جسم است ولی نه مانند اجسام, چنان که در 


4 قرب الاسناد: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: به راستی 
امامان شما نمایندگان شما به سوی خدا هستند؛, پس بنگرید چه کسی را 
در دینتان و نمازتان به نمایندگی میفرستید (2) 


توضیح . «وافد» رسیده, به عنوان رسول و قاصدی برای امیر به جهت 
زیارت يا گرفتن هدیه و نظیر آن, وارد شده و به معنای شتر پیشرو در 
قطار شتران است. پس بر اساس معنای اول که آن بهتر است, معنی این 
است که وی رسولی به سوی خداوند متعال است تا برای آنان از خداوند 
طلب حاجت و مغفرت نماید. و شکی نیست که چنین فردی باید برترین 
قوم, عالمترین و شریفترین انها باشد. و گفته شده: مقصود این است که 
او نمایندهای از جانب خداوند سبحان به سوی آنان است تا کلام خداوند را 
بر آنان: قرائت تمایده و بعید بودن آن: بوشیده نتیست و خوخيه آن بر. اسان 
دو معنای اخیر خوب است. 


45 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام روایت کرد: از او 
درباره ولدالزنا سوال کردم که آیا شهادت او جایز است؟ فرمود: شهادتش 
جایز نیست و امام نمیشود.(3) 


6 علل شرایع: ابوذر - ره - گوید: امام تو شفیع تو نزد خداوند عزوجل 
۳ پس شفیع خود نزد خداوند عزوجل را نه سفیه قرار بده و نه فاسق. 
(4) 
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توضیح: دریافتی که محتمل است که امامت کبری باشد, با اين منظور که 
شفاعت در آخرت باشد يا اعم از آن. و محتمل است که صغری باشد که 
مقصود در حال نماز است., زیرا او نماینده فاموهان ض من وی آنان نزد 
خداوند سبحان است. و مقصود از سفیه کافر, و از فاسق, معنای آن است 
ها ام ات ی اه 
حمل بر استحباب میشود مگر اينکه اعمال نماز از جانب او انجام نگیرد. 


شهید در البیان گوید: سفیه 1 سفاهت او با عدالت منافات داشته باشد, 
از امامت منع شده است و اگر همراهی [سفاهت] با عدالت ممکن باشد. 
باند انشت ۵ اجه که از اهر درم مایت شده. ات .بر سر عدالت 


# غال فی رایمه رصول الله.ضلی الله علیدی ال فرمودة اکر تایه ید 
نمازتان شما را شاد میسازد. پس برگزیدگان خود را مقدم بدارید.(1) 


المقنع: نظیر این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است.(2) 


توضیح: «تزکو» به صیفغفه مجرد, يا از باب تفعیل از ريیشه زکات است به 
معنای پاکی يا رشد و نمو, يا از تزکیة است به معنای تمجید و قبول. 


5 مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که با آنان در صف 
ال شا بخمانه کوبی.با سول الم خی الله علبه ‏ آله خر ضف او 
نماز خوانده است.(3) 


9. علل شرایع: محمد بن عذافر از امام صادق علیه السلام روایت 3 
از ایشان درباره ورودم به جماعت کسی که در رکعت دوم در حال قرائت 
است سوّال کردم در حالی که او قبل از فراغت من از قرائت ت ام الکتاب 
(حمد), رکوع میکند؟ فرمود: در دو رکعت دیگر قرائت کن تا در هر دو 
7 
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2 المعتع :10 , 35 
کت آمالن دوه * 1 22 


4 . علل الشرائع 2 : 29 


0 مجالس ابن الشیخ: 1 ازدی گوید: به همراه معاذ در 
شام بودم, پس هنگامی که وفات کرد نزد عبدالله بن مسعود در کوفه آمدم 
و همراه او بودم, پس بعضی در زمان اوء نماز اول وقت آبه جماعت ] 
برگزار میکرد, پس به او عرض کردم: ای ابوعبدالرحمن, نماز با آنان را 
ی پس گفت: نماز را در وقت آن بخوان و نمازت را با آنان 
نسبیح قرار بده. پس گفتم: ابوعبدالرحمان ! خداوند بر نو رحمت آورد, نماز 
جماعت را ترک کنیم؟ پس گفت: وای بر تو ای ابن میمون ! اکثریت بزرگی 
اد خرحه حماعی: را بر کندها در بر ای حماعت یدسا کسی اد که 
بر حق باشد, هر چند که تنها ناتتتی: پس عرض کردم: ابوعبدالرحمان ! 
چگونه جماعت میشوم درحالی که تنها هستم؟ پس گفت: براستی از 
ملائکه خدا و لشکربان مطیع خداوندء بیشتر از اولین و آخرین بتی ادم با تو 
همراه میشوند.(1) 


1 نواب. الاعمال: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بر 
گوفی آماق شود درخالن کدفر یان: آنان: کسی است. که از او عالفتر با 
فقیهتر است. امر انان ۳ روز قیامت. پیوسته در دست افراد پیست است. 


21) 
العال» از عررمی,نظتر ایس روانت ظفل شوم است ۵ 
محاسن: از پدرش, از جوهری نظیر آن است.(4) 


سراثئر: به نقل از کتاب ابوقاسم بن قولویه نظیر روایت فوق به صورت 
مرسل نقل شده است.(5) 


توضیح: و سخن او «یا فقیهتر», تردید از جانب راوی است. و این خبر نیز 
هر دو امامت را محتمل است. و بر اساس یکی از دو وجه, در آن تشویق 
زیادی است بر تقدیم آعلم. شهید در ذکری گوید: قول ابن ابوعقیل در 
مورد مبع امامت 
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مفضول بر فاضل, و منع امامت جاهل بر عالم, اگر کراهت را از آن قصد 
کرده باشد نیکو است. 0 0 ۳ 1۳16۳ 
اينکه از نظر عقلی قبیح است ممکن است. و این همان است که اصولیهای 
محقق در امامت ت کبری بر آن تکیه, کردهاند. و به_دلیل سخن خداوند ند جل 
اسمه: «قمن بهدی الی الْحو و آن تب من لا بهذی لا آن بهُدی قما 
لک کف تیکنور * ی و 0 
سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه 
[خود ] هدایت شود. شما را چه شده, چگونه داوری می کنید؟ )(1) 


و نیز به دلیل خبر ابوذر و سایرین.(2) 


سپس گوید: و ابن جنید در آن اذن را لحاظ کرده است. و میتوان کلام ابن 
ابو عقیل را بر ان حمل نمود. و این دو خبر بر ترجیح مفضول, از آن جهت 
که مفضول است حمل شود و در قیح آن شکی نیست. و از عدم جواز 
ترجیح وی بر او, عدم جواز اصل امامتش لازم نمیگردد. خصوصا در صورت 
اذن فاضل و اختیار او. 


2 تفسیر امام: امام علیه السلام فر مود: امام باقر علیه السلام کف از 
شیعیانش را دید که پشت سر یکی از مخالفین وارد نماز شده است. مرد 
شیعی احساس کرد که امام باقر علیه السلام متوجه این کار او شده است, 
پس به او رو کرد و گفت: یابن رسول الله ! به خاطر نمازم پشت سر فلانی 
از تو پوزش میطلبم. من از او تقیه میکنم, , اگر چنین نبود قطعا به تنهایی 
نماز میخواندم. امام باقر علیه السلام به او فرمود: ای برادرم, اگر ترک 
میکردی باید عذر میخواستی. ای بنده موّمن خدا ! پیوسته ملائکه آسمانهای 
هفتکانه و-«متهای. هفعحانه بر تة ضالوات میفر ستند و آن. امام تو را لعنت 
میکنند, و براستی خداوند امر نموده است که نماز تو پشت سر او به جهت 
تقیه, برایت هفتصد نمازی که به تنهایی بخوانی حساب گردد, پس تقیه بر 
تو لازم است.(3) 
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روایت > کرد زاو دربارم قیم ماه رمضان سوال کردم که با صحیح است؟ 
سپس به قرائت ت امام گوش میدهی. پس زمانی که قصد رکوع کرد. قل هو 
از ۱ ۱ 
تو نیز رکوع کن. و رکوع و سجودت را همانطور که وقتی به تنهایی نماز 
میخوانی انجام میدهی. و نماز تو به تنهایی بهتر است.(1) 


فرمود: و از او درباره قیام پشت سر امام در صف سوال کردم که حد آن 
چیست؟ فرمود: هر اندازه که توانستی باییست, پس چون نشستی و مکان 
تنگ شد. پس مقدم یا موخر شو که ایرادی ندارد.(2) 


و گوید: و از او درباره مردی سوال کردم که در صف نماز است, آبا برای 

او صحیح است که به سوی صف دوم يا سوم مقدم شود یا به سمت عقب 

آخر بیاید؟ فرمود: اگر خللی ببیند,. پس ایرادی بر او وارد 
نیست.(3) 


توضیح: «درباره قیام ماه رمضان» ظاهر آن نافله است و فریضه نیز 
هاش و ای ی فا ار 
اه ای اس نا اه ها سای ات ها ۱ 
ی ی ما ایا ار ۱ 
کردن در نافله ماه رمضان را از بدعتهای عمر بر شمردهاند. 


و علامه در المنتهی گوید: و در نوافل جماعتی بیست, جز آنچه که استئنا 
شده است و همه علمای ما بر آن نظر دادهاند. و از برخی عبارات محقق 
اینگونه ظاهر میشود که درباره این فتخاله: قولی بر جواز اقتدا در مطلق 
نوافل وجود دارد. و در عبارت ذکری نیز اشارهای است بر عدم تحقق 
اجماع در اين مورد, و اخباری 


ص: 100 
یشان غلی بسن خعفر * 13 1 


تسا اب انعر 170 
خسانل قلی بن عفر < 17۵ 


بر منع دلالت دارند که اخباری مانند صحیحههای هشام بن سالم(1) و 
سلیمان بن خالد(2) 


که دال بر جواز امامت نساء در نافله است, با آن در تعارض است. و در 
صحیحه عبدالرحمان امده است: در رمضان, در فریضه و نافله بر خانواده 
خود پیشنماز شو. (3) 


و احتیاط در ترک است جز در عیدین. نماز باران و نمازی که اعاده ميشود. 
و ابوصلاح در نماز غدیر. مستحب دانسته است و به روایتی منسوب ساخته 
است که من آن را ندیدم, و احوط در آن, ترک است. 


« درباره قیام پشت سر امام». شاید سوّال درباره میزان تنگی و فراخی 
در ایستادن در صف باشد. پس امام علیه السلام پاسخ داده است که به 
اندازه توانایی قیام در ان, ٍ پس اگر تن و فشار بعد از نشستن ظاهر شد؛ 
مقدم و موخر شود. ات را 
ای ات ی 


ی ات ای ین 
السلام نیز تقدم و تاخر را روایت ن کرده است. و در روایت محمد بن 


مسلم(2) 


گوید: به او عرض کردم: شخص درحالی که نماز میخواند میتواند به عقب 
برود؟ فرمود: خیر. عرض کردم: پس میتواند جلو بیاید؟ فرمود: بلی, قدم 
زنان به سوی قبله. و بر عدم نیاز به ان حمل ميشود, پس مکروه است. 
گوید: و برای کسی که خللی در صف میبیند مستحب است که به سوی ان 


ظر 101 


هنت 1 313 
میب 1 329 
3-. تهذیب 1 : 329 
4 . تهذیب 1 : 330 


4 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت ت کرد: ی مردی سوال کردم که بدون رداء امام میشود, 
پس فرمود: رسول الله صلّی الله علیه و آله در یک لباس متوشح 
ات 2 


توضیح: مشهور میان اصحاب. کراهت امامت بدون رداء است. و صحيیحه 
سلیمان بن خالد را به عنوان حجت و دلیل ارائه کردهاند که گوید: از امام 
صادق علیه السلام درباره مردی سوّال کردم که با پیراهنی که بر روی آن 
ردایی نیست بر قومی امام شد. فر مود: شایسته نیست مگر اینکه , بر او 
ردایی باشد یا عمامهای باشد که به وسیله آن پوشانده شود. (2) 


و این ذ فقظ بر کر اهت امامت ندفن زداءبا یک لباس دلالت داردته مطلفا و 
این 0 را قول امام باقر علیه السلام زمانی که در پیراهنی بدون 
رداء بر اصحابش امامت کرد تايید میکند که فرمود: لباسم سنگین است 
پس آن کفایت میکند که بر من ازار « آنگ - و ردا نباشد(3) و این خبر نیز 
موید آن است. و بر عدم کراهت توشح دلالت دارد. و سخن در مورد 
کراهت توشح بر روی لباس برای امام گذشت.(4) 


اشاره میکند. 


5 نوادر راوندی: با ذکر سند از موسی بن جعفر علیه السلام از پدرش 
گوید: حسن و حجسین علیهما السلام پیشت سر مروان بن 0 نماز 
میخواندند, بسن یب یکی از. ان وه گفتند: پدرت زمانی که به خانه 
بازمیگشت, نماز نمیخواند؟ پس پاسخ گفت: به خدا| سو گند له نماز 
اضافهای نمیخواند.(5) 


20 الدره الباهرة: امام هادی علیه السلام فرمود: اگر زمانی باشد که در 
ان عدل بیشتر از جور است. پس حرام است در مورد کسی کمان سو۶ 


رود مگر. اينکه 
ص: 102 


1-. قرب الاسناد : 86 , 112 
2 . کافی 3 : 394, تهذیب 1 : 241 


3- . کافی 3 : 394, تهذیب 1 : 216 
4 . بحار الانوار 83: 189 ر ر ۲ 
5- . نوادر راوندی : 30 و در آن امده است: بر نماز نمیافزود ایهای. 


تک کر ایدم ود هار ۶صاتی پاش تور ان عور سر آز غول انست: 


توضیح: میتوان این کلام را بر بلاد مخالفان حمل نمود يا بر این حمل نمود 
که اکثریت انان مشهور به فسق هستند و خیری از انان دیده نمیشود, و یا 
بر رعایت احتیاط در معاملات حمل نمود چنانکه سایر روایات بر ان دلالت 
دارد. 


27 نبهج البلاغه: در نامه امام علیه السلام به اشتر آمده است: چون ن با 
مردم نماز میگذاری چنان مکن تا انان زا رنجیده سازی با تمازت را ضانع 
گردانی, زیرا برخی از نما زگزاران بیمارند و کاری دارند. از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هنگامی که مرا به یمن میفرستاد پرسیدم که چگونه با 
مردم نماز گزارم؟ فرمود: به قدر توان ناتوانترین آنان, و بر مومنان 
مهربان باش. 


8 کتاب الغارات: از عبایه روایت است: امیرمومنان علیه السلام برای 
محمد بن آبوبکر نوشت: ار 
خود میخوانی, که امامی نیست بر قومی پیشنماز شود و در نمازش نقصی 
پاشتژه عکر انکه ان تقص بر اه باسه ود اه نماز انا عیری نکافخد. 


مولف: و در روایت ابن ِِ آمده است: و ای محمد, به نمازت بنگر 
که آنرا چگونه میخوانی که تو امام هستی و بر تو لازم است که آن را کامل 
سازی و آن را طول ندهی و آن را در وقت خود بخوانی. امامی نیست که 

ز قومی شود و در نماز او و نماز آنان نقصی باشد, مگر اينکه گناه 
آن بز آوباشد.و آن (نقص) از تماز انان جيزی نمیکاهد. 


و این روایت را در تحف العقول(1) چنین روایت ت کرده است: سپس به 
رت و ای 
پیشنماز قومی شود, پس در نماز آنان تقصیری باشد, مگر اينکه گناه آنان 
برای او است و از نماز آنان چیزی نمیکاهد. و نماز را کامل نمیسازد مگر 
اینکمنطظیر اج ابان برای اه است: ورعالی: که از اجز نان نی کته 
نمیشود و بدان که همه اعمال تو تابع 


ص: 103 


1- . تحف العقول : 174 


نماز توست. و بدان که هر که نماز را تباه سازد, شرایع دیگر اسلام را 


9 عدة الداعی: رسول الله صلی الله علیه و آله روزی پیشنماز مردم 
شد, پس دو رکعت آخر را کوتاه کرد. پس زمانیکه فارغ شد مردم به او 
که یا رسول الله, دیدیم که نمازت را کوتاه کردی, آیا چيزي در نماز رخ 
داد؟ فرخود؟: و آن (کوتاهی) در چه بود؟ گفتند: دو رکعت آخر را کوتاه 
کردق. بسن فرمود؛ آیا فریاد کودی: را نشتیدید؟ و در خدشی. دیکر آمدم 
است: ترسیدم که فکر پدرش مشغول او شود. 


0 مه بیان سل از امام صادی له اشاام مات کرد که 


فرمود: زمانی که پشت سر امام بودی و او از قرائت فاتحه فارغ شد, ۳ 
تس اک اتمه 


توضیح: شهید در نفلیه گوید: گفتن آهسته «الحمد لله رب العالمین» بعد از 
فراغت امام از فاتحه, برای ماموم مستحب است. 

1 عیاشی: عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
امام سوال کردم که ایا بر اوست که (صدا را) به کسانی که پشت سر او 
هستند, هر چند که زیاد باشند برساند؟ فرمود: باید متوسط و میانه قرائت 
کند که خداوند میفرماید: زو نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته 


اش مکن. 2(6) 
و نیز از عیاشی, نظیر روایت فوق از مفضل نقل است.(3) 


62 کاره؛ امام باقن علیه السلام فرمود: رصول الله ضلی الله غلیه و الم 
2 پس بر فاطمه سلام الله علیها وارد شد و بر در او 
پردهای و بر دستانش دو دستبند نقرهای دید؛ پس از خانه وی بیرون آمد. 
فاطمه سلام الله علیها دخترش را فرا خواند و پرده را کند و دستبندها را 
دزافزد و آن ده زا برای.تبی اکزم ضلی: الله علبه. و آله. فرستاد. بسن تبی 
اکرم اهل صفه را صدا زد و سپس مردی را از 


ص: 104 


1 مجمع الیان 1 21 


آنان که برهنه بودند و چیزی برای پوشیدن نداشتند فرا خواند. آن پردهای 
بلند با عرض کم بود. پس پیامبر شروع کرد و پرده را بر آن مرد, به عنوان 
ازار - لُنگ - امتحان کرد. پس از آن پرده قطعه قطعه برید و میان آنان به 
وان ان تسد فده سپس به زنان امر نمود که سر خود را قبل از 
ی و و آن به 
این شتب: مه که به دلیل کوج بودن نی زمانی که مردان رکوع و سجود 
میکردند. عورتشان از پشت آنان نمایان میشد. بنابراین سنت بر این جاری 
شد که زنان سر خویش را از رکوع و سجود بلند نکنند تا اينکه مردان بلند 
نمایند.(1) 


مولف: اين خبر به صورت کامل در ابواب تاریخ فاطمه صلوات الله علیها 
موجود است. 


3 کشی: ۰ یونس برر یعقوب گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ای یونس, , به آنان بگو: ای مولفه - قلوبهم -! آنچه را که انجام میدهید 
دیدم ! زمانی که اذان را شنیدید, کفشهایتان را گرفتید و از صحن خارج 


شدید.(2) 


توضیح . «به آنان بگو» یعنی به شیعه, و خطاب آنان با مولفه, برای توف 
آنان است و هشداری است بر اینکه آنان واقعاً از شیعیان نیستند. بلکه 
آنان از مولفه قلوبهم هستند, به. این دلیل. که آنها-سحن او زا فشتوتد ولن 
در تقیه از او پیروی نمیکنند, زیرا بعد از اذان از مسجد خارج میشدند تا به 
همراه مخالفان نماز نخوانند. این خبر بر لزوم نماز پشت سر آنان به هنگام 
تقیه دلالت دارد. 

۹ 0 ۱۳ 
او اطمینان داری. پس به او گفتم: پشت سر یونس و اصحاب او نماز 
بخوانم؟ فرمود: اک( بر شما منع کرده است. گفتم: در این 
مورد به سخن او عمل کنم؟ گفت 


ص: 10 


1- . مکارم الاخلاق : 108 - 109 
2 . رجال کشی : 332 


بلی. - گفت: - پش از غلی بن حدید درباره آن سوال کردم. پاسخ گفت» 


و نیز از کشی: ابوعبدالله شاذانی از ابومحمد فضل بن شاذان سوّال کرد: 
چه بسا ما با اینان نماز مغرب را میخوانیم. پس دوست نداریم که به هنگام 
خروح از مسجد وارد خانه شویم که گمان کنند که ورود ما در منازلمان 
فقط برای اعاده نمازی است که با آنان اقامه کردهایم. ین مار مفرب « 
نکنید, اگر با آنان تماز خواندید چیزی بر شما نیست. را ۲ 
پنج تکبیر بگویید و در هر رکعت, حمد و یک سوره, هر سورهای را که 
خواستید, قرائت کنید. پس از رن وقتی که امامتان خاتمه داد, نماز به 
اتمام برسانید. و در رکوع به اندازهای که برای شما عملی است با آنان 
«سبحان ربی العظیم موه بگویید و در سجده نیز مثل آن انجام د هید 
و با انا سلام دهید و این نماز به وسیله خودتان انجام گرفته است درحالی 
که امام و دیوار در نظرتان یکسان است. پس زمانی که از نماز فریضه 
فارغ شد, به همراه انان قیام کنید, و چهار رکعت سنت بخوانید. پس سوال 
کرد: ای ابومحمد, پس زفمانی که انحه که کر کرد را انجام دهم کفایت 
میکند؟ پاسخ داد: بلی. 


۳ ۳ 0 بودم پس هماطیر که ما و دلم ۳ 
با آنان کرفت: پس نزد فقیهی که آنجا نوح بن شعیب خوانده میشد, از آن 
شکایت کردم. پس او مرا به آنچه که شما را به آن امر کردم, امر نمود. 
پس سوال کردم: آبا عبر نو نید حتین میگوید؟ پاسخ گفت: بله, , در مجلسی 
که نزدیک به بیست تن از مشایخ اصحاب ما در ان بودند. با او کرد امدم. 
پس از او, یعنی نوح بن شعیب درخواست کردم که در حضور انان درباره 
آنچه که در این مورد از او سوال کردم سخنی مطرح کند. 0 
شعیب گفت: ای گروه حاضران, از اين خراسانی ناآزموده تعجب نمیکنید ! 
او نزد خود گمان میکند که از هشام بن حکم بزرگتر است و از من 


ص: 106 


له ال کفیسی: : 418 


سوال میکند که آپا نماز با مرجئه در جماعت آنان جایز است؟ یس همه 
مشایخ حاضر نظیر سخن نوح بن شعیب را گفتند. و در ان هنگام شادمان 
شدم.(1) 


توضیح: تکبیرات سهگانه يا پنجگانه شاید افتتاحیه باشد زیرا به هنگام ضیق 
وقت اکتفا کردن به یکی از آن دو جایز است و در قاموس «الغمر» با فتحه 
یعنی بخشنده و خوشاخلاق. اک تا یه کر کی ۱0 
الفعل باشد کسی است که کار ها را نبا زمفده اشدت: 


. ارشاد القلوب: در حدیثی طولانی که از حذیفه روایت میکند آمده 
ِ ات سا ۱ تون رن 
و ی اه ما و ی اه هه با 
با تکیه بر علی علیه السلام و فضل بن عباس به سوی مسجد خارج شد, 
پس به سوی محراب پیش رفت و ابوبکر را از پشت گرفت و او را از 
محراب کنار زد. پس پیامبر پیشنماز مردم شد. درحالی که نشسته بود و 
ی ام ما۳ 
پایان خبر.(2) 


توضیح: خبر بر این دلالت دارد که برای موذن و امثال او, بلند کردن صدا 
برای اینکه سایر مقمنان بشنوند, چنانکه شایع است مکروه نیست. بعلاوه 


در شحاممت ان ایس ها سا اسان دار 


6 الهدایة: واجب است به کسی که معتقد است بر هدایت و طریقت 
مستقیم است معتقد باشیم و اینکه او در دین برادر ماست نیز معتقد 
باشیم و شهادتش را بپذیریم. و نماز پشت سر او را جایز بدانیم و غیبت از 
او را حرام بدانیم. و واجب است درباره کسی که برخلاف چیزی که وصف 
کردیم معتقد باشد. اعتقاد داشته باشیم که او بر غير هدایت است و 
شهادت او را صحیح ندانیم و نمازی پشت سر وی نماز بخوانیم. مکر در 
(3) 


ضر 2 107 


1-. رجال کشی : 467 - 468 
2 ارقاد القلوت: 2 


نماز نخوان: تک کسی که به دین او و پرهی زکاری او اطمینان داری, و 
دیگری کسی که از شمشیر و تازیانه او و زشتی و قباحت او بر دین بیم 
داری, ینس پشت سر او به سبیل تقیه و مدارا نماز بخوان, و خودت اذان 
بگو, اقامه بگو و در آن بدون اقتدا به او قرائت کن؛ و اگر قبل از او از 
قرالت ضووه فارغ,شدی, ابهاق از آنرا باقن بکذاز ۳ را حمد و ثنا بگو. 
ی اد و و ویب 2 پس اگر 


انان و انامه حرقه کرد وتو ز کف کن 11 


و امام صادق علیه. السلام فر‌مودد ار. بیمار ان آنان عیادت. کنید و در نشییه 
جنازههای انان شرکت کنید و در مساجدشان نماز بخوانید.(2) 


و فرمود: هر که با آنان در صف اول نماز بخواند, گویا با رسول الله صلّی 
الله علیه و اله در صف اول نماز خوانده است.(3) 


و نیز فرمود: ریاکاری با منافق در خانه وی عبادت و با مومن شرک است. 
(4) 


توضیح: «فی داره» یعنی سرزمین او و محل استیلای وی, چنانکه 
دارالشرک گفته ميشود. 


7. اربعین شهید: زراره گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
آنچه مردم روایت ت میکنند که نماز در جماعت بیست و پنچ نماز, بر نماز مرد 
به تنهایی برتری دارد؟ پس پاسخ گفت: راست گفتند. پس عرض کردم: دو 
نفر هم جماعت میباشند؟ فرمود: بلی و نفر دوم در سمت راست امام 
میایستد.(د) 


و نیز از اربعین شهید: محمد بن یوسف به نقل از پدرش گوید: شنیدم که 


امام باقر علیه السلام میفرمود: جفنی در مکه زد بيامیر. امد پس گفت: پا 
وتتتول: الم 


ص: 109 


1-. الهدایه : 34 و 35 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


اتحات و 
ماه 103 
الهدایه : 10 
کافی 3 371 


من در بادیه هستم و همسر و فرزندان و غلامانم با من هستند ؛ پس آذان و 
اقامه میگویم و بر آنان پیشنماز میشوم, آپا ما جماعت هستیم ؟ پس پاسخ 
گفت: بلی. پس گفت: یا رسول الله, غلامان در پی آب جمع شده باران 
میروند. پس من و همسر و فرزندانم میمانیم و من اذان و اقامه میگویم و 
بز آنان پیشنماز میشوم, آپا ما جماعت هستیم ؟ پس فر مود: دلی: پس 
گفت: يا رسول الله, فرزندان در پی چهارپایان متفرق میشوند, پس من و 
همسر باقی میمانیم ؛ ۰ پس اذان و اقامه میگویم و بر او پیشنماز میشوم, آپا 
ما جماعت هستیم؟ پس فرمود: تلف پس گفت: یا رسول الله, ژن به 
دنبال کار خویش میرود و من تنها میمانم. پس اذان و اقامه میگویم. آیا من 
جماعت هستم؟ پس فرمود: بله, موّمن به تنهایی جماعتی است.(1) 


و نیز از اربعین شهید: زراره گوید: روزی نزد امام صادق علیه ۳ 
نشسته بودم, پس مردی بر او وارد شد و به او گفت: فدایت گردم ! ۰ من 
مردی هستم در همسایگی مسجد قومی, پس زمانی که من به همراه آنان 
نماز نخوانم به جان من میافتند و میگویند او چنین است و چنان است. پس 
ی وی ای در پا اد ت اصر ال سم له السام مرح 
است: هر که اذان را بشنود و بدون هیچ علت و دلیلی آنرا اجابت نکند, 
پس نمازی برایش نیست. نماز را پشت سر آنان و پشت سر هرامامی رها 
نکن. پس زمانیکه خارج شد به او عرض کردم: فدایت گردم. سخن تو به 
این مرد زمانی که از تو استفتاء کرد, برایم دشوار ان 1 پس اگر مومن 
نبودند چه؟ پس امام باقر علیه السلام خندید و سپس فرمود: 7۷ ! تو 
زا کر خیم عکر همین جاا چه‌علتی متخواهی ور از آینکم بر آه 
اقتدا نمیشود.(2) 


تز از ایسن شهیه آمام صادق یه السلام فرموو هر که نان ور 
صف اول نماز بخواند. بسان کسی میباشد که پشت سر رسول الله صلی 
ها 


ص: 109 
1-. کافی 3 : 371 


2 . کافی 3 : 372 
3- . کافی 3 : 280 


و نیز از اربعین شهید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در منزل 
خویش نماز بخواند سیس به مسجدی از مساجد انان بیاید و به همراه انان 
نماز بخواند, با حسنات انان خارج میشود.(1) 


0 کنات پیترس ۰ از آمام ضادق علبه السلام روانت اس هر که جمن 
روز در جانب راست امام نماز بخواند, وارد بهشت میشود. 


و نیز از کتاب زید نرسی: گوید: شنیدم که ابوالحسن موسی بن جعفر علیه 
السلام از پدرش نقل حدیث مینمود که وی فرمود: هر که در خانهاش به 
کمال وضو سازد و خود را خوشبو کند سپس بدون عجله و با ارامش و 
وقار از خانهاش به سوی مصلای خویش با رغبت و تمایل به جماعت 
مسلمانان. حرکت کند. گامی برنمیدارد و بر زمین نمیگذارد مگر اينکه 
حسنهای مج | میشود و سیئهای از او پاک میشود و درجه او رفعت 
مییابد. پس زمانی که وارد مسجد میشود و میگوید «به نام خدا و به خدا و 
بر دین رسول الله صلی الله علیه و آله و از خدا به سوی خدا و آنچه که 
خدا بخواهد, و هیچ قدرتی نیست مگر با خدا, پروردگارا! درهای رحمت و 
پا ی و 
پروردگارا ! آسودگی و گشایش و فرج از توست. پروردگارا صبح و شامم به 
سوی توست., بر در تو ایستادهام. طالب رحمت و رضوان تو هستم و از 
خشم تو دوری میگزینم, پروردگارا! از تو آسودگی و آسایش و گشایش 
فتسالت دارم» سیس بگوید: «پروردگارا من با مجمد؛ امیرمومنان 7 به 
تو روي میآورم. پس مرا از آبرومندترین کسانی که بهوسیله آن دو به تو 
روی اوردهاند و از مقربترین کسانی که بهوسیله آن دو به تو تقرب 
جستهاند قرار بده. و بهوسیله آن دو مرا بسیار به خود نزدیک کن و مرا از 
خود دور نساز, امین رب العالمین» سپس نماز را به همراه امام بهصورت 
جماعت افتتاح نماید. نیست مگر اينکه قبل از اینکه امام سلام دهد, 
مغفرت و بهشت از جانب خداوند بر او واجب ميشود. 


ص: 110 


1-. کافی 3 : 381 


و نیز از کتاب زید نرسی: امام موسی بن جعفر السلام فرمود: انتظار نماز 
جماعت از جماعتی به جماعت دیگر, کفاره هر گناهی است. 


و نات ۱ ان رل اللة صلی. الله غلنه و ال فرمته ام مرجم 
صفوف خود را راست کنید و شانههای یکدیگر را لمس کنید تا در میان شما 
شکاف و فاصلهای نباشد و مخالفت نکنید که خداوند میان قلوبتان مخالفت 
انجاد کنو شزا نی من ایا از متسر خویشی مش ۱ 


فخاسن؟ از محمد‌ ین غلی: از وضیتب نظیر ان,رفایت ده انست:121 


توضیح: «وامسحوا بمناکبکم» یعنی آنها را به همپیوسته قرار دهید, درحالی 
1 ۱۳ 


0 اکفال الدست: نصا اه له م الم فرعفده براستی اصامان شا 
رهبران شم به سوی خدا| هستند. پس بنگرید در دین و نمازتان بهوسیله 
چه کسی رهبری میشوید.(3) 


7 البصائر: محمد بن مسلم گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: 
مردی در مسجد است و مردم در صفوفشان دارای اختلاف و تفاوت هستند 
پس به سوی او بروم تا آنرا صاف کنم؟ فرمود: بله, ایرادی ندارد. رسول 
الله ضلی. الله علیه و ات فر خهه: ای مردم ! براستی شما را از پشت سر 
خویش میبینم, چنانکه شما را از مقابل خویش میبینم. باید صفوف خود را 
و ما وا ی ۱ 


الخرانج: از محمد بن مسلم نظیر آن روایت شده است. 


2. البصائر: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او 
عرض کردم: ما در مسجدی که برای ماست نماز میخوانیم, پس چه بسا در 
صفی که در مقابل ماست انقطاع و شکافی وجود دارد. پس در همان 
سمت خود به سوی آن 


۳ 
1-. ثواب الأعمال : 207 


2-. محاسن : 80 
3-. اکمال الدین 1 : 221 


۰-4 . بصاثر الدرجات : 419 


وه تا ایا رت سا تسوا ای صا الم ی اه 
فرمود: شما را از پشت سر خویش میبینم چنانکه از مقابل خوپش میبینم. 
باید. ضقوفت خمد را زاشتته کنید با اینکهخدافند فیان فلوب تفا اختلاف 
ایجاد میکند.(1) 


هقی از التضارد اما ضادق علید. الفیلام قرفوت ول انله صلی الله 
علیه و آلهفر مود صفوف خود را راست نمائید که من شما را از پشت سر 
خویش میبینم؛ 9 ۳ 2 و مختلف نباشید که 
خداوند میان قلوبتان اختلاف ایجاد میکند.(2) 


فقه الرضا: از امام علیه السلام نظیر آن آمده است.(3) 


7 البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: صفوف خود را زمانی که 
خللی مشاهده کردید درست نمائید. و چیزی بر تو نیست. زمانی که 
فشاری در صفوف یافتی, به عقب میروی, پس صفی را که پشت سر 
توست کامل میسازی, يا اینکه با انحراف گام برمیداری. پس صفی را که 
پیش رویت است کامل میسازی که آن بهتر است. 


سین اما وی سا ای الله علیه و آله فرمود: صفوف خود را 
درست کنید که من از پشت سر خویش به شما مینگرم, باید صفوف خود 
را راست کنید., يا ايینکه خداوند میان قلوبتان اختلاف ایجاد میکند.(4) 


توضیح: علامه در نهایه گوید: «در آن صفوف خود را ی ی ای یب 

نشوید که قلوبتان دچار اختلاف میشود. دا پعنی زمانی که برخی از آنان در 
صفوف از برخی دیگر مقدم شوند قلوب آنان هانه میشود و اختلاف میان 
آنان نیز بر خیبا هرد ور دز این باب خذنت دیگری. است: «باید صقوف خود را 
صاف نمایید يا اينکه خداوند میان وجوه شما اختلاف ایجاد میکند». و 
مقصود این است که هر یک از آنان روی از دیگری برمیگرداند و کینهتوزی 
نا 


قري 2 11 
زد بصار آلخرسات :220 


مر عضار الدرحات 120 
3 فقه الرضا: 14 


فسضات رجات 120 


رویآوردن چهره به چهره به دیگری, از اثرات محبت و الفت است. و گفته 
شده: ی یت 


4. محاسن: عبدالله بن حبیب بن جندب گوید: به امام صادق علیه السلام 
کرد نا مرت با وا را اس 
بیج آن:دازم که در .بارهم فن کتخکاو ننوند: فرمود: زمانی که رکعت سوم را 
خواندی, باسنت را روی زمین قرار بده. سپس برخیز و درحالی که ایستاده 
هستی, تشهد بخوان ؛: سپس رکوع و سجده کن؛ ؛ بش آنان: کمان میکنند که 
آن نافله است.(1) 


توضیح: علامه در المنتهی گوید: ابن بابویه گوید: و اگر قادر نبود نشسته 
تشهد بخواند, همراه امام قیام کند و ایستاده تشهد بخواند. و در مختلف 
گوید: اگر امام از کسانی باشد که به آنان اقتدا نمیشود و هاوخ بر او 
پیشی گرفته باشد, قطع فريیضه برایش جایز نیست. بلکه همراه او در 
نمازش وارد شود و او برای خودش تمام کند, پس زمانی که فارغ شد 
هر ۱ پس اگر حالت تشهد او با حالت 
قیام امام همراه شد, باید در تشهد, نف مات ماه ات تنی.صای 211 
علیه و اله به صورت اشاره اکتفا نماید, و با امام قیام کند. و ابن بابویه 
گوید: پس زمانیکه چهار رکعت را خواندی, درحالیکه امام برای رکعت 
چهارم قیام نمود. پس همراه او قیام کن و در قیام تشهد را بخوان و در 
قیام سلام کن 


قر نو من فصیل یویر اس نی کر عاموم تست دو حالت: رنه 
شهادتین را کوتاه نماید, واجب است,؛ و در غیر این صورت؛ برای او جایز 
است به جهت تقیه, قبل از او قیام کند و آنچه که علی بن بابویه گوید را 
انجام بدهد. 


و شهید در ذکری گوید: اگر قبل از تشهد مجبور به قیام شد, قیام کند و در 
حالت قائم تشهد بخواند, پایان سخن. و به دلیل عمومیت تقیه و خصوصیت 


روایت؛ قوت ان پوشیده نیست. 


ص: 113 


۰-1 محاسن ۳ > 


75 محاسن: عباس بن عامر از حسین بن مختار روا یت کرد: درباره مردی 
سوّال شد که یک رکعت از نماز مغرب به همراه امام را از دست داد و به 
رکعت دوم رسید ؛ پس آن رکعت برای او رکعت نخست و برای قوم رکعت 
دوم است, آیا در آن تشهد بخواند؟ فرمود: بله. ۳ و در رکعت 
دوم نیز؟ فرمود: بله. عرض کردم: پس در سوم؟ فرمود: بله, آنها برکات 
هستند.(1) 


و نیز از محاسن: زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره امامی 
سوال کردم که با او جماعت میخوانم 3 قبل از اينکه او فارغ شود از 
قرائت فارغ میشوم. فرمود: آیهای را نگهدار و خدا را تمجید بگو و او را 
مدح و ثنا کن, پس زمانی که او فارغ شد, پس آنرا بخوان و سپس رکوع 


کن.(2) 


ی صفوان جمال گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ما مصلایی دارتخ. که ذر آن نماز نمیخوانیم زیرا| اهل آن ناصبی 
هستند و امام آنان از مخالفین است. پس آیا به او اقتدا کنم؟ پس پاسخ 
فرمود: خیر. عرض کردم: اگر قرائت کرد پشت سر او قرائت کنم؟ فرمود: 
بله. عرض کردم: پس اگر قبل از اینکه او فارغ شود سوره به پایان برسد؟ 
فرمود: تسبیح بگوی که آن به منزله قنوت است و تکبیر بگو و لا ٍله ال الله 
بگو.(3) 


توضیح . مشهور میان اصحاب این است که برای_ جمع بستن میان دو 
روایت, او مخیر است در اینکه آیهای باقی بگذارد و آن را 4 
امام قرائت ت کند و يا اینکه سوره را تمام کند تا زمان فراغت او تسبیح 
بگوید. مخیر است. شیخ در المنتهی گوید: اگر مأموم قبل از امام از قرائت 
فارغ شود, برای او مستحب است که تا زمان فراغت امام تسبیح بگوید و 
به همراه او رکوع نماید. و همچنین برای او مستحب است که آیهای را 
نافی: داز بسن تمانی که امام رکوع کید آترا قرانخه ماند.ه خمراه او 
رکوع کند. 


110 
1- . محاسن : 326 


۰.۰2 محاسن : 326 
۰-3 . محاسن : 326 


و شهید در ذکری گوید: اگر قرائت ت کرد و قبل از او : با و وی 15 
است که آیهای را باقی بگذارد تا آن را به هنگام فراغت امام قرائت نماید 


و پس از قرائت رکوع نماید. سپس زواست زراره(1) 


را ذکر کرده و گوید: و در آن دلیلی است پر استحباب تسبیج و تحمید در 
گذاردن یک آیه درصورتی که پشت سر کسی که به او قتد ۳ 


ما سای وان ضانی لت آاسام مارم موه 
سوال کردم که شتابان امد درحالی که امام در حال رکوع بود. پس رکوع 
فرمود: یک تکبیر برای ورود در نماز و رکوع. برای او کفایت میکند. 


و نیز از محاسن: حسین بن ابوالعلاء از امام صادق علیه السلام روایت 
کرد: از او ذزباره جذامی. و بپیسیدار از میان ما سذال کردم که آیا بز 
مسلمانان امام میشود؟ فر مود: بله. و اینکه آپا مومن نیز به آن 9 
میشود؟ فرمود: بله. و ایا بلاء جز بر مومنین نوشته میشود.(3) 


توضیح: شاید چیزی از کلام افتاده باشد. و در تهذیب با سندی دیگر از 
عبدالله بن پزید گوید: از امام صادق علیه السلام درباره جذامی و پیسیدار 
سوال کردم که بر مسلمانان امام میشود؟ فرمود: بله. عرض کردم: ایا 
خداوند مقمنان راء به آن دو مبتلا میکند؟ فرمود: بله, و (پرسیدم) ایا بلاء 
پیسیدار دلالت دارد و اصحاب درباره ان دوء دچار اختلاف هستند؛ پس شیخ 
در نهایه و خلاف بر منع مطلق از آن رای دادهاند. و مرتضی و ابن حمزه بر 
کراهت نظر دادهاند. و شیخ در مسبوط و آبن بژاج و اين زهره بر منع از 
آن جز بر امثال خودشان رای دادهاند. و ابن آدریتن. وید آمافت آن دو در 
غیر اد جمعه. و ظیدین. مکروه: است در آن ده جایز نیسنت: ۵ او فساله 
خالی از اشکال نیست. هر چند که جواز به همراه کراهت قوی است. 
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1 تیذیتب 1 ۶ 257 
2-. محاسن : 326 


داش ۵ 320 


7 ای ایا اش ی و 
امام رسید و به همراه او در نماز ظهر داخل شد پرسیده شد. فرمود: پس 
باید دو رکعت اول را ظهر و دو رکعت آخر را سبحه (نافله) قرار دهد, و 
4ص 
دهد 


توضیح: «سبحه» نافله است و بر جواز اقتدا کردن مسافر بر مقیم و قرار 
دادن دو رکعت آخر در عصر به عنوان فریضه, به جهت کراهت نافله بعد از 
عصر چنانکه شیخ ذکر کرده است, دلالت دارد. و جواز اقتدا کردن دو نماز 
تک از ان دوه وارد شده است. 


8. فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: پس اگر تو بر مردم امام شدی, 
پس اس 1 3 نکن و کوباه 1 بسن زمانی که تنها بودی. هر 


و فرمود: عالم علیه السلام فرمود: برای امام شایسته نیست زمانی که 
سلام کرد از نمازش برخیزد تا اینکه کسی که پشت سر اوست. نمازش را 
به پایان برساند.(3) 


و درباره مردی سوال شد که درحالی که وضو نداشت بر قومی امامت 
کرد. پاسخ داد: اعاده بر انان لازم نیست و بر خود اوست که اعاده نماید. 
(4) 


روایت شده است: اگر چیزی از نماز به همراه امام را از دست دادی, پس 
را( 
قرار نده. و زمانی که رکعت اولی که در آن قرائت است را از همراهی 
امام از دست دادی پس به رکعت دوم که رسیدی, به امام گوش فرا ده. 
سپس در رکعت سوم امام. خودت قرائت کن درحالی که آن برای تو دومی 


ظر» 116 
1- . محاسن : 326 


2 . فقه الرضا: 9 
سفق آلرضا: 10 


4-. فقه الرضا: 10 


قراخوش کردی که دز ان دو (رکعت) چیزی.از فران زا فرات کلی: ان 
برای تو کافی است. هنگامی که رکوع و سجود را حفظ کرده باشی.(1) 


و گوید: زمانی که به امام رسیدی درحالیکه او رکوع کرده است و قبل از 
اينکه امام سرش را بلند کند تکبیر بگویی, پس به رکعت رسیدهای, یس 
اگر امام قبل از اينکه تو رکوع کنی سرش را بلند کند, تو رکعت را از 
دست دادهای. پس ار به او رسیدی درحالی که یک رکعت را خوانده 
است, پس به همراه دوم بایست و زمانی که نشست, به 
همراه او بنشین؛ و زمانی که رکعت سوم را می خواند درحالیکه ان برای 
تو رکعت دوم است. پس اندکی بنشین و سیس قبل از اینکه رکوع کند 
قیام کن. پس زمانیکه در رکعت چهارم نشست. پس به همراه او بنشین و 
کمایی که امام لام واه قباس کن مر کعت ارم را وان ۱2 


و گوید: صقوف خود را زمانیکه خللی در آن. مشاهده کردید: کامل سازید و 
ضرری برایت ندارد که زمانیکه فشاری در صف احساس کردی, به سمت 
عقب باز گردی تا صفی را که پشت سرت است کامل سازی و (در این 
صورت) با انحراف حرکت میکنی.(3) 


و گوید: بر دو مرد» نکش از آنان امام میشود و همراه او در سمت راست او 
میایستد. پس زمانیکه بیشتر از آن باشند, در پشت سر او میایستند.(4) 


و درباره قومی سوال شد که جمع هستند, کدام یک از آنان محقتر است که 
برانان اس کید فرخمت ول اللخ ضلی. الله عانه م الم مرن 
صاحب فراش به فراشش محقتر است, و صاحب مسجد نسبت به 
مسجدش محقتر است. و فرمود: عالمترین شما به قران. و فرمود: 
پیشتازترین آنان از نظر هجرت. پس اکر برابر 
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1- . فقه الرضا: 10 
2« ففة ال ضا: 10 
که ار ضا: 11 
4-. فقه الرضا: 11 


بودند, پس قاریترین انان. پس اگر برابر بودند. فقیهترین آنان. پس اگر 


و فرمود: رت نماز خواندی که به او اقتدا میشود, 
پشت سر وی قرائت ه نکن. چه اینکه قرائتش را بشنوی یا نشنوی» مگر 
اینکه نمازی باشد که بلند ادا میشود و نمیشنوی. پس قرائت کن. و 
زمانیکه کسی باشد که به او اقتدا نمیشود. پس پشت سر او قرائت و 
چه بشنوی يا نشنوی.(2) 


و از جایر بن عبدالله. صحابی رسول الله صلّی الله علیه و آله درباره 
لا 1 
زمانیکه به خاطر این امور وقت نماز را رها کردند, نماز بخوانید و منتظر 
آنان نباشید. و زمانیکه خواستی نمازت را به جای آوری و در مسجد هستی 
ق تمان اقامه شده است.جتین اکر خوامتی مخوان» وراک خواشتن, خارج 
شو. سپس گوید: ار و داوطلبانه با آنان 
تخوان و آنا شتییح فراز بذه: ها 


و امام علیه السلام فرمود: بدان که نماز جماعت به بیست و چهار نماز از 
نماز غیر جماعت برتری دارد. و مناسبترین مردم به تقدم در جماعت؛ 
قاریترین آنان نسبت به قرآن است. و اکن در قران برابر بودند. پس 
فقیهترین آنان. و اگر در فقه برابر بودند. پس پیشتازترین آنان از نظر 
هجرت. پس اگر در هجرت برابر بودند, پس مسنترین آنان. پس اگر در 
سن برابر بودند, پس زیباترین انان از نظر چهره.(د) 


ص: 118 


1 قالخا 11 
2« ففة ال ضا: 11 
که ار ضا: 11 
4-. فقه الرضا: 11 
5- . فقه الرضا: 14 


و صاحب مسجد بر مسجدش اولی است. اما از میان شما؛ کسی که پشت 


سا ار ها ار ای 5 


۵ بمترنن صقفوفت: آول. ان ف بمترین از صي اول: اتحاست کم به. آمام فزچیک 
باشد. و بهترین نماز مرد, در جماعت است.(2) 


و یک نماز در جماعت؛ بیست و پنج نماز در غیرجماعت است. و در بهشت 
بیست و پدج درجه رفعت مییابد. بت آکر. بر آنان پیشنماز شدی, نماز را 
کوتاه کن. و زمانیکه تنها بودی, یس نمازت را سنگین کن که آن عبادت 
است.(3) 


ی تا زاو کار مدب کی ان ۰ حور ال فی ره یامه با 
اوردی که تو وضو نداری, پس در هر حالتی از نماز که بودی سلام بده و 
ِِ را تفت بر قوم امامت کند, و وضو بگیر و 


پس اگر پشت سر امام بودی, اکد نز :او مکانی را یافتی در صف 
نایست که رسول الله فرمود: صفوف خود را کامل بسازید که من 
شما را از پشت سر خویش میبینم چنانکه شما را از مقابل خود میبینم و 
مقالفت ید که‌خدامید مبان لعاینان اخبلاف ایحاد مرکزه ۱۶ 


و اگر در صف اول تنگی و فشار دیدی, ایرادی ندارد که به صف دوم 
بازگردی و اگر ذر .ضفت: اول خللی یافتی. ابرادی تذارد که به شوی. آن 
کر 


پس اگر در مسجد داخل شدی و صف اول را کامل یافتی, ایرادی ندارد که 
رح و ی و بهترین آن, نزدیک 
امام است. پس اگر , به یک يا دو رکعت بر تو پیشی گرفت. پس در دو 
رکعت اول از 


ص: 119 


1 ققه | لرضاء 171 
2 ار ضا: 14 


فف الرضاه 1۸ 
بم لرضا :1 
فققة الرضا: 14 
مه الرضا :1 


نمازت حمد و سوره را قرائت کن. پس اگر به سوره نرسیدی, تنها حمد 
برای بت کفایک شکند هدر دی زکفت آحز تسبیح بگوی, در حالی که میگویی: 
سبحان الله, و الحمد لله, وله له لا ال و ال اکبر (1) 


و پشت سر کسی نماز نخوان غیر از دو نفر: یکی از آن دو کسی است که 
به او و پایبندی او به دینش و پرهیزکاریاش اطمینان داری و دیگری کسی 
است که از شمشیر, تازیانه. شر, مصیبتها و فضاحت او خوف داری ی. پس 
پشت سر او به طریق تقیه و مدارا نماز بخوان و برای خودت اذان و اقامه 
بگو و در آن قراء لت کن, زیرا او مورد اطمینان نیست. پس اگر قبل از او از 
قرائت فارغ شدی آیهای را باقی بگذار تا در وقت رکوع او بخوانی, و در 
غیر این صورت تسبیح بگوی تا رکوع کنی.(2) 


توضیح: این سخن امام «اول نمازت را آخر آن قرار نده» یعنی به این 
صورت که در دو رکعت اول, به همراه تسبیح امام يا به همراه قرائت در 
دو رکعت آخر, حمد را به تنهایی يا به همراه سوره قرائت ت نکن. و شیخ(3) 


ان را بر مورد اخر حمل نموده است و ظاهر ان لزوم قرائت برای مسبوق 
(کنتی کم از آمام در رکفت عفر استا است:و شگنر این فوری کر 
شد. و این قول او «صفوف را کامل سازید» تا اين کلام «با انحراف». 
مضمون موثقه فضیل (4) است و حرکت کردن با انحراف زمانی است که 
به جهت پشت نکردن؛ با او موازی نباشد. و گوید: «پیشتازترین آنان» یعنی 
3 روایتی دیگر. 


«سپس گفت خارج نشو» به دلیل کراهت یا یه اتتتت: .ار را تسبیح قرار 
بده» بعنی نافله. «#بین ستونها» شامل هر چیزی است که میان صف عارض 
7 0 1:۳ بر این دارد که 


ص: 120 


فقه الا 1 
2-. فقه الرضا؛ 14 ۱ 

3- . به اين معنی نیست که شیخ کلام فقه رضوی را بر آن حمل کرده 
ات بل خفن که فان ان کلم اس را ا سح موم اس 
مراجعه شود : تهذیب 1 : 259 


4 نهدیت: 1 ۰ 332 


میان مأموم و امام ضرری ندارد. هر چند که مانعی برای ریت او باشد, 
زمانی که مامومانی را که امام را میبینند ببیند یا کسی را که او را میبیند 


و سخن امام علیه السلام «با بیست و پنج» با آنچه که در خصوص چهار 
کفته شد صتا فا تین ند آر ده خیزا مقضود از آنچه که کذشت/ بیان فضیلت است 
و مقصود در اینجا بیان فضیلت به همراه اصل است. 


و شهید در نفلیه, قصد صف اول برای اهل آن, طولانی ساختن آن به غیر از 
افراط و گام برداشتن به سوی آن به صورتی که کسی را نیازارد. اختصاص 
قضلا به. ان و اعامه ضفوف با خر ابر شانمیا ۵ تددیکی به آمام خضو‌ضا از 
حاتت رات را او شتا سامت سر نم ازست, 


شهید تانی گوید: سمت راست او يا سمت راست صف اول به دلیل آن 
چیزی است که در این مورد روایت شده است که. رحمت از امام به آنان, 
سپس به سمت چپ و سپس به سایرین منتقل ميشود. سخن وی «پس 
سلام بده», این سلام غیرمعمول است زیرا روشن شد که نماز وی باطل 
است. بله, شهید در نفلیه استحباب قطع نماز با یک بار سلام را اگر قبل از 
ان از رفق فرآموسمسا با مان که تصر کته ات که باس ور 
کرده است. 


9 سرائر: به نقل از کتاب ابوعبدالله سیاری گوید: به ابوجعفر ثانی - 
امام جواد - علیه السلام عرض کردم: گروهی از محبان تو جمع میشوند, 
پس فرمود: کسی که بر انان امام میشود, اگر میان او و خداوند, 
طلبکارانی نباشند, میتواند امام شود.(1) 


گوید: و یک بار دیگر به او عرض کردم: گروهی از محبان تو جمع میشوند 
پس وقت نماز فرا مد وی ار ان اذان میگوید و یکی از آنان 
مقدم میشود و پیشنماز آنان میشود. یس فرمود: اگر همه آنان یکدل 
باشند. پس ایرادی ندارد. پس عرض کردم: چه کسی میتواند اين را 
بفهمد؟ فرمود: پس امامت را برای اهل آن واگذارید.(2) 


طری 1 12 


1-. سرائر : 468 
2 . سرائر : 468 


توضیح: این خبر علاوه بر اینکه ضعیف است با احادیث صحیحه دال بر 
آسانگیری و توسعه در عدالت امام و اکتفا کردن در آن: به خسن اس 
عدم تظاهر به فسق و ترغیب و تشویق بزرگ وارد شده در انجام آن, و 
عادت گذشتگان در دورههای گذشته درباره مراقبت بر آن 6 تام در حال 
جماعتی که تبی اکرم و ائمه صلوات الله علیهم ند ان گماردهاند, مخالف 


است. 


و اگر پذیرفته شود میتوان. آن: را بر استحیاب. متضف. بودن آمام به: آن 
صفات حمل نمود. یا ممکن است این سخن او «میان او و خدا طلبکاری 
تباشند»* را بر این حمل تمود که بر او کبیرهای نباشد که از آن توبه. نکر دح 
باشد, که صغیرهها در کنار اجتتاب 1 از کبیرهها, 


بخشیده شده هستند؛ پس بدهکاری برای ار تشن و بر این دلالت دارد 
که در امامت, اعتقاد امام به عدالت خودش شرط است. 


اما یکدل بودن آنان؛ ممکن است که مقصود ات ان عدم اختلاف در عقاید 
باشد. 9 سخن او «امامت را به اهل آن واگذار کنید» ممکن است بر 
حمل گردد که با وجود افضل, ان است که به غیر او عدول نگردد, بر 
اش ایس کدی ات ی ایام تا و رام ان سا 
امامت باشد به این دلیل که او ضعیف و فاسد المذهب بود. نجاشی 


گوید(1): 


ضعیف الحدیث و فاسد المذهب بود. و ابن غضایری گوید: او قائل به تناسخ 
بود. و میتوان آن را بر تقیه نیز حمل نمود تا از جانب مخالفان متضرر 


نکر فد 


و در مجموع, ترک این سنت منواتر با تمسک , به امثال این روایت, دارای 
اشکال ارسته حداعالم آاست: 


90. عباشی ۶ زراره از یکی از آن دو امام علیهمز السلام گوید: زمانیکه 
۱ و ۱ ۳۳7 


و نیز از عیاشی: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: [و چون قرآن 
خوانده شود 1 در فریضه پشت سر امام. (گوش بدان فر| دارید و خاموش 
مانید, امید که , بر شما رهمت ایرد 3(۲) 


. -1 
. -2 
. -3 


و نیز از عیاشی: زراره گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمود: 
گوش فرا دادن به قرآن در نماز و غیر آن واجب است. و زمانیکه در 
حضورت قرآن قرائت ميشود, گوش فرا دادن و استماع بر تو واجب است. 
(1) 


و نیز از عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابن کوّا پشت سر 
امیرمومنان علیه السلام ایه (اگر شرک ورزی حتماأ کردارت تباه و مسلما 
از زیانکاران خواهی شد) را خواند. پس امیرمومنان ساکت شد.(2) 


و نیز از عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: لازم است که شهادت 
برای ولد زنا جایز نباشد و بر مردم امام نشود. نوح او را در کشتی خود 
حمل نکرد درحالیکه سگ و خوک را در آن حمل نمود.(3) 


91. سرائر: جابر جعفی گوید: از باقر علیه السلام سوال کردم: من 
تا جات دارم که برخی از آنان به این امر شناخت دارند و برخی 
درک فان تشاحت تدارند.ه اد موه عماسهاند که برا. نات ادا تکویض ده 
پیشنمازشان باشم, یس رد۴ که این کار در حجد اختیار من نباشد. ینس 
پاسخ گفت: ترا انان ادان بگو ه پیشتماز آنان باشد و مراقب اوقات باش. 
(4) 


2 دعائم الاسلام: رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: امام قوم 
نماینده انان است, پس در نمازتان بهترین خود را مقدم بدارید.(5) 


و علی علیه السلام فرمود: سفیهان خود را نه در نمازتان و نه در جنازههای 
خود مقدم نکنید که پیشنمازان. نمایندگان شما به سوی پروردگارتان 
میباشند.(۵) 


و نیز فرمود: بیمار بر تندرست امام نمیشود. آن فقط خاص رسول الله 
ای لاه اتف ه آلی دز ۲۱ 
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ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: برده زمانی که فقیه باشد و 
در انجا فقیهتر از او نباشد. بر اهل خویش امام میشود. و نماز پشت سر 
ی ها 


دانسته شده است.(1) 


و از ی علیه السبلام روایت "است: که. اون از فاد بت سر گذامی: 
از 0 0 و نهی نمود 
که اعرابی بر مهاجر, یا فرد در بند بر افراد از اد یا تیمم گرفته بر 


وضوگرفتگان, يا خادم بر مولاء يا زن بر مردان امام شود, و خنثی بر 
مردان, و لال بر متکلمان, و نه مسافر بر مقیمان امام نمیگردد.(2) 


از جعفر بن محمد روایت ت است که وی فرمود: نماز پشت سر ناصبی و 
حروری(گروهی از 0 را به شمار نیاور, و او را ِ‌ِ‌ِِ ستونی از 
ستونهای مسجد بدان و برای وه نماز 4 گویی که نو تنها هستی. 
(3) 


ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام فرمود: پشت سر ناصبی و کرامیه 
نماز نخوان مگر اينکه بر خود بیم داشته باشید که مشهور گردید و به سوی 
شما اشاره گردد. پس در منازل خویش نماز بخوانید و سپس به همراه 
آنان بخوانید و نماز خود با آنان را نافله قرار دهید.(42) 


علی علیه السلام فرمود: عمر در نماز صبح بر مردم پیشنماز شد. پس 
زان که تقاز کداشت به. انان زو کرد افت" ای مردم ! عمر نماز صبح 
را بر شما امامت کرد در حالی که جنب است. پس مردم به او گفتند: چه 
و پس گفت: بر من اعاده لازم است و بر شما اعاده نیست. پس 
علی علیه السلام به او فرمود: بلکة بر تور و بر انان. اعاده. لازم انسنت: که 
قوم با امامشان رکوع و سجود میکنند و زمانی که نماز امام تباه شود, نماز 


خامه‌مین فد شاه شده است ۱5۱ 
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ف از رسول الله ضلی آلله غلبه و آلة روایت فده است که وی فرموذ: 
مسجد به نماز در مسجد خود محقتر است مگر اینکه امامی حاضر باشد, 
پس او از اهالی مسحجد نسبت به امامت محفتر است.(1) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که وی فرمود: 
پیشتازترین قوم از نظر هجرت بر آنان امام ميشود. پس اگر برابر بودند, 
پس قاریترین انان, و اکُر برابر بودند. پس ففقیهترین انان. و اگر برابر 
بودند, پس مسنترین آنان. و صاحب مسجد بر مسجد خویش محقتر است. 
(2) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده است که وی فرمود: زمانی 
که مردی بر مرد دیگری امام میشود. او را در طرف راست خویش قرار 
دهد, و زمانی که بر دو مرد یا بیشتر امام شد, پشت سر او بایستند.(3) 


و غلن غلیه, السلام فزمودد ایرادی. ند اری که قوم با قماز امام. تماز بخوا نند: 
در حالی که آنان در جایی غیر مسجد هستند.(4) 


از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که فرمود: زمانی که به تنهایی 
نماز میخوانی, یس آن را طولانی کن که آن عبادت است و زمانی که بر 
قومی پیشنماز شدی. پس نماز ضعیفترین انان را به جای اور و نماز را 


کوتاه کن.(3) 


و فرمود: نماز رسول الله صلی علیه و آله کوتاهترین نماز در تمام (مردم) 
بود.(6) 


و نیز از او روایت ت است که فرمود: زن بر مردان امام نمیشود و بر زنان 
هنود و بر آنان مقدم مشود و دو میانه آنان. فیایشتتد وبا نماز: 
امعاد منوا د. ۱91 
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ای ارات اس ک سا اس رای ار 
زمانی که به لکنت افتد و از خواندن بازایستد, مجاز دانسته است. اما اگر 
یک ایه يا دو ایه یا بیشتر را ترک کند يا از سورهای به سورهای به سوره 
دیگر خارج شود و قرآن را ادامه دهد, تلقین نشود.(1) 


مسنول الله صلی انس له فرمو صعوف نود را صاف کنید و شانیهای 
خود را موازی قرار دهید و انها را از ردیف خارج نکنید که دچار اختلاف 
میشوید و شیطان بسان نفوذ برّهها در میان گوسفندان, در میان شما نفوذ 


و «حذف» نوعی گوسفند کوچک سیاه است و مفرد آن «حذفه» است که 
یاس اه یساس اه ان در ار 
خللی بيابد, به نفوذ برهها در میان گوسفندان بزرگ تشبیه کرده است.(2) 


و از علی علیه السلام روایت است که فرمود: رسول الله به من فرمود: 
ای و و اک 
که به تنهایی در پشت صفوف نماز بخوانی.(3) 


یعنی - و خدا اعلم است - زمانی که چنین باشد و در صفوف جای خالی 
باشد, اما اگر جایی پیدا نکند. پس چیزی براو نیست که به تنهایی پشت 
صفوف نماز بخواند. زیرا از ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام بر ما 
روایت شده است که از او درباره مردی سوال شد که همراه قومی در 
جماعتی داخل شد. پس به تنهایی در صفی ایستاد که غیر از او کسی 
نیست و صفی که در مقابل اوست, تنگ و فشرده است. گوید: زمانی که 
چنین باشد, به تنهایی نماز بخواند, پس او با آنان است.(4) 
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و امام علیه السلام فرمود: تا جایی که توانستی در صف بایست. پس 
زمانی که جا تنگ شد, پس جلو برو یا عقب بیا که ایرادی ندارد.(1) 


از علی:غلنه الشلام. رزایت. انیت که. فرسوده بزمانی. که مزدی. امد 5 
نتواننست در صف داخل شود. پس باید کنار امام بایستد, که ان برای او 
کفایت میکند و مخالفتی با صف ندارد.(2) 


و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت ت است که فرمود: شایسته 
است که صفوف تمام و متصل باشد و میان هر دو صف., به اندازه جسم 
یک انسان زمانی که سجده میکند, باشد, و هر صفی که اهل ان با نماز 
اقام‌ شمان میکانهی‌ضان آبان-عنضقی که برس از نان انست, کعیر آز ان 
فاصله باس پس ان سار براع ابان‌ ماه تیست. 3 


و از امام علیه السلام روایت ت است که فرمود: باید کسانی که پشت سر 


اب 0 ۳ 0 
نمایند.(+) 


و از امام علیه السلام روایت ت است که فرمود: زمانی که زنان به همراه 


ِِ نماز میخوانند._ در آخر صفوف بایستند و مردان در موازات آنان 
نباشند مگر اينکه کنار آنان پردهای باشد.() 


و از امير مومنان علیه السلام برای ما روایت شده است که فرمود: زمانی 
که امام در چیزی از نماز بر یکی از شما پیشی گرفت پس باید آنچه را که 
به همراه امام درک کرده است اول نمازش قرار دهد از امام به او 
فرصت داد. باید نزد خودش قراء لت کند. پس اگر برایش ممکن نبود. قضای 
آن را بخواند. و زمانی که به نماز عشای آخر امام وارد شد در حالی که وی 
با یک رکعت بر او پیشی گرفته است و او به قرائت رکعت دوم رسیده 
است, وقتی اما برای رکعت سوم ایستاد, 
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مسبوق در دلش قرائت کند همانطور در رکعت دوم قرائت میکند و آن را 
برای خود رکعت دوم حساب کند. پس زمانی که امام سلام داد, مسبوق 
سلام ندهد و قیام کند و رکعتی را به جای آورد و در آن فاتحه الکتاب را 
قرائت کند, سا ان هار کین اننت کم بر او باقی مانده است.(1) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که از او درباره مردی سوال 
شد که به همراه قومی در نمازی داخل شده است که در آن یک رکعت 
پیشی گرفته اند. چگونه عمل کند؟ فرمود: به همراه آنان در رکعت دوم 
قیام کند, پس زمانی که نشستند. به همراه آنان به حالت تجافی بنشیند. 
زمانی که آنان به رکعت سوم ایستادند, آن برای او رکعت دوم است پس 
باید در آن قرائت کند. پس زمانی که سر از سجده بلند کردند, باید به 
اندازه تشهدی کوتاه بنشیند سپس قیام کند تا صفوف قبل از اینکه رکوع 
کنند صاف شود. پس زمانی که بعد از رکعت چهارم نشستند, به حالت 
تجافی با آنان بنشیند و پس زمانی که امام سلام داد, قیام کند و یک رکعت 
را ادا کند و تشهد بخواند و سلام دهد و فارغ شود.(2) 


از علی علیه السلام روایت است که فرمود: هر که در حالی که امام یک 
رکفت از نماز مغرب را خوانده و جلو افتاده: دران تماز وارد شوده بعد از 
هر رکعت بنشیند.(3) 


و از ابو جعفر محمد بن علی علیه السلام روایت ت است که فرمود: و زمانی 
که به امام دو رکعت را خوانده است به او رسیدی, پس آنچه را که به او 
رسیدهای اول نمازت قرار بده. پس اکر امام مهلت داد. فاتحه الکتاب و 
سوره را برای خودت قرائت ۳ ۱ کر 3 
آز جوز اول نمازت قرار بده. و زمانی که او برای تشهد دوم نشست, با 
امام بنشین و برای خودت ان را تشهد اول قرار بده و انچه را که در تشهد 
اول به آن شهادت میدهی, در آن بخوان. پس وقتی امام سلام داد. تو قبل 
از انکهسام بدفی: اگر نماز ظهر. عصر يا عشای آخر بود 
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دو رکعت؛ و اگر نماز مغرب بود یک رکعت بخوان, در حالی که در هر 
۱ میکنی و سپس تشهد دوم را میخوانی و 
سلام میدهی. 


و اگر به همراه امام یک رکعت را درک کردی, پس ان را اول نمازت قرار 
بده, پس زمانی که او برای تشهد نشست پس به حالت تجافی بنشین و 
تشهد نخوان. و زمانی که سلام داد, پس قیام کن و به دنبال رکعتی که به 
آن رسیدی نمازت را ادامه بده تا پایان گیرد.(1) 


از او و از امام صادق علیهما السلام روایت ت است که فرمودند: زمانی که 
فرد قبل از اینکه امام به رکوع برود یا اينکه وقتی در رکوع است به او 
رسید و برایش امکان پذیر است که تکبیر بگوید و قبل از اینکه امام سرش 
را بلند کند رکوع نماید و چنین کند. پس ان رکعت را درک کرده است. و 
اگر , به او نرسید تا اينکه سر از رکوع بلند کرد. پس باید با او داخل شود و 
ان رکفت دا به حساب نیاورد.(2) 


و از علی علیه السلام روایت است که فرمود: هر که به امام. 0 


در رکوع است برسد, باید یک مرتبه تکبیر بگوید و همراه او رکوع کند به 
اکتفا نماید.(3) 


فآ حعفرین مه غاید: السلام ووایت است. که درناوه مردی که آمام ۱ 
یک رکعت ی 
چه که از وست داده است غفلت نمود. پس سلام داد و به همراه مردم 
روی گرداند فرمود: رکعتی را که از دست داده است به تنهایی بخواند و 
تشهد بخواند و سلام دهد و فارغ شود.(4) 


و از او روایت ه است که درباره مردی که امام در بخشی از نماز بر او 
ی ان ایا و او را مقدم 
میدارد, فرمود: زمانی که نماز امام را به به اتمام رسانید, به کسانی که 
پیت برش هستند آشارم کند: 
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پس آنان خودشان سلام بدهند و فارغ شوند. و او برخیزد و بدون اعلان با 
تکبیر, آنچه را که , بر او باقی 0 برساند ۳0 


و از او روایت ت است که فرمود: برای امام شایسته است., زمانی که سلام 
داد در مکانش بنشیند تا هر آن که در نماز از او عقب افتاده است, آنچه که 
از دست داده را به جای آورد.(2) 


و این بر اساس آن چیزی است که درباره آنچه که در خصوص دعا و توجه 
بعد از نماز و قبل از برخاستن از مکان خویش به آن امر میشود بیان 
نمودیم و در ان. هر که چیزی از نماز را دست داده است ادا میکند در 
حالی که امام در ان دعا میخواند و توجه میکند و به وسیله آنچه که در این 
اس ار اس و 


توضیح: «مریض بر تندرستان امام نمیشود» یعنی مریضی که نشسته يا به 
پهلو خوابیده نماز میخواند پا اينکه برخی از اعمال نماز را نمیتواند به جاأ 
آورد. و درباره عدم جواز اقتدا کردن فرد ایستاده به نلشسته هیچ اختلافی 
نیست. گویند: و چنین است اقتدای فرد نشسته به فرد به پهلو خوابیده. و 
درباره امامت برهنه بر جامه پوشیده دچار اختلاف هستند. 


و اما در خصوص نابیناء اصحاب درباره جواز امامت او دچار اختلاف هستند 
و مشهور جواز است. بلکه علامه در المنتهی در باب جماعت گوید: و بر 
راهنمایی و هدایت کند, ایرادی وارد نیست. و این مذهب اهل علم است و 
در آن اختلافی سراغ نداریم غیر از آنچه که از انس نقل شده است. و 
جواز ان در جمعه به اکثر اهل علم نسبت داده شده است. و علامه در 
تذکره در باب جمعه, شرط سلامت از نابینایی را به اغلب علمای ما نسبت 
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و ظاهر سخن برخی اصحاب, عدم جواز امامت فرد در بند بر افراد آزاد و 
فرد فلج بر افراد سالم است. و مشهفی کر ات ار است مکر در صتورتی 
عدم ۷ ۳ برخی اعمال نماز. 


و مقصود از خادم, اخته شده است و در سایر اخبار منع امامت او را 
مشاهده نکردم. و شهید در ذکری گوید: کلام ابوصلاح دربردارنده این است 
که اخته شده بر سالم امام نمیشود و وجه ان را نميدانيم. چه از آن تحریم 
را قصد کرده باشد يا کراهت را. و مشهور, عدم جواز امامت خنثی بر مرد 
و حتی بر خنثی - دوجنسی - است, به احتمال اینکه امام زن باشد و مأموم 
مرد. و در مورد اخیر به جواز رأی داده شده است. و در مورد عدم جواز 
اقتدا کردن غیر لال بر لال, هب اختلافی نیست. و همچنین است رای 
مشهور عدم جواز در اقتدا کردن فرد با قرائت صحیح به فرد با قرائت غیر 
صحیح است, و برخی از آنان آن را جایز دانستهاند. 


و در مدارک گوید: خواندن نماز واجب. نخست در منزل و سپس حضور در 
جماعت انان و نماز به همراه انان به عنوان نافله پا قضاء مستحب است, 
بر اساس انچه که ابن بابویه در صحیح از عبدالله بن سنان(1) 


از امام صادق علیه السلام روایت ن کرده است که فرمود: هیچ بندهای 
نیست که سر وقت ۶ فارغ شود سیس نزد انان اید و به 
همراه انان نماز خواند در حالی که او وضو دارد, صحو اینکه خداوند بیست و 
پنج درجه برای او مکتوب میدارد. و در صحیح از عمر بن یزید(2) 

از امام علیه السلام نظیر آن آمده است و در پایان آن افزوده است. پس 
سخن امام علیه السلام و نز انان است», شاید امام علیه السلام آنان را 
به اعاده نماز به دلیل فسق امامشان و کفر او امر نموده باشد و میتوان 
ان را بر استحباب حمل نمود. 

سخن امام علیه السلام «در حالی که آنان در جایی غیر مسجد هستند» بر 
عدم فاصله زیاد حمل شده است است. شهید در ذکری گوید: اگر در 


ص: 131 


1- . فقیه 1 : 265 
2- . فقیه 1 : 265 


سر امام مسجد نماز بخواند در حالی که -.. را میبیند, اقتدای او صحیح 
است. و شیخ آن را مطلق ساخته است. و اولی؛ تقیید آن به عدم فاصله 
زیاد است. گوید: و اگر حیاط خانه مقابل درب مسجد باشد يا درب مسجد 
پیوسته باشد, نمازشان صحیح است. پایان سخن. 


و اغلب اصحاب به جواز امامت زن بر زنان نظر قطعی دادهاند. بلکه 
علامه در تذکره گوید: آن سخن همه علمای ماست. و از سید و آبن جنید 
نقل شده است که ان دو, امامت زنان را در نوافل. نه فرایض جایز 
دانستهاند و شیخ در مختلف از ان نفی اراد کرده است. 


و روایات صحیحهای بر آن دلالت دارد. و در صحیحه زراره از امام باقر علیه 
السلام روایت ت است که گوید: به او عرض کردم: زن بر زنان امام میشود؟ 
پاسخ فرمود: خیر مگر بر میت, زمانی که کسی آولی از او نباشد, در میانه 
آنان در یک صف با آنان میایستد پس او تکبیر میگوید و آنان تکبیر میگویند, 
اما او مقدم نمیشود و در صف آنان میایستد. (1) 


بش مخفق در شیر کفیدد اتقاق اف را فانل بم امامت وان ور آنان اش و 
روایاتی بر آن دلالت دارد. 


علامه در المنتهی گوید: زمانی یز 3 امام وقفهای يا خطایی در قرائتش 
رخ دهد پس نداند که چه قرائت کند, برای کسی که پشت سر اوست 


جایز است که او را آگاه سازد. و شهید در ذکری گوید: هر گاه امام م در 
نمازش ماند, مأموم راه بر بر او فیدتتتا بخ و او را به غلط و اشتباه آگاه 
میسازد. پس اگر آن را ۳ 1 
نشود که او فد[ آن را انجام داده است. پایان سخن. و تفصیل وارده در 
اين خبر غریب است. 

و در نهایه در حدیت نماز: شیاطین در میان شما جون بنات حذف نفود 
نکنند. و در روایتی اولاد حذف آمده است. و آن (حذف), گوسفند کوچک 
حجازی 
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است و مفرد آن حَدّفه است. گفته شده است.: آن اسب کوچکی است که 
نه گوش دارد و نه دم از رن بقف: | فر وم هن دی 


و شیخ با سندی(1) 


بر توت رای مشهور در آن ضعفی است, از جعفر, از پدرش علیهما 
اسلا روایت ِِ امیر موّمنان فرمود: رسول الله صلی علیه و اله 
فرمود: در عیکل نباش. عرض کردم: عیکل چیست؟ فرمود: اینکه به تنهایی 
در پشت صفوف ماز بخوانی. پس اگر ورود در صف ممکن نشد., موازی 
امام بایپست برایت تب کفایت میکند. پس اگر او با صف تضادی داشته باشد, 
نمازش بر او فاسد شده است. 


مولف: در کتب لفت عیکل را به این معنا ندیدیم. در قاموس گوید: 
«اعتکل, عزلت گزید, و بر وزن منبر یعنی سوزن چوپان. و در برخی 
تا ها ما ی و 
کی اسر ی ارت وس 9 
اسبدوانی در آخر اسبان میأید. و «رجل فسکل» بر وزن «زبرج»: رذل, و 
وزن زنبور و یرون یعنی عقب و پیرو, فیروزابادی آن را ذکر کرده 
ست . 


و علامه در نهایه گوید: اسماء دختر عمیس به علی علیه السلام گفت: سه 
تن. که و آخر آنان هستی. از اخیاز هستة, بش علی, علبه التشلام. به 
فرزندان 7 فرمود: «فسکلتنی آمکم» یعنی مرا به آخر انداخت و مرا 
مانند فسکل قرار داد. د ان شنت است تور ار اسان مسانفه‌صایم او 
قبل از علی علیه السلام با جعفر برادر او و سپس با ابوبکر ازدواج کرده 
بود, پایان سخن. 


«معاندت صف » این است که با وجود دی جاأ در میان 1 وارد شود پا با 
وجود جاأ و امکان ورود بدون مشقت پا اعم از ان پشت صف بایستد. و 
«اجلام» جمم‌.خلم. است و آن غقل است و قول خداهند. متعال؛ «ام تاد هم 
أخلامهم بهَدّا»(2) 9 
دارد 4 ۳1 آن انیت وه «اامی» یر 
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یعنی عقل و« تعایا» یعنی به سوی مقصودش هدایت نشود يا از آن عاجز 
باشد و توان انجام احکام آن را نداشته باشد. 


۵ نتوین سای اضحاب: ای است که با محود مانم فان آمام و حامهم که 
مانع مشاهده امام و يا مشاهده کسی که او را میبیند هر چند با واسطه, 
اقتدا کردن صحیح نیست و بر آن ادعای اجماع کردهاند و اغلب آنان زمانی 
که مأموم زن باشد را از آن استثناء کردهاند که به دلیل روایت عمار(1) 


اقتدا کردن وی به او با وجود مانع جایز است. و سخن او« آلایکون دونهم 
ستره» نیز به آن اشاره دارد. و ابن ادریس گوید: اجازه برای نماز خواندن 
زان تر-حالی که فان آنان.ه امام قاری انستم وارد شده انشست: و رای 
نخست روشنتر و صحیحتر است, پایان سخن. و آن احوط است. 


«در آنچه به جای میآورد» یعنی در آنچه که به صورت فرادا بعد از فراغت 
امام انجام میدهد. «تا صفوف صاف شود» یعنی تشهد را طولانی نسازد. 
«یصلی الرکعه» بر عدم پشت نکردن و غیر آن که به عمد و سهو - چنانکه 
گذشت - نماز را باطل میکند حمل شده است. 


و شیخ در صحیح از معاویه(2) 


بن عمار روایت ت کرد که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که به مسجد میاید, در حالی که آنان در نماز هستند و امام با 
یک رکعت يا بیشتر بر او پیشی گرفته است. پس امام عذری پیدا میکند و 
د ست او را در حالی که نزدیکترین قوم به اوست میگیرد و او را مقدم 
میکند. فرمود: نماز قوم را به اتمام میرساند سپس مینشیند تا اینکه از 
تشهد فارغ شوند. یبا دسکنشی آزخب هراشت یه آنان اشاره میکند. 
مهم اشارن اه له سافه باان مان آنان اس و شیر آ سرا کم ار 
دست داده است یا بر او باقی مانده است. به به اتمام میرساند. 


و در البیان گوید: و اگر فرد مسبوق (کسی که در رکعت عقب است) نایب 
و مه ان اد تا اه 
برسانند. و 
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روایت شده است که مردی از آنان را مقدم میدارد. پس او ند انا سلام 
1 نمازش ِ اتمام میرساند. و شهید ثأنی در تفلیه, 
آنان را و ۳ سا رامع وس سا تمام 
کردن نمازش برخیزد و آنان سهواً همراه او برخیزند. 


3 مشکوه الانوار: به نقل از محاسن: عمر بن ابان گوید: شنیدم که امام 
صادق علیه السلام میفر مود: ای گروه شیعیان ! شما به ما منسوب 
شدهاید. زینت و جمال برای ما باشید و زشتی (ما) نباشید. مانند اصحاب 
۳ علیه السلام در میان مردم باشید. اک مردی از انان در قبیله باشد, 
تقن‌خصا تباید اساق نان مین ان و صاحت اما ات مهاننه انا باشد. از 
بیماران آنان عیادت کنید و در جنازههای آنان شرکت کنید و در مساجد آنان 
غماز بخوانند.ه آناق قی عبر بن‌شما پیشن نیرید که یه خدا سو کید نما از 
آنان نیت به ان مخفیر هستید:( ۱1 


و عبدالله بن بکیر گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم در حالی که 

دو مرد.با هن بودنده یس یکی از آن ده بهة امام ضادق علبه السلام گفت؛ به 

جمعه بیایم ؟ پس امام صادق علیه السلام به او فرمود: به جمعه و جماعت 

بیا و در تشییع جنازه حاضر شو, و از مریض عیادت کن و حقوق را ادا کن. 

ای ۳ آبا تیم دازید که شما را ان نیم ؟ تیه خدا سه حیو: هرگز 
را ات من 


4 ذکری: در حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که هر 
کیت شور غالمی قماز کذارد: سنان. کسی, است. که بشتت: تن سول 
الا ات ها معا وا است ۲۶ 


95 شرح نفلیه: شهید ثانی - رحمه الله - گوید: فقیه جعفر ابن احمد قمی 
در کتاب الامام و ام با اسناد به 7 علیه السلام از پدرش» از 
بات کل رون کف رسمل: اه ات اه ام وود کت کر 
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3- . الذکری : 268 


پشت سر حچام (حجامت کننده) هر چند که زاهد باشد, و پشت سر دباغ 
هر چند که عابد باشد نماز نخوانید. 


سهگانه حکم داده است. و ین است بودن و با ِِِ بودن جاپی 
غیر از عورت او مخصوصاً سر وی. و شهید انی گوید: مستند آن, اخباری 
است که بر کراهت حمل شده است. و من در مورد برخی از آنان روایتی 
ندیدم. و ات است حکم بر استحباب این که باد فتق نداشته باشد, و 
«آدره» فتق بيیضه بیضه است. سیس گوید: ۰ و روایت شده است که پسری امام 
به پدرش نباشد. 


6. المقنع: پدرم - رحمه الله - در نامهاش برای من, نوشت: ای پسرم, 
اگاه باش که مناسبترین مردم به تقدم در جماعت, قاری ترین انان برای 
قرآن است. یس زمانی که در قرائت برابر شدند, پس فقیه ترین آنان, و 

اگر در فقه برابر باشند جلوترین آنان از نظر هچرت. و اگر در هجرت ۳ 
بودند, پس مسن ترین آنان, پس اگر در سن برابر بودند, پس زیباترین آنان 


از نظر چهره. 


و صاحب مسجد بر مسجدش اولی است. و باید کسانی از میان شما که 
پشت سر امام قرار میگیرند, صاحبان عقل و تقوا باشند. و اگر امام 
فراموش کرد یا دچار لکنت شد. پس او را اصلاح کنید. و اگر به یادآوردی 
که وضو نداری, یا بادی از تو خارج شد با موردی غیر آن که وضو را باطل 
میسازد. پس در هر حالتی از نماز که بودی سلام بده و مردی را مقدم کن 
که ادامه نماز را بر مردم پیشنماز شود و وضو بگیر و نمازت را اعاده کن. 


و اگر در دو رکعت آخر امام بودی یا مأموم. تسبیح بگو. سه مرتبه میگویی: 
سبحان الله, الحمد الله, لاااله الا الله له ای کر مه رکیم 


کن. 


و بدان که جایز نیست نماز بخوانی مگر پشت سر دو مرد. یکی از ان دو 
کسی است که به دین او و پرهی زکاری او اطمینان داری. و دیگری کسی 
که از تازيانه, شمشیر» و قباحت او بر دین خوف داری, پس از راه تقیه و 
مدارا نماز بخوان و برای خودت اذان و اقامه بگو و در آن قرائت کن, در 
حالی که به او اقتدا نکردهای. پس اگر قبل از او از قرائت سوره فارغ 
شدی, پس ایهای از ان را باقی 
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بگذار و خدا را ذکر کن و زمانی که امام رکوع کرد, پس آیه را قرا ثت کن و 
با امام رکوع کن. و اگر به قرائت ملحق نشدی و بیم داری که امام رکوع 
کند, پس آنچه را که او از اذان و اقامه حذف کرده است را بگو و رکوع 
کن. 

و امیر مقمنان علیه السلام فر مود: بیمار بر افراد سالم امام نمیشود. و 
0 0 و نابینا در صحرا امام نمیشود مگر 
اک ام وا سس له هدایت کند و فده آماسته سکن کر بو اد 


خوبش. 


و از صادق علیه السلام سوال شد: کمترین چیزی که جماعت میشود 
چیست ؟ فرمود: یک مرد و یک زن. 


زمانی که دو مرد نماز خواندند, پس یکی از آن دو گوید: من امام تو بودم 2 
دیگری گوید: بلکه من امام تو بودم, پس نماز آنان تمام است. و زمانی که 
تک از ام ۵ ی 395 نه, بلکه من به تو 
اقتدا کردهام. پس باید هر دو نماز را از سر , 


و جایز نیست که ولد الز نا امام شود. و ایرادی ندارد که صاحب تیمم بر 


صاحبان وضو امام شود. و فرد فلج بر افراد سالم امام نمیشود, و اعرابی 
بر مهاجر امامت نمیکند. 


و زمانی که پیشنماز قومی شدی و فقط برای خودت دعا کنی. پس بر قوم 
خیانت کردهای. 


زمانی که امام یک يا دو رکعت را خواند [و دچار خون دماغ شد] پس او 
مقدم میشود و نماز را بر آنان به اتمام میرساند. پس زمانی که نماز قوم 
1 اشاره میکند. پس باید سلام دهند, و او قیام میکند و بقیه 


یا سل تن ی نات 


ص: 137 


و جایز نیست در حالی که متوشح هستی بر قوم امام شوی. و زمانی که 
پشت سر امام در صف دوم هستی و در صف اول خللی میبینی, ایرادی 


ندارد که به سوی آن گام برداری و آن را کامل سازی. 


و زمانی که امام بودی. پس بر توست که در دو رکعت اول قرائت کنی و 
بر کسانی که پشت سر تو هستند لازم است که تسبیح کنند و بگویند: 
سبحان الله و الحمدلله و لاله الاالله و الله اکیر و زمانی که تو در دو 
رکعت آخر هستی, پس بر توست که مانند تسبیح قوم در دو رکعت اول 
تسبیح بگویی و بر کسانی که پشت سر تو هستند لازم است که فاتحه 
الکتاب را قرائت کنند. 


و روایت شده است که بر قوم است که در دو رکعت اول قرائت ت امام را 
گوش کنند و زمانی که در نمازی باشد که در آن قرائت ت بلند ادا نمیشود, 
تسبیح بگویند. و بر آنان است که ذر دو رکفت آخر تسبیم بکویتده و این نرد 
من پسندیدهتر است.(1) 


توضيم: آین سفن را با مجوی‌طد ان بودق ان فقط بة این غلیت:د کر کردم 
که بخشی از آن روایت ت است و بخشی از آن مضمون روایات معتبر است. 
و آینن. تخر اوه زمانی. که دوه مرد تماز میخوانتد تا پایان: آن»: مضمون 
یت وی ی از امام‌صادق لیم السلام استو اضحاب بر اساشن آن 
عمل نمودهاند, بسن صفغف: آن:با. این خر آن .میتتنود: فبرشی,: از متاخ ان 
چند وجه بر حکم دوم اشکال وارد کردهاند و شاید این روایت با قبول 
یای ا مر وا رورا ۱ اد 


باشد. 
فوائد 


آگاه باش که اعاده نماز فرادا به صورت جماعت, چه امام باشد چه مأموم 
مستحب است, و اصحاب بر ان توافق دارند و روایات بسیاری بر ان دلالت 
دارد. 
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1-. المقنع : 34 - 36 
2 . تهذیب 1 : 261, کافی 3 : 374, فقیه 1 : 250 


و هر که فریضه را به جماعت بخواند. پس جماعت دیگری بیابد,. در 
استحباب اعاده جای تامل است. و علامه در المنتهی در ان تردید نموده 
است. و در ذکری بر استحباب ان حکم داده است و ترک ان احوط و اولی 


۱ ت‌. 


و اقتدا کردن در همه فراّض به فریضه دیگر به صورت اداء و قضاء جایز 
اش وحم استا سا ادا عصد بمسمو فنط ‏ هی رات وا 
روشن نشده است. و اگر دو نفر به صورت فر ادا نماز بخوانند. پس در 
استحباب نماز جماعت برای آن دو, دو وجه وجود دارد و احوط در آندو, منع 
است. ۵ اکز ماموم قبل از امام به افعال (نماز) مبادرت ورزد» از دو حالت 
بیرون نیست : : یا به عمد است يا به سهو. پس اگر بلند شدن از رکوع باشد, 
میت سان اضعا اند است که اه ام دهد. و ظاهر برخی از آنان 
بطلان است و ظاهر قول مفید این است که او به رکوع بازگردد تا سرش 
را به همراه امام بلند کند و قول به تخییر, خالی از قوت نیست., و شاید 
باز گشتن اولی باشد. و اگر بلند شدن عمدی از سجده باشد, درباره آن سه 
نظر وجود دارد. و شاید بازگشت به سجده اقوی باشد. و اگر بلند کردن 
اک 
استحباب نیز نظر داده شده است و نظر اول احوط است. 


و اگر از روی فراموشی بازگشت را ترک کند, براساس رأی بر وجوب, در 
بطلان نماز او دو وجه وجود دارد: و احوط, اعاده بعد از اتمام است. و اگر 
مبادرت به رکوع پا سجود باشد, پس اگر امام از قرائت واجب فارغ نشده 
باشد, ظاهر, بطلان نماز او است و اگر بعد از ان باشد, گناه کرده است. 


و در بطلان نماز دو قول وجود دارد. پس متأخرین گویند: نه نماز باطل 
اشکال نیست, و احتیا ط رز اتمام و اعاده است. 


۵ اکن آن سهوی باشد, پس در آن دو و وجود دارد: یکی از آن دو این 
با زگردد و آن نظر مشهور میان متأخران است. و دیگر اینکه ادامه 
ی ی ار روا بر که دلالت وراه انا هن 


ص: 139 


گمان کند امام رکوع کرده است. نه فرد سهو کننده. و در سجود. رجوع 
است و اعاده احوط است. 


مولف: برخی از احکام در باب سابق, و عدم قبول نماز کسی که بر قوم 
آماض‌متنودنفر خالن. که آنان اد اه اکر اما رن دردیات کی که نمارزشن 
پذیرفته نمیشود. گذشت. و احکام زن در باب احکام او به زودی ذکر خواهد 


شد. 
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باب سوم: حکم زنان در نماز 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی علیه السلام فرمود: زمانی که دختر دچار حیض شد. 
پس نماز نخواند مگر با روبند.(1) 


توضیح . : منظور از جاریه دخترک آزاد است. و حیض او کنایه از بلوغ اوست 
به دلیل ملاز مت آن ده (بلوغ و.خیض) در آن بلادبه ضورت اغلب: و به دلیل 
اننکه حیض انشا همای او اس 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت ت کرد: از او دربازه زنی 
سوال کردم که بر زنان امام میشود, حجد بالا بردن صدایش در قرائت 
چیست ؟ فرمود: به اندازهای که شنیده شود.(2) 


گوید: 


از او درباره زنان سال کردم که آیا چهر در قرائت در فریضه و نافله بر 
میکند, , پس به ۳ ای که قرائتتش شنیده شود, ۳ ادا کند 3 


9 از او درباره زنان سوال کردم که آپا خواندن نماز, نشهد, قنوت؛ و گفتن 
آنچه که بر مردان در نماز ظهر و نماز شب لا زم است. بر نار است؟ 
فرمود: بله.(4) 
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1-. قرب الاسناد : 66 , 87 
2-. قرب الاسناد : 132 
3- . قرب الاسناد : 133 
4-. قرب الاسناد : 133 


و. از او ذرباره زنان سغال. کردم که. ابا از میان آنان, بر کسانی که نماز 
بر انان نیز هست؟ فرمود: بله.(1) 


و از او درباره زنی سوال کردم که در نماز فریضه است و فرزندش در 
کنارش است. پس فرزند گریه میکند, در حالی که آن زن نشسته است؛ آیا 
برای او صحیح است که او را بگیرد و در دامنش بنشاند و او را ساکت کند 
و شیر دهد؟ فرمود: ایرادی ندارد.(2) 


و درباره دیبا سوّال کردم که آیا پوشیدن آن برای زنان صحیح است؟ 
فرمود: ایرادی ندارد.(3) 


و از او درباره زن عصیانگر بر شوهر سوال کردم که آیا نمازش ِِ 
0 و حالش چگونم است؟ فرمود: پیوسته گناهکار است تا زمانی که 


شوهرش از او راضی گردد.(2) 


0:0 ۳۳ ادای بلند ۳ 7 99 ک ۱ موم 
وید لاله ارو شنم آو ی اقرط] تشن مودان تایه حمل 
میشود. و بر جواز پوشیدن حربر توسط زنان دلالت دارد و ظاهر آن در 
حالت نماز يا انچه که شامل ان میشود است و سخن در این مورد, و در 
مورد نماز زن ناشزه و اینکه بر اساس قول مشهور بر عدم قبول و نه بر 
عدم اجزاء حمل میشود دنس زیرا درباره اجزای نماز او در آخر وقت 
اختلافی وجود ندارد. علاوه اینکه روایت به حالت نماز نیرداخته است بلکه 
گوید: او عصیانگر است, پس اشاره به صحت نماز او دارد. 


ص: 142 


قرت: لاه 133 
2 . قرب الاسناد : 133 
3 قرت: الاشتاد ::134 
4 . قرب الاسناد : 134 


وصیت فرمود: ای علی, نه جمعه و جماعت بر زنان است و نه اذان و نه 
اقامه.(1) 


و نیز از خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: نه اذان واقامه بر زنان است 
و نه جمعه و جماعت. و هنگامی که زن به نماز ایستاد, دو پایش را به هم 
بچسباند و دستانش را بر سینههایش قرار دهد, در حالی که در رکوع آنها را 
بر روی رانهايش قرار میدهد. و زمانی که قصد سجده کرد بنشیند و در 
و ی و و 
بنشیند و سپس برای قیام برخیزد, و زمانی که برای تشهد نشست, دو 
پایش را بلند کند و رانهایش را به هم بچسباند, و زمانی که تسبیح میگوید 
با سر اسان ساره سا از سر انکشان شر. اد قیافت] منوا لس 
شود. 


و زمانی که حاجتی از خداوند داشته باشد, بر بام خانهاش بالا رود و دو 
رکعت نماز بخواند و سرش را به سوی اسمان بلند کند. زمانی که او چنین 
هرا ام هو تاه 


و زمانی که زن در حالی که در نماز است حاجتی داشته باشد, دستانش را 
به هم بزند. و مرد در حالی که در نماز است, با سرش يا با دستش اشاره 
میکند و تسبیح میگوید. و برای زن جایز نیست که بدون حجاب نماز بخواند 
مگر اینکه کنیزی باشد که بدون حجاب و با سر برهنه نماز میخواند. و برای 
زن» پوشیدن دیبا و حریر در غیر نماز و احرام جایز است, وان بر ای -مودان 
حرام است مگر در جهاد. و جایز است که زن ۱ ِ 
آن از بخواند. و ان بزای مردان خرام.شده است: و زمانی که زن به 
تنهایی همراه مردی نماز میخواند, پشت سر او بایستد و در کنار او نایستد. 
۳۷4 


ص: 143 
1- . خصال 2: 97 


2 . خصال 2 : 141 - 142 
3- . بحار الأْنوار 103: 254 - 257 


4 علل الشرایع: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او عرض 
کردم: بر زن اذان و اقامه لا زم است ؟ پس فرمود: اگر اذان قبهٍ قبیله را 
میشنود, پس بر او چیزی نیست, و در غیر این صورت. چیزی بیشتر از 
شهادتین بر او نیست, زیرا خداوند تبارک و تعالی به مردان فرمود: (و نماز 
را بر پا دارید.) و به زنان فرمود: ([و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و 
فرستاده اش را فرمان برید. + سپس فرمود: زمانی که زن در نماز ایستاد, 
پاهایش را جمع کند و میان آن دو فاصله ی 
سینهاش در محل پستانهایش بچسباند. پس زمانی که رکوع 3 
دستانش را بالای زانوانش بر روی رانهایش قرار دهد تا خیلی سرش را خم 
نکند که باسنش بالا بیاید. و چون مینشیند. پس بر روی باسنهایش بنشیند, 
و نه چنان که مرد مینشیند. و زمانی که برای سجده پایین میرود, قبل از 
دستها با زانوان شروع به نشستن کند. سپس در حالت چسبیده به زمین 
سجده کند. پس زمانی که در جلوس است, رانهایش را به هم بچسباند و 
زانوانش را از زمین بلند کند و زمانی که برمیخیزد. صاف بلند شود یعنی 
ابتدا باسنش را بلند نکند.(1) 


توضیح: سخن امام علیه السلام «زیرا خداوند تبارک و تعالی فرمود:» شاید 
بطور اجمال, تعلیلی باشد برای اصل لزوم نماز بر زن. يا معنا اين باشد که 
خداوند متعال مردان و زنان را فقط به نماز امر فرموده است _و انان را بر 
اقامه امر نکرده است. پس ان سنت است و اذان و اقامه غالبا پرای اعلام 
است. پس بدین جهت به مردان اختصاص یافته است. «والتطاطا» یعتی 
ص و 3 پایین. آوردن. گفته میشود «طأطاً ر اند فتطأطأ]». «لاطئه» بعنی 


بت ی و 


با سندی صحیح آمده است و اصحاب بٍٍِِِ عمل کردهاند. و ظاهراً 
اینجا نیز محمد بن عیسی به جای عیسی بن محمد است. پس ان نیز 
صحیح است. شهید در ذکری گوید: اغلب 
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1-. علل الشرائع 2 : 44 
2- . تهذیب 1 : 161, کافی 3 : 335 


اصحاب گویند: زن در نماز مانند مرد است. جز در مواردی که خبر زراره 
اکثر آن را شامل شده است. و اين چیزی است که کلینی با اسناد به زراره 
آن زا وهایت ت کرده است. سپس این خبر را آورده است. پس گوید: و این 
ژوانت از زو آره تقل شنده است آها اضحاب بر اساسن ان-عمل نمودهاند. 


مولف: موقوف بودن خبر بر زرارم ضرری ندارد, زیرا معلوم است که 
امثال زراره چنین چیزی نمیگوید مگر از طریق روایت؛ با اینکه در علل 
الشرایع چنین نیست. سپس گوید: و در تهذیب «پس بر روی باسنهایش, 
چنانکه مرد مینشیند» با حذف «لیس» آمده است و آن غفلتی از جانب 
نسخهپردازان است؛ " زیر| روایت ت از کافی نقل شده است و لفظ <«لیس» 
خر آن موحود آاشت:د ند با.ستی نید هماهی نداو شیر تشسنن .خرن فا نید 
نشستن مرد نیست., زیرا زن در نشستن: رانهایش را به هم میچسباند و 
زانوانش را از زمین بلند میکند, برخلاف مرد که توزک میکند. 


قول آمد هن رسای ککوع کم هار وه ۲ انسیا ار این ات 
که رکوع زن کم انحناتر از رکوع مردان است. و ممکن است که انحنا برابر 
باشد اما دستانش را برای اجتناب از اینکه با قرار دادن انها بر روی زانوها 
خیلی خم شود ان ها را بر روی زانوها قرار ندهد و بر حالتی باشد که 
ای الاخبارت رصول الله صلی الله غلبم و اله. فرموت خسته تن 
نمازشان مقبول نیست: بنده فراری تا اینکه نزد صاحب خویش بازگردد, 
زن نافرمان از شوهر در حالی که بر او خشمگین است. مانع زکات؛ تارک 


وضو دختر بالفغی که بدون حجاب ۲ میخواند. و امام قومی که بر آنان 
پیشتهاز مشود در حالی که انان از او اکراه دارند و زنین. 


نمیشود.(1) 
مان ین این مات ار رک اصحاب واه آعام صا دق عابه اه 


روایت شده است.(2) 
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1- . معانی الاخبار : 404 
۰2 . محاسن : 12 


6 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زن زمانی که به نماز ایستاد. 
پاهایش را به هم بچسباند و دستانش را در در محل پستانهایش بر روی 
سینه قرار دهد. پس زمانی که رکوع میکند, دستانش را بر روی رانهایش 
قرار دهد و بسیار خم نشود تا کفلاش بلند نشود. پس زمانی که سجده 
میکند بنشیند و سپس سجده کند در حالی که چسبیده به زمین است. پس 
آنگاه که قصد برخاستن داشت. بدون اینکه کفلش را بلند کند برمیخيزد, 
اقن وهای کف رای کی تست اه راب مورا را 
هم میچسباند.(1) 


الهدایه: نظیر آن ذکر شده است.(2) 


7 مشکاهالانوار: به نقل از محاسن اسحاق بن عمار گوید: شنیدم که امام 
صادق علیه السلام خانواده و زنانش را موعظه میکرد, در حالی که به آنان 
میفرمود: در سجده خود کمتر از سه تسبیح نگویید که اگر چنین کرده 
ا ‏ ارر سیسات ار 


8 ذکری : صادق علیه السلام فرمود: زمانی که زن سجده میکند, 
ارنجهایش را پهن کند. 


و عبدالرحمان بن ابوعبدالله علیه السلام فرمود: از او درباره جلوس زن در 
نماز سوّال ۳ فرمود: رانهایش را به هم بچسباند 


عامه از علی علیه السلام روایت کردند که زن در نماز احتفاز میکند یعنی 
در خود جمع میشود. و پیش از اين گذشت که مرد احتفاز نمیکند یعنی 
قسمتی از [بدن ] او به قسمتی دیگر نمیچسبد. و آبن بکیر از برخی اصحاب 
ما روایت کرد: زن زمانی که سجده کرد جمع گردد و مرد زمانی که سجده 
کرد باز شود. و در تهذیب بر این اخبار نیافزوده است و اتصال این اخبار(4) 
روشن نیست., اما شهرت موید ان است. 


ص: 146 


1- . فقه الرضا: 9 
ما اس ۱ ۸ 
3-. مشکاه الانوار : 261 


باب چهارم: زمانی که کودک مجبور به نماز میشود و جواز بیدار کردن مردم برای نماز 


روایات: 


1 فصال: آمیرمومنان غلیة ااسلام فرموده تعارز راب کودکانت باوندهید و 
ژهاتن که‌ابه حشت سالن زنسبدند انما را : ته تما مها دارید ۱1 


2 مجالس ابن شیخ: عبدالله بن فضاله از امام صادق علیه السلام يا امام 
باقر علیه السلام روایت ت کرد: ره زمانی که پسر بچه به 
سه سالگی رسید, به او گفته میشود: هفت مرتبه «لااله الا الله» بگو, 
سپس رها میشود تا اینکه سه سال و هفت ماه و بیست روز بر او تمام 
میشود. پس به او گفته میشود: هفت حِِِ «محمد ِ ت بگو, 
:7 ۳ 
تمام میشود ؛ سپس به او گفته میشود: : کدام یک از این دو (دست) 
تو و کدام یک از آن چپ توست؟ پس اگر آن را دانست. رویش را به 
٩‏ سجده کن؛ سیس رها میشود تا 
اینکه هفت سال بر او تمام شود؛ ؛ پس زمانی که هفت سال بر او تمام شد 

به او گفته میشود: صورت و دو دستانت را بشوی, پس زمانی که آن دو را 
شست, به او گفته میشود: نماز بخوان. سپس رها میشود تا اينکه نه سال 
بر او تمام شود, پس زمانی که نه سال بر او تمام شد, روزه را بیاموزد و 
به خاطر ان زده (تادیب) شود, و بر نماز امر 


ص: 147 


1- . خصال 2 : 162 


شود و به خاطر ان زده شود. پس زمانی که وضو و نماز را فرا بگیرد, 
خداوند پدر و مادرش را مورد مغفرت قرار میدهد.(1) 


اما ی بسن یا سارت صیصن یه اتلد رات 
کرد: از او درباره پسر بچه سوال کردم که چه زمانی روزه و نماز بر او 
واجب میشود؟ فرمود: زمانی که بالغ شود و روزه و نماز را بداند.(2) 


توضیح: مقصود از وجوب, يا وجوب بر ولی است که او را بر آن تمرین 
دهد پا مستحب موکد است بنابر شرعی بودن اعمال او. و اصحاب درباره 
است و مستحق ثواب است با اينکه تمرینی است؟ دچار اختلاف هستند. 
دوم را نزدیک به واقع دانسته است. 


به صورت وجوب و لزوم مکلف بر آن نباشد, خالی از قوت نیست. و 
مقصود از رفع قلم از او, این معناست. 
4 توافر رای سول الله خلی الق علیه و الب فرموید کودکاسا مش را 


زمانی که پسرانی هفت ساله هستند بر نماز امر کنید, و زمانی که پسرانی 
ته شاله. همتتتد آنانرا پزتید.(ه] 


و با اين اسناد گوید: علی علیه السلام فرمود: کودی زمانی که عاقل شد 
نماز بر او واجب است و زمانی که توانایی داشت روزه. و زمانی که بالغ 
شد احکام بر او واجب میشود.(4) 


توضیح: شهید در ذکری گوید: در وجوب نماز, به اجماع و به سبب حدیث 
«رفع القلم» بلوغ و عقل شرط است. و تمرین کودک در شش سالگی 
مستحب است., به سبب روایتی که اسحاق بن عمار(د) 

از صادق علیه السلام و محمد بن مسلم(6) 
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سم آمالی‌ موی ۰2 1 امالی نوی 25 
2سا عای سفی 2۱ یی 1 21/۳ 


۰ نوادر راوندی 
۰ نوادر راوندی 
, تهذیب 1 : 245 
, تهذیب 1 : 245 


از یکی از آن دو امام علیه السلام با لفظ وجوب در دو خبر به جهت تأکید 
بر استحباب, و از امام باقر علیه السلام درباره پسر بچگان یدج ساله و در 
غیر آنان هفتساله(1), 


و اینکه در ده سالگی به خاطر آن زده میشوند, بر اساس آنچه که از نبی 
او ای یو وشات نس است. کب مود انا رای که 
پسرانی هفت ساله هستند بر نماز امر کنید و در حالی که پسرانی ده ساله 
مارا هخاطظر از ند 


یکی از اصحاب گوید: فقط به دلیل امکان احتلام زده میشود و این نظر با 
اصالت عدم احتلام و نادر بودن آن تضعیف میشود, بلکه به جهت مفید بودن 
آنْ برای خو گرفتن بر انجام آن» تا ژمانی که.بالغ ند بر او اسان باشد: 
چنانکه برای تأذیت زده میشود. 


و ابن جنید گوید: مستحب که به پنج ساله سجده آموخته شود و رویش به 
سمت قبله گردانیده شود و زمانی که شش سال بر او تمام شد. رکوع و 
سجود فرا گرفته شود و به نماز وادار شود. و زمانی که هفت سال بر 
تمام شد. شستن صورتش و نماز خواندن به او یاد داده شود. پس زمانی 
که نه سال بر او تمام شد وضو را بیاموزد و به خاطر آن زده شود و بر 
نماز امر شود و به خاطر آن زده شود. گوید: و از ابوجعفر محمد بن علی 
علیه السلام چنین روایت شده است. شسن. زدن: در دم سالیین: از نبی صلیت 
غلیه و اله روایت شده است. 


و صدوق از عبدالله(2) 


بن فضاله از باقر علیه السلام روایت ت کرد: زمانی که پسر بچه به سه 
سالگی رسید. مر وه نید آنحه که‌بهنفا از مجالمن دذشت با ر در کنو 


3 دعائم الاسلام : از علی علیه السلام 9 ت است که فرمود: پیسر بجچه 
زمانی که عاقل شد بر نماز و زمانی که توانایی داشت بر روزه امر 
میشود.(3) 


1 9 داده شود.( )2‏ 
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1-. کافی 3 : 409, تهذیب 1 : 244 
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تانق الاشام زد 9 

دغا نم لاسام 1931 


و از علی بن حسین علیه السلام روایت ت است که او پسر بچگانی را که نزد 
او بودند, بر اين امر مینمود که ظهر و عصر را در یک زمان و مغرب و عشا 
را در یک زمان بخوانند. پس درباره آن از او پرسیده شد. پس او فرمود: 
آن: کار برای. انان سک ات شایشتیعر است که به‌نتوی آن: بش اند و 
ان با ساسا ند وان اوه ند واه ان لت هو آنان اش کر 
نماز واجب تحمیل نمینمود, و می فرمود: زمانی که , بر نماز توانایی پافتند, 
بسن آنان را دنمان داح به اضر شاف کته ۱ 


و از محمد بن علی صلوات الله علیه روایت ت است که فرمود: پسر بچگان 
زمانی که نماز را درک کردند و بر آن توانایی داشتند, بر نماز امر میشوند. 
پس به او گفته شد: اجه زمانن اسنت ۱ قر ود زمانی که پسرانی شش 
ساله شوند.(2) 


اسر ماه اسان مات ما سر اه 
را زماتی. که هفت ساله. باشتدم فقط به هر انچة که از تماز و دوزه توانایی 
دارند امر میکنیم.(3) 


نماز امر کنید و زمانی که به نه سالگی رسیدند به خاطر ترک ان بزنید و 
زمانی که به ده سالگی رسیدند, بستر آنان را از یکدیگر جدا نمایید.() 


و برخی از اين (اخبار) به برخی دیگر نزدیک است. و وضعیت کودکان در 
طاقت عقل متفاوت است., به اندازه آن فرا می گيرند. و کودکان غیر 
مکلف هستند و ائمه فقط به عنوان تأدیب به آنچه که در اين مورد امر 
نموده آند, امر فرمودهاند تا عادت بر آن جاری گردد و کودک بر آن رشد 
کند تا به هنگام فرض شدن آن بر او نماز بخواند, در حالی که به آن خو 
گرفته, انس گرفته و عادت کرده است. یس برای او شایسته است که 
خیزی از آن را ضایع نکرداند: 
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ی ار ی ی ی و تور 
در ماه رمضان بر روزه گرفتن در بخشی از روز امر مینمود, پس زمانی که 
میدید گرسنگی و تشتکن: : بر او غلبه یافته است. او را امر مینمود که 
روزهاش را باز کند.(1) 


و این تدریج و تمرینی برای آنان است, اما آن بر پسر و دختر واجب نیست 
مکی شند از لوغ وراو-علن صاوات. اللف علیة بز ما ووایت شدی اشت که 
فرمود: رسول الله صلوخ علیه و آله فرمود: 7 
است: از خواب تا زمانی که بیدار شود, و از مجنون تا زمانی که به هوش 
اید, و از طفل تا زمانی که بالغ شود.(2) 


6 قرب الاسناد: از جعفر ابن محمد از پدرش روایت ت است که علی بن ابی 
ات ات ها ای رم اس سا ار 


را ساسح یت ارام ای یت سر امس ۱ 


7 تهذیب: : ابو حبیب به امام صادق علیه السلام گفت: خداوند مرا فدای تو 
کزذاندا من اسیابی دارم که قر ان ارد.فیکتم شین جم تسا در ساعتی. از 
شب برمیخیزم و متوجه میشوم که غلام خوابیده ات یس بر دیوار 
میکوبم تا او را بیدار کنم؟ ! پس فرمود: بله, تو در طاعت خداوند عزوجل 
هستی و رزق و روزی او را میخواهی.(2) 


و با سندی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که از او درباره 
مردی سوال شد که آخر شب برمیخیزد و صدایش را با قرآن بلند میکند. 
پس فرمود: برای مرد شایسته است که زمانی که در شب نماز میخواند, 
صدایش را به خانوادهاش برساند تا قیام کننده برخیزد و شخص خوابیده 
حرکت کند.(د) 
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باب پنجم : احکام شک و سهو 


روایات: 


1 خصال: امام باقر علیه السلام فرمود: نماز اعاده نمیشود مگر به پنج 
است. تشهد سنت است و تکبیر سنت است و سنت. فریضه را نقض 
نمیکند.(1) 


الهدایه: از امام علیه السلام نظیر این خبر به صورت مرسل مخ است. 
(2) 


توضیح: ظاهر این است که منظور از طهارت. رفع شدن حدث است. و 
ی ی 
خبث(بول و غائط و باد) را نیز شامل شود. که بر اساس برخی از اقوالی 
که تفصیل آن گذشت: آغادم: ۳ در بعضی شرایط واجب میسازد. و سخن 
در مورد وقت نیز گذشت. پس هر که همه نمازهایش را قبل از وقت به 
جای آورد. مطلقا باید اعاده نماید. و قبله نیز چنانکه گذشت. بر اساس 
برخی وجوه, چنین است. 

و اما در خصوص رکوع, ظاهر ان, بطلان مطلق نماز با ترک آن است. و 
سجده نیز ۳ است. اما در مورد رکوع. اصحاب بدون اختلاف ذکر 
کردهاند, زمانی که وی آن را فراموش کند و قبل از نهادن پیشانی بر روی 


زمینخ به:یاد اورده پس او (میته‌اند) به ر کوع باز کردد. آها انان دز این که ابا 
قیام قبل از رکوع واجب است يا اینکه رسیدن به حد رکوع کفایت میکند, 


دچار اختلاف هستند و ری نخست بهتر است زیرا رکوع مستلزم خم شدن 
از بالاست و در صورت دوم» این امر محفق نمیشود. 
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و اگر بعد از نهادن پیشانی بر روی آنچه که سجده بر آن صحیح است به 
و مشهور در این حالت. بطلان نماز است. و شیخ در مبسوط گوید: ۰ و 
اگر به عمد یا به سهو در دو رکعت اول به صورت مطلق یا در رکعت سوم 
مغرت ان سار هدعو ای زرا هیا بری مان و 
دو سجده و با یکی از آن دو را به جچای آورد.. شجذه را شاقط کند و قیام 
کند و رکوع نماید و نمازش را , ها سرا 


هر نو کنات ابا فانتی ان ترا کفته اش هدن فا یی ور مهط از 
اموری که اعاده را واجب میسازد بر شمرده است: هر که رکوع رز ترک 
نماید تا اینکه به سجده برود. گوید: و در میان اصحاب ما برخی گویند. 
سجده را ساقط کند و رکوع را اعاده نماید. سپس سجده را اعاده نماید, و 
نظر نخست احوط است. و محقق آن را از برخی اصحاب نقل کرده است. 


و شیخ در نهایه گوید: 1 پس اگر آن (رکوع) را به غفلت ترک نماید 2 
حال سچجده آن را به آورد, اعاده بر او وأخت است. پس اگر به یاد 
نیاورد تا اینکه یک رکعت دیگر بخواند و در رکعت سوم داخل شود و سپس 
به اد آورد. رکعت اول را ساقط کند و ادامه دهد, گویی که دو رکعت 
خوانده است. و چنین است اگر رکوع در رکعت دوم را ترک کرده باشد و 
در رکعت دوم به یاد اورد. رکعت دوم را ساقط کند و رکعت سوم را رکعت 
دوم قرار دهد و نماز را کامل سازد. 


و ابن جنید گوید: اگر رکعت اول او صحیح باشد و در رکعت دوم دچار 
سهوی شود که جبران ان برای او امکانیذیر نباشد - مانند اينکه در حالی که 
در سجده است یقین کرده باشد که او رکوع نکرده است - پس بنا را بر 
رکعت اولی که صحیح است بگذارد, امید دارم که ان برای او کفایت کند. ۰ و 
زمانی که در دو رکعت اول باشد و وقت وسیع باشد. اگر اعاده نماید نزد 
من پسندیدهتر است. و اگر در دو رکعت آخر باشد, همان برای او کفایت 
میکند. 


علی بن بابوبه گوید: و اگر رکوع را فراموش کردی و پس اینکه سجده 
گردی به با فزکه بسن تمارت را اعاد6 دی زیرا زمانت که رکعت نخست 
برایت ت ثابت نشده باشد. نمازت برایت ثابت نشده است. واکز زر کوع. از 
رکعت دوم يا سوم باشد 
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پس دو سجده را حذف کن و رکعت سوم را رکعت دوم, و رکعت چهارم را 
رکعت سوم قرار بده. 


و مفید گوید: اگر رکوع را سهواً با مدا ترک نمود, در هر حالی اعاده 
نماید. در مختلف گوید: پس اگر مقصود او چیزی است که ما از اعاده آن 
را قصد کردیم یعنی اينکه بعد از سجده به یاد آورد. پس آن مذهب ماست. 
و در صورتی که اعاده را قصد کرده باشد, اگر قبل از سجده به اد آورده 


و برای ری مشهور صحیحه رفاعه از امام صادق علیه السلام را به عنوان 
ی ی ای از او درباره مردی سوال کردم که فراموش میکند 

که رکوع کند تا اینکه سجده میکند و قیام میکند. فر مود: از اول شروع کند. 
(1) 


نماز را ترک کرده است در حالی که دو مرتبه سجده کرده و رکوع را ترک 
نموده است, نماز را از سر بگیرد. (2) 


و نیز موئقه اسحاق بن عمار از ابوابراهیم علیه السلام که گوید: از او 
درباره مردی سوال کردم که فراموش میکند که رکوع کند. فرمود: از ابتدا 
شروع کند تا اينکه هر چیزی از آن در محل خویش قرار بگیرد. (3) 


و خبر ابوبصیر از امام باقر علیه السلام است که گوید: از او درباره مردی 
سوال کردم که فراموش کرده است رکوع کند. فر مود: اعاده بر او لا زم 
است. (+) 


و برای تلفیق, استدلال کرده است به آنچه که صدوق در خبری صحیح از 
محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: درباره مردی 
که بعد از اينکه سجده کرد. شک میکند که رکوع نکرده است. وی پاسخ 
فرمود: به نمازش ادامه دهد تا اینکه یقین بیابد که رکوع نکرده است. پس 
اگر یقین کرد که رکوع نکرده است, پس باید دو سجدهای را که رکوع 
نداشته است حذف کند و نمازش را 
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بر مبنای تمام بگذارد. و اگر یقین نیابد مگر بعد از اينکه فارغ شود و 
منصرف شود. باید یک رکعت را به همراه دو سجده بخواند و چیزی بر او 
نیست. (1) 


در صحیحه عیص بن قاسم آفنده است: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سوّال کردم که رکعتی را در نمازش فراموش میکند تا اينکه از ان 
فارغ میشود. سپس به یاد میاورد که رکوع نکرده است؟ فرمود: قیام کند و 
سپس رکوع نماید و دو سجده سهو را به جای آورد. (2) 


و روایت صحیحه آخر بر انجام دادن رکوع بعد از نماز دلالت دارد. نه حذف 
کردن دو سجده و استیناف (از سر گرفتن رکعت), چنانکه شیخ و دیگران 
آن را ذکر کردهاند. و فردی قائل به آن را ندیدهام, جز اینکه شیخ آن را در 
مقام جمع, دن تعت سمل داسته آتیت: و حمل آن بر مجموع رکعت, 
ممکن است او زمانی که آن را فراموش کرد و قبل از انجام آنچه که عمداً 
و سهواً باطل کننده است آن را به یاد آورد, آن را به جای آورد و نمازش 
صحیح است. و نمی مک ات سای ای ان ی سمل 
ان باشد. 


و اما عمل کردن بر روایت صحیحه اول و ترک اخبار زیادی که دلالت بر 
بطلان نماز با ترک رکوع دارند. ممکن نیست. زیرا طبق ان روایت, هیچ 
موردی که موجب بطلان نماز شود باقی نمي ماند, زیرا روایت متضمن این 
است که اگر به یاد نیاورد و تا پایان تقازن .ان را انجام ندهد نیز بطلان را 
موجب نميشود. پس گریزی نیست جز رد کردن آن یا حمل آن بر جواز, و 
حمل غیر آن بر استحباب. پس عمل کردن بر رأی مشهور, ان 
اولی است. و حمل آن بر نافله, به دلیل ورود نظیر آن در مورد آن, و یا بر 
تقیه ممکن است. و شیخ آن را بر دو مورد آخر حمل نموده است و با وجود 
عدم. آشاره به. آن. در خبز, به تفصیل قائل است. .ها انکه: که علی ین 

بابویه ذکر کرده است استنادی ندارد. غیر از آنچه که در فقه الرضا ۳ 
آمد. و چنین است آنچه که ابن جنید قذس سره ذکر کرده است. 
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و اما در خصوص سجده, مشهور میان اصحاب این است که هر که دو 
سجده انجام نداد, تا زمانی که (در رکعت بعد) رکوع نمود, نمازش باطل 
ميشود. و این مورد, در دو رکعت نخست و غیر آن دو و چهار رکعتی و غیر 
آن, چنانکه اغلب آن را برگزیدهاند, برابر است. و شیخ در الجمل و 
الاقتصاد گوید: اگر آن دوء یعتی دو سجده از دو رکفت آخر باشد: بنا را بر 
رکوع در اول بگذارد و دو سجده را اعاده نماید. 


و شیخ در جایی از مبسوط با مشهور موافقت کرده است و در موضعی 
دیگر از آن گوید: هر که دو سجده از یکی از دو رکفت اول را ترک کند تا 
زمانی که در رکعت بعدی رکوع نماید, بر اساس نظر نخست. اعاده میکند 
و بر اساس نظر دوم. دو سجده رکعت دوم را برای رکعت اول قرار میدهد 
و نمازش را ادامه میدهد و به نظر اول, به انچه که در رکوع ذکر کرد 
اشاره کرده است.؛ چنانکه گذشت. سپس گوید: و قول اول احوط است 
زیرا این حکم به دو رکعت آخر اختصاص دارد. تحقق اقوال سهگانه مذکور 
در رکوع در اینجا نیز فهمیده ميشود. بنابراین. این خبر در مجموع بر 
مشهور دلالت دارد. در آن خبر صریحی نیست که بر بطلان در این حالت 
دلالت داشته باشد., غیر از خبر معلی بن خنیس و ان با وجود ضعفش, 
شامل یک سجده است و بطلان قزر .ان برخلاف مشهور و اخبار است. در 
اینجا نیز از حجت واضحی برای افراد قائل به تلفیق مطلع نیستیم, زیرا 
9 در آن مختص ترک رکوع است. و چه بسا برای هر دو جانب, بر 
عدم قول به تفصیل استدلال شود که در ان اشکالی 


است. 


اضا کاخ از مضافنن شیاین انحه که مین رای مضمضر است درافته. منود 


از یکی از دو امام علیهما السلام که فرمود: خداوند عزوجل رکوع و سجود 
را فرض کرد و قرائت سنت است. پس هر که قرائت را به عمد ترک کرد. 
پس نماز را اعاده نماید و هر که قرائت را فراموش نماید, پس نمازش 
کامل است و چیزی بر او نیست. 
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بسن آن. به. قریته مقایله. : اب ای ی ی 
اعاده را واجب میسازد. و عدم بطلان نماز با ترک یک سجده, با دلیل 


دیگری خارج شده است. 


و موثقه منصور بن حازم(1) 


گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: من نماز واجب را خواندم, پس 
فراموش کردم که در کل نمازم قرائت کنم. ِ فرمود: آیا رکوع و 
سجودت را کامل نساختهای؟ عرض کردم بلی. فرمود: زمانی که 


پس در این صورت فرض شده. صدق میکند که او سجده را ترک کرده 
است و آن را به اتمام نرسانده است و پس از گذشتن از محل آن, در اینجا 
دلیلی را کته به آن وجود ندارد. 


ایا ور ان ای رس وا ای 
سیس اعاده ان باشد. 


و اگر سجدتین را فراموش کند و قبل از رکوع آن دو را به یاد آورد, مشهور 
میان اصحاب این است که او به آن دو سجده بازگردد, و قیام کند و قرائت 
زا از فتر بکیرة و تماز را به.اتفام برساند. ه برحی از آنان فاتل به. وجوب 
1 قیام هستند. و ابن ادریس و مفید و ابوصلاح بر بطلان 
نماز در این حالت معتقد هستند, زیرا ظاهر روایات دال بر بازگشت. یک 
سجده است, و روایات دال بر بطلان نماز به سبب نسیان سجود. شامل 
این صورت است. 


و چه بسا برای نظر مشهور به این استدلال شود که رجوع به یک سجده به 
طریق اولی بر رجوع به سجدتین دلالت دارد. يا اينکه یک سجده در ضمن 
سجدتین محقق میشود. پس رجوع به آن واجب است., يا اینکه سجود 
مصدر است که شامل یک و بیشتر است. و احوط در این صورت نیز رجوع, 
اتمام و اعاده است. هر چند که رای مشهور خالی از قوت نیست. 
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2 سرائر: ۳ باقر علیه السلام درباره مردی که پس اینکه سجده کرد 
شک کرد که رکوع نکرده است. فرمود: شکش را خاتمه دهد تا اینکه 
اطمینان یابد و چیزی بر او نیست. و اگر اطمینان یابد, بر دو سجدهای که 
ز کفتی, ظمنر ام ان تششت اعضا تکند و انجه. که از تهارش. بر آو-یاعی مانده 
است را به اتمام برساند و (سجده) سهوی بر او نیست.(1) 


3 قرب الاسناد: احمدبن محمد بن ابو نصر بزنطی گوید: از رضا علیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که رکعتی را به جای اورده. سپس در 
رکعت دوم در حالی که در رکوع است, به یاد آورد که در رکعت اول سجده 
را ترک کرده است. پس فرمود: پدرم علیه السلام میفرمود: زمانی که در 
رکعت اول سجده را تری کردی و نمی دانی که آن [سجده ترک شده ] 
اتکی بوده است یا دو تاء نماز را از سر بگیر تا هر دو برایت صحیح باشد و 
اگر در رکعت سوم و چهارم باشد و بعد از اینکه رکوع و سجود را انجام 
دادی سجده را ترک کردی. سجده را اعاده میکنی.(2) 


توضیح: : ظاهرا در اینکه وی زمانی که یک سجده را فراموش کند و قبل از 
رکوع آن را به یاد آورد, باز میگردد و آن را به چای میآورد و رکعت را از 
سر میگیرد, میان اصحاب اختلافی وجود ندارد. و اما اخبار بسیاری بر رجوع 
به سجده دلالت دارد, از خملة ان ضخيبحه اتویضیر (3] 


است که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوّال کردم که یک 
سجده را فراموش کرده است. پس در حالی که ایستاده است. آن را به یاد 
ما هزق: فرمود: اگر تا زمانی که رکوع نکرده است به یاد آورد, آن سجده را 
به جای آورد, و اگر رکوع کرده باشد, پس باید به نمازش ادامه دهد زمانی 
کم قارع فده فقط ان را قضا تدایه وس اوتفوی نت 


و اما استیناف رکعت. اصحاب با وجود اتفاق نظر, دلیلی برای آن ذکر 
بکردهاند ورممین آیشت کمبزای آن به افوالی که در این حفر و اضال, ان, 
ژمانی که آن را به یاد آوزد آن سجده را به جاق آورد: و مقید ساختن دومی 
به قضاء بدون اولی 
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استدلال شود. که این دو اقتضا میکنند که سجده در محل خود ادا شده 
باشد و این بیانگر باطل شدن هر چیزی است که قبل از آن واقع شده 
است که در این صورت, سجده در محل خویش واقع میگردد؛ و اگر به آنچه 
که قبل از آن انجام داده است اکتفا نماید, در غیر محل خود واقع شده 
است. پس ادا نمیباشد بلکه قضا است, و آنچه که به زودی در فقه الرضا 
خواهد آمد. موید آن است. 


بعلاوه اکثر متأخزین بز این هستند که وی زمانی که یک سجده را فراموش 
کند و برای انجام آن بازگردد. اگر پس از رکعت نخست نشست و به نیت 
فعل اطمینان داشت يا به نیت آن اطمینان نیافت, رجوع به نشستن قبل از 
سجده واجب نیست, اج ننشست, با نشست و اطمینان نداشت, پس 
گفته شده نشستن واجب است, و گفتم شده واجب نیست, چنانکه علامه 
در المنتهی و شیخ در مبسوط آن را برگزیدهاند و این مسئله محل تردید 
است, هر چند که رآی نخست قویتر و احوط است. و اگر به نیت استحباب 
جلوس کرده بود, به این گمان که آن نشستن برای استراحت است., 
مستحب است. پس در اکتفا کردن به آن, دو وجه وجود دارد, و شاید اکتفا 
قویتر باشد, به دلیل عدم سختگیری در اخبار نیت و بر اساس آنخة که در 
این باره روایت شده است که وی زمانی که بسیاری از افعال نماز را به 
قصد نافله انجام داده باشد, به انچه که در ابتدا درباره این فریضه نیت 
کرده است ادامه بدهد. و بر این دلالت دارد که نیت نماز در ابتداء برای 
بر کت نج هی له آنحه که آتجام آن بو او لا رم است کقایت میکنده 
نیتِ منافی به صورت سهوی ضرری ندارد. 


وید تانی»تخمه اللهغلبه. وی هاگن شی. کرد که ابا شتسه انتفت::ا 
خیر, بنا را بر اصل قرار دهد, پس جلوس واجب است هر چند که با حالت 
شک از محل خویش انتقال یافته است, زیرا با بازگشت به سجده با وجود 
0 در ضجل. خویسن میباشد. و نکتهای س ان است که پوشیده 
اول ی زیرا امن ال مخی نوتم آن کل ار قیام ویر ار بود. 
بازگشت , به آن فقط به دلیل اخبار وارده درباره ان 


ص: 159 


است, و درباره جبران جلوس خبری وارد نشده است. و بازگشت محل 


1 بی ندارد. 


بنابراین برخی از اصحاب در اینجا دو سجده سهو برای قیام در جایی که 
نشستن واجب است. و زیادت افعال را واجب_ دانستهاند که آن اثبات نشده 
است و در این مورد به زودی سخن خواهد آمد. و شاید انجام آن احوط 
باشد. 


بعد از رسیدن به حد رکوع, به یاد اورد که سجده را ترک کرده است, پس 
ان, دو سجده سهو به جای میاورد. 


و نیم در ندب بر آن است که هر که یی سجده از .ده رکفت اول را تر ی 
کنق تفاز را اعاده های. اهر کلام این ایوغعیل. آعاده تهان با ری یی 
سجده است مطلقا, چه دو رکعت اول باشد و چه دو رکعت آخر؛ زیرا وی 
گوید: هر که درباره فرضی غفلت کرد و بر آن افزود يا از آن کاست. یا 
موّخری را بر آن مقدم ساخت يا مقدمی را از آن موّخر کرد, نمازش باطل 
اسنت و اعاده بر او لازم اسنت: و در جابی دیکر, سخنی نزدیک, به آن گفته 
است و رکوع و سجود را فرض شمرده است. 


و قول به ايینکه هر سهوی که به دو رکعت اول مربوط باشد, اعاده نماز را 
واخب فیسازد و همچتین شک, چه در عدد آن دو باشد یا افعال آن دو: به 
مفید و شیخ منسوب است. و شیخ این سخن را از برخی از علمای ما نقل 
کرده است و بر اساس این سخن در فراموشی سجد ۵؛ اعاده نماز لا زم 


میگردد. 
و شیح این خبر را حججت آورده است و در تهذیب(1) 


این رررک. او: «و سجود» وجود ندارد, و در این خبر مشوش 2 اجمالی 
است و محتمل چند وجه است : 


نخست اینکه. مقصود از این سخن او «و ندانی که یکی است يا دو» یک 
رکعت و دو رکعت باشد, یعنی بین یک رکعت و دو رکعت شک کردهای, 
پس در این 
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حالت در حکم اشکالی نیست. اما جواب با سوال منطبق نیست و مقابله 
میان دو طرف صحیح نمیباشد. 


دوم اينکه, منظور یک سجده و دو سجده باشد. و معنی این است که او به 
ترک سجده اطمینان دارد و در این شک دارد که ایا او اصلا سجده کرده 
اد کر ار فص موه ار و تست تاخال 


سوم اینکه, «واو» در این سخن او «و ندانی» به معنای «یا» باشد. پس 
وجه اول یعنی شک میان یک رکعت و دو رکعت و وجه دوم یعنی یک سجده 
و دو سجده محتمل است. پس بر اساس دو وجه, بر مذهب شیخ در سجود 
ای ما کم ها او و ما 
شک در دو رکعت اول نیز از او نقل نمودیم دلالت دارد و در تهذیب «پس 
نمیدانی» آشنه است که این وجه در آن اجرا نمیشود. و در کافی(1) نیز 
همانگونه میباشد که در اینجا آمده است. 


و با وجود این ابهام, عمل نق آ رن و رد اخبار بسیاری که دال بر عدم تفاوت 
میات دو ر کیت اولٍ و دو رکعت توت و مفهوم آخر 


و علامه در مختلف اینگونه به این خبر پاسخ داده است که محتمل است 
منظور از از سر گرفتن, به جای آوردن سجود مورد شک باشد و نه از سر 

گیری نماز, و این سخن امام علیه السلام: «و زمانی که در رکعت سوم و 
چهارم باشد و سجده را تری کردی» به کسی باز گردد که به ترک سجده در 
دو رکعت اول اطمینان دارد. که اعاده سجده به دلیل فوت محل آن بر او 
لازم است. و اگر شک کند - برخلاف شکی که در رکعت نخست بوده و 
چیزی بر او نیست - در اینجا چون او از محل سجود منتقل نشده است, او 
امر مورد شک را به جای میاورد. و پس از آن نیز پوشیده نیست. و شاید 
برای جمع, حمل ان بر استحباب اولی باشد و عمل به مشهور اولی است. 


ص: 161 


1-. کافی 3 : 349 


کرده است که گوید: از ابوالحسن ماضی - امام هادی - علیه السلام درباره 
مردي سوال کردم که سجده را در نمازش فراموش کرده است. فرمود: 
آکر. ان را قبلل از بر کوعیشن فه. باد آ وود سجده را به جای آورد و به نمازش 
ادامه دهد سپس بعد از فراغت, , دو سجده سهو را به جای اورد. و اگر بعد 
از رکوعش آن را به یاد آورد, نماز را اعاده کی را وی سجده در دو 
رکعت اول و دو رکعت اخر برابر است و شیخ ان را بر فراموش کردن دو 
سجده با هم, حمل نموده است و ان به جهت تلفیق میان ادله, حسن و 


و اما در خصوص دو سجده سهو؛ مشهور میان اصحاب. با آن دو است. 
و در المنتهی و تذکره, اجماع بر آن نقل شده است و در مختلف و ذکری, 
اختلاف در مورد آن از ابن ابوعقیل و ابن بابویه, و در مختلف از مفید در 
۱ 


از امام صادق علیه السلام استدلال کردهاند که فرمود: در هر زیادت و 
نقصی که بر تو عارض ميشود, دو سجده سهو را به جای بیاور. و پوشیده 
نیست که این روایت در موارد بسیاری که روایات در مورد عدم وجوب 
سجده سهو در آن وارد شده است تخصیص میخورد. و ظاهرتر. حمل کردن 
آن بر استحباب است. 


و شیخ در (روایت) موثقی از عمار ساباطی(2) 


از امام صادق علیه السلام روایت کرده و گوید: از او درباره مردی سوال 
شد که رکوع و يا سجدهای را فراموش میکند, آیا سجده سهو بر او لازم 
است؟ فرمود: خیر, نماز را کامل ساخته است. و ظاهر آن, عدم وجوب 
سجده سهو برای ترک مطلق سجود است, هر چند که حمل ان بر زمانی 
که آن را در محل خویش به جای اورد ممکن است, چنانکه پیوستن رکوع بر 
ان دلالت دارد. 


ص: 162 


1- . تهذیب 1 :۰ 179 , 2 : 195 


2- . تهذیب 1 : 2,237 : 394 


و شاید گفته شود: در آن اشارهای است به وجوب دو سجده سهو در حالتی 
که بعد از رکوع به یاد آورد. زیرا تعلیل به اتمام نماز بیانگر اين است که 
اگر آن را به اتمام نرسانده بااشد چنین بیست: پس دلیل (عدم اتمام) دز 
رکوع ان افت: که مار با ان باطل مبحرود و در سجود به این دلیل است 
که وی زهانی که آن زا بعد از نقاز فضا تماید, به سجده سنقو تیاز دارد. 


و یه ابوبصیر و این سخن امام علیه السلام در آن «بر او سهوی 
نیست» گذشت., زیرا ظاهر عبارت؛ تفن سجود ستهه. است و ناویل شید بر 
اننکه اف‌خوانسته. اس خکم ای خکم.سیو کته تباشد باکه حکمه .کم 
قاطعان باشد. زیرا او زمانی که آنچه که از دست داده است را به یاد آورد 
انوا حضا کته ش مرآ بافی تمانده است در ان شک نوشن ار 
حد سهو خارج شده است(1), 

بسیار بعید است. ,و نظیر آن در روایت محمد بن منصور وارد شده است 
که این علاوه بر تاییدش به وسیله اصل برائت؛ از ان صریحتر است. پس 
قول به عدم وجوب قوی است. هر چند که پیروی از قوم احوط است. 


سپس بدان که اصحاب در مورد محل سجده فرآاموش شده دچار اختلاف 

هستند, پس اغلب , بر این هستند که بعد از سلام دادن است. و علی بن 
بابویه گوید که سجده فراموش شده در رکعت اول, , در رکعت سوم قضا 
میشود و سجده فراموش شده در رکعت دوم, در رکعت چهارم قضا 
میگردد و سجده فراموش شده در رکعت سوم. بعد از سلام قضا ميشود. 


و ابن جنید گوید: و یقین به ترک کردن یکی از دو سجده. از یقین به ترک 
رکوع آسانتر است. پس اگر بعد از رکوعش در رکعت سوم آن, یقین کرد 
که وی سجده را ترک کرده است. قبل از سلامش آن سجده را : به جای 
آوزت. اکر شجده دردو رکفت اول اش احتاط اعادم انته ادر در ومت 


باشد. 
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0 اول یعنی زمانی که قبل از 
هک ۱ ۳ ۳۳ ر اینگونه است. 


و مفید سخن دیگری دارد که گوید: اگر بعد از رکوع به یاد آخزد باید سه 
مرتبه سجده نماید: یکی از آنها قضا است و دو سجده دیگر برای رکعتی 
است که وی در آن است. 


قآخیار. ضففین. بر رام مهن حلالت دارنه جه ضخنجه. عبدالله بق اند 


بر مذهب ابن جنید در خصوص انجام آن سجده قبل از سلام دلالت میکند. و 
ها فا یا ی 
در رکعت خر باشد بعید نیست. و اما در خصوص مذهب ابن بابویه و مفید, 
اکثر متأخرین به یرم وجود نص در خصوص آن دو معترف شدهاند و شهید 
ذر ذکری. کمید: و کوبی آن. ده بر خبری تکیه. کردهاند. کهه: به. ها نرسیده 


ست . 


مولف: آنچه که ابن بابویه ذکر کرده است در فقه الرضا موجود است, 
چنانکه به زودی خواهد امد. و خبر جعفر بن بشیر بر مذهب مفید. بر کلیت 
ان دلالت دارد چنانکه خواهی دانست. 


4 محاسن: جعفر بن بشیر گوید: از امام باقر یا صادق علیهما السلام 
درباره مردی سوال شد که در حالی که در تشهد اول است به یاد میاورد 
که در دو رکعت اول سجده نکرده است مگر یک سجده.(2) 


پاسخ گفت: پس باید آن سجده را به جای آورد سس برخیزد و آکز در 
تشهد دوم قبل از اينکه سلام دهد, آن را بهباد آورد. پس باید آن ت۳۳ 
به جای آهرق: سپس سلام دهد و دو سجده سهو به جای آورد ۳11 


توضیح: این خبر نیز مخالف رای مشهور است چنانکه دریافتی. جزء اول بر 
مذهب مفید دلالت دارد, زیرا دو سجدهای که در رکعت سوم به جای 
میآًورد, یکی ان آن ده یراق رکعت دوم و دیگری برای رکعت اول است. و 
آنچه که برای رکعت دوم است.؛ به چای آوردن آن با رأی مشهور موافق و 
هماهنگ است و آنچه که برای رکعت ای است نش اه ا ان بات 
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و حمل کردن جزء آخر بر مذهب او ممکن است. به این صورت که منظور 
ترک دو سجده از دو رکعت اخر باشد که خیلی بعید نیست. و میتوان همه 
را بر تقیه يا بر نافله حمل نمود. هر چند که بعید باشد. يا بر اين حمل نمود 
که مقصود در هر دو حالت, به جای آوردن سجدهای باشد که مختص آن 
رکعت است, به این قرینه که در نسخههایی که نزد ماست «پس باید آن 
سجده را به جای آورد» در دو موضع است. و مناسبتر, اگر دو سجده اژ ان 
قصد شده باشد, عبارت «پس باید آن دو سجده را به جای آورد» است. هر 
چند اراده جنس محتمل است. پس بر این دلالت دارو کذرنه.حام آوردن 
سجده فراموش شده قبل از رکوع. شامل رکعت آخر نیز میباشد. 


و مشهور این است که فراموش شده در رکعت آخر, زمانی که یک سجده 
باشتد: و آنرا فیل از لام ماد اور آن. را بقهای میاورهنم اکر شد از 
سلام آن ر به یاد آورد, آن سجده را قضا میکند. دو سجده 
سهو, همانگونه است که ذکر شد. و اگر امر فرآموش شده, دور سجده 
باشد بشن اکر ان را قبل اد سلام بة باد آوزد. آن.ده زا به.حای فیآورد و 

امد ار سا وتان ام ات ال هر ماه ار اراد ِ- 


اش انس انعم 


اه که کفته شون کم ظافر اخبار رخفعر انها کمبه ما قبل: رکوع سفید 
شده است, شامل_ این فرد نمیباشد. وجهی ندارد. زیرا در این حالت؛ 
درست است که او آن را قبل از رکوع به یاد آورده است, هر چند که پس 
ان رکوع واجبی نباشد. ِ « «ِِ سنان زان دلالت دارد که گوید: 
زمانی که چیزی از نماز را از قبیل رکوع. سجود یا تکبیر فراموش کردی, 
تیوه سرا که وی سم ارم دا نا که 


و نیز روایت ت حکم بن حکیم که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی که رکعتی يا سجدهای يا چیزی از آن را فراموش کرد سپس بعد از 
ان به یاد 
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آورد. سوال کردم, فرمود: خود آن را قضا کند. گفتم آیا نماز را اعاده کند؟ 
پس فرمود: خیر. (1) 


و این سخن امام علیه السلام: در رکعت نخست «پس آنچه را که از دست 
دادهای قضا کن» شامل ماقبل سلام و ما بعد آن است, زیرا قضا بر مطلق 
فعل اطلاق میگردد و حقیقت شرعی بودن آن در فعل بعد از وقت؛ اثبات 
نشده است. علاوه بر اینکه شیخ آن را در زیادات روایت ت کرده است و در 
نت «فاصنع» به جای «فاقض» آمده است(2) و صحیحه ابن ابونصر که آن 
را از قرب الاسناد استخراج نمودیم نیز بر آن دلالت دارد. و ظاهر بسیاری 
از اخبار, بر بطلان به سبب ترک سجدتین تا فراغت از نماز دلالت دارد. 


5 فقه الرضا: امام علیه السلام: اگر تشهر در رکعت دوم را فراموش 
ِ و در رکعت سوم به یاد آوردی, پس برگرد و تشهد بخوان, تا زمانی 

که رکوع نکردهای. پس اگر بعد از اینکه رکوع کردی به یاد آوردی, _پس به 
نمازت ادامه بده و زمانی که سلام دادی, دو سجده سهو را به جای آورده و 
پس از ار آنچه که از تشهد از دست دادهای را میخوانی ,(3) 


و اگر تشهد و سلام را فراموش کردی, و بعد از اينکه نماز را ترک کردی به 
یاداوردی. پس ایستاده بودی يا نشسته, به قبله روی کن و تشهد بخوان و 
سلام بده.(4) 


المقنع: نظیر آن تا پایان سخن را آورده است.(5) 


توضیح . «زمانی که تشهد را فراموش کند و قبل از رکوع به یاد آورد» 
مشهور, وجوب باز گشت به آن است و حبنی میان اصحاب اختلافی وجود 
تدارد ها ار خیش ان دلالت دارد و به وجوب دو سجده سهو, زمانی 
که بعد از قیام 
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به باد اون رای داده شده است و قویتر, استحباب آن دو است. و اگر بعد 
از رکوع به یاد اورد, مشهور این است که بعد از نماز ان را قضا کند و دو 
سجده سهو به جای اورد. 


و در وجوب سجود: برخی از آنان اجماع را بر آن مدعی شدهاند و در 
مختلف و ذکری, اختلاف درباره آن از ابن اقا و شیخ در الجمل و 
الاقتصاد نقل شده است و ابوالصلاح در بیان آنچه که سجده سهو را واجب 
میسازد, آن را ذکر نکرده است. و ظاهر, وجوب است. به دلیل اخبار صحیح 
دال بر ان. 


و اما وجوب قضای تشهد, همان رای مشهور است. و مفید و دو ابن بابوبه 
بر این هستند که تشهدی که در دو سجده سهو است. از قضای تشهد بینیاز 
میسازد, چنانکه این خبر و اخبار غیر از این بر ان دلالت دارد. و آبن جنید به 
وجوب اعاده, زمانی که تنشهدین را فراموش کند معتقد است. و مذهب 


و برای رای مشهور به انچه که شیخ در صحیح از محمد بن مسلم از یکی 
از ان دو امام علیهما السلام درباره مردی که از نماز فارغ میشود ات 
که تشهد را فراموش کرده است تا اينکه کناره میگیرد. روایت ه کرده, 
استدلال شده است. پس امام فرمود: اگر نزدیک باشد به مکانش بازگردد 
و تشهد بخواند, و در غیر این صورت. مکان پاکیزهای را بيابد. پس در ان 
تشهد بخواند. (1) 


و در خبری ضعیف از علی بن ابو حمزه روایت است: امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای ها اول قیام کردی, در حالی که تشهد 
تخواتدهای, پس کر قبل. از اینکه زکوع کنی: به یاد آهردق. بتشین و تشمد 
بخوان» و اگر ب به یاد نیاوردی تا اينکه رکوع کردی, پس چنانکه هستی به 
نمازت ادامه بده و زمانی که فارغ شدی, دو سجده سهو به جای میأوری: 
بدون رکوع, سپس تشهدی که از دست دادهای را بخوان. (2) 
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این را اقتضا میکند. و کلمه «ثم» هرچند که ظاهرش ان باشد, اما در 
بسیاری از مواقع در اخبار در معنایی غیر از معنای تراخی(به دنبال امدن) 
اطلاق میگردد. و ممکن است که به اعتبار شروع در سجدتین باشد یا برای 
بیان تراخی رتبهای باشد, زیرا مابین سجدتین و تشهد جایگزین برای تشهد 
از دست رفته, فرق است. 


است و عدم ذکر سجود در ان موید ان است. زیرا ظاهر سخن اغلب: 
اش یش ی ات با اش اه و 
مفید, سید و شیخ در مبسوط و خلاف وابن ادریس است. 


کلام سایر اصحاب مطلق است, غیر از علامه که در تذکره و المنتهی به 
وجوب سجود برای ترک تشهد آخر, اگر تا زمانی که سلام دهد ادامه یابد, 
تنصریح کرده است. پس اگر قبل از سلام به یاد اورد, سجده سهو بر او 
لازم نمیباشد و دلیلی برای ان ذکر نکرده است. و به دلیل عدم دلالت 
خبری صریح بر آن و ظاهر اخبار, اظهر, عدم وجوب است و اقتضای جمع 
کردن میان انها است. 


و ابن ادریس گوید: اگر تشهد اول را فراموش کرد و آن را به یاد نیاورد تا 
اينکه در رکعت سوم رکوع کرد, به نمازش ادامه دهد. پس زمانی که سلام 
داد, آن را قضا نماید و دو سجده سهو به جای آورد. پس اگر بعد از 
سلامش و قبل از به جای آوردن تشهد فراموش شده و قبل از دو سجده 
سهو حدتی از او سرزد, نمازش با حدت ناقض طهارتش بعد از سلامش, 
باطل نشده است. زیرا با سلامش از آن جدا شده است. پس حدث او در 
تفازش نبودم.. نلکة بعد: از-خروح وی از آن با لام :واجت بر آو.بوده انتنت: 


اوردن از انچه که باطل کننده طهارت وی است رج دهد, یس بر او اعاده 
نماز از ابتدای آن واجب است. زیرا| او هنوز در قید نمازش است از آن به 


خالنی:دیکر 
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تفتددم اش کم ار سم اظاله کلام اراک کرده و طاه رخ دم 
منافات خلل وارد کردن حدت به صورت مطلق است. سپس در وجوب 
قضای قسمتهایی از تنشهد, اگر آن را فراموش کرده بااشد دچار اختلاف 
هستند. . برخی از اصحاب به وجوب مطلق قضا رأی دادهاند و برخی دیگر از 
ان بر وجوب خصوص صلوات بر محمد و آل محمد, و برخی دیگر از آنها به 
وجوب قضای چیزی از آنها قائل نشدهاند, و برخی از آنان برای وجوب, بر 
روایت ت سابق حکم بن حکیم و صحیحه سابق ابن سنان استدلال کردهاند. 


شهید در ذکری بعد از نقل روایت حکم گوید: این روایت با ظاهرش بر 
قضای بخشهایی از نماز به صورت مطلق دلالت دارد ولی با وجود این؛ 
امکان حمل بر انچه که از ان قضا مشود مانند سجده و تشهد و بخشهایی 
از ان, يا حمل ان بر اینکه در محل خود جبران شود, نادر است. و چنین 
است آنچه که عبدالله , بن سنان روا یت کرد و صحیحه متقدم نقل کرد. 


کمیت کین اشت: پوایت لباز آهام علیه ا لاه زمایی که خینی. از 
نمازت را راوس کرد پس قبل از اينکه سلام دهی يا بعد از اینکه سلام 
دهی یا صحبت کنی آن را به یادآوردی. پس به آن نقصی که در نمازت 
است بپرداز و آن را به اتمام برسان, و از آبن طاووس در البشری, 
موافقت با مضمون أنّ انا میشود, ۳ سخن. 


پس از آن, به اطلاق ادله ظاهره, عدم وجوب ترتیب میان اجزای فراموش 
شده و سجود سهو برای ان پا برای غیر ان است. و ظاهر اغلب, وجوب 
ترتیب میان اجزای فراموش شده و میان سجود سهو برای آن است, به 
این صورت که ابتدا اجزای فراموش شده به ترتیب به جای اورده شود و 
سپس سجدههای ان, و در آن به حجت هایی ضعیف تکیه کردهاند. و خبر 
ابن ابو حمزه که برای قضای تشهد بر آن استدلال کردهاند, بر عکس آن 
دلالت میکند. 


و اما فراموش کردن تشهد و سلام: پس بر اساس رأی مشهور, بر زمانی 
حمل میشود که آنچه که باطل کننده نماز است به صورت عمدی يا سهوی 


از وی 
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صادر نشده باشد مانند پشت به قبله کردن و حدث. هر چند که از برخی 
اخبار اینگونه ظاهر است که بعد از اتمام ارکان نماز ضرری ندارد. چنانکه 
از صدوق رای به آن در حدتث., و از سایرین در پشت کردن در حالت 
فراموشی به صورت مطلق ظاهر است و کلام درباره این دو گذشت و به 
زودی خواهد امد. 


و اما تشهد در حالت قیام. شاید بر حالت ضرورت, يا بر شک به جهت 
استحباب حمل شود. اما صدوق به آن عمل کرده است. در ذکری گوید: 
ابوحسن بابویه بر اين حکم داد که فردي که تشهد یا تسلیم را فراموش 
میکند. سپس بعد از ترک نماز به یاد میآورد, به سوی قبله روی گرداند و 
چه ایستاده باشد يا نشسته, آن دو را به جای آورد. و برخی اصحاب گویند: 
نماز با فراموش کردن سلام. تهانی. که فبل ار آن عظل افش ۲ ماو 
انجام داده باشد, باطل ميشود. و این دو حکم ضعیف هستند. اما حکم اول: 
پس آنچه در مورد نسیان تشهد است ذکر شد. و قضای آن در حالت 
ایستاده به دلیل وجوب نشستن در آن, مشکل است. و اما حکم دوم: به 
این دلیل که تسلیم رکن بیست. پس چگونه نماز با انجام دادن عمل منافی 
ی 


مگوییم 7 و رز 
آن اینکه خروج محقق نمیشود مگر با آن, و از وجوب آن, انحصار خروج 
شرعی ات تقاز قزر آن: لازم تم رن و این ِِ مربوط , بخ آن کذفقیت: 
پایان سخن. 


و شاید در نسخه صدوق و «یا تشلیم » باشد زیرا فتاوای. او آنگوتهة که با 
تتبع روشن می شود غالبا ماخوذ از الفقه است. 


6. فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیه السلام 
روایت کرد: از او درباره مردی سوال کردم که به یاد میآورد سجدهای را 
فراموش کرده است و میخواهد آن را به جای آورد, در حالی که رکوع کرده 
است., چگونه عمل کند؟ فر مود: بق تما زرشر ادامه دهد, پس هر گاه فارغ 
شد آن را به جای آورد.(1) 
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د قب الاستاد: 117۰90 


توضیح : عدم ذکر سجود سهو, چیزی است که عدم وجوب را ت ایند میکند. 


7 قرب الاسناد: با ذکر سند از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر 
علیه السلام گوید: از او درباره مردی سوال کردم که تشهد را ترک کرد و 
سلام داد. چگونه عمل نماید؟ فرمود: اگر قبل از اینکه سلام دهد به یاد 
آورد, پس باید تشهد بخواند و دو سجده سهو بر اوست و اگر به یاد آورد 
که آشهد الم الا الله با بسم « را گفته است.: در نمازش برایش 
سلام داد, ۳۳ ۷ اعاده کند.(1) 


توضیح: شیخ با دو سند از عمار ساباطی روایت ت کرد که امام صادق علیه 
السلام فرمود: اگر شخصی تشهد در نماز را فراموش کرد و به یاد آورد که 
او فقط بسم الله را گفته است, پس ن نمازش مجزی است., و اگر چیزی از 
تشهد را به یاد نیاورد, نماز را اعاده کند. (2) 


و آن را بر این حمل نموده است که منظور این است که نمازش مجزی 
است و آن را اعاده نمیکند و تشهد را قضا میکند. و زمانی که چیزی به یاد 
نیاورد, اک ی آن به. عفند بوده باشد, نماز را اعاده کند. 


مولف: ممکن است که اعاده را بر استحباب حمل نمود. و در مجموع, با 
هعفد ات ان بایان یه سا عصل کرونس اهر آنع ی 


است. 


8 قرب الاسناد و کتاب مسائل: با سندشان. علی بن جعفر از برادرش 
فرمود: از او درباره مردی سوال گرم کقر ور رسد 8 ۱0 0 2۳۳9 دچار 
سهو میشود. فرمود: سلام گوید سپس سجده نماید, و در نافله, مانند آن 
است.(3) 


توضیح: در نسخههای قرب الاسناد «در حالی که او در سجده است» آمده 


اول اينکه, منظور ترک سجده آخر باشد, چنانکه از ظاهر نسخه کتاب 
مسائل برمیاید. پس دلالت بر ان درد کص نهد از وم ود باه تخود با رد 
تص یر مان ات شوی ات مها بت ار ان مرو یم 
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1- . قرب الاسناد : 91 , 118 
2- . تهذیب 1 : 226, 290 
3 قرب الایشان :120 92 رتیل علیین عفن 181 


دوم اينکه, منظور سهو در ذکر آن پا اند آن باشد. پس مقصود از 
سجود بعد از نماز. سجود سهو میباشد, بنابر وجوب ان برای هر زیادت و 


سوم. اینکهر. منظوز. شی در آن. بعد از شروغ تشهد باشد و سجود بعد از 
نماز, بنابر استحباب باشد. 


چهارم اينکه, منظور شک در عدد رکعات بین سه پا چهار, در سجده آخر 
باشد. .یس مقضود از این سخن اودان را سجده تمایید». به. جای آوردن 
رکعت مورد شک است. و بر اساس تقدیرات. حکم در نافله مشکلتر است. 
و تکیه کردن بر خبر برای حکمی از احکام مشکل است. 


9 الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شک کردی که اذان 
نگفتهای و اقامه گفتهای. پس ادامه بده و اگر در اقامه شک کردی, بعد از 
آنکه تکبیر گفتی, ادامه بده. و اگر بعد از اينکه رکوع کردی, در قرائت شک 
کردی, پس ادامه بده. و اگر بعد از اینکه سجده کردی. در رکوع شک 
کردی. پس ادامه بده, و هر چیزی که در ان شک میکنی در حالی که در 
حالت دیگری وارد شدهای را ادامه بده و به شک اعتنا نکن مگر اينکه 
اطمینان یابی.(1) 


تفصیل و تبیین 


بدان که ظاهر این است که این خبر اختصاری از صحیحه زراره است که 


شیخ آن را روایت ت کرده است و گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: مردی در حالی که در اقامه وارد شده است., در اذان شک میکند. 
فرمود: ادامه دهد. عرض کردم: مردی در حالی که تکبیر گفته است در 
اذان و اقامه شک میکند. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم. در حالی که رکوع 


کرده است در قرائت شک کرده است. فرمود: ادامه دهد. عرض کردم: در 
حالی که سجده کرده است.؛ در رکوع شک میکند. فرمود: به نمازش ادامه 


دهد. سپس فرمود: ای زراره؛ هر گاه از چیزی خارج شدی ق دو کین ان 
وارد شدی, پس شک تو چیزی نیست (به شک خود اعتنایی نکن). (2) 
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و این حکم در کلیت خود, اجماعی است و فقط در برخی خصوصیات آن 
دچار اختلاف هستند, و ما : به آن اشاره ميکنيم. 


اول: مشهور میان اصحاب این است که در حکم مذکور, یعنی عدم رجوع 

به امر مورد شی. بعد از گذشت از محل آن, و همچنین در رجوع به قبل از 
آن فرقی نمیکند که شک در دو رکعت اول تاسدها اک از ور تفاز و 
رک اه اه یا رن 


و مفید در مقنعه گوید: هر سهوی که در دو رکعت اول از فرائض بر انسان 
عارض میشود, بر او اعاده لازم است. و محقق در معتبر, از شیخ قولی را 
بر وجوب اعاده برای هر شکی که به کیفیت دو رکعت اول نظیر اعداد ان 
نقل کرده است. 


و علامه در تذکره, اگر شک به رکنی از دو رکعت اول مربوط باشد, بطلان 
را محتمل دانسته است. و رای نخست به دلیل عموم اخبار درستتر است. 
و این خبر با ترتیپ مذکور در ان در شمولاش بر دو رکعت اول,؛ صراحت 
دارد, چنانکه بر متامل پوشیده نیست. 


دوم: : اگر در حالی که در سوره است در قرائت فاتحه الکتاب (حمد) شک 
کند, آنچه که جمعی از اصحاب از جمله شیخ برگزیدهاند اين است که وی 
قرائت فاتحه الکتاب را اعاده نماید و ابن ادریس بر این است که اعتنا 
نکند. و از مفید نیز(همین) نقل شده است و محقق آن را برگزیده است. ۰ و 
شاید رأی دوم به دلیل عموم قول امام علیه السلام که فرموده: «زمانی 
که از چیزی خارج شدی و در غیر آن وارد شدی» قویتر باشد. زیرا بر کسی 
که در حالی که در سوره است و در قرائّت حمد شک کرده. این (مطلب) 
صدق میکند که او از چیزی خارج شده و در غیر ان وارد شده است. 


۵ امزاه رآ وله ات ی آزن خی او ی ریوک درخ 
کردم در حالی که رکوع کرده است. در قرائت شک کرده است». که ظاهر 
آن این است که انتقال از قرائت ت فقط به وسیله رکوع صورت نگ د. و 
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و اینگونه پاسخ داده شده است که تقیید در کلام امام علیه السلام نیست 
بلکه در کلام راوی است. و 
نفی آن از غیر آن را اقتضا کند. , بلکه سوال درباره حکم محل وصف است. 
هدر آن«دلالتی بو« جیرای تشیت: 


به فرض که این را پذیرفتیم اما دلالت مفهوم. تعارضی با منطوق ندارد. و 
اینکه قرائت ت فعلی واحد باشد. معلوم نیست 2( 
صورت حسی متحقق است. و در شرع؛ واقغ: شندن: اهر با هو بی‌از ان دوم 
جداگانه است. وپرای» ان :ون اخبار و اضطر ار و در دو رکعت اول و در دو 
رکعت آخر, احکام مختلفی وجود دارد. و شامل شدن اسم قرائت بر آن را 
افاده نمیکند زیرا بر همه افعال. نماز اطلاق ميشود. 


هشال شهب ان باه دا ی کر امه لد ارات 
نقض میگردد مانند شک در گفتن بسم الله بعد از شروع حمد و نیز آیات 
دیگر. و التزام به آن بعید نیست چنانکه برخی از متأخرین به آن تمایل 
داش وه نکم ابیت کفه‌ نو رحوعیو آیتجا احوط است شرا فران 
و دعاأ در نماز ممنوع نیست و ورود این مورد تحت مواردی از قرآن که 
خواندنش در نماز ممنوع شده غير معلوم است و شاید رجوع و همچنین 
اعاده نماز, نهایت احتیاط باشد, با عدم رجوع به همراه اعاده. 


سوم: اگر در حالی که در قنوت است در قرائت شک کند. ظاهر, عدم 
وجوب بازگشت است. یا اند کت کی ات 
بازگشت واجب است. و چنین است اگر برای رکوع پایین رفته و به حد آن 
نرسیده باشد. و عدم بازگشت در آن دو به ویژه در مورد اول, ظاهر است 
و احتیاط آن است که گذشت. 


چهارم: اگر در رکوع شک کند در حالی که برای سجده پایین رفته است و 
هنوز پیشانیاش رز بر زمین ننهاده است, در مورد آن اختلاف وجود دارد. 
شهید ثانی بر بازگشت معتقد است و جماعتی بر عدم باز گشت معتفد 
هستند و شاید نظر آخر قویتر باشد, به دلیل خبر موثقی نظیر صحیح آبان 
که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم. مردی برای سجود خم 
شد. پس شک کرد که رکوع کرده پا 


و( 


نکرده است؟ فرمود: رکوع کرده است ؛(1) 
و همچنین به دلیل عموم صحیحه زراره که پیش از این ذکر شد و غیر آن. 


تزای رآی. نفخست بهة ضحیحه: اسماعیل بن جابر اتضدلال شندم: است. که 
گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر بعد از اینکه سجده کرد در رکوع 
شک کند. پس باید ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه قیام کرد در سجود شک 
کند. پس باید ادامه دهد. در هر چیزی که از آن گذشته است و در غیر آن 
وارد شده است شک کرد. پس بای ان را ادامه دهد. (2) 


و نیز به صحیحه پیشین زراره و صحیحه حماد(3) 


و صحیحه محمد بن مسلم استدلال شده است:؛ طوری که در این صحیحه, 
سوال کننده درباره شک در رکوع بعد از سجود سوال کرد, پس امام علیه 


و اینگونه به 1 پاسخ داده شده است که مفهوم با منطوق تعارض ندارد. و 
است که منظور از خم شدن برای سجده, رسیدن به حد ان باشد. 


و شاید به عموم صحیحه زراره و آشماعیل. بزن جابر و امتال. ان اینکوته 
پاسخ داده شود که ظاهر, ورود آن در فعلی از افعال نماز است و خم 
شدن. از افعال نماز نیست بلکه از مقدمات آن است. و پوشیده نیست که 
این فرق گذاشتن, هدز ار است و شاید احوط, ادامه نماز و سیس اعاده 
آن ناشد: 


پنجم: اگر بعد از بلند کردن سر از رکوع شک کرد که آیا به حد راکع رسیده 
است يا خیر؟ با وجود اطمینانش به تحقق خم شدن در حالت کلی. و خم 
در حالت قیام باز میگردد. 
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و در صحیح از عمران حلبی روایت شده است که یه عرص کر ده 
مردی در حالی که ایستاده است. شک میکند که ایا رکوع کرده است با 


خیر؟ فرمود: باید رکوع کند. (1) 
و نیز به دلیل اخباری که دال بر باز ؟ کشت قبل از سجود هستند گذشت. 


و عدم باز گشت محتمل است, به دلیل آنچه که از فضیل بن یسار روایت 
شده است که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که 
ایستاده و در حال نماز میباشم. پس نمیدانم ایا رکوع کردهام يا خیر. 
فرمود: نله رکوع کردهای, پس به نمازت ادامه بده, آن (شک) فقط از 
ات ایس مر رال اه مایم سم میور ور 
این حالت است. (2) 


و شاید رآی نخست قویتر باشد, و حمل خبر بر فرد کثیرالشک نیز ممکن 
وا ات ان ی و ار ادهاو رو 
این سخن امام علیه السلام «آن فقط از جانب شیطان است» از اشاره به 
آ سا تا ی ی کر ۱ 
ار تا ی او ال ان ار لت ات 
کردن ان بر قیام از سجود يا تشهد بعید است, هرچند که برای ضرورت. 


ششم: اگر در سجود شک کند در حالی که کاملا قیام نکرده و در آن وارد 
نشده ۳ ۳ وسوب به جای آوردن آن است چنانکه شهیدین و 
کردهاند, و اکتریت آن 17 به صحعت ی کردهاند(3), 


اما در طریق اوء ابان است و او هر چند که موثق است اما در مورد او 
اجماع قوم وجود دارد. گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
شخصی سرش را از سجود بلند میکند, پس قبل از اینکه در نشستن 
استوار گردد شک میکند و نمیداند که آیا سجده کرده است يا سجده نکرده 
است؟ فرمود: سجده کند. عرض کردم: شخصی از سجودش بر میخیزد 
پس قبل از اينکه در قیام استوار گردد. شک میکند پس نمیداند آیا سجده 
کرده است يا سجده نکرده است؟ 
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فرمود: سجده کند. و ممکن است که مخصص عمومات سابقه باشد, هر 
چند که برخی از متاخرین ان را مقیدی برای فرق میان افعال و مقدمات 
ان قرار دادهاند. 


و اگر در سجود شک کند در حالی که تشهد میخواند. يا در تشهد شک 
ار ی ات یراس ات ها , و شیخ در 
قشه‌ ی ان اضر دارم ارات ار و ی 
حالی که کاملا قیام نکرده است. و علامه در نهایه گوید: تا زمانی که رکوع 
نکرده باشد, به سجود و تشهد باز میگردد. 


و در ذکری این قول را به شیخ در نهایه نسبت داده است. با وجود آنکه او 
در نهایه قائل به تفاوت میان سجود و تشهد است. طوری که گوید: «پس 
ادن تشد ننک کرو در حالی که نشسته است يا قیام کرده است. 
قبل از اینکه: ر کوع: کتد باز کردد و ده سجده رابه خای آورد. بسن, اکر دز 
یکی از دو سجده شک کرد, در حالی که اف اشاده است یا قاعد قبل از 
رکوع است. پس باید سجده کند. و هر که در تشهد شک کند در حالی که 
نشسته است. پس باید تشهد بخواند. پس اگر شکش در تشهد اول و بعد 
از قیامش برای رکعت سوم باشد, به نمازش ادامه دهد و چیزی بر او 


و از قاضی نقل است که وی در یکی از سخنانش میان سجود و تشهد 
۹ قائل شد. پس رجوع با شک را در تشهد در حالت قیامش واجب 
کرد. بدون اینکه برای سجود چنین حکمی دهد. و در جایی دیگر. آن دو را 
در عدم رجوع برابر ساخت. و بر این حمل نمود که قصد او از شک در 
تنشهد, , ترک آن از روی نسیان است, تا کلامش متناقض نباشد. ۰ و بهتر» عدم 
رجوع در همه موارد است. به دلیل آنچه که درباره عموم اخبار گذشت. 


چه بسا برای بازگشت به سجود, به حسنه حلبی استدلال شود که گوید: از 
امام صادق علیه السلام درباره شخصی سوال شد که غفلت کرد. پس 
ندانست که یک مرتبه سجده کرد يا دو مرتبه. فرمود: یک مرتبه دیگر 
سجده نماید و بعد از 
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پایان نماز دو سجده سهو بر او نیست. (1) 


این (حکم) به جهت جمع کردن, بر زمانی حمل میگردد که قبل از قیام به 


باد اورد. 


و چه بسا با نظر به روایت پیشین عبدالرحمان, حکم بر عدم بازگشت به 
سجود, زمانی که در حال تشهد در آن شک کند, مشکل باشد, به سبب 
دلالت آن بر بازگشت, قبل از تمام کردن قیامی که .یس از آن تشهدی 
باشد. و اینگونه به آن پاسخ داده شده است که ظاهر آن این است که تا 
زمانی که بعد از آن تشهدی نباشد, [یعنی در رکعتی که تشهد دارد, نباشد ] 
به دلیل این سخن آو: از سجودش برخاست. پس ظاهر قیام از سجود. عدم 
جدایی با تشهد است. زیرا در اين صورت. قیام (پس) از تشهد میباشد و نه 
از سجود. 


هشتم: اگر فرد شک کننده در فعلی, در محل آن بازگردد و بعد از انجام آن 
به 9 آورد که او. آن زا انجام داده بود پس اگر آن رکن. بوده باشد, بر 
اساس رای مشهور اصحاب, نمازش باطل شده است و در غیر این صورت 
خیر, چه این فعل غیر رکن؛ سجده باشد يا غیر ان. . و سید مرتضی گوید: 
اگر در سجدهای شک کند, پس آن را به جای آورد و پس انجام دادن آن, به 
یاد آورد که انجام داده بود, نمازش را اعاده کند. و این نظر ابوصلاح وابن 
ابو عقیل است. 


۵زا تکست. به دلیل. ضحیجه.متصور بن .جازم از آمام ضادق غلیه السلام 
قوبتر است که گوید: از او درباره شخصی سوال کردم که نماز خواند, پس 
به یاد آورد که سجدهای را اضافه کرده است. پس فرمود: به خاطر یک 
نوم سای را آعان نوی ولی بخ خاطر کر کت دان را اد نا ۳ 


و تیز .متفه ید بن. زرارم که کویند از امام صادق علیه السلام درباره 
شخصی سوّال کردم که شک کرد و ندانست که آیا دو مرتبه سجده کرده یا 
یک مرتبه, پس یک مرتبه دیگر سجده کرد و سپس یقین یافت که او 
سجدهای را افزوده است. پس فرمود: خیر, به خدا سوگند زیادت یک 
سجده, نماز را تباه نمیسازد. و 
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فرمود: به خاطر یک سجده نماز را اعاده نکند, ولی به خاطر یک رکعت آن 


و در اینجا فرع دیگری است که در آن دچار اختلاف هستند و آن این که اگر 
در حالی که قائم است در رکوع شک کند و سپس رکوع کند و قبل از بلند 
شدنش به یاد اورد. پس کلینی. شیخ, مرتضی و ابن ادریس بر این هستند 
که برای سجود اقدام کند. و مشهور میان متاخران, بطلان نماز, به دلیل 
تحقق زیادت رکن است. زیرا برای قیام از رکوع, مدخلی در تحقق ان 
نیست. اصحاب در توجیه کلام قدما دارای چند وجه هستند: 


از جمله ايینکه انحنای خاص میان رکوع و خم شدن برای سجود مشترک 
است. و اولی با بلند شدن ۳ از دیگری متمایز میگردد و اثبات نشده 
ات را بنابراین مستلزم زیادت 


و از جمله آن, چیزی است که شهید در ذکری بعد از تقویت قول اول ذکر 
کرده, انجا که گوید: زیرا هر چند که به صورت رکوع است, در حقیقت به 
دلیل روشن شدن خلاف آن, رکوع نیست. و خم شدن برای سجود نیز 
مشتمل بر آن (مقدار خم شدن) است و آن واجب است و خم شدن برای 
سجود, به همان گونه انجام میگیرد. پس در این حالت. زیادت محفقق 
نميشود. برخلاف آتجا که پس از بلند کردن سرش از رکوع یادش آمد که 
در این صورت. به دلیل نیاز ز او به خم شدن. سجود محقق میگردد. 

و از له ان: اینکه این ماوت ری رای ات تهات را افتضا مکند 
و نه خروج از ترتیب تعیین شده را, پس باطل کننده نیست. هرچند چیزی 
به نام رکوع, محقق شده, زیرا دلیلی از نص يا اجماع بر بطلان نماز به زیاد 


شدن به این صورت نداریم؛ از جمله اینکه بعد از پذیرش تحقق زیادی به 
ذهن آمده از آن است که دلالت بر مبطل بودن زیادی در نماز میکند باشد و 
همچنین آنچه که دلالت. بر این دارد که زیادت رکوع, غیر از این نوع زیادت 
باطلکننده است. تال در این 
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مسأله از جهت نظر , به عموم لفظی و سیاق حاصل از حیثت شیوع و کثرت 
و آشنایی با ذهن لازم ها نی 


و ضعف همه موارد پوشیده بیست و شاید انگیزه آنان بر ایجاد این وجوه 
این:باشد که اعاطم قدماء این.,عذهت را اختبان نمودهاند .و کمان تمیکنم. که 
آنان به.ذلیل: انن وجوه آن را اختبار کرده,باشند, بلکه ظاهز این استث که 
درباره ان نصی به آنان رسیده است به ویژه نقه الاسلام که از صاحبان 
اتمام سیس اعاده, طریق احتیاط است. 


و اگر نظیر آن بای مامهم پبشت شنز اماضیا بزای امام رخ داد و هر یک از 
آن تیان هدیسرن صخت نما اف شید تایه نهد یل ابید ان 
ای نا یا ما ای 2 
ماموم نیست و بالعکس, هر چند که احوط برای او نیز همان است که ذکر 


شند. 


نهم: اگر آنچه را که در آن شک دارد, بعد از انتقال از محل آن جبران کند, 
2 است که اگر به عمد باشد, نمازش باطل میشود, 
چه رکن باشد.با غیر آن».ژیرا زیادت فعلی از افعال نماز در آن به صورت 
عمدی موجب بطلان است مگر اینکه از قبیل ذ دغا و قرآن باشد که 
زیادت آن بطلان را موجب نميشود. و شهید در ِ بنابر اینکه ترک رجوع 
مجاز است., عدم بطلان را محتمل دانسته است و ضعف ان پوشیده 
تیلست . 


دهم: ظاهرا میان اصحاب اختلافی در این نیست که برای اشخاص زیر 
جای رجوع نیست: کسی که ذکر رکوع يا طمانینه در ان را فراموش کرده 
است تا اینکه برمیخیزد. و برای کسی که بلند شدن از رکوع يا طمانینه در 
بلند شدن را فراموش میکند تا اینکه سجده میکند, و برای کسی که ذکر در 
سجدتین يا سجود بر اعضای هقف کاته غیر از بای با ماه در آن دوه یا 
ذر جلوس میان ان دوه .یا کامل کردن بلند شدن از سجدم اول تا اينکه برای 
بار دوم سجده کند را فراموش کرده است و همچنین اگر در چیزی از آن 
شک کند؛ تما بة وسفله ان باظلن تمیشو مر و جیزر ,ین اه لاتم تست مکر 
بر اساس قول به وجوب سجود سهو برای هر زیادت و نقصی که سهوی 
بوده. 
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و دلیل همه آن موارد. گذشتن از محل آنهاست و دلیلی بر رجوع به آنها و 
بر بطلان نماز به ترک آن از روی فراموشی, در دست نیست و روایاتی در 
خصوص برخی از آنها وارد شده است. گاه گفته میشود: قاعده گذشتن از 
محل در شک.؛ شروع فعلی است که محلش بعد از آن فعل است, چه رکن 
باشد یا غیر آن, مگر اينکه دلیلی آن را خارج سازد. و در سهو فوت محل به 
این است که در رکنی وارد با امر فراموش شده قرار 
دار با اشکه‌جران آن. مس ام رای یک وین با ارجر نت نارای 
رکن باشد. 


اما تکرار رکن, مانند فراموش کردن ذکر رکوع و به یاد اوردن ان بعد از 
بلند کردن سر, از ان جهت است که جبران ان موجب تکرار رکوع است. و 
تکرار جزئی از رکن مانند فراموش کردن ذکر یکی از سجدتین و به یاد 
آفیدن آن فد از بان شین است که بازگشت تفه آن: خاخت: تکار ز که 
تست اما جوحب را حزنین از آن انس یراک ستدم جزئی از رکن 
که همان سجدتین است میباشد. و آن با رجوع به تکبیر افتتاح, زمانی که 

آن را بعد از شروء قرائت به باد آورد, نقض هد زیرا| کلام بعد از 
ورود در نماز است و کسی که تکبیر را فراموش کرده است هنوز در نماز 
وارد نشده است و آنچه که فقها درباره بطلان تماز در آن ذکر کردهاند تر 
اساس مجاز است. و اگر در اطلاق اسم, , صورت نماز کفایت میکند. پس 
قر ات مه سر یرت ار بسا کت پم در کم اک سر 


قاعده نقض نشده است. 


که رجوع به آن فقط مستلزم زیادت رکن يا سجدهای باشد و ان نیز نیکو 


است. 
0 خصال: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در پنج مورد سهو نیست: در 
وتر. جمعه, دو رکعت اول از هر نماز, در صبح و در مفرب.(1) 


111 قرب الاسناد: علاء از اما م صادق علیه السلام روایت کرد: از او درباره 
ای ها ی تا 
خوانده 
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است يا دو رکعت؟ فرمود: اعاده کند. پس یکی از اصحاب در حالی که من 
نیز حاضر بودم به ایشان گفت: و مفرب؟ پاسخ گفت: و مغرب (نیز). من 
به ایشان عرض کردم: و وتر؟ فرمود: بله, وتر و جمعه.(1) 


توضیح: شیخ - رحمه الله علیه - خبر آخر را از علاء با سندی صحیح اینگونه 

2 ت کرد که گفت: از او درباره شخصی سوال کردم که در نماز صیح 
شک میکند؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم: و مفرب؟ پاسخ داد: بله, و 
بدون اینکه از او سوال کنم فرمود: و وتر و جمعه. (2) 


و از این دو خبر چند حکم استفاده میشود: 


اول: اینکه شک در نماز صبح و مغفرب؛ اعاده نماز را واجب میسازد و آن 
رای مشهور میان علمای ماست. و در المنتهی گوید: اگر در عدد نماز دو 
رکعتی مانند صبح, نماز سفر, جمعه و کسوف یا در نماز سه رکعتی مانند 
مغرب, يا در رکعت اول از : ات ی ای 
همه علمای ما جز آن هستند: غبر از این بابویه که اوبتا زا بر اقل گداشته .و 
اعاده را جایز دانسته است. و آنچه که به زودی خواهد ت9 از او در 
مختلف و شهید در ذکری از مقنع نقل شده است. 


سپس شهید گوید: را 
مشهور موافق است و محتملتر, رآی اول است به دلیل دلالت اخبار صحیح 

بر آن. و اخبار بنا را بر اقل گذاشته, به دلیل توافق مخالفان بر آن, بر تقیه 
حمل میگردد. و سخن در مورد مذهب صدوق به هنگام نقل کلام او خواهد 


امد. 


و سهو واقع در خبر اول و اطلاق آن بر شک در عدد رکعات, به شهادت 
سایر اخبار حمل میگردد. و نقل رأی بر باطل کننده بودن مطلق شک و 
سهو در دو رکعت اول از نماز توسط شیخ گذشت. و ظاهر استدلال تا 
شامل شدن ان بر رکعت سوم مغفرب نیز میباشد. 
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سپس بدان که عموم نص و فتاوی اصحاب, مقتضی عدم تفاوت وب 
اعاده بین شک در زیادت و نقصان میباشد و آنچه که شیخ از فضیل روایت 
کرده موید آن است که کوید؛ از او درباره سهو سوال کردم, پس پاسخ 
گفت: در نماز مغرب, زمانی که مابین سه و چهار رکعت شک کردی, ینس 
توا ۱اه کین ۱1۱ 


دوم : : اینکه شک در عدد دو رکعت اول از : نماز چهار رکعتی, بت آنتتاش. زای 
اشهر و قویتر موچب بطلان 3 ی 
0 0 از و تک ۱2 


و پدرش گوید: زمانی که در رکعت اول و دوم شک کرد. اعاده کند. و اگر 
ار تا ار 
سپس بعد از سلام, یا دو رکعت احتیاط به صورت نشسته بخواند. و اگر 
پنداشت که رکعت اول است آن را ادامه دهد و در هر رکعت تشهد بخواند, 
پس اگر بعد از سلام از زیادت اطمینان یافت. ضرری ندارد؛ زیرا سلام. 
حائل میان رکعت چهارم و پنجم است. و اگر هر دو احتمال برابر باشد, بین 
یی رکعت (احتیاط) به صورت ایستاده و دو رکعت به صورت نشسته مخیر 


است. 


در ذکری گوید: و اصحاب اعاده را اطلاق نمودهاند و برای آن از روایتی که 
بر تفصیلی که ذکر کرد دلالت کند, اطلاع نداریم, پایان سخن. 


مولف: آنچه که او ذکر کرد, بر گرفته از فقه الرضا است چنانکه به زودی 
خواهی دانست. و در هر حال. عمل کردن به مشهور به دلیل صحت اخبار 
ان و کثرت اخبار. و بعد ان از اقوال مخالفان. اولی است. و ظاهر این 
است که ظاهر اخبار دال بر بنا نهادن بر اقل, بر تقیه حمل شده است و 
شاید بر نافله حمل گردد. 


نوم آینکه: شنک. در عددن خمعهر باطل کنندم. استه و ستکن خر موزد آن: 
مانند سخن درباره نماز صبح است. سپس ظاهر از روایات این است که در 
دو رکعتی و 
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سه رکعتی همه نمازهای واجب, شک کردن در عدد آنها موجب بطلان 
است, مانند نماز مسافر, جمعه, عیدین؛ کسوف و نمازهای نذر دو و سه 
رک اباته هط اف 


و اگر شک در نماز کسوف در عدد رکوع باشد. پس اگر شامل شک در 
رکعتین نیز باشد, چتانکه اگر شک کند که آیا او در رکوع پنجم یا ششم 
انتت, تماز باطل استن و اکر چین باش یفن محملتر با کداشتن بر 
اقل است, به دلیل آنچه در مورد رکوع نمازهای پومیه گذشت. 


و دو قول غریب دیگر از قطب الدین راوندی و سید جمال الدین احمد ابن 
طاووس - رحمه الله - وجود دارد که به دلیل طولانی بودن و کم بودن فایده 
ان نفد ا زرا ترک نمودیم, و شهید - رحمه الله - در ذکری آن دو را ذکر 
کرده است. پس هر که بخواهد بر آن اطلاع بانذیسن.باید به ان مراجعه 
نماید. 


چهارم: دو خبر پر اين دلالت دارد که شک در وتر, بطلان را موجب ۰ 
و این مخالف رای مشهور در تخییر در نافله به صورت مطلق. بین نهادن بنا 
بر اقل يا اکثر میباشد. و ممکن است که تاه در تفن حعل کرد باب 
این حمل شود که از آنجا که وتر غالباً بر سه رکعت اطلاق ميشود. پس بر 
شک بین دو و سه حمل میگردد. پس شک بین یک و دو, حتما شک در شفع 
است. ی 
او واقع شدن عدد زوم را میداند و در این شک دارد که آیا او وتر را واقع 
ساخته است يا خیر؟ و از انجا که وتر نمازی مستقل است. پس زمانی که 
درواقع ساختن ان شک کند. به جای اوردن ان بر او لازم است و از قبیل 
شک در رکعات نیست. 


صحیحتر باشد. 
ص: 184 


12 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش روایت ت کرد: از او درباره 
فردی سوال کردم که در نمازش قیام میکند. پس نمیداند که چیزی خوانده 
است يا خیر؟ چگونه عمل کند؟ فرمود: نماز را از سر شروع نماید.(1) 


توضیح: بدان که مشهور میان اصحاب این است که هر که نداند که چقدر 
خوانده است.؛ نماز را اعاده کند, علاوه بر اینکه همه انها حکم سهو در عدد 
رکعات را ذکر کردهاند. پس کلام انان محتمل دو وجه است: 


اول اینکه منظور آنان کثرت اجزاء شک باشد بطوری که یک و دو نیز در آن 
وارد شود و این از کلام اغلب آنان ظاهر است. 


وجه دوم چیزی است که پدرم قَذس سره به نقل از مشایخش نقل فرمود 
و آن اینکه شک در رکعات, تنها زمانی است که بدون شک, تمام شدن 
رکعتی را بداند. ولی شک مذکور شکی است که اتمام رکعت را نیز 
نميداند, گویی که در حالت قیام. بین یک رکعت و دو رکعت شک میکند, 
پس ختی از یک رکفت اطمینان ندارد: گویی آو شک دارد که آیا اصلا چیزی 
خوانده است يا خیر؟ و این از اين خبر ظاهر است. و وجه دیگری را نیز 

وا ار و ای ی و 
تکبیر گفته است یاخیر؟ و بطلان آن واضح است. و اما در مورد دو رکعت 
اول, به دلیل تعلق شک به دو رکعت اول, بر اساس رای مشهور, نماز 


و شیخ در تهذیب. خوب و نیکو عمل نموده است. طوری که میان دو معنای 
نخست را جمع بسته است. پس گوید: و هر که شک کرد. پس ندانست که 
یک رکعت پا دوه پا لدنه ؛ پا چهار رکعت خوانده است, اعاده نماز بر او واجب 
است, سیس اخبار دال نز آر را وارد کرده است. سیس ادامه داده: و هر 
که در نمازش باشد و نداند که چه خوانده است؟ اعاده نماز بر او واجب 
است :(2) 


سیس این خبر را با سندی صحیحم آورده است.(3) 


ص: 19 


1- . قرب الاسناد: 91 , 19 
ریت 2 :1875 1۳5 


3- . تهذیب 2 :۰ 1869 , 1 : 189 


و در مجموع, حکم بر بطلان نماز کسی که نداند چقدر خوانده است, همان 
ری مشهور میان اصحاب است. طوری که در المنتهی گوید: و علمای ما 
بر آن هستند. و اقتضای کلام صدوق در فقیه, جواز بنا بر افل در آن نیز 
میباشد. و پدرش گوید: پس اگر شک کردی و ندانستی که ایا یی رکعت 
خواندی يا دو يا سه يا چهار رکعت. یک رکعت (احتیاط) ایستاده و دو رکعت 


و اخبار صحیح بسیاری بر ری مشهور دلالت دارد و صحیحه علی بن یقطین 
بر بنا بر اقل گذاشتن دلالت دارد و گوید: از ابوالحسن علیه السلام درباره 
فردی سوال کردم که نمیداند چند رکعت خوانده است, یک رکعت يا دو یا 
سه. امام علیه السلام فرمود: بنا را بر آن مقدار که یقین دارد بگذارد و دو 
سجده سهو به جای اورد و تشهد کوتاهی بخواند. (1) 


و شاید از نف .وان اينکه او(علی بن بقطین) از وزراء بوده و با مخالفان 
حشر و نشر داشته, بر تقیه یا ترس بر راوی حمل میگردد, و این حکم با 
این وجه» میان مخالفان مشهور است و روایاتشان در خصوص آن وارد 


شده است. 


و شیخ آن را بر این حمل نموده است که مقصود از یقین, استیناف نماز 
است. و سجود را بر استحباب حمل نموده است. و بعید بودن آن 
و ار وا 
است. علاوه بر اینکه بنا بر یقین گذاشتن, با حکم کثیرالشک مطابقت 
ندارد. و اخبار دیگری که بر تقیه حمل شدهاند. بر آن دلالت دارد, هرچند به 
تخییر نیز رای داده شده است. پس شکی نیست که عمل به مشهور احوط 
۳ 7 


3 قرب الاسناد: علاء بن رزین گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: فردی دو رکعت خواند و در رکعت سوم شک کرد. فرمود: بنا به 
يقین بگذارد و زمانی که فارخ شد تشهد بخواند و قیام کند و در حال قیام 
رکعتی را با فاتحه الکتاب بخواند.(2) 


ص: 196 
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4 معانی الاخبار: عبدالله بن فضل هاشمی گوید: نزد امام صادق ِ 
السلام بودم پس مردی بر او وارد شد و از او درباره فردی سوال کرد که 

نمیداند یک رکعت خوانده است يا دو رکعت؟ پس به او فرمود: نماز را 
اعاده کند. پس مرد به او گفت: پس آنچه که روایت شده است که فقیه 
نماز را اعاده نمیکند, در کجاست؟ امام فرمود: آن فقط در (شک) سه و 


د1. الهدایه: امام صادق علیه السلام به عمار بن موسی فرمود: ای عمار, 
همه سهو را در دو کلمه برایت جمع میکنم: هرگاه شک کردی, پس اکثر را 
بگیر, پس زمانی که سلام دادی, آنچه را که گمان کردی ناقص کردهای, 
کامل کن.(2) 


و 2 پا 
موّلف: این خبر در فقیه(3) 

با سندی موئق, و در تهذیب با اسنادی از عمار(4) روایت شده است و اکثر 
اصحاب بعد از تخصیص به انچه که غیر از دو رکعتی, سه رکعتی و دو 
رکعت نخست از چهار رکعتی باشد, بر آن عمل نمودهاند. و ما باید تفصیا 


احکام مستنبط از ان را در چند مبحث ذکر کنیم تا فهم انچه که درباره 
اخبار مفصّل خواهد آمد, برایت آسان باشد. 


اول: شک بین دو و سه: و مشهور میان اصحاب این است که او بنا را بر 
سه مینهد و به اتمام میرساند. سپس نماز احتیاط به جای میاورد. و در اين 
مسئله اقوال دیگری است: 


از جمله ان: نهادن.بتا بر افل: و این از شتید. مرتضی تقو ل آنبتت: 


و از جمله آن, جایز دانستن بنا نهادن بر اقل, و آن از صدوق در فقیه ظاهر 


است: 
ص: 187 
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و 
کر یه 1 :225 


4 . تهذیب 1 : 234 و 235, 2 : 349 و 353 


ه تاه ان: فول لیب باه خا کف ات امسعن شدم است که ده 
زمانی که میان دو و سه شک کردی و گمان تو بر رکعت سوم است, 
رکعت چهارم را بر آن اضافه کن. پس وقتی سلام دادی, یک رکعت با حمد 
تنها بخوان و اگر گمانت به حداقل رفت, بنا را بر حداقل بگذار و در هر 
رکعتی تشهد بخوان, سیس سجده سهو به جای بیاور, و اگر گمان تو 
یکسان بود. پس تو مختار هستی, ار 
رکعتی تشهد بخوان, و اگر خواستی اکثر را ادامه بده و به آنچه که ما 


و از جمله آن, چیزی است که از صدوق درباره بطلان نماز به وله آن 
شک, در المقنع نقل کرده است و سخن او در مورد آن به زودی خواهد 
آمد. و فاضلان, اجماع بر عدم اعاده در صورت شک در دو رکعت آخر را 
نقل کردهاند. اما در خصوص قول اول. پس در ذکری گفته است: در مورد 
آن بر روایت صریحی اطلاع نيافتهايم و ابن ابوعقیل در مورد آن, تواتر 
اخبار را نقل کرده است و شیخ با آنچه که با سند حسن از زراره از یکی از 
ان دو امام علیهما السلام نقل کرده است. بران استدلال نموده است و 
گوید: به او عرض کردم: مردی نمیداند که یک رکعت خوانده است يا دو 
رکعت. فرمود: اگر بعد از ورود او در رکعت سوم شک بر او عارض شد, به 
رکعت سوم ادامه دهد. ونر کر کت ویکر و انوم سس سر آه تست 
و سلام دهد. (1) 


و اینگونه به آن پاسخ داده میشود که آن بر مطلوب دلالت ندارد, بلکه فقط 
بر بنا بر اقل دلالت دارده اگر شک بعد از ورودش در رکعت سوم وارد 
شود, در حالی که آن همان رکعتی است که بین سوم يا چهارم بودن ان 
تردید است و نه بین دوم يا سوم بودن آن» زیرا آن: شک در دوه رکعت 
نخست است و چنانکه گذشت. آن شک. باطلکننده است. 


و امام علیه السلام فقط به دلیل قارع نه. آننکه: ان را رکعت سوم قرار 
دهد و رکعت چهارم را , نع آن هه کنق فرین دا «به سوم ادامه دهد» و 


محتمل است که 
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منظور از این سخن ایشان: «سپس یک رکعت دیگر بخواند». نماز احتیاط 
باشد, و عدم ذکر سلام در ابتدا, به دلیل عدم وجوب ان پا ظهور ان باشد, 
را اس تا تست 


و ممکن است گفته شود: قول به بطلان نماز. با شک پس از کامل شدن 
دو رکعت را اخبار صحیح بسیاری که دال بر این هستند که اعاده در دو 
وا ی پس کلام در مورد بنا 
بن اف با جر اد بافی عاند که-عميم روایت مان در کار کید ارم چم 
وسیله شهرت میان اصحاب و مخالفت أنْ با نظر عامه و ادعای ابن 
ی نج از بزرکترین است مبنی 0 در مورد ان؛ برای 


نیست.. 


و اما آنچه که شیح ۳۳ از عبید بن زراره(1) از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد که گوید: از او درباره فردی سوال کردم که نمیداند دو 
رکعت خوانده است يا سه رکعت؟ فرمود: اعاده کند. عرض کردم: آیا گفته 
نمیشود: فقیه نماز را اعاده نمیکند؟ پس پاسخ گفت: آن فقط در سه و 
چهار است. پس جمع بستن میان آن و حسنه. زراره, با دو وجچه ممکن 


است. 


یکی این که گفته شود: فقط زمانی اعاده میکند که شک قبل از ورود در 
رکعت مورد شک میان سوم و چهارم عارض گردد, که این روایت به غير 
صورت مذکور مخثاص است و اقتضای این جمع بستن؛ , اعاده نماز است, 
زمانی که شک بعد از اتمام دو رکعت و قبل از ورود در رکعت مذکور 
باشد, و آن برخلاف رأی مشهور و مختار است. مگر اینکه گفته شود 
۳ ورود در رکعت دیگر حاصل میگردد, 
به این صورت که گفته شود: بلند کردن سر از سجده دوم از مقدمات قیام 
است, نه اینکه آن بر خلاف رآی مشهور, واجب مستقلی است. و ورود در 
مقدمه چیزی, به قوت ورود در آن است. 
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و دوم, تخییر بین اعاده و اتمام است, زمانی که شک بعد از ورود در رکعت 
مذکور باشد, چنانکه گفته شده است. 


و شیخ صحیحه عبید را بر شک در نماز مغرب حمل کرده است. و بهتر» 
حفل انس زمانی اش که سک فیل ار اعمال دی ماس و ین 
مفهوم روایت زراره را بر آن حمل کرده است, زیرا در فایده تقیید, همین 
کفایت میکند که برای مخالف ان. مصادیق رایج و ظاهر و مخالف باشند که 
رسای حالف ات مار لته اد رت ی 
دوم و چهارم نیز باطلکننده نیست. و حمل سه و چهار بر اعم از اینکه 
رکعت سوم را شروع کرده باشد يا قصد شروع ان را داشته باشد امکان 
پذیر است., زیرا این که او در این شک دارد که رکعتی که میخواهد شروع 
کند سوم است پا چهارم, بر ان صدق میکند. 


و خبر علاء که از قرب الاسناد روایت کردیم, محتمل دو وجه است: 


اول: بناء بر اقل باشد, چنان که ظاهر تعبیر بناء بر یقین است. پس رکعتی 
که بعد از ان به جای میاورد, - به دلیل احتمال اینکه زیادت رکعتی در نماز 
است - با این رکعت دو رکعت نافله میشود. زیرا نافله به غیر از وتر. یک 


اه رکه ترا کر مانتیمه یه اعفان انتکم. با مان اباظ هه 
خروج از تکلیف یقین میکند و عدم ذکر سلام, به دلیلی است که گذشت؛ 
پس این خبر حجتی است برای رأی مشهور در مورد بناء بر اکثر, و تخیبر 
در نماز احتیاط بین دو رکعت در حالت نشسته و یکی رکعت در حالت 
ایستاده, و در تعیین فاتحه الکتاب در نماز احتیاط. 


و وجه دوم با این تأیید شده است که با بناء بر اقل گذاشتن, فایدهای در 
اضافه کردن رکعت وجود ندارد, زیرا همان گونه که نافله با زیادتی, رکعتی 
را لازم دارد. به همراه نقصان نیز لازم است که این رکعت فقط نافله 
باشد. پس چه فایدهای در انضمام وجود دارد. 


و ممکن است اینگونه پاسخ داده شود که در احکام, ظهورر علت لا زم 
ی تِِ« ظهور علت؛ سببی برای بانداشتن-خیر از ظاهر انا قخود 
دایید ان 
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اخبار دیگر نمیگردد. علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود: تفاوت این 
است که با وجود کامل شدن نماز, نافله ناقص میباشد و محذوری در ان 
نیست. و با وجود زیادت. آن رکعت زائد نافله نمیشود, مگر با منضم کردن 
یک رکعت به: آزد و فز ظفرت کم آتضمام: ادن رها میباشه که ان 
را باطل میکند. و سخن و روایت در خصوص منضم کردن دو رکعت در 
حالت نشسته در صورت زیادت نماز, به زودی خواهد امد. و بر اساس رای 
مشهور, بین یک رکعت در حالت ایستاده و دو رکعت در حالت نشسته, در 
خالی از تکلف نیست و هیچ یک از آن دو دارای وضوحی نیست که استدلال 


با ان فهکن: با رسد 


دوم, شک بین سه و چهار: و مشهور میان اصحاب این است که بنا را بر 
اکثر مينهد و به اتمام میرساند و نماز احتیاط میخواند. و صدوق و آبن جنید 
کیت بیس باعیر افل بدورة احتباظ ور بتاغبر اکتر و احتباط: عخیر است. 


روایاتی بر ارآ مشهور دلالت دارد از جمله آن, آنچه که کلینی(1) و سیح 

0 به دلیل ابراهیم بن هاشم, از حلبی از امام صادق علیه لک 
روایت کردند که فرمود: هرگاه ندانی که دو رکعت خواندهای يا چهار 
رکعت و ظن تو بر چیزی نرود. پس تشهد بخوان و سلام ده. سپس دو 
رکعت بخوان با چهار سجده, در حالی که در آن دو (رکعت) حمد را قرائت 
قعکتو: سیس تشهد بخوان و سلام ده یس اگر فقط دو رکعت خوانده 
بودی؛ این دو رکعت تکمیل کننده چهار رکعت است, و اگر چهار رکعت 
خوانده بودی, این دو نافله میباشد. و اگر نمیدانستی که سه رکعت خواندی 
یا چهار, و ظن تو بر چیزی نرود. پس سلام ده, سپس دو رکعت بخوان و در 
خالی که. تشستهای؛ در آن دوه رکعت, ام الکتاب را قرانت: هیکنی: و اگز 
ظن تو بر سه رکعت بود. پس قیام کن و رکعت چهارم را بخوان و دو 
سجده سهو را به جای نیاور. پس اگر ظن تو بر چهار رکعت بود, پس تشهد 
بخوان و سلام ده, سپس دو سجده سهو را به جای آور. (2) 


ص: 191 


1-. کافی 3 : 353 
2- . تهذیب 2 :۰ 180 , فقیه 1: 229. 


و آگاه باش که قول به وجوب دو سجده سهو, زمانی که بین رکعت سوم و 
چهارم شک کرد و احتمال داد رکعت چهارم باشد, به صدوق منسوب است. 
یا ا ص یر 
اساس قول مشهور ضعفی در آن است. از اسحاق بن عمار روایت ت کرده 
ات سا ایا ای و 
کردن در هر نمازی بود. پس دو 1 بدون رکوع سجده کن, [دو سجده 
سهو] آیا دریافتی؟ عرض کردم: بله. (1) 


و شاید او به این خبر استدلال کرده است که در نهایت قوت است و علاوه 
بر تایید آن, با عموم خبر اسحاق از صحیح کمتر نیست پس قول او خالی از 
موثقه(2) 


ابا از ابوفغبانزد عو وعفب: استی نم مان ان رای اسحات» یل 
نمود و احوط, عدم ترک است. 


و از جمله 1 روایتی است که در موتثق از ابوبصیر روایت ت کردهاند که 
گوید: از او درباره مردی سوال کردم که نماز خوانده پس ندانست که آیا 
در رکعت سوم است يا در رکعت چهارم؟ فرمود: پس هر آنچه که ظنش بر 
آن باشده آکر ؛ به نظرش آمد که او رکعت سوم است و در دلش از رکعت 
چهارم چیزی بین آن شک و بین ظن غالب خود است, سلام دهد سپس دو 
رکعت بخواند که در آن دو, فاتحه الکتاب را قرائت میکند. (3) 


و ظاهر ان, این است که با وجود غلبه ظن در رکعت سوم, بنا را بر چهار 
مینهد و نماز احتیاط میخواند, و آن بر خلاف فتوای اصحاب است. و میتوان 
آن.ر ‏ بر این حمل نمود که کلام او با جمله «پس هر آنچه که ظنش پر آن 
باشد» پایان گرفته است. سپس حکم فرد شک کنندهای که یکی از آن دو 
بد تلبت ناف ات را انشا کرنم اهر ضهرشی. کمتفن کاهه 
شی > را بر تعظیم حمل کنیم. 
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ی وی 


ای مس ال کوور مان اما وا 
تا با انضمام رکعت زائد, دو رکعت نافله باشد؛ و يا بر ترجیح دادن ضعیف 
حمل نمود که به حد ظن معتبر شرعی نمیرسد, اما این دو, از رآی اول 
تیف امتتة ام از فا لفط ی نان ار فظر معیه زرا ظامر ام کفارت 
رجحان مطلق است. 


یکی از افاضل گوید: اين برزخی میان فصل و وصل است. زیرا سهو آن 
برزخی میان ظن و شک است. و نکتهای که در ان است پوشیده نیست. 


شهید ثانی گوید: جمعی از اصحاب, با غلبه ظن تعبیر کردهاند. و شرط آن, 
را و صحیحتر این است که آن شرط 
نیست بلکه مطلق ظن کفایت میکند, و در الدروس به آن تصریح نموده 


انیت 


و کلینی از ززاره با دو سند از حسان, کی اد ام اماه علیا تاد 
روایت کرد که فرمود: و زمانی که ندانست که در رکعت سوم است با 
چهارم. در حالی که رکعت سوم را احراز کرده است, برخیزد پس رکعتی 
دیگر به آن اضافه کند و چیزی بر او نیست. (1) 


و ظاهر آن, بنا بر اقل است. پس صدوق با قول به تخییر, اين خبر و ساير 
اخبار را تلفیق نموده است و دانستی که حمل بر تقیه ظاهرتر است. 


اما در اینجا آنچه که کافی با سندی حسن از محمد بن مسلم روایت کرده 
اشتت: تدای را کایند کید گوید: سهو فقط بین رکعت سوم و چهارم 
است, و در دوم و چهارم به آن منزلت است. پس هر که غفلت کرد و 
ندانست که سه رکعت خوانده است يا چهار, و شکش برابر بود, 0 
9 به اتمام برساند سپس بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و 

خی که مت ام دو رکعت بخواند و چهار سجده. پس اگر 
اه تشهد بخواند و سلام دهد. سپس فاتحه الکتاب 
بخواند و رکوع کند و به سجده برود. سپس قرائت کند 
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پس دو سجده کند. و تشهد بخواند و سلام دهد. و اگر اغلب ظنش بر دو 
بود, برخیزد و دو رکعت بخواند و تشهد بخواند و سلام دهد. (1) 


پس آن محتمل چند وجه است: یکی اینکه «واو» در این سخن او «و نماز 
بخواند», به معنای« او» باشد, يا اینکه در اصل«یا» باشد که غلط نوشته 
شده است, پس در تخبیره» بین بناء بر اقل و ترک نماز احتیاط, و بنابر اکثر 
و به جای اوردن ان, صریح میباشد. 


و دوم اینکه «واو» در معنای خودش باشد و به دلیل احتمال زیادت, دو 
رکعت میگردد که چنانکه گذشت, با زیادت نافله میشود. پس به دلیل خالی 
بودن سایر اخبار از آن؛ بر استحیاب حمل میگردد. 


و سوم اينکه, منظور از این سخن او «ثلانا صلرت» (سه رکعت خواندن) این 
باشد که او بین دو و سه شک کرده است, پس ندانسته است که رکعتی که 
بعد از آن میخواند سوم است يا چهارم, نشنن. آن موید رأی مشهور در مورد 
شک بین دو و سه رکعت ميشود. 


و نمیدانم کسی که به خبر قرب الاسناد استدلال کرده است, چرا به این 
احتمال در این خبر, با وجود اشتراک آن دو در وجه استدلال, استدلال 
است. و پوشیده نیست که اولین اه دومین وجه؛ بهبربن آن 
است و براساس دو وجه, صدوق نایید میگردد و کسی را ندیدم. که آن»ر۱ 
درک کرده باشد 

پس از آن؛ رأی مشهور درباره صورت مذکور این است که او در نماز 
1۳۳ 2 گفت: دز سالک شتسه ویر کعت. ور سالت: استادم. 
مخیر است. و قول منقول از ظاهر جعفی و ابن ابوعقیل, تعیین دو رکعت 
در حالت نشسته است., به دلیل ضعف روایت دال بر تخییر در این صورت. 
در سایر ضصورت ها, روایت صریحی در مورد ان وارد نشده است. پس 
احوط در همه موارد, اختیار دو رکعت در حالت نشسته است. 
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سوم شک بین دو و جوا رکعت: و رای مشهور در میان اصحاب درباره آن 

نیز این است که او نبنا را بر اکثر مينهد و سلام میدهد و دو رکعت احتیاط 
ار 
بر اقل, از صدوق نقل شده است. در مختلف از صدوق نقل شده است که 
وی گوید: اعاده کند, با وجود اینکه فاضلان, اجماع بر عدم اعاده در صورت 
تعلق شک به دو رکعت آخر را نقل کردهاند و ری مشهورتر, قوبتر است و 
اخبار خاصه و عامه بر آن دلالت دارد که برخی از آن ذکر شد. 


واخباری که بر بنا گذاشتن بر اقل دلالت دارد: 
از واه ارت روایت شیخ(1) 
و کلینی(2) 


است با دو سند, یکی از آن دو ابراهیم بن هاشم حسن است و دیگری بر 
اساس رای مشهور, صحیح است. هر چند که در آن کلامی از زراره از یکی 
از دو امام علیهماالسلام است که گوید: به او عرض کردم: کسی که نداند 
که در رکعت چهار است با در دو, در حالی که دو رکعت را احراز کرده 
است. فرمود: دو رکعت را رکوع کند با چهار سجده(3) در حالی که او با 
فاتحه الکتاب قائم است. و تشهد میخواند, و چیزی بر او نیست [دو رکعت 
احتیاط ایستاده میخواند], و اگر نداند که در رکعت سوم ۵ 
در حالی که سه رکعت را احراز کرده است. قیام کند و رکعتی دیگر به 
بیافزاید و چیزی بر او نیست. و پقین را به وسیله شک نقض نکند ِ 
در یقین داخل نگرداند و یکی از آن دو را در دیگری نیامیزد. اما شک را به 
وسیله یقین نقض گرداند, و با یقین به اتمام برساند, پس آن را ادامه دهد 
و در هیچ یک از حالات به شک اعتنا نکند. 


پس این خبر محتمل دو وجه است. 


ال ان اس انس است کال را انامه جوم وال عم 
ذکر آن و ذکر تکبیر, سلام نمیدهد, و قیام میکند و دو رکعت دیگر به 
میافزاید و به اتمام میرساند, پس منظور از این سخن او«یقین را با شک 
نقض نکند», یعنی نماز 
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مورد یقین را به سبب شکی که در ادامه بر او عارض شده است باطل 
نسازد, «و شک را در یقین داخل نسازد» یعنی دو رکعت مورد شک را در 
نماز وارد نسازد, به اين صورت که دو رکعت مورد شک را به دو رکعت 
مورد یقین منضم گرداند و بنا را بر اکثر بگذارد .«او شک را به وسیله یقین 
تن کنخ ی و کقت مو دس گرا با عم فاقط شنم و این آداهه 
دادن اقل مورد یقین است. 


دوم اينکه بر رأی مشهور حمل گردد, به این صورت که مقصود از این 
سخن او «دو رکعت رکوع کند» این باشد که آن دو را با یک تکبیر افتتاح 
نماید, و عدم ذکر سلام, به دلیل ظهور یا به دلیل عدم وجوب آن است. و 
همچنین این سخن او «برخیزد. پس یک رکعت دیگر , به آن بیافزاید» بو .ان 
حمل ميشود. و این سخن او «و شک را در يقین وارد نسازد» یعنی دو 
رکعت را در امر مورد یقین داخل نکند بلکه آن دو را بعد از سلام به جای 
اورد. و مقصود از نقض شک با یقین, به جای اوردن ان دو بعد از سلام 
است., زیرا در این صورت. به جای اوردن نماز در حالت خالی از خلل مورد 
یقین است. زیرا در صورت بناء بر اقل, زیادت رکعات نماز محتمل است. 


و شاید آن با اين امر تأیید گردد که در صورت شک بین دوء سه و چهار 
رکعت. نظیر آن عبارت بدون ذکر تسلیم و افتتاح وارد شده است. علاوه بر 
اينکه منظور از آن چیزی است که بدون شک و تردید ذکر کرده است و 
ظهور مورد اول و بعید بودن مورد اخر پوشیده نیست. اما بر انجام دادن 
آن در مقام جمع ایرادی وارد نیست. و بهترء حمل آن. بر تفیه. است. جچنانکه 
دریافتی, و علاوه بر ان ممکن است که منظور چیزی باشد که در وجه دوم 
به عنوان توریهای برای تقیه ذکر نمود. 

و شیخ در صحیحی از محمد بن مسلم روا یت کرد که وی گوید: از او درباره 
فردی سوال کردم که نمیداند دو رکعت خوانده است يا چهار رکعت؟ پاسخ 
گفت: اعاده نماید. (1) 


عم سرت کل رال سین و مان اس ی رای 
شک در مغرب و صبح حمل کرده است و صدوق به تخییر برای ان قائل 
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است. و شهید در ذکری و علامه در نهایه محتمل دانستهاند که بنا را بر اکثر 
گذاشتن و نماز احتیاط به دلیل ۳ ااوهشر محن 
است - تعلیف را ساقط میکند -. و بعید بودن اين کلام از ظاهر نصوص 
توشیده تست و. هیچ ننببی برای آن تیفنت. و پنش از آن دور قائلی.: هر 
شناخته نشده است. 


شیح دز ییحی از ابو بصیر روایت کرد که امام صادق علیه السلام 
فرمود: را پس قیام کن 
و دو رکعت دیگر به جای بیاور. سپس سلام ده و در حالی که نشسته 
هستی؛ ی ۳ شین بعد از ان ستلام ده: ِا 


ی ۳ 0 ار یز چ ص 9 
است و حمل کردن بر استحباب ممکن است. و ظاهر این است که سجود 
مبنی است بر بنا گذاشتن بر اقل, جنانکه. ند غامه تر خصضوض ان دو, 
همین مشهور است : مسلم در خبر صحیحش با سندش از عبدالرحمان بن 
عوف روایت کرده و گوید: شنیدم که نبی صلی علیه واله فرمود: زمانی که 
است با دو رکعت؟ پس باید یک رکعت را ادامه دهد. و اگر ندانست که سه 
رکعت خوانده است با چهار رکعت. پس باید سه رکعت را ادامه دهد و قبل 
از اینکه سلام دهد, دو مرتبه سجده نماید. 


بغوی در شرح السنه گوید: این حدیث بر دو حکم مشتمل است: یکی اینکه 
زمانی که وی در نمازش شک کرد پس ندانست که چند رکعت خوانده 
است. باید اقل را بگیرد, و دوم اینکه محل سجده سهو, قبل از سلام است. 
و اما در خصوص حکم اول. پس اغلب علما بر اين هستند که اقل را ادامه 
دهد و سجده سهو به جای ۱00 
کتد.ه غلبه ظن: :زا دتبال کنده و اکر بر ظنش الب ننند. که ان رکفت سوح 
او است.؛ 0 با ار تام 
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غلبهءظن .را دتبال کند..ه اکز غالب .ظنش این باشد که آن. زکعت خهاره 
اوست؛ آن:زا بت بکیرن. 


این زمانی است که شک پی درپی بر او عارض شود, اما اگر بار اولی باشد 
که غفلت کرده است. پس در نظر انان. استیناف نماز بر او است. 


و اما حکم دوم, اغلب فقهای اهل مدینه بر اين هستند که او قبل از سلام, 
دو سجده میکند, و شافعی و اهل حدیث دیگر, برآن هستند؛ و جمعی بر این 
هستند که بعد از سلام سجده میکند, و تقیان فریه اضعاب وان به آن 


نظر دادهاند. 
و مالک گوید: اگر سهو او زیادتی باشد که در نمازش افزوده است. بعد از 
سلام سجده کند, و اگر سهو او نقصان باشد, قبل از سلام سجده کند. و 


احمد گوید: را ار ام وارد شود, آن را قبل از آن به جای 
و و هر آنچه که بعد از آن وارد شود را بعد از آن به جای آورد, پایان 
سخن. 


پس روشن گردید که بنا بر اقل گذاشتن و سجود. هر دو بر تقیه حمل 


میگردند. 


چهارم, شک بین دو, سه, و چهار رکعت: پس اغلب اصحاب بر این هستند 
که وی اکثر را ادامه دهد و به اتمام برساند و دو رکعت در حالت قیام و دو 
رکعت در حالت جلوس بخواند. و دو صدوق و ابن جنید بر این هستد که او 
بنا را بر چهار رکعت بنهد و یکی رکعت در حالت قیام و دو رکعت در حالت 
جلوس بخواند. و ابن جنید, نهادن بنا بر اقل را تا زمانی که از وقت خارج 


نشده باشد, جایز دانسته است. 


حجت رای مشهور, روایتی است که شیخ و کلینی از علی بن ابراهیم, از 
پدرش, از ابن ابو عمیر, از یکی از پارانش از امام صادق علیه السلام نقل 
کرد که درباره مردی که نماز خواند پس ندانست که دو رکعت خوانده 
است با سه, با چهار رکعت, فرمود: قیام کند, پس دو رکعت ایستاده 
بخواند و سلام دهد سپس دو رکعت نشسته بخواند و سلام دهد. پس اگر 
ار او ار اس ار 
ات ۱ 
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اما در خصوص قول دوم. در ذکری گوید: آن از حیث اعتبار قوی است, زیرا 
اگر نماز دو رکعت باشد آن دو رکعت به یکدیگر منضم هستند, و آگر سه 
زکعت باشد وا یکی از آن «ورکعت تکلیف مجز ی میسو و کی آردکه تعل ,و 


و گاه در قوت آن از حبست اعتبار منازعه میشود. پس ان مستلزم 1 تلفیق 
ها تا فعل سر حالت نات مان انست با فست اه افو ماک ده 
رکعت باشد, و مستلزم زیادت برخی افعال از قبیل نیت و تکبیر در بدل, و 
تغییر صورت بدل به فرض مذکور است. 


بنابراین ظاهر کلام او, عدم وجود نص نز ان است. با وجود آنکه صدوق در 
صحیحی از عبدالرحمان بن حجاح از ابو ابراهیم علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: به امام صادق علیه السلام عرض کردم. مردی نمیداند که دو رکعت 
ا ‏ اا ‏ ص ‏ و ان 
بخواند, سپس سلام دهد و دو رکعت نشسته بخواند. (1) 


اما نسخههای فقیه مختلف است که در اغلب آن همانگونه است که ما نقل 
کردیم, و در برخی از آنهاء «دو رکعت در حالت قیام بخواند» آمده است که 


در این صفرت و اف ند ام مشمور فیکر ووو وه مسا در تمه آی نیز تین 
باشد, زیرا عدم مراجعه او به فقیه بعید است. 


قول صدوق و پدرش نسخه مشهور را تأیید میکند, زیرا ظاهر این است که 
آن دو فقط از روی نص صحبت میکنند, و عدم پرداختن علامه. شهید و غیر 
آن دو به این خبر, نسخه دیگر را تأیید میکند, در حالی که آنان حجتی برای 
آن وارد نکردهاند و برای آن فقط به اعتبارات عقلی تمسک جستهاند. 


وذز این خر خی دیخرخ است:و ان انکه روایت ت امام کاظم به این نحو از 
پدرش صلوات الله علیهماء غیر معهود است. پس در آن ظن تصحیف وجود 
دارد, و 
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[- . فقیه 1 : 230 و ور ان آمده است: دو رکعت ایستاده میخواند سیس 
سلام میدهد و سپس دو رکعت نشسته میخواند. 


در یکی از نسخهها گوید: به او عرض کردم: و آن اصح است اما نادر است. 
و اغلب نسخه ها همانگونه است که ما در ابتدا نقل کردیم. 


پس اگر قول آخر با اين تأیید گردد که روایت ت آبن ابی عمیر مرسل است 
اگرچه آن را در حکم .مسانید قرار دادهاند, درحالی که آن رواینت .خسن 
است, هر چند که در غایت حسن باشد. و روایت عبدالرحمان را صحیح و 
مسند قرار دهند. قول اول را پا شهرت, و با انچه درباره اختلاف نسخهها و 
شیر ی ی تأیید کردیم. با 
وجه دیگری به ذهن خطور فیکند و آن اینکه از حیت اغتبار بعید است: زیرا 
ظاهر این است که قرار دادن دو رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده, 
با وجود مخالفت ان دو با هیئت اصل نماز. فقط به دلیل ضرورت عدم 
حسن نماز با یک رکعت است. پس چه چیزی در اینجا سبب عدول در یکی 
از ان دو, بدون دیگری گردید؟ پس مناسبتر این بود که يا دو رکعت ایستاده 
باشد پا چهار رکعت نشسته. پس دریاب. 


فقناید مد هب مهو با این تاد کردن کم اعار وا رنه ده و شک بین 
سه و چهار. و دو و سه, و دو و چهار رکعت, بر صورت مفروض شامل 
است, زیرا| در آنها تقییدی به عدم انضمام شکی دیگر به آن وجود ندارد, هر 
چد که از ظاهر نها ان چنین تصور مینشود. پس دو رگمت نتسته برآی ده 
رکعت اول, و دو رکعت ایستاده برای آخری است. پس در عمل به این 
خرف نف همه ان اشیار خاص لش ردو 


زر اه هو قوس عون نة ان اولی اشتت:, و اگر آن 
وجوه وجود نمیداشت؛ قول به تخییر قوی بود, هر خند که فرده قائل به 


شناخته نشده است. 


و بر اساس رأی مشهور, آیا جایز است که به جای دو رکعت نشسته, یک 
رکعت ایستاده بخواند؟ در مورد ان سه قول وجود دارد: اول, واجب بودن 
آن است: و در. نکزی ان :را : نهطظا هن مد در ال شوه شا ر توت کر ده 
است. دوم» مرن جواز, و در ذکری به اصحاب منسوب کرده است. سوم 
تخییرم .یه دلیل تصاه‌ی آن ده ور جحایزینیر و بلکه: یک ر کعت: اناد به 
حقیقت محتمل نزدیکتر است. 
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علامه, و شهیدین 1 را اختیار کردهاند, و قول وسط به جهت مبنلی بودن 


أن بر دص محتملتر است. 


و آپا تقدیم (اول بجا آوزدن) دو رکعت ایستاده, واجب است ؟ درباره آن 
جند فول, وجود دارد: وجوب تقدیم ان دود ف آن. قول ففید :دز :معنعه/ و 
مرتضی در یکی از دو قولش است., و تخییر که ظاهر (قول) مرتضی در 
الانتصار و اغلب اصحاب است. قطعیت دو رکعت نشسته, که قولی در 
مورد آن نقل شده است, و قطعیت تقدیم یی رکعت ایستاده, و ان از مفید 
در الغریه نقل شده است. و قول اول با توجه به مبتنی بودن بر نص به 
دلیل عطف با «نمٌْ» محتملتر است. هر چند که محتمل است ثم برای 
ترتیب نباشد. چنانکه در بسیاری از اخبار چنین استعمال شده است, اما با 
ظهور منافات ندارد. بله, اگر در این حکم به اين خبر عمل نشود. و بر اخبار 
دیگر تکیه شود, چنانکه به آن اشاره کردیم, تخییر موجه است. 


فائده 


تقان کطاهه فوصت ات ات که کی کم ی زر کف 
مربوط باشد. در عدم وجوب اعاده, کامل شدن سجدتین شرط است. در 
ذکری این قول آمده است؛ ۰ و وجه آن؛ محافظت , بر سلامت دو رکعت اول 
است. یس ظاهر این است که محافظت آن دوء به وسیله کامل شدن دو 
سجده محقق میشود. پس بدون ان. به دلیل اخبار دال بر ان, اعاده واجب 
است, و از برخی از اصحاب, به دلیل صدق مسمای رکعت, اکتفا کردن به 
رکوع نقل شده است و ان ضعیف است. 


در ذکری گوید: بله, اگر در رکعت دوم در حال سجده باشد و هنوز سرش 
را بلند نکرده باشد و دچا ر شک شود به دلیل حاصل شدن مسمای رکعت, 
صخنت: آن رابحید تفید انم ونر آن تاملی استه ترا کردر تصعق بر کفتت: 
به تحقق ارکان اکتفا شود ظاهر, اکتفا کردن به نهادن سر در سجده دوم 
میباشد و اگر تمام واجبات رکعت را لحاظ کند, پس بلند کردن سر نیز از 
واجبات آن است. و قول به اینکه آن از مقدمات رکعت دوم است. بعید 
میباشد, پس قول اول قویتر است. هر چند که 
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نید غیو آن.با اضل بزاتت. و این سفن اما علبه السلاه» قفیه خمان. را 
اعاده نمیکند. ممکن میباشد. 


اما موّید آنچه که ما [ را تقویت نمودیم» حسنه زراره است که در مورد 
شک پین رکعت دوم و سوم, طوری که ورود در رکعت سوم را در آن لحاظ 
کند, گذشت, و اگر شک بعد از نهادن سر در سجده دوم باشد. شاید احوط 
ادامه دادن و سپس اعاده باشد. 


6 محاسن: بکیر بن اعین از امام باقر علیه السلام روایت کرد: 
عرض کردم: مردی شک میکند و در حالی که نشسته است.؛ هی لب 
چهار رکعت خوانده است يا دو رکعت؟ فرمود: دو رکعت رکوع کند با چهار 
سجده, و سلام دهد [دو رکعت احتیاط ایستاده بخواند) سیس در حالی که 
نشسته است, دو مرتبه سجده کند [دو سجده سهو بجا آورد].(1) 


توضیح: کلام در مورد نظیر فوق و اینکه ظاهر, بنا بر اقل گذاشتن, و حمل 
کردن بر تقیه است گذشت و بنا بر اکثر گذاشتن و استحباب سجده نیز 


محتمل است. 


7. احتجاج: در آنچه که عبدالله بن جعفر حمیری برای امام قائم علیه 
السلام نگاشت و با ذکر اسنادش گذشت. از او درباره فردی سوال کرد که 
نماز ظهر خواند و در نماز عصر وارد شد, پس زمانی که دو رکعت از نماز 
عصرش را خواند اطمینان یافت که نماز ظهر را دو رکعت خوانده است. 


چگونه عمل کند؟ 
پس پاسخ داد: اگر در میان دو نماز حادئهای رخ داده باشد که نماز به 
وسیله آن قطع میشود, دو نماز را اعاده کند و اگر حادثهای رخ نداده باشد 


توضیح: شاید مقصود از حادثه. چیزی است که عمدا و سهوا نماز را قطع 
میکند مانند حدت و پشت کردن, نه چیزی که عمدا قطع میکند مانند کلام, 
تا 
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عدول از عصر , به ظهر در این حالت را اقتضا میکند. مگر اينکه بر این حمل 
شید که نار تس و مش اضر وه کی ده آن‌ نید آرست. 


و اما در خصوص حکم آخر یعنی قرار دادن دو رکعت برای تتمه ظهر, پس 
آن قول جمعی از اصحاب است و گفته شده, نماز دوم باطل میشود و به 
نماز اول‌باز دوشن ان زا به اتمام برساند. و گفته شده: نماز اول باطل 
موه و ماه ریم یه اش زیرا نیت و تکبیره الاحرام عمدا و سهوا 
(نماز را) باطل میکند. 


علامه در نهایه گوید: و اگر در حالت نسیان از عدد نمازش بکاهد و سلام 
دهد و سپس به اد اورد, نمازش را کامل کند و سجده سهو به جای اورد, 
چه فعلی که آن را باطل میکند عمدی باشد مانند کلام, یا خیر. اما اگر 
فعلی که عمدا و سهوا باطل کننده است مانند حدت. و پشت کردن را 
مرتکب شود, پس نماز باطل ميشود. به دلیل عدم امکان به جای اوردن 
امر فوت شده, بدون اینکه خللی در هیات نماز وارد شود و به دلیل سخن 
یکی از دو امام علیهما السلام که زمانی که رویش را از قبله باز گرداند, 
نماز را از سر بگیرد, و اگر عملی که عمدا باطل کننده است را سهوا انجام 
داده باشد و فاصله جدا| شدن از نماز طولانی شود. پس محتملتر, عدم 
بطلان است و به دلیل خروج آن از : نمازگزار بودن نیز محتمل است. یس 
در این هنگام. در میزان طولانی شدن به عرف مراجعه ميشود. و اگر پس 
از اينکه نماز دیگر را شروع کرد به یاد آورد و انفصال به طول انجامید, 
نماز دوم صحیع است و نماز اول باطل میباشد, و اگر طولانی نشد. به 
نماز تخست باز گردد و آن را به اتمام برساند. 


اه ار اه در ان ای ات اه 
که از نماز دوم انجام داده است, تکمیل کننده نماز نخست قرار میدهد, و 
سلام نادیده گرفته میشود, زیرا آن سهو معذور است. و نیت و تکبیر در آن 
نماز, رکن نیستند پس آن را باطل نمیکند. و بطلان نمازم دوم محتمل 
است زیرا آن به نیت نماز الا ری ای ور 
ان, نیت جزتی از ان نیست. و اگر آنچه که بار دوم شروع کرده است نافله 
باشد, محتملتر, عدم بنا است زیرا نماز واجب با نیت نافله صورت 
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و شهید ثانی قدس سره در شرح الارشاد, دهانی: که ازخهة را که از قاعده 
زیادت رکن مبطل نماز میباشد, مستثنی میکند و بر میشمرد, گوید: : شیشم : 
اگر در بخشی از نماز سلام دهد و سپس وارد فریضه گردد يا گمان کند که 
او سلام داده است و فریضه دیگری را شروع کند, در حالی که میان آن دو 
عمل منافی انجام نداده است, پس آنچه از صاحب امر علیه السلام روایت 
شده است. مجزی بودن از فریضه نخست و چشم پوشی از تعبیره الاحرام 
افزوده شده میباشد. 


آیا تباد یه و نماد تست است ۱ آن تا-مصنمل میدا نوی رها درد یر 
آن است, هر چند که سهوا باشد, چنانکه اگر , به گمان اینکه وی نماز ظهر 
را خوانده است. نماز عصر را بخواند. سپس در اثنای آن: نخواندن آن 
(ظهر) روشن گردد. عدم عدول محتمل است و آن صحیحتر است. به دلیل 
عدم انعقاد نماز دوم, زیرا صحت تکبیره الاحر ام نماز دوم, منوط , به سلام 
تخار‌خست جر فحل. ان یرمع هی آن. ات و اف حاصل 


نشدهاند. 


بله, توجه به این نکته که ان از لحظه به یادآوردن, جز ۶ نماز نخست باشد 
شایسته است, بنا بر تفسیر استدامه حکمیه به امری وجودی, و بر اساس 


تفسیر صحیحتر» در افعال باقی مانده, وارد نکردن آن به نیت نماز دوم » 


شهید قذس الله روحه در قواعدش گوید: اگر گمان کند که وی سلام داده 
است., فریضه دیگری را نیت کند, سپس نقص فریضه اول. رهبا آوز نم 
پس آنچه که از صاحب امر روایت شده است, اجزاء فریضه اول است, و 
ان این است که صحت ورود به فریضه دوم, منوط بر سلام فريیضه 
تکشت: نس هخا آن با (غروعج از آن است:ه این ده حاصل ند پس 
تکبیره الاحرام به عنوان اذکار مطلقی که مخل صحت نماز نیست به 
حساب آمده است. و بیت . وجوب در فریضه دوم به دلیل عدم مقارن شدن 
ایا معا لغو است. در این هنگام, آیا نیت عدول به فریضه نخست واجب 
است؟ محتملتر عدم وجوب است به دلیل عدم انعقاد فریضه دوم, در حالی 
که او هنوز در فریضه اول است, بله ! از لحظه یادآوری, قصد کردن به 
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8 سرائر: امام باقر علیه السلام فرمود: نمازی که خداوند بر بندگان 
مفروض ساخت ده رکعت بود, پس رسول الله هفت رکعت بر آن افزود و 
در آن ها سهو هست و در آن ها قرائتی نیست. پس هر که در دو رکعت 
اول شک کرد اعاده کند تا حفظ شود و بر یقین باشد, و هر که در دو رکعت 
آترشت کی به کمن کل نما ید۱ 


گوید: 


زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: هرگاه پس از حائلی [چیزی که 
بین آن ِ فاصله انداخته است ] یقین حاصل کردر به یقین ادامه دهد و 
حائل و ن شک را قضا کند. پس اگر در نماز ظهر, بین آن (نماز) و اینکه عصر 
را بخواند شک کرد آن را انجام دهد (نماز ظهر را بخواند) و اگر شک بعد 
از خواندن عصر بر او عارض شود از محلش گذشته است. مگر اينکه یقین 
کند. زیرا عصر میان آن و ظهر, حائلی است. پس حائل را به سبب شکی 
۱ 


توضیح: صدر خبر دلالت بر چیزی دارد که قبلا گذشت, مبنی بر این که شک 
در دو رکعت نخست. اعاده را واجب می سازد و در دو رکعت اخیر واجب 
نمیسازد. و تفصیل مذکور در اخر خبر با وجود صحتش, مخالف فتوای 
اصحاب است زیرا مشهور, تفصیل بین بقای وقت و خروج از ان است. 


در ذکری گوید: اگر در فعل نماز شک کرد. در حالی که وقت آن باقی 
است, به دلیل وجود سبب و اصالت عدم فعل, انجام نماز واجب است. و 
در غیر آن خیر, به جهت عمل به ظاهر حال مسلم که ان مخل نماز نیست.؛ 
و در مورد آن خبری حسن السند از زراره و فضیل از امام باقرعلیه السلام 
است که هرگاه در وقت نمازی یقین کردی یا شک کردی که آن را نخوانده 
ای يا در وقت فوت آن خواندهای, و اگر پس از اینکه وقت فوت خارج شد 
شک کردی. پس حائلی عارض شده است و اعاده بر تو لازم نیست. 
کلینی(3) و شیخ(4) 


ان را در تهذیب اوردهاند. 
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مولف: ظاهر این است که مقصود از وقت فوت. وقت فوت فضیلت است 
و جمع بستن میان دو خبر با وجوب فعل در شک در صورت وجود وقت. 
زمانی که در نمازی که پس از ان است وارد نشده باشد, ممکن است.؛ اما 
جم روم تال مارا هام 


9 قرب الاسناد: با اسناد متقدم علی بن جعفر, از برادرش علیه السلام 
روایت کرد: ی ی ی 
پس فراموش کرد که تکبیر بگوید تا اینکه رکوع کرد و زمانی که رکوع کرد 
به یاد آورد, آیا آن برای او کفایت میکند هر چند که یک يا دو رکعت خوانده 
بانشنده و آیا به آنچه خوانده است اعتماد میشود؟ فرمودد به آنچه که‌با تکبیز 
افتتاح می کند اعتماد میشود.(1) 


فرمود: و از او درباره فردی سوّال کردم که رکوع و سجود کرد و ندانست 
که آیا تکبیر گفته است يا در رکوع و سجود چیزی گفته است؟ آیا به آن 
رکعت و سجده اعتماد میشود؟ فرمود: هرگاه شک کرد. پس باید به 
نمازش ادامه دهد.(2) 


توضیح: ظاهر این است که مقصود از تکبیر در دو موضع, تکبیر رکوع است 
به دلیل این سخن امام علیه السلام که به انچه که با تکبیر افتتاح کرده 
است اعتماد ميشود. پس ظاهر این است که مقصود از ان: تکبیرات 
افتتاحی مستجب است به دلیل آنچه که در این باره گذشت که او باید آنچه 


و رز ه الاحرام نیز محتمل است: و اختلافی در این نیست که اگر تکبیر 
رکوع رابقة از رکوع با شجوو بة‌ریاد آورددبه آن باز نمیگردد. هر چند که به 
وجوت: آن .را داده شود. و شک نیز چنین است. زیرا 
محل است. و رآی نخست. تکبیرات افتتاحی مستحب را محتمل است پس 
مقصود از آنچه که به وسیله آن افتتاح فیحر ود تکبیره الاحرام است و بر 
این دلالت دارد که 
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شنک در کر زو وه سنگوده بفق. آن بلند کون سر اد زد معتی نیت 


پس بدان که آنان بر اینکه زمانی که از نیت تخطی کند تا اينکه تکبیر 
بگوید, به عمد باشد یا سهو نمازش باطل ميشود, نقل اجماع کردهاند, زیرا 
تکبیر از اجزای نماز است و نیت در همه آن شرط است. و چنین است اگر 
در محل تکبیر از قیام تخطی کند, بر اساس قول مشهور درباره اینکه قیام 
در هر حالتی تابع آن حالت است و در آن اشکالی است. اما اغلب بر آن 
حکم دادهاند جز گروهی اندی که قائل بر این هستند که رکن از قیام, 
همان اسهه کهبهر کوع فص ات 


و شاید گفته شود: تخطی کردن از آنچه که به آن امر شده است مطلقا 
فنظل هار ات عفر آنحه کهبا ولیل نات سود که مدا مها هار زا 
باطل تفیکنده و این (قول) باطل, است زیرا تخطی کردن از واجب: ابطال 
واجب دیگر را واجب نمی سازد مگر اینکه مشروط بودن آن بدان, دانسته 
شود و اصل, عدم مشروط بودن آن است. کر دلیلین بر مشروط بودن 
آن اقامه شود از مدلول آن در مورد مشروط بودن به صورت عمد پا 
مطلق تبعیت ميشود. و اما در اینجا سهوا دلیلی بر شرط بودن قیام برای 
صحت تکبیر اقامه نشده است. 


مشهور , شرط بودن قیام در حال نیت نیز میباشد و در آن نکتهای است که 
در انجه که در بحت ثیت بررستین نمودیم روشن میگردد. و اختلافی در این 
نیست که تخطی از تعبیرالاحرام مبطل است به این معنی که به واجب با 
مستحبی که در نماز بعد از آن واقع شده است اعتماد نميشود, و در 
صورت انجام ان به دلیل وجوب مقارنه با نیت, ناگریز باید نیت اعاده گردد. 
و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد. (1) و اما آنچه که در خصوص عدم 
وجوب اعاده وارد شده است, يا بر شک بعد از گذشتن از محل حمل 


20 فرب الاسناد: با اسناد ارائه شده؛ امن بن جعفر از برادرش علیه 
السلام رواب بت کرد: از او درباره فردی سوال کردم که نماز را شروع کرد, 
۳۷ 
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1 نیشن اینکه بای کیره الاخرام بظاها تفای باسال, میشوض ان 
هتفه له ات ال امه است: 


الکتاب, سوره را قرائت کرد و پس از اينکه از سوره فارغ شد به یاد آورد؟ 
9 به نمازش ادامه دهد و فاتحه الکتاب را در آنچه از سر می گیرد 
قرائت نماید.(1) 


فرمود: و از او درباره مردی سوال کردم که در نمازش بود, پس سورهای 
با اه ات رات و ار ره امش 
کفایت میکند؟ فرمود: بله.(2) 


توضیح: این سخن امام علیه السلام: «به نمازش ادامه دهد» شاید محمول 
پر شی ناهد که کاییدی انست بر آنجه کسشانعا فنم کنر اتفال بو نسنووح 
موجب عدم اعتنا , به شک در فاأتحه الکتاب میشود, و در غیر این صورت, در 
جایی که به ترک چیزی از قرائت یقین کند, اختلافی در مورد رجوع قبل از 
رکوع نیست. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد, و چه بسا بر یاد اوردن بعد 
از رکوع حمل شود که آن بعیدتر است. 


و اما قرائت حمد در آنچه که از سر میگیرد, پس مقصود از آن چیزی است 
که از قرائت به آن مختص است نه قرائت فاتحه الکتاب فراموش شده, به 
دلیل ورود اخبار بر ثفی, ان: و شبخ: امتال آن را بر اين وجه تأویل نموده 
است و گفته شده است: فا رش کت اور اس ان را 
روی فراموشی در دو رکعت اول ترک کرده است. تعیین میگردد. و حمل 
این سخن او «در آنچه که از سر میگیرد» بر آنچه که در آن رکعت قرائت 
میکند محتمل است. هرچند اين نیز بعید است, و هچنین قرائت سوره قبل 
از فاتحه تیز همکن. است که. بر یاداورق: بعد از رکوع حمل شود یا اینکه 
مبنی بر استحباب قرائت سوره باشد. 


و مشهور در میان افراد قائل به وجوب سوره در اینجا, وجوب اعاده آن 
است, اگر قبل از رکوع به یاد آورد و در مورد آن اختلافی ندیدم. و فرق 
میان دو سوال این است که سوال اول درباره یادآوری قبل از قرائت 

فاتحه الکتاب بود, و سوّال دوم در مورد یاداوری بعد از آن, و نتیجه اينکه 
در سوال اول تخطی از اصل فاتحه الکتاب و در سوال دوم تخطی از 


ترتیب است. 
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1 قرب الاسناد و کتاب مسائل: با سند خود از علی بن جعفر از برادرش 
گوید: از او درباره فردی سوال کردم که در قرائتش دچا ر خطا ميشود, آیا 
برای او صحیح است که ساعتی گوش دهد تا به یاد آورد؟ فرمود: ایرادی 
ندارد.(1) 


فرمود: و از او درباره فردی سوال کردم که در تشهد و قنوت خطا میکند, 
ایا برای او صحیح است که تکرار کند تا اينکه به یاد اورد. و لحظهای ساکت 
بماند و به یاد آورد؟ فرمود: ایرادی ندارد که تکرار کند و لحظهای ساکت 
شود تا اینکه به یاد آورد و نه در قنوت سهوی است و نه در تشهد.(2) 


توضیح: در تذکره گوید: اگر در اثنای قرائت به اندازه خارج از عادت 
سوت کنر یا به اينکه بر آن توقف کند تا به یاد بیاورد با اينکه سهوا چیزی 
غیر آن را قرائت ن کند, قرائت ت قطع نشده است و میتواند قرائت را ادامه 
دهد, ۵ آکز عمدا و بدون غرضی, مدتی طولانی سکوت کند تا اينکه از 
حالت قاری بودن خارج گردد, قرائت را از سر بگیرد؛ همچنین اگر در اثنای 
آن, چیزی که از آن نیست را قرائت ۳ و نز 
با نیت قطم, سکوت کند. قرائتش باطل است. رانا ۱ 


و اگر آیهای از فاتحه را تکرار کند. قرائتش باطل نشده است چه آن را به 
اه ای ی و را ری تا را 
برخی از شافعیه درباره مورد نخست. و اگر حمد را به عمد تکرار نماید, 
ان ای سا ی 


و این سخن امام علیه السلام: «و نه در تشهد» میگویم: در کتاب 
۳ در تشهد است» آمده است. پس احتمال دارد که منظور از 
نسخه قرب الاسناد این بااشد که سهو درباره قسمتی از قنوت به خاطر 
اکتفا کزدن در آن به مسمای ذکر و دغا ضخررق. تدارده <«و نه در تشهد» 
فقط در ان است و در شهادتین غالبا 
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سهوی نیست, يا مقصود, نفی سجده سهو در ترک آن دو است. پس قول 
هر کسی که در هر زیادت و نقصی حتی در مستحبات به آن قائل است را 
نفی میکند, چنانکه به زودی خواهد آمد. 


و بر اساس نسخه دیگر, آنچه که ذکر شد محتمل است, و نیز محتمل است 
که مقصود آثبات آن در تشهد باشد, به این صورت که متعلق به امر نفی 
شده باشد پس مقصود ترک شهادتین است. 


2 قرب للاسناد: با ذکر سند. علی بن جعفر از برادرش علیه السلام 
روایت کرد: از او درباره فردی سوال کردم که دچار سهو شد سپس آنچه 
که خوانده بود را ادامه داد, چگونه عمل کند؟ آیا نمازش را افتتاح نماید یا 
اينکه قیام کند و تکبیر بگوید و قرائت ت کند؟ و آیا اذان و اقامه بر او لازم 
است؟ و اگر در دو رکعت آخر غفلت کرده است, در حالی که از قرائتش 
0 است, آپا قرائت يا تسبیح يا تکبیر بر او لازم است؟ فرمود: آنچه 
که خوانده است را ادامه دهد, پس اکز از قرائت فارغ شده باشد. قرائت 
و اذان و اقامه بر او لا زم نیست.(1) 


او میاه فردی وال کم که عقت مک با 
را ادامه میدهد, چگونه عمل کند؟ آیا نماز را افتتاح کند یا قیام کند سپس 
تکبیر بگوید و قرائت ت کند و آیا اذان و اقامه بر او لازم است؟_ و اگر در دو 
رکعت آخر غفلت کرده باشد و از قرائتش فارغ تا بر آوسست 
که تسبیح بگوید و تکبیر بگوید؟ فرمود: آنچه که خوانده است را ادامه دهد 

و اگر از قرائت فارغ شده باشد, پس قرائت بر او نیست, و نه آذان بر 
0 و نه اقامه, و سهوی بر او نیست.(2) 


توضیح: این دو خبر را با وجودی که ظاهر, اتحاد آنهاست فذة فقط به دلیل 
اختلاف بسیاری که در متن آن دو وجود دارد ذکر کردیم و آنچه که در 
مسائل است. ظاهرتر است. و غرض سوالکننده فاضل این است که اگر بنا 
را بر ظنْ بگذارد. شاید ظن اقل باشد. علاوه بر اينکه نزد او محتمل است 
که به دلیل یک 
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احتمال مرجوح نزد وی, بر نمازش بیافزاید؛ پس آیا زائد را بر آنچه گذشته, 
بدون تکبیر بنا بگذارد پا اینکه یک یا دو رکعت را با یک تکبیر و نیت دو 
رکفت همطاف ان مر کیره اک هاش مساق اه سر ابا اه 
سایر نمازها یه اذان و اقاأمه 1 و زمانی که اکثر , بر ظنش غلبه 
راک و ی 
از قرائت حمد و سوره باشد. پس زمانی که بنا را بر ظن گذاشت. پس آن 
رکعت, رکعت سوم حساب میگردد و بر او تسبیح لازم بود که قرار نثت کرده, 
یا فقط حمد بر او لازم بوده, در حالی که سوره را نیز قرائت کرده است؟ 


پس امام علیه السلام اين گونه پاسخ داد: آنچه گذشت را ادامه دهد, و 
تکبیر دیگری بر او نیست, و نه اذان و اقامه, و نه استیناف قرائت. زیرا| 
فاتحه الکتاب در دو رکعت اخر کفایت میکند و سوره را فقط سهوا قرائت 
کرده است, «نه سهوی بر اوست» یعنی دو سجده سهو بر او لا زم نیست, 
که قول صدوق در خصوص وجوب دو سجده سهو در برخی صور را نفی 
میکند, چنانکه به زودی خواهد امد. 


و محتمل است که سوالکننده گمان کرده باشد که در صورت ادامه دادن بر 
اساس گمان, ناگریز باید در هنگام ادامه دادن. آنچه که از نماز مانده است 
را از آنچه گذشته است مطلقا منفصل سازد, اما آنچه که در ابتدا ذکر 
کردیم دقیقتر و با حال سوال کننده - رضی الله عنه - مناسبتر است. 


و این سخن او: «یا تکبیر بگوید» محتمل است که مقصود, تکبیر رکوع باشد 
یعنی آیا تسبیحات چهارگانه را اعاده بکند, یا اینکه به قرائت اکتفا کند و 
تکبیر بگوید و رکوغ کند یا اینکه مقصود تکبیر استیناف نماز باشد یا تکبیری 
باشد که در تسبیحات چهار گانه است. پس«آو» به معنی«واو» میباشد. پا 
بنا بر اکتفا کردن به مطلق ذکر بدل از تسبیح میباشد. اما بر اساس روایت 
قرب الاسناد, حمل آن بر این معنی نیز ممکن است. هر چند که بعید است 
زیرا ظاهر, اتحاد ان دوست. 


و محتمل است که غرض سائل کسی باشد که در نمازش غفلت کرده و در 
غیر محل سلام داده است سپس قبل از عمل منافی به یادآورد, پس آو به 
نمازش ادامه میدهد و به اتمام میرساند. پس سوال کرد: آیا اما 
اخراظط ات2 
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به نیت و تکبیر نیاز دارد, يا ادامه دهد و به اتمام برساند؟ پس مقصود از 
افتتاح نماز. شروع کردن در انچه که از نماز باقی مانده است. بدون تکبیر 
می باشد, با مقصود از افتتاح نماز, استیناف نیت و تکبیره الاحرام است و 
مقصود از تکبیر گفتن پس از آن, تکبیر مستحب است, به اين گمان که در 
اینجا تکبیر مستحب است. پس پاسخ دادن به ادامه آن دو, آنها را ثفی 
میکند. 


و این سخن او «ان کان قد سهی» تا پایان. مقصودش این است که اگر 
سهو او در دو رکعت آخر باشد, به این صورت که در رکعت دوم يا سوم 
سلام داده باشد, پس انچه بر او مانده است., هر دو رکعت اخر است با 
یکی از آن دو. «در حالی که از قرائت فارخ شده است» یعنی قرائت لازم 
فقط همان است که در دو رکعت اول است و از آن دو فارغ شده است, 
پس آيا در آنچه که براو باقی مانده است, بر تسبیح اکتفا کند؟ بنا بر اینکه 
آن دو از تتمه نماز سابق است. پا به این دلیل که آن نمازی قات فف 
است., از قرائت تا رید است؟ یس امام علیه السلام پاسخ داده است که 
قرائت بر او لازم نیست, زیرا او از دو رکعتی که قرائت دور آن دو واجب 
است فارغ شده است. 


این چیزی است که در حل این خبر به ذهن خطور کرد, و خداوند آگاه است 
و آن که حقیقت حال را از او (علیه السلام) صادر شد, و از خطای در گفتار 


4 2. قرب الاسناد: با سند ارائه شده, علی بن جعفر از برادرش روایت 
کرد: از او درباره کسی سوال کردم که قرائت ن آم القرآن را 9 
است. فرمود: 7 وا از زو 
نسیان باشد, یس ایرادی ندارد (1) 


توضیح: بر این دلالت دارد که قرائت. واجب غیر رکن است؛ نماز با ترک 
عمدی ان و نه سهوی. باطل میشود و اغلب اصحاب بر ان هستند, پس 
انا تسا مفل ای مرن کی رات سار اس نها 
بیاورد, آن را به 
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جای آ وت و هرگاه بعد از رکوع به باد آورد, جبرانی برای آن بیست, و 


- و شیخ از جمعی نقل کرده است که آنان قائل بر اين هستند که قرائت 
رکن است و نماز با ترک عمدی و سهوی ان باطل ميشود. اخبار بسیاری بر 
رأی مشهور دلالت دارد و قولی که شیخ آن را نقل کردهر قولی ضعیف 
است و بعد از دوره شیخ: فردق قائل به آن را نيافتیم: پنش گوبی اجماع بر 
خلاف او, پس از او تحقق يافته است. 


5 محاسن: امام صادق علیه السلام درباره مردی که همراه امام در 
نمازی داخل شد در حالی که امام با یک رکعت بر او سبقت گرفته بود. پس 
همراه امام اب آوزد که آو.ز کعتی را از دست داده است, 
فرمود: یک رکعت را اعاده کند.(1) 


6 سرائر: عبیدبن زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که نماز صبح را یک رکعت میخواند و تشهد میخواند سپس 
خار خهیشود و میرود و. میا ید سپس به یاد میأورد که او فقط یک رکعت 
خوانده است, فرمود: یک رکعت دیگر به آن بیافزاید.(2) 


سا آستات ام نیکست کت ر کت 
بیشتر از نماز را ترک کند و قبل از سلام و بعد از تشهد به یاد آورد. يا اينکه 
قبل از تشهد آخر به یادآورد که یک رکعت بر او مانده است در حالی که 
بعد از رکعت اول تشهد اول را خوانده ٍِِپ بر اساس آنچه که گذشت و 
ژواناتی تنیز بر ان دلالت دارد. .یس آو: تمازنتن. راابه اتمام. میرساند و تشهد 
فراموش شده را جبران میکند. 
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1 فحاسن* <دهد, و بة دلیل. انخه که میایده باید بر تفاز های کهار ز کفتین 


یا سه رکعتی حمل گردد. 
۰-2 . سراثر : 476 


و اگر بعد از سلام, نقص یک رکعت يا بیشتر را به یاد بیاورد در حالی که 
جیزی از منافیات را انجام نداده است. پس در این نیز اختلافی نیست که 
اصحاب بر وجوب دو سجده سهو برای سلام معتقد هستند. و اکر تشهد را 
اصحاب, با دو سجده سهو میباشد. 


و اگر بعد از انجام دادن عملی منافی به یاد بیاورد. پس خارج از این نیست 
که منافی, چیزی باشد که فقط عمدا منافی است مانند کلام و پشت کردن 
- بر اساس قولی - یا اينکه چیزی باشد که عمدا و سهوا منافی باشد مانند 
حدث و پشت کردن - بر اساس قولی دیگر - . پس در مورد نخست. اشهر و 
اظهر عدم بطلان و اتمام نماز است. 


و شیخ در نهایه گوید: اعاده بر او واجب است, و این از ابوصلاح منقول 
است و در مبسوط قولی را از برخی اصحاب ما در وجوب اعاده در غیر 


صحيشه: مد نز فعصام بر زآم. ههور ولالت دازد که امام بافر عایة 
السلام درباره مردی که دو رکعت از مکتوبه را خواند. پس سلام داد و 
میپنداشت نماز را به اتمام رسانده است و صحبت کرد سپس به یاد آورد 
۳ نخوانده است. فرمود: آنچه که از نمازش مانده است 
ز لت وارن: 


و نیز صحیحه دیگری که ظاهرا از یکی از آن دو امام علیهما السلام است 
که گوید: از او درباره فردی بو با اماخ در نماز وی ِِ 
امام فارغ شد, را 9 
را از دست داده است. فرمود: یک رکعت را اعاده کند. زمانی برای او 
درست است که روی خود را از قبله 
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ل رخ 1901 


نگردانیده باشد. پس زمانی که روی گردانیده باشد. پس بر اوست که از 
اول شروع کند. (1) 


و این بر همه منافیات دلالت دارد. و ظاهر از روی گردانیدن, استدبار است 
و حمل ان بر راست و چپ نیز ممکن است. پس مقصود از استقبال, اعاده 
کردن در وقت. بر اساس رای مشهور میباشد. 


و نیز صحیحه علی بن نعمان رازی(2) 


که گوید: با دوستانم در سفری بودم و من امام آنان بودم, پس مغرب را بر 
آنان پیشنماز شدم. پس در دو رکعت اول سلام دادم, دوستانم گفتند: 1۳ 
دو رکعت بر ما خواندی, پس من با آنان صحبت کردم و آنا با من سخن 
گفتند. پس گفتند: ما اعاده میکنیم و من گفتم: اما من اعاده نمیکنم و با یک 
رکعت کامل میسازم, و رکعتی خوانده و به اتمام رساندم, سیس حرکت 
کردیم و نزد امام صادق علیه السلام آمدیم. پس مسئلهای که بر ما بود را 
برای او ذکر کردم. پس فرمود: عمل تو از آنان صحیحتر بوده رک مق 
کسی اعاده میکند که نمیداند چه خوانده است. 


و این خبر قول به تفصیل پیشین را نفی میکند زیرا ان در مغرب وارد شده 
است. اما در اين خبر اشکالی است. از جهت اینکه ظاهر کلام کسی که 
قائل به صحت نماز است این است که او زمانی قائل به آن است که بعد 
اه هر بصن مان شدای ام رصم ات ماش رجات 
این است که آنها بعد از علم صحبت کردند. و صحبت و سخن از جانب امام 
و مامومین را در جمع میتوان مجازا بر اشاره و تسبیح حمل نمود, اما این 
ار هید استت. 


و شیخ آن را بر جهل مسئله حمل کرده است و قائل به این است که در 
اینجا جاهل در حکم ناسی است. و شهید خزکقه اللة علیة در < کری کو: 
آخر را بر حدیث نفس حمل کرده است و به او پاسخ داده میشود که آن 
ذرباره: ماضومین. فاندهای ندارد. زرا .استدا ابان. با علم. به: اینکه در تفا 
هستند صحبت کردند, مگر 
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2- . تهذیب 1 : 187, فقیه 1 : 228 


کرده و صحبت نکرده است, در حالی که انان صحبت کردهاند و اعاده بر 
انان لازم شد. 


و در خبر نیز اشکال گرفته میشود که سخن امام علیه السلام «تو به جهت 
عصل از آنان اضحیحتر بودی» دلالت. بر این <ارد. که عمل آنان, نیز صحیح 
بوده است, پس بر مخیر بودن میان استات و ادامه دادند, دلالت دارد, و 
این برخلاف رأآی مشهور است و ممکن است اینگونه پاسخ داده شود که 
اصوب در اینجا به معنی صواب است., و این استعمال شایع است چنانکه 
آمده است «قلیل در سنت از کثیر در بدعت بهتر است». يا اينکه گفته 
میشنود: آنان هر چند که در مورد کلام خطا کردند, اما در اعاده درست عمل 
کردند, و امام انها از انجا که بعد از علم صحبت نکرده و به اتمام رسانده 
است, از آنان صحیحتر بوده است زیرا اصلا خطا نکرده است. 


و اما مورد دوم و آن اینکه یادآوری پس از وقوع عملی باشد که عمدا 
وسهوا منافی است. پس مشهور در مورد ان. بطلان است. و صدوق در 
المقنع بر اساس آنچه که از وی نقل شده است - هر چند در نسخهای که 
نزد ماست آن را تيافتيم - گوید: اگر دو رکعت از فریضه را خواندی سپس 
قیام کردی و به دنبال حاجتی رفتی؛ نس آنچه که کاسته شند.را : به نمازت 
اضافه کن, هر چند که به چین رسیده باشی, و نماز را اعاده نکن. که اغاده 
در این مسئله, مذهب یونس بن عبدالرحمان است. و شاید مورد اول به 
دلیل ورود روایات بسیاری در خصوص بطلان, و اشتهار ان میان اعاظم 
قدماء نظیر کلینی, مفید, شیخ و ساير متاخرین, قویتر باشد. 


و اما روایات دال بر عدم بطلان نظیر دو روایت پیش عبید بن زراره, شاید 
با حمل اعاده بر استحباب بر تقیه يا بر نافله. يا بر شک حمل گردد و یا 
همچنین بر عدم فعل منافی حمل گردد. و در مجموع, عمل به مشهور اولی 
است., هر چند که جمع بستن میان انها با تخییر ممکن است و شاید احوط, 
اتمام و اعاده باشد. 


اورد, پس مشهور, توت بطلان نماز است و بلکه در مورد ان اختلافی 
شناخته نشده است. و اکر بعد از عملی که سهوا و عمدا منافی است به 
باد اورد, پس مشهور بطلان نماز 
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است.: و شهید در دکزی در مورد آن مناقشه کردم است و به.غدم بطلان: 
چنانکه ذکر شد. تمایل یافته است. و روایات بسیاری بر عدم بطلان دلالت 
دارت کف اکتر آن.صصحه اشت از سار از آنان روشن است که حدث 
قبل از تشهد نیز نماز را باطل نمیکند و صدوق در فقیه به آن نظر داده 
است و خالی از قوت نیست. و احوط در تشهد و بلکه در تسلیم نیز این 
است که تطهیر کند و آن را ور ۱۳ 


7 المقنع: پس اگر یقین کردی که پنج رکعت خواندهای, نمازت را اعاده 
کن.(1) 


روایت شده است: کسی که یقین کرده است که پنج رکعت خوانده است. 


اگر در رکعت چهارم نشسته باشد, پس نماز ظهر برای او تام است و باید 
قیام کند و به رکعت پنجم رکعت دیگری بیافزاید. پس آن دو رکعت نافله 
میباشد و چیزی بر او نیست.(2) 


و روایت شده است: هر که یقین یافت که شش رکعت خوانده است, پس 
باید نماز را اعاده کند.(3) 


بدان که بین اصحاب اختلافی در این نیست که اک در نماز. یک رکعت با 
بیشتر بیافزاید, اگر به عمد باشد نمازش باطل ميشود و نیز در اینباره 
اختلافی نیست که وی اگر پس از رکعت چهارم به اندازه یک تشهد ننشیند, 


نمازش باطل میشود و اگر رکعتی بیافزاید و پس از رکعت چهارم به اندازه 


و شیخ در مبسوط گوید: هر که یک رکعت در نمازش بیافزاید, اعاده کند و 
برخی از اصحاب ما گویند. ار نمازش چهار رکعتی باشد پس در رکعت 
چهارم به 
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1- . المقنع : 31 


2 . المقنع : 31 
3- . المقنع : 31 


اتدا رن تفن نی اعاده بر او نیست. و رآی اول همان رآی صحیح است. 
زیرا این قول کسی است که گوید, ذکر در تشهد واجب نیست, و قولی که 
شیخ نقل کرده است. از ابن جنید نیز نقل شده است و آن رأی 


مختارمعتبر, التخزیر و فخئلف است. و محقق آن را یکی از دو قول. شیخ 
قرار داده است. 


و شیخ در دو کتاب الاخبار و نیز ابن ادریس بر این هستند که وی اگر پس 
از رکعت چهارم تشهد بخواند و سلام را فراموش کند و قیام کند و رکعت 
پنجم را , به جای آورد» پس نمازش صحیح اشت. 


حجت قول نخست., اخبار صحیحی است که دال بر اين است که زیادت در 
تجا فیطل انست و ان یادت: با و هیک است يا شامل آن 
است. و نیز اخبار دیگری دال بر باطلکننده بودن زیادت رکوع(1) 


است و زیادت رکعت. مشتمل بر أن است. 
و نیز حسنه زراره(2) 


از امام باقرعلیه الساام فرجودت زمانت کم بفین بافت که او در تماز مکتوزه 
رکعتی افزوده است, به ان نماز تکیه نکند و زمانی که به یقین اطمینان 
یافت, نماز را از سر بگیرد. 


و حجت قول دوم, صحیحه زراره(3) 
از امام باقر علیه السلام است که فرمود: از او درباره فردی سوّال کردم 


که پنج رکعت خوانده. پس پاسخ فرمود: اگر در رکعت به اندازه تشهد 
نشسته باشد, پس نمازش کامل شده است. 


و صدوق در صحیح نظیر آن را از جمیل(4) 

از امام صادق علیه السلام روایت کرده است. 

و نیز روایت محمد بن مسلم(5) که گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره 
فردی سوال کردم که پس از اينکه نماز ظهر را خواند. یقین کرد که پنج 
رکعت خوانده 
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1- . اما رکوع پنجم فرض نیست. پس رکنی نیست که با زیادت ان نماز 
باطل شود. 

2 . تهذیب 1 : 191, کافی 3 : 348 

(0 

4 . فقیه 1 : 2209 
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است. فرمود: چگونه یقین یافت؟ عرض کردم: دانست. فرمود: اگر دانسته 
باشد که در رکعت چهارم نشسته است. پس نماز ظهر کامل است. و باید 
قیام کند و یک رکعت با دو سجده به رکعت پنجم بیافزاید که دو رکعت 
ان و چیزی بر او نیست و این روایت ت همان است که صدوق - 
رحمه الله علیه - نه آن اشاره کرخه است. 


و در فقیه در صحیحی از محمد بن مسلم(1) 


از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد: از او درباره فردی سوال کردم که 
نماز ظهر را پنج رکعت خواند. پس فرمود: اگر نداند که در رکعت چهارم 
تفه اس ایک تسه اس شنت بای سای رت زاوها یر 
قرار دهد, و بنشیند و تشهد بخواند. سیس در حالی که نشسته است., دو 
رکعت و چهار سجده به جای آورد و آن را به رکعت پنجم بیافزاید که نافله 


این روایت بر این دلالت دارد که برای صحت نماز, عدم علم به ننشستن 
کفانت میکند خه به شستن علم داشته باشد با اینکه در آن‌شک. کنو و 
کلام شهید در ذکری وغیر آن به اين اشاره دارد و ظاهر صدوق نیز عمل به 
آن است. و چه بسا گفته شود؛ وی بعد از گذشتن از محل, به خروح از 
نماز شک کرد که آن مورد اعتنا نیست. و امر در تشهد مذکور در روایت 

دارای اشکال است. زیرا| آن اگر تشهد آ ار از فریضه باشد, پس تشهد 
مورد شک بعد از گذر از محل آن قضا نمیشود؛ و اگر تشهد نافله باشد, 
پس مناسبتر, اس اه 


و توجیه آن با دو وجه ممکن است: اول آشکه کفته شود: تشهد فریضه 
است و به ترک تشهد علم داشته و شک او فقط در این بوده که ایا به 


اندازه ان نشسته است يا خیر. واقع ساختن تشهد فراموش شده در اثنای 
نافله, جدا از مابعد ان در کیفیت و احکام, بعید نیست. 


دوم اينکه گفته شود: آن تشهد نافله است و زمانی که دو رکعت نشسته, 
نمازی باشد که دارای تکبیر. تشهد و تسلیم مستقل است. پس ناگریز ان 
رکعت باید 
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1- . فقیه 1 : 229 


از آن دو جدا گردد و بالاخره با رکعت آخر به. منزله دو رکعت میگردند: 
مانند دو رکعت احتیاط بعد از فریضه. 


و خلاصه کلام اینکه, بعد نص صحیم و عمل برخی اصحاب. مجالی 
برای آن مناقشات نیست,؛ بر اساس مفروضات؛ آنچه ظاهر است., 
۰ افزودن به صورت 1 است.؛ به دلیل خالی بودن سایر اخبار از 
ن. 


و عجت قول سوم اخباری است با حمل کردن نشستن به اندازه تشهد 
برای قرائت تشهد. زیرا بعید است که در این مقام به میزان تشهد بنشیند 
و آن را به جای نیاورد, علاوه بر اینکه شایع این است که از تشهد به 
نشستن تعبیر میگردد. 


مولف: 


این وجه هر چند که تعبیر بعیدی نیست اما استدلال کردن به آن مشکل 
است و قائلین به قول نخست. این اخبار را به دلیل موافقت ان 
بسیاری از عامه از جمله ابوحنيفه, بر تقیه حمل نمودهاند. 


و شیخ درخلاف بعد از استدلال به قول اول به وسیله منوط بودن یقین 
برائت بر آن گوید: ابوحنیفه بنابر اینکه ذکر در تشهد در نظر وی واجب 
نیست. جلوس را فقط به مقدار تشهد معتبر میداند. 


مولف: مسلم در خبر صحیحش از عبدالله بن مسعود روا بت کرد که رسول 
الله صلی علیه و آله نماز ظهر را پنج رکعت خواند. پس به او گفته شد: آیا 
به نماز افزوده شد؟ پس فرمود: چگونه؟ گفتند: یدج رکعت خواندی. پس 
بعد از اينکه سلام کرده بود, دو مرتبه سجده نمود. 


ی مق الفی تیوه اعت اه او ی کو هت سای کر 
پنج رکعت بخواند. پس نمازش صحیح است و برای سهو سجده میکند. و 
این قول علقمه, حسن بصری؛ عطا و نخعی است و زهری, اوزاعی؛ 


شافعی, احمد و اسحاق نیز قائل به ان هستند. 


و سفیان ثوری گوید: اگر در رکعت چهارم نننٌ ننسشسسته باشد, پس نماز را اعاده 
کند. و ابوحنیفه گوید: اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد, ینس نمازش 


فاسد است و اعاده آن واجب است و اگر در رکعت چهارم بنشنیند, ظهرش 
کاها ات رکفت 
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پنجم مستحبی است و یک رکعت دیگر به آن میافزاید سیس تشهد میخواند 
و سلام مبدهد و سجده سهو به جای میاورد, پایان سخن. 


پس روشن است که اخبا ر بطلان از مذاهب عامه دورتر است و این اخبار 
ی یت 


ق ان تاه خالی از اش کال یت شیور آنی کشت که اعاوه احوظ 
و اولی است و احوط از ان افزودن یک رکعت در حالت قائم با دو رکعت 
در حالت نشسته و سیس اعاده است. 


و اگر بیشتر از یک رکعت افزود. پس اولی بطلان است. و اگر افرادی 
باشند که برای عدم بطلان به عدم وجوب سلام و خروح از نماز با تشهد, یا 
اکتفا کردن برای فصل به جلوس به اندازه تشهد, اقامه دلیل کنند, در اینجا 
تتر افو نهتصست وی دس شا رتور کفتی وس رکف ین ان ارم ات 
چنانکه شهید به آن تنوجچه داده است. آنجا که در ذکری پس از نقل اقوال 
گوید: شامل شدن خکم به زیادت بیش از یک رکعت نیز فرع بر آن انسنت - 
از آنمتفرع میشود:- و ظاهر این است که‌برای تحفی فصل با نشهد بر 
اساس آنچه که ما اختیار کردیم, و با جلوس بر اساس قولی دیگر, فرقی 
نمیکند و چنین است اکر در نماز دو رکعتی يا سه رکعتی. رکعتی بیافزاید. 


و اگر زیادت را قبل از رکوع به یاد آورد. پس در صحت (نماز) اشکالی 
و باطل کننده نیست و دو 
سجده سهو بر او لازم است. و اگر زیادت را بين رکوع و سجود به باد آورد. 
مانند یادآوری پس از سجود است. و فاضل باطل شدن را محتمل دا 
است, زیرا| اگر او را به سجود امر کنیم, 7 

و اگر او را بر آن امر نکنیم, رکنی غیر مُتعبّد به را افزوده است, برخلاف 
یک رکعت زیادی, زیرا چنانکه گذشت میتوان به عنوان نافله, تاو اس ره 
نهاد. 
تیه آشاین. اجه که.ها در‌ خصوه آغسا فد بیاره کنویم وی همه اما 
بین صحت - اگر حاصل شود - و میان بطلان - اگر حاصل نشود - فرقی 
نیست. پایان سخن. 
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و اما در باره روایتی که صدوق به آن اشاره کرده است باید گفت, آنچه که 
۱ توبات آفده: روایتی است که شیخ با سندی که در آن 


روایت ت کرده که گوید: از او درباره مردی سوال کردم که نماز عصر را 
شش با پنج رکعت خواند. فرمود: اگر یقین یافت که وی پنج یا شش رکعت 
خوانده است پس اعاده کند. ون اختصاص به شش ندارد, و شاید آن 
روایت دیگری است که به ما نرسیده است. 


8. المقنع: اگر ندانستی که چهار رکعت خواندهای يا پنج. يا افزودهای یا 
کاستهای. پس تشهد بخوان و سلام بده و دو رکعت با چهار سجده بخوان, 
اگر بعد از سلام, نشسته بودی.(2) 


و در حدیثی دیگر: دو مرتبه بدون رکوع و قرائت سجده میکند.(3) 


ففه الرضا: نظیر آن آمده است و در پایان افزوده است: در آن دو رکعت. 
نهد کوتاهی بحواند 81 


توضیح: مشهور میان اصحاب در شک بین چهار و پنج رکعت پس از اکمال 
سجدتین, صحت نماز و وجوب دو سجده سهو به دلیل احتمال زیادت 
میباشد. و درمختلف, بعد از ذکر عبارت المقنع, در پاسخ به آن گوید: دو 
رکعت تکمیلکننده برای آنچه که از نماز کاسته شده است, بجا آورده شود. 
و تقدیر این است که وی بعد از رعایت اکمال, در زیادت شک کرد. پس 
انجام دوباره آنچه به جا آورده است بر او واجب نیست. بله, اگر شیخ, نظر 
ابوجعفرین بابویه را قصد کرده باشد که شک زمانی است که در حالت قیام 
واقع گردد, گویی میگوید: نمی دانم این قیأمم برای رکعت چهارم است با 
پنجم؛ پس اگر رکوع نکرده باشد, مینشیند و سلام میدهد و یک رکعت 
لا اب ۱ ۱ تا ۲ با 


ی ۳ 2 2 2 


1- . تهذیب 1 : 236 ۱ ۱ 
2 . المقنع : 31 و پس از آن افزوده است پس در ان دو تشهدی کوتاه 


3- . المقنع : 31 


4 . فقه الرضا: 10 23 


اکساشی ا صذ از کم ففیل از سود اش نس اه شعاد یا اغاده سکند, 
پایان سخن. 


مولف: اعتراض به صدوق غیر موجه است زیرا وی در آن از روایتی تبعیت 
کرده است, چنانکه از حال او روشن است و همان گونه که این سخن او 
هو در ی تیک بر آن گواهی میدهد, علاوه بر اینکه اعتراض به اینکه 
زیادت دو رکعت دارای وجه نیست غیر صحیح است. به دلیل آنچه که سابقا 
در اینباره دریافتی که زیادت دو رکعت به دلیل احتمال زیادت یک رکعت 
است و نافله ميشود, و نافله با یک رکعت؛ به غیر از وتر پسندیده نیست. 
پس دو رکعت ایستاده به جای یک رکعت به رکعت دیگر : به یکدیگر منضم 
میگردد پس مجموع آن به منزله دو رکعت ایستاده است. 


با ار رات ۲ اس ی اه که ای ی کرو کال 
تاویل بود, وجهی بود برای جمع بین اخبار و جمع بین انها که حمل دو رکعت 


شایراین بر اشاس» رآ متهور در خصجض مان عنم اقامه نماز اخماما: 
در وجوب دو سجده سهو دچار اختلاف هستند که مشهور, وجوب است. و 
در کته وا هه سار ات صاخ ان صاافت 
کردهاند. 


و روایاتی بر زا مشهور در دو موضع دلالت دارد: از جمله آن صحیحه 
عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی که ندانستی 
چهار رکعت خواندی يا پنج. پس بعد از سلامت دو سجده سهو به جای بیاور 
و بعد از ان دو سلام بده. (1) 


و از جمله آن, صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که فرمود: زمانی 
که ندانستی که پنج رکعت خواندی يا چهار, يا کم کردی يا افزودی. پس 
تشهد بخوان و سلام بده و دو سجده بدون رکوع و قرائت بجا آور که در آن 
دو, تشهدی کوتاه میخوانی. (2) 
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مولف: خبر آخر محتمل چند وجه است: یکی از آنها که ظاهرترین آنهاست 
این است که مقصود بیان نوع واحدی از شک باشد و آن زمانی است که 
بین تمام و ناقص بودن شی کند. و زائد بودن یک ر ععت و بیلشتر , مانند 
شک بین سه, چهار, پنج و شش رکعت است. 


پس تقدیر کلام چنین میشود: ندانستی که چهار رکعت خواندی يا پنج 
رکعت. یا از چهار رکعت کاستی يا بر پنج رکعت افزودی؛ : پس شامل هر 

۱ و۱ ۱0 ۱ 
بین مثلا دوء چهار, پنج و هفت رکعت. پس آنچه که شک در دو رکعت اول 
داخل در آن میگردد, به وسیله اخبار دبک خارج میشود ون | در آن 
باقی میماند. پس مویدی است برای قول کسی که قائل به وجوب نماز 
احتیاط به دلیل احتمال نقيصه, و دو سجده سهو به دلیل احتمال زیادت 
باشد, و قول , به بطلان نیز گفته شده و بنابر اقل نیز رأی داده شده است. 


دوم اینکه, «یا کم کردی». در معنی آنچه که در المقنع و فقیه است یا مانند 
ان باشد. پس برای بیان نوع دیگری از شک است. که محتمل رکعات و 
افعال است. پس مورد اول مانند کسی است که بین سه و پنج رکعت شک 
کرده است., و در مورد آن فردی قائل به صحت را ندیدم هر چند که فقیه, 
ادامه دادن اقل را نیز احتمال داده است جز اینکه بر این حمل شود که 
زیادت و نقص نسبت به عدد 13 
باشد که یکی از آن بر دیگری زائد است. و نقص نسبت به زیادت باشد. که 
شم همه سا ین رات ستاو صق ‏ ووب وه ز ان 
نیست. مگر در چهار و پنج رکعت, چنانکه دانستی. 


بله, آبن ابوعقیل گوید: سجده سهو مخاص شک بین چهار و یدج بیست,؛ 
و در مختلف, بطلان در این حالت را محتمل دانسته است و به صحت بدون 


سجده نیز رای داده شده است. 


و دوم اینکه مانند کسی است که در یک سجده و سه سجده شک کند؛ و در 
مورد ان به وجوب سجده سهو رای داده شده است و خالی از قوت نیلست؛ 
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که شک بین زیاد شدن رکن فک در جریان نباشد, مانند شک بین ترک 
رکعت و به جای اوردن دو رکعت. پس ظاهر ان. بطلان است. 


سوم اینکه «یا» در این سخن وی: «یا افزودهای» نیز به معنای «او» است 
چنانکه در المقنع امده است. و هر دوه معطوف بر «ندانستی» در سخن 
وی میباشند, یعنی زمانی که کاستی يا افزودی, که مویدی است برای 
بعید بودن آن روشن است, چنان که وجه اول محتملترین وجوه است و 
خداوند و حجتهای او علیهم السلام میدانند. 


و بدان که شک بین چهار رکعت و پنج رکعت صورتهایی دارد: نخست : : اینکه 
بعد از بلند کردن سر از سجده آخر باشد و حکم آن همان است که 
گذشت. 


صورت دوم . اينکه شک بین دو سجده واقع شود و حکم آن مانند صورت 
نخست است. و در ذکری بطلان در این صورت را به دلیل عدم اکمال و 
جایز دانستن زیادت. محتمل دانسته است و ان ضعیف است. 


صورت سوم: اینکه شک بین رکوع و سجود واقع گردد. و علامه در تعدادی 
از کتبش, در این صورت. بطلان را به دلیل تردد آن بین دو محذور - اکمال 
منجر به زیادت و عدم اکمال منجر به نقيصه - قطعی دانسته است. 


و شهید در ذکری از محقق در فتاوی نقل کرده است که وی صحت را 
قطعی دانسته است زرا جایز دانستن زیادت آنچه با اصالت اثبات شده 
است را نفی نمیکند, زیرا اصل. عدم زیادت است و نیز به این دلیل که اگر 
زیادت منع شود. قطعا در همه صورتهای آن ۳ میگذارد و جمعی از 
و آن را تقویت نموده اند. بر اساس قول به صحت؛ دو سجده سهو 
با تمسک به اطلاق واجب است. 


و شاید این مذهب با اين (قول) تأییذ گردد که نمازگزار در صورت مذکور, 

به انجام دادن رکوع رکعت چهارم مطمئن و در انجام دادن سجده آن مردد 
ارفعت و حکم فرد شککننده قبل از گذشتن از محل, به جای آوردن عمل 
مورد شک است و احتمال زیادت مانع نیست, به دلیل حاصل شدن آن در 
ها ار ی و و 
اينکه در این صورت., احتما 
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زیادت رکوع نیز به آن اضافه شده است و آن نیز ضرري ندارد, زیرا زمانی 
که نمازگزار در رکعت چهارم در رکوع آن شک کند و آن را به جاي آورد. 
تین در دود سنجدهم. آن. شک: کندر :نا حرین سایق آن نی زا بشجای آفرد نق 
احتمال زیادت رکوع او را منع نمیکند. و در مجموع, این سخن خالی از 
قوت نیست. هر چند که احوط, اتمام و به جای اوردن دو سجده, به همراه 
اعاده باشد. 


صورت چهارم: اينکه شک در رکوع باشد. و شهید - رحمه الله علیه - سه 
وجه را محتمل دانسته است: ابطال, اکمال به همراه سجده سهوء و 
ارسال. یعنی ابطال رکوع و احتیاط با یی رکعت ایستاده يا دو رکعت 
نشسته. و وجه دوم با اخبار وارده در خصوص ادامه دادن اقل به صورت 
مطلق, تأیید شده است و رای انتخابی او احوط و سپس اعاده است. 


صورت پنجم: اینکه شک قبل از رکوع باشد, که ظاهرا اختلافی در این 
نیست که وی بنا را بر اکثر بگذارد و رکعت را رها سازد. چه قرائت را 
( و بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و دو رکعت 
ها بت کت ایا مسا فا فا 


و اما سجده سهو, پس اگر به دلیل قیام در موضع قعود, به وجوب و یا به 
شمولیت نصوص مربوط به شک بین چهار و پنج رکعت بر این صورت - 
چنانکه گفته شده است تن ها یم پس واجب است. ۳ 
ا نها دادن ان ات 


و برخی از اصحاب بر این صورت ها افزودهاند. پس گویند: يا اینکه شک 
بعد از بلند کردن سر از سجدتین, يا قبل از ان و بعد از تمام کردن ذکر در 
سجده دوم, يا بعد از سجده دوم و قبل از تمام کردن ذکر ان, يا بین دو 
سجده و قبل از بلند شدن از سجده نخست بعد از تمام کردن ذکر ان, یا 
قبل از تمام کردن ذکر آن, يا بعد از بلند شدن از رکوع, يا بعد از انحنای 
قبل از بلند شدن بعد از تمام کردن ذکر, يا قبل از آن, یا قبل از رکوع بعد 
از قرائت, يا در اثنای آن, یا قبل از قرائت بعد از استکمال قیام و یا قبل از 
استکمال آن باشد, که این موارد. سیزده صورت است: پس صورت اول. 
حکم ان گذشت. و صورت دوم مانند صورت اول است. 
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اگر بلند کردن سر را از افعال رکعت نشماریم. و در صورت سوم. تردید از 
ی ی ی ی به اتمام 
نرسیده است و تحت دلالت نصوص داخل نمیگردد, در مر آن: 
اختلاف سابق درباره بطلان و عدم بطلان؛ و واقع شدن آغلب افعال رکعت 
در محل خویش مطرح میگردد. پس نصوص بر آن صدق میکند؛ و نیز رکن 
با سجده محقق میشود. پس با ذکر رکنی افزوده نميشود, و از همه ارکان 
فارغ شده است. و این تردید در صورت چهارم بیشتر است, چنانکه 
گذشت. 


و صورت پنجم و ششم در تردید مانند صورت چهارم است و حکم سایر 
صورتها گذشت. و برای تکثیر صورت؛ فایدهای روشن نیست غیر از فصل 
بین اینکه شک بعد از شروع قرائت بباشد با قبل از ان: که فانده آن بر 
اساس قول به وجوب 0 سهو برای هر زیادت و نقصی, بنابر ايینکه با 
تعدد موجب, متعدد میگردد. روشن ميشود. و همچنین در فصل بین کامل 
شدن قیام و قبل از آن, بنابر قول به وجوب سجده سهو برای قیام در 
موضع قعود و نه مطلق زیادت, فایده آن روشن میگردد. 


و اما در خصوص سایر اقسام مورد تردید بین زیادت و نقيصه, زمانی که 
شک در ذو رکعت اول, داخل در آن باشده بش بطلان آن را دریافتی, و اگز 
داخل نباشد بلکه به اکمال دو رکعت مطمئن باشد, و شک در زیادت باشد, 
پس خارج از این تس که شک ونر کاحل بودن داخل در آن باشد یا خیر. 


تن اکن داخلم در ان ناشد پسشن تر کیت اخکام شانق.شی: در آن.همکن 
است. مانند شک بین دوء سه. چهار و پنج رکعت. پس برای شک بین دو, 
وت دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته میخواند. و برای 
شک بین چهار و پنج رکعت - چنانکه گذشت - دو سجده سهو به جای 
ها ورن با اینکه در ظاهرترین احتمالات صحیحه حلبی داخل است, و به 
بطلان رأی داده شده است و بر ادامه دادن اقل رأی داده شده است و 
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و چنین است شک بین دو, سه, چهار و شش رکعت بر اساس مذهب ابن 
ابوعقیل, چنانکه دریافتی, و اگر صورت تمام کردن در اقسام مورد شک از 
قبیل شک بین سه. پنج يا شش داخل نشود. پس قبل از او - رحمت الله 
علیه - فردی قائل به صحت آن را ندیدم, بطوری که در الفیه گوید: شک 
1 
از رکوع, يا بعد از سجود. و شک بین دوء سه و پنج رکعت بعد از سجده, و 
شک بین سه و پنج رکعت بعد از رکوع ؛ در این چهار مورد وجهی است بر 
ادامه دادن اقل. زیرا| وی مطمئن است. و نیز وجهی است بر بطلان در سه 
مورد نخست به جهت احتیاط, و ادامه دادن چهار رکعت در مورد آخر. 


ال ام ها ی تا اه ی و اس سار 
اینجا باید برخی از مسائل مهم شک را بیان کنیم. 


اول: اینکه شک فقط با تساوی (شک) طرفین معتبر است و با غلبه ظن. بر 
اساس آن عمل میشود. اين مطلب در دو رکعت اخر اجماعی است و اما 
در خصوص دو رکعت اول و صبح و مغرب نیز, رای مشهور آن است, و 
تخصیص این حکم به دو رکعت آخر از چهار رکعتی, به ظاهر (قول) ابن 


و برای ری مشهور به روایت صفوان,(1) از موسی بن جعفر علیه السلام 
اقامه حجت شده است که فرمود: زمانی که نمیدانستی چند رکعت 
خواندهای و ظن تو بر چیزی نبود. پس نماز را اعاده کن. و نیز به مفهوم 
اخباری اقامه حجت میشود که در این خصوص وارد شده که زمانی که در 
مغرب شک کردی. پس اعاده کن, و زمانی که در نماز فجر شک کردی, 
پس اعاده کن و هر گاه در دو رکعت اول شک کردی. پس اعاده کن. 
بنابراین که شک حقیقتی است در دو طرف مپساوی, چنانکه زمخشری ان 
را در مورد این سخن خداوند متعال: «وَِنَ الذین احتَلْفوا فیه لفی شک 
مَنْهُ»(2) و کسانی که در باره او اختلاف کردند. قطعا در مورد آن دچار 
شک شده اند )1 
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ذکر کرده است. اما جوهری شک را به آنچه که مخالف یقین است تفسیر 
کرده است و در اخبار اطلاق اعم شایع است. بله, خبر اول هر چند که 
صحیح نیست اما با شهرت میان اصحاب تایید شده است. و آنچه که در 
مورد روایت ت علی بن جعفر از برادرش علیه السلام گذشت که فرمود: از 
او درباره مردی سوّال کردم که غفلت کرد تتتن. آنچهة که گمان کرد را 
ادامه داد, با اطلاقش خالی از دلالت بر آن نیست, ین آحه کرد 
برخی اخبار بطلان «لایدری» وارد شده است. ظن نوعی دانایی است. و 
شاید احوط, بنا بر گمان گذاشتن و سپس اعاده باشد, به دلیل تقیید 
بسیاری از اخبار به یقین در دو رکعت اول, صبح و مغرب. 


یز آن ان اصحاب قاطعانه براین هستند که ظن در افعال نیز مورد تبعیت 
است و در مورد ان از ابن ادریس نیز مخالفتی نقل نکردهاند, علاوه بر 
اينکه روایات وارده درباره آن, فقط در عدد رکعات است و احتیاط در آن, 
ادامه و اعاده نماز است. 


مسئله دوم: شهید ثانی - قدّس سره - ذکر کرده که هر که در مورد چیزی 
از افعال نماز شک بر او عارض شد. پس تامل بر او واجب است. پس اگر 
| اگر شک بدون 
ترجیح باقی ماند, حکم فرد شککننده بر او لازم است. 


و اینگونه به ان اعتر ان ارتندم است که آن از روایات روشن نمیشود, و چه 
بسا گفته شود. بسیاری مواقع انسان از افعال نماز غفلت میکند و گفته 
نمیشود که او در آن شک دارد. پس در این هنگام ناگریز باید اتدکی تامل 
کند تا بداند که او شک دارد یا به یاد دارده و ایرادی بر آن نیست. 


سوم: مشهور بین اصحاب, تعین فاتحه الکتاب در نماز احتیاط است. و قول 
ابن ادریس به تخییر بین فاتحه الکتاب و تسبیحات به این دلیل که بدل حکم 
مبدل را دارد. ضعیف است.؛ و در نماز احتیاط از نیت و تکبیر ناگزیر است: 
زیرا| آن نماز بعد از سلام بجأ آورده میشود, یس جزتی از نماز نخست 
نیست؛ زیرا نماز, تحریمش تکبیر و تحلیلش سلام است, پس در نماز دوم, 
بعد از تحلیل از نماز 
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نخست, از تحریم ناگریز است. و نیز وارد شده که در صورت کامل بودن 


چهارم: در این موررر دچار اختلاف هستند که عارض شدن مبطل بین اصل 
نماز و نماز احتیاط, آپا باطل کننده نماز است یا خیر؟ پس رآأی اول, ظاهر 
(قول) مفید است و آن را در مختلف و شهید در ذکری اختیار کردهاند و 
رای دوم, اختیار جمعی از اصحاب از جمله این ادریس, و علامه در الارشاد 
است و عدم ابطال قویتر است. 


و در ذکری گوید: ظاهر فتاوی و اخبار, وجوب _ تعقیب احتیاط برای نماز 
بدون خلل وارد کردن توسط حدت؛ کلام با غیر آن است. و احوط, رعایت 
فوریت و عدم واقع شدن مبطل است, و در صورت وقوع آن, اتمام و 
سپس اعاده است. و شهید در ذکری, اجماع بر وجوب فوریت در اجزای 
فراموش شده را نقل کرده است. و اگر قبل از به جای آوزدن: آن ای 
منافی مرتکب شود پس در بطلان نماز نیز دو وجه وجود دارد و وجه 
صحیحتر, عدم بطلان است و احتیاط, چیزی است که سابقاً گذشت. و اگر 
وفت از بین رفته باشد و هنور به که ان وا به جای نیاورده باشد, در نظر 
برخی اصحاب, نمازش باطل است. ورد صحت نماز با ترک 
عمدی برخی قسمتها؛ قوبا محتمل است هر چند که وقت گذشته باشد, 
چون در مجموع. در این صورت, نماز صحیح نیست. و گفته شده است: اگر 
ترک آن سهوی باشد. باطل نشده است و آن را نیت قضا میکند و همردیف 
نمازهای فوت شده قبلی میشود؛ چه بخشهایی از نماز باشد يا نمازهایی 
مستقل, و انچه که وی - رحمه الله علیه - در خصوص عدم بطلان ذکر کرده 
است. خالی از قوت نیست., 8 اها :مترتت. فتن ان بهردلیل, تیار <ازد 
اطلاق ادله, منتفی بودن ان را اقتضا میکند. 


و اگر نماز احتیاط را به عمد از دست بدهد, محتمل است که نظیر سجده 
از دست رفته باشد - اگر در آنجا قائل به بطلان باشیم - بلکه این به سبب, 
اشتمال آن بر ارکان, نسبت به آن او است و بنابر اینکه انجام دادن 


عم 


عملی ضافی قیل ار ارم ان با باظل تمیسادد, ضحت ان نیز محتمل است. 
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در ذکری گوید: پس اگر قائل به آن باشیم, لازم میآید که بعد از خروج 
وقت. 4( 
از اشکال نیست. و نیز در ذکری گوید: مانند افعالی که برای جبران انجام 
میشود, احتیاط بر آن مترتب میشود. و آن براین اساس است که ارتکاب 
فعل منافی, آن را باطل نسازد و همچنین اجزای فراموش شده بر آن 
مترتب گردد. 


و اگر سجدهای از نماز نخست و رکعتی از احتیاط از دست رفته باشد, 
سجده را مقدم بدارد, و اگر از رکعت آخر باشد. تقدیم احتیاط به سبب 
ی 
بین نماز محتمل است. و به طور کلی خالی از اشکال نیست. هر چند که 
احوط آن است که ذکر شد. 


9 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: زمانی که در دو رکعت اول دچار 
سهو شدی, پس ندانستی یک رکعت یا دو رکعت., نماز را اعاده 
کن. و اگر بین آن و بین دو یا سه یا چهار یا پنج رکعت غفلت کردی, پس نا 
دا انا ات مد ان ام و هو فا ات ۲ 


و روایت شده است که فقیه نماز را اعاده نمیکند.(2) 


و هر سهوی پس از خارج شدن از نماز. معتبر نیست و اعادهای وق ان 
نیست., زیرا تو با یقین خارج شدهای و شک. یقین را نقض نمیکند.(3) 


و در حالی که نماز را اقامه کردهای, اگر در اذانت شک کردی پس ادامه 
بده؛ و اگر بعد از اینکه تکبیر گفتی در اقامه شک کردی, پس ادامه بده؛ و 
اگر بعد از اینکه رکوع کردی در قرائت شک کردی پس ادامه بده؛ و اگر 
بعد از اینکه سجده کردی در رکوع شک کردی. پس ادامه بده. و هر چیزی 
که در آن شک میکنی در حالی که در حالت دیگری داخل شدهای, پس 
ادامه بده و به شکت اعتنا نکن مگر اينکه یقین کنی, پس زمانی که یقین 
کردی که تو اذان و اقامه را تری کردهای سپس 
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9 فقه آلرضا:9 


به پادآوردی, پس ترک اذان ایرادی ندارد, و بر نبی صلی علیه وآله صلوات 
میفرستی و سپس بگو: «قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاه». 


و اگر یقین کردی که تکبیر افتتاح را نگفتهای, یس نمازت را اعاده کن؛ و 
ِ_ میتوانی یقین کنی ؟ (1) 


هکان از اما صاوی غلبه الشلام رجات نوی که فرموده اسان سکس 


پس با را در همه نمازت فراموش کردی سیس به 
یاداوردی, زمانی که رکوع و سجود را به اتمام رسانده باشی, , چیزی بر نو 
نیست و اگر حمد را فراموش کردی تا اينکه سوره را قرائت ت کردی و 
سپس قبل از اينکه رکوع کنی به یاد آوردی. پس حمد را قرائت ت کن و 
سوره را اعاده کن, و اگر رکوع کردهای, پس به نماز خود ادامه بده.(3) 


توضیح: این سخن امام علیه السلام «بنا را بر اقل میگذاری» موید چیزی 
است که شهید - رحمه الله علیه - در فقیه اختیار کرده است. و سجود سهو 
در آن؛ موّید کف از وجوه مذکور در خبر پیشین است. 


0 کتاب محمد بن مثنی: ذریح محاربی گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: مردی فراموش میکند که تعبیر بگوید تا اینکه قرائت میکند. 
فرمود: تکبیر بگوید. 

1. فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: اگر بعد از اينکه از رکعت نخست 


سجده کردی, دریافتی که رکوع را فراموش کردی. پس نمازت را اعاده 
کن؛ زیرا| زمانی که رکعت نخستت صحیح نباشد, نمازت صحیح نمیباشد.(4) 


و اگر رکوع از رکعت دوم يا سوم بود. پس دو سجده را حذف کن و ان را - 
یعنی رکعت دوم را - رکعت اول, و رکعت سوم را دوم, و رکعت چهارم را 
سوم قرار بده.(9) 
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و اگر سجده را از رکعت اول فراموش کردی, سپس در رکعت دوم و قبل 
از اینکه کاملاً بلند شوی به یاد آوردی, پس خودت را رها کن و آن سجده را 
به جای بیاور. سیس برای رکعت دوم قیام کن؛ قرائت را اعاده کن. و اگر 
آن را بعد از اينکه رکوع کردی به یاد آوردی, پس آن را در رکعت سوم قضا 
کن.(1) 


و اگر هر دو سجده از رکعت اول را فراموش کردی. پس نمازت را اعاده 
کن که تا زمانی که رکعت اول اثبات نشود, نمازت اثبات نمیشود.(2) 


و اگر سجدهای از رکعت دوم را فراموش کردی و آن را در رکعت سیم 
| به جای بیاور؛ و اگر 
اتامفد ار وک ید اتی رس ان را دز کت عبانم خضا کس ۱۳ 


و اگر دو سجده از رکعت سوم باشد, و آن را در رکعت چهارم به یاد آوردی 
پس برگرد و تا زمانی که رکوع نکردهای آن را به جای بیاور. پس اگر آن 
دما راز رکه ادا فده تحازت ادامه تفه ف عفد ا لام آن دو 
سجده را , به جای بیاور (4) 


و اگر در رکعت نخست و دوم شک کردی, پس نمازت را اعاده کن. و اگر 
۹ پس 
آن را ادامه بده؛ و آن را رکعت دوم قرار بده, پس زمانی که سلام دادی, 
دور کفت تسه با ام الکتات (خمد) بخوان (15 


و اگر ظن تو بر رکعت نخست بود, آن را رکعت اول قرار بده و در هر 
7 و اگر بعد از اینکه سلام دادی یقین یافتی که آنچه که 
آن را رکعت اول 
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قرار دادهای رکعت دوم بوده است و در نمازت رکعتی را افزودهای. چیزی 
بر تو نیست, زیرا تشهد, بین رکعت چهارم و پنجم حائل است.(1) 


و اگر شک کردی, پس ندانستی دو رکعت خواندهای يا سه. و ظن تو بر 
رکعت سوم بود. پس رکعت چهارم را به آن اضافه کن و زمانی که سلام 
دادی, یک رکعت را فقط با حمد بخوان. و اگر ظن تو بر اقل بود, پس آن 
را ادامه بده در حالی که در هر رکعت تشهد میخوانی و بعد از سلام, دو 
سجده سهو به جای بیاور.(3) 


و اگر ظن تو برابر بود, پس تو مخیر هستی, , اگر خواستی بنا را بر اقل 
گذار و در هر رکفت تشهد میخوانی 0( بر اکثر بگذار و 


و اگر شک کردی, پس ندانستی که سه رکعت خواندهای یا چهار, و ظن تو 
بر رکعت سوم بود. پس یک رکعت ایستاده به آن اضافه کن, و اگر ظن تو 
برابر بود, پس در حالی که نشسته هستی, دو رکعت بخوان.(5) 


و اگر شک کردی. پس ندانستی که دو رکعت خواندهای يا سه یا چهار. یک 
رکعت ایستاده و دو رکعت ند نشسته بخوان. 


و همچنین اگر شک کردی پس ندانستی که آیا یک رکعت خواندهای یا سه یا 


و اگر ظن تو بر یک رکعت بود. پس آن را رکعت اول قرار بده, و در هر 
رپ" بت بخوان, و اگر در رکعت دوم يا چهارم شک کردی. پس دو 
ود 
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حمد در حالت ایستاده بخوان, واگر ظن تو بر اقل یا اکثر بود, آنچه را که 
پیش از این برایت تبیین کردم انجام بده.(1) 


و اگر قنوت را فراموش کردی و رکوع کردی, پس بعد از برخاستن از رکوع 
قنوت بخوان, و اگر بعد از اينکه سجده کردی ان زا به یاد آورتی: بش بغد 
از سلام قنوت بخوان, و اگر در حالی به باد آوردی که در راهی میروی, پس 
رو به قبله کن و قنوت کن.(2) 


واگر فراموش کردی, پس ندانستی که اپا یک رکعت رکوع کردهای پا دوه 
پس اگر در رکعت اول از نماز واجب بود, پس اعاده کن, و اگر در مغرب 
شک کردی, پس اعاده کن, و ار در صبح شک کردی. پس اعاده کن, و اگر 
در ان دو شک کردی. پس ان دو را اعاده کن.(3) 


و زمانی که ندانی که دو رکعت خواندهای يا چهار, و ظن تو بر چیزی نبود, 
پس تشهد میخوانی و سپس دو رکعت و چهار سجده به جای میاوری که در 
ان دو ام الکتاب را قرائت میکنی, سپس تشهد بخوان و سلام بده. پس اگر 
دو رکعت خوانده بودی, این دو رکعت تکمیلکننده چهار رکعت میباشد و اگر 
چهار رکعت خوانده بودی, این دو نافله میشود.(4) 


و اگر ندانستی که آیا سه رکعت خواندهای يا چهار رکعت و ظن تو بر چیزی 
نباشد, پس سلام بده, سپس دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور در حالی 
که تشسته هستتی ه ذر آن ده رکفت. آم القران: زا قراتت ت میکنی. و اگر 
ظن تو بر رکعت سوم بود. پس قیام کن و رکعت چهارم را بخوان و دو 
سجده سهو به جای نیاور. و اگر ظن تو بر چهار بود. پس تشهد بخوان و 
سلام بده و دو سجده سهو به جای بیاور.(۵) 


ص: 235 


ققه آلرضا: 10 
2 فقه. الر ضا: 10 
وفع الرضا: 10 
4-. فقه الرضا: 10 
5- . فقه الرضا: 10 


روزی نزد عالم - امام کاظم - علیه السلام بودم و مردی از او درباره مردی 
سوال کرد که غفلت کرده و در دو رکعت از مکتوبه (نماز واجب) سلام 
کرد, سیس به اد آفرد که آو تحارص را به اتمام نرسانده است. فرمود: 
پس باید نمازش را , ام را و یا ۰ 9 


و فرمود: روزی رسول الله نماز ظهر به جای آورد. پس در دو رکعت سلام 
داد. پس ذوالیدین گفت: ای رسول ۷ به قصر نماز امر شدی با اینکه 
فراموش کردی؟ پس رسول الله به قوم فرمود: ذوالیدین راست میگوید؟ 
پس گفتند: بله یا رسول الله, فقط دو رکعت خواندهای | پس قیام کرد و دو 
رکعت دیگر اضافه بر آن خواند, سپس سلام داد و دو سجده سهو به جای 
آورو: 


و از او درباره مردی سوال شد که غفلت کرد پس ندانست. که ابا یک 
مرتبه سجده کرد يا دو مرتبه؟ پس فرمود: یک مرتبه دیگر سجده کند و دو 
سجده سهو بر او لازم نیست.(2) 


و فرمود در دو سجده سهو میگویی: بسم الله و بالله صلی الله علی محمد 
و آل حصد و ساده ی 1 بسم الله و بالله 
السلام علیک ایهاالنبی و رحمه الله و بر کاته.(3) 


و فرمود: زمانی که در دو رکعت ظهر يا غیر آن قیام کردی و فراموش 
کردی که تشهد نخواندهای و آن را در رکعت سوم قبل از اينکه رکوع کنی 
به یاد اوردی, پس بنشین و تشهد بخوان,. سپس قیام کن و نمازت را به 
اه مس ار اه و ی ی 
ادامه بده تا ۳ که فارغ شوی. پس بعد از اینکه سلام دادی. قبل از 
اینکه صحبت کنی, دو سجده سهو به جای بیاور.(4) 
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و اگر چیزی از نماز مانند رکوع, سجود و تکبیر را از دست دادی سپس آن 
را به یاد اوردی. پس آنچه که از دست دادهای را قضا کن.(1) 


و درباره مردی که ظهر يا عصر را به جای آورد و زمانی که در رکعت 
چهارم نشست دچار حدت .شد؟ فرفودة اکر آشهد آن لاله ال الله و آن 

محمدا رسول الله گفته باشد. پس نمازش را اعاده نکند, و اگر بل از 
حدث تشهد نخوانده باشد. پس باید اعاده کند. 


و درباره مردی که ندانست رکوع کرده است يا نکرده است؟ فرمود: رکوع 
کند, سیس دو سجده سهو به جای اورد. 


موا وی که ان هی وا رای رن اد سار عصر جوا 
بخواند.(2) 


توضیح: اين سخن امام علیه السلام: «اگر رکوع را فراموش کردی» 
مک هم اس با ات کی نم خی ستاو هر مها اجه 
دانستی, منسوب است؛ موافق است. و همچنین محل قضای سوه با | نحه 
که اختار کرده انتی, * صانکه کذفت دافم است, و آنجه که‌هاه ل 
تفصیل بین رکعت اول و دو رکعت آخر میباشد, علاوه بر تعارض مفهوم آن 
دو در رکعت دوم, کسی را قائل به این تفصیل ندیدم؛ ؛ و آن شبیه چیزی 
است که دزناوه روایت برنطی از آمام «ضا علیه. اسلام کذشت. با این 
تفاوت که در آن به جای دو سجده, یک سجده آمده است و دانستی که رأی 
مشهور در خصوص سجدتین در صورت یادآوری قبل از رکوع. رجوع و بعد 
از آن بطلان به صورت مطلق است و به تلفیق به صورت مطلق يا به 
تقضیل نیرز ای دادم شدخ: استت: 


و اما در خصوص قضای آن دو پس از نماز, کسی را ندیدم که مدعی آن 
باشد و احتمال دارد که چیزی از کلام افتاده باشد. 


اما فرق بین شک اولاً و ثانیاً در نهادن بنا بر ظن, به مذهب ابوحتیفه و 
دیگران از عامه شبیهتر است. اما آنان قائل , به نماز احتیاط نبودهاند. و 
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استحباب ممکن است و در مجموع, اکثر آنچه که در اینجا ذکر شد, با آنچه 
که درباره مذاهب اصحاب دریافتی؛ مخالف است. 


و این سخن او: «زیرا تشهد حائل است» موید قول کسی است که قائل به 
این باشد که: زیادت رکعت با وجود علم به تشهد در آخر نماز, آن را باطل 
تصیکیه: سنا دوه کشت و آين سخن اه «یسن آکر در مرت فی کرنی* 
یعنی در رکوع ]نت و این سخن او «در آن دو» یعنی در عدد رکعات يا اعم 
از عدد رکعات و سایر افعال رن سپس آنچه بعد از آن ذکر شده, موافق 
اخبار و اقوال مشهور است. و شاید جامع الکتاب بین آنچه که از او در 
او تا و اس مه ار 
وارد کرده است. و آنچه که درباره سجده سهو با وجود ظن به چهار رکعت 
ذکر کرده است. موافق چیزی است که صدوق بر آن ایک چنانکه سابقاً 
به همراه دلیل او دریافتی. 


و این سخن امام علیه السلام: «و روزی بودم». میگویم: صحیحه سعید 
"2 به آن نزدیک است که گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
میفرمود: رل الله صلی الله علبه و اله مان خداند نکر دور کعت 
سلام داد, پس کسی که پشت سر او بود از او سوال کرد: یا رسول الله, 
در نماز چیزی رخ داد؟ فرمود: مگر چه شده؟ گفتند: فقط دو رکعت بر ما 
ِِ فرمود: ای ذوالیدین آیا چنین است؟ - و او ذوالشمالین 0 می 

- پس پاسخ گفت: بلی. پس نمازش را ادامه داد و نمازش را در چهار 
اتمام رساند. 


و فرمود: همانا خداوند بود که به جهت رحمت بر امت, او را به فراموشی 
دچار ساخت.؛ آپا نمیبیتی که اگر مردی چنین کند نکوهش میشود و گفته 
میشود نمازت قبول نیست. پس هر که در آن روز بر او وارد شد گفت: 
رسول الله سنت نهاد و الگویی گردید. و برای کلام بیجا, دو سجده به جا 
آورد. (1) 


پس ظاهر روایت متن؛ وجوب: دوه نتخدم سهو به. دلیل: سلام در غیر محل. آن 
است. و ظاهر این روایت ت این است که سجود فقط برای کلام بوده است 
نه سلام. و 
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اما در خصوص وجوب سجود برای کلام, پس اغلب اصحاب بدون اختلاف 
آن را ذکر کردهاند و در المنتهی, اجماع اصحاب بر آن را مدعی شده است 
و از مختلف روشن هیخردد که دربارة آن اختلافی از جانب صدوق - رحمه 
الله علیه - است و آن ثابت نشده است. و اخبار در مورد آن بسیار است. 


و صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام درباره مردی که در دو رکعت 
دچار سهو میشود و صحبت میکتده با آن تعارض دارد که امام فرمود؛ 
صحبت کرده باشد يا خیر, آنچه که از نمازش باقی مانده است را به اتمام 
برساند و چیزی بر او نیست. ۷۹ 


رای مشهور قویتر باشد. 


اما وجوب آن به دلیل سلام. پس آن نیز چنین است. در المنتهی اتفاق 
ایا را و اه ها 1 
جانب صدوق و پدرش - رحمه الله علیه - روشن میگردد. و کلینی به عدم 
وجوب تصریح کرده است و بر این است که وی اگر بعد از سلام صحبت 
کند, دو سجده سهو بر او واجب است و در غیر این صورت خیر. 


و برای آن, به دو وجه از صحیحه سعید اعرج استدلال کرده است: اول 
اینکه ظاهر آن این است که سجود فقط به دلیل کلام است. و دوم آینکه, 
ظاهر آنها یکی بودن سجود است. و بر اساس رأی مشهور در خصوص عدم 
تداخل, مستلزم تعدد ميشد, و اینگونه پاسخ داده شده است که کلام شامل 
سلام نیز میباشد, پس او با امام, پا ماموم پا مامومین نیز صحبت کرده 
است و استدلال بر اساس مذهب تداخل نیز صورت نمیگیرد, زیرا در این 
حالت اسناد سجود به هر یک از دو علت ممکن است. علاوه بر اینکه 
اصحاب در روایاتی که شامل سهو نبی صلی الله علیه و اله است بر این 
تصریح کردهاند. که ان با اصول متکلمین امامیه مخالف است. زرا انان 
سهو را بر نبی و امه صلوات الله علیهم جایز نمیدانند چنانکه در مجلدات 
اصول به 
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صورت مفصل گذشت., و در مورد آن غیر از صدوق و شیخ او - رحمه الله 
علیه - , کسی مخالفت نکرده است., که ان دو, ایجاد سهو در پیامبر و ائمه 
علیفم اضرا از ساب خدا هرا هی ارسسلست کار واستایه. 


موق تارمن ان ها رش وان که کفیم از ایام بافر‌کلیه الفلام شفال 
کردم: آپا رسول الله فقط دو سجده سهو به جای آورد؟ فرمود: خیر» و 
فقیه آن دو سجده را به جای نمیآورد. (1) 


ای اه ات که ان تا ما اما انس شام بر 


و برخی از عامه نیز بر ان اعتراض کردهاند که راوی حدیت, ابوهریره 
است و اسلام او در سال هفتم هجری بوده است. و ذوالیدین از کسانی 
است که روز بدر در سال دوم هجری شهید شدند, پس چگونه ابوهریره آن 
واقعه را که بین او و نبی صلی الله علیه و آله گذشته است, شاهد بوده 


است. 


و برخی از آنان اینخوتم پانشخ دادهاند که. کسی. که. زوز بدر شهید. شد 
ذوالشمالین بود و اسمش عبدالله ابن عمرو بن نضله خزاعی بود و 
ذوالیدین غير از اوست و اسمش خرباق بود و تا زمان معاوبه زنده ماند و 
دلیل بر آن این است که عمران بن حصین در روایتش گوید: پس خرباق 
برخاست و گفت: آیا نماز را قصر کردی... ادامه خبر. 


و اینگونه پاسخ داده شده که اوزاعی در رواینش گوید: یس ذوالشمالین 
گوید... و شکی در این نیست که او در روز بدر شهید شده است. 


و از روایات مار یکی بودن ذوالیدین و ذوالشمالین روشن است., چنانکه 
دریافتی. 


یکی از اموری که ان را زیر سئوال میبرد. اختلاف بسیار در نقل ان از دو 
طرف است. در برخی از آنها امده است که رسول الله صلی الله علیه و 
آله در جواب ذوالیدین فرمود: هیچ یک از اینها نبوده است. در برخی از آنها 
امده است که فرمود: «من سهو میکنم تا برای شما بیان کنم». در برخی 
دیگر آمده است که 
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فرمود: «فراموش نکردهام و نماز قصر نشده است». و همچنین درباره 
نمازی که سهو در آن واقع شد نیز اختلاف وجود دارد, و همه اين موارد از 


و در مجموع شکی در این نیست که انجام دادن سجده, احوط و اولی 
است؛ هر چند که برای جمع بستن, میتوان ان را بر استحباب حمل کرد. 


سپس مشهور این است که اگر گمان کرد که نماز تمام شده و صحبت 
کرد. نمازش باطل نشده است و شیخ در نهایه بر بطلان معتقد است و 
با ال ات ار سای اش اس ر اص سا ام 
ابطال نماز تردید نموده است. و مشهور ابطال است و آن قویتر است. 


اين سخن امام علیه السلام: «یک سجده دیگر به جای آورد», بر شک قبل 
از گذشتن از محل حمل شده است. چنانکه دریافتی. و اما در خصوص ذکر 
در دو سجده سهو» ِ صدوق در صحیحی از حلبی از امام صادق علیه 
السلام روایت کرد که وی فرمود: در دو سجده سهو میگویی: بسم الله و 
بالله صلی الله علی محمد و آل محمد و نیز گوید: و یک مرتبه دیگر شنیدم 
که میفر موی هنم الله السلام ‌علیی. آنها آلنی ه رخمه الله وس ات۲۱ 


و کلینی در حسن از حلبی آن را روایت ت کرد و در آن به جای عبارت «و 
صلّی اللفك» به جهت تناسب با برخی نسخههای فقیه «اللهم صل» آجتفة 
است. (2) 


و شیخ در صحیحی از او روایت کرد که گوید: شنیدم که امام صادق علیه 
السلام در دو سجده سهو میگوید... تا پایان آنچه که صدوق نقل کرده 
است(3), اما در آن «والسلام» با آعاگد حرف ای رن ور مان 
آل محمد» آمده است و ظاهر آن است که همه اینها کفایت میکند. 


و محقق این روایت را از حیث شمولیت ان بر وقوع سهو از جانب امام 


ضعیف دانسته است. و اینگونه پاسخ داده شده است که در این خبر دلالتی 
بر وقوع 


7 ۱ 


1- . فقیه 1 : 226 


2 . کافی 3 : 355 - 356 
هش .1 191 


سهو از جانب او نیست بلکه محتمل است که مقصود این باشد که امام 
علیه السلام آن را در بیان آنچه که درباره آن دو گفته میشودر فرموده 
استت: بلکة ظاهر نیز آن است: خنانکه روایت فقنة و کافی تب بر آن دلالث 
د 
رد. 


و بدان در اجزاء - کفایت کردن - آنچه که درباره ذکر, بیان شد, شکی 
نیست.. و آیا ذکر در آن دو مطلقا واجب است ؟ رأی مشهور بله است, 


و دز معت و علامه در المنتهی, و خالی از قوت نیست, و 
موثقه عمار بر آن دلالت دارد. (1) 


و اگر فرض کنیم ذکر واجب است, آیا آنچه که ذکر شد واجب است؟ 


سپس قول مشهور, وجوب تشهد و سلام بعد از آن دو میباشد. و در معتبر 

و المنتهی آمده است که آن قول همه علمای ماست. و در مختلف گوید: 
ات ای ای 
ان نیت است. نه غیر ان. و احوط پیروی مشهور است. هر چند که قول به 


و اغلب فقهاء در آن دو, تشهد خفیفی - کوتاهی - را ذکر کردهاند, چنانکه 
در روایت وارد شده است. و در اینباره دچار اختلاف هستند که کوتاه بودن 
آن از باب رخصت است يا عزیمت. و احوط رعایت کوتاهی است و 
اصحاب, کوتاه را چنین ذکر کردهاند: آشهد آن لاالهالاالله و اشهد آن محمدا 
رسولالله, اللهم صل علی محمد و ال محمد. 


بعلاوه آنچه از سلام, ظاهر است آن است که به وسیله آن از نماز خارح 
ميشود. و ابوصلاح ذکر کرده که با سلام بر محمد صلی الله علیه و آله 
خارج میشود, و دلیلی برای ان شناخته نشده است. و حجمعی از اصحاب 


ذکر کردهاند که آنچه که در سجده نماز از قبیل جلوس, ستر عورت» رو به 
قبله بودن؛ فا زرند در أض دو و مابین آن دوه واجب است. احوط رعایت 
جمیع آن است, هر چند که در اثبات آن از حیت دلیل اشکالی است. 
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و عجیب اينکه اغلب کسانی که در وجوب آن در سجود تلاوت (سجده 
واجب قرآن ] تردید کردهاند, در اینجا به آن اطمینان يافتهاند, علاوه بر 
اينکه استدلال به اینکه آنچه که در عرق شرع از سجود متبادر میشود 
,«چیزی است که مشتمل بر آن است و بین آن دو مشترک است و درباره 
وجوب نیت در ان دوه اختلافی نیست. 


و شیخ, تکبیری را قبل از آن دو ذکر کرده است و برخی از اصحاب بر 
استحباب آن هستند و آنچه را که صدوق در موئقی از عمار از امام صادق 
علیه السلام روایت ت کرده, به عنوان حجت اقامه کردهاند که گوید: از او 
درباره دو سجده سهو سوال کردم که آیا در آن دو, تسبیح است يا تکبیر؟ 
پس فرمود: خیر, آن دو فقط دو سجده هستند, پس اگر کسی که دچار 
ام ای کت را ی 
تکبیر بگوید تا کسانی که پشت سر او هستند بدانند که وی دچار سهو شده 
اسست. و بر آو-تیست که در آن ذو خسبیح بکوید و قة در آن نوء تشهدی بعهد 
از دو سجده است. (1) 


و کلام شیخ, وجوب و استحباب را محتمل است., و اغلب عامه بر وجوب 
هستند, و این خبر بر رجحان آن در خصوص امام و نه مطلقا دلالت دارد. و 
بر استحباب تکبیر برای بلند شدن از هر سجده دلالت دارد و فردی قائل به 
ان را ندیدهام. و ظاهرتر, عدم وجوب و عدم استحباب برای غیر امام است 
و اگر امام به عنوان استحباب تکبیر بگوید, نیکو میباشد. 


و اما در خصوص آنچه که در مورد وجود دو سجده بعد از سلام در بردارد, 
پس پبس ان مطلقا بین اصحاب. رای مشهور است, و در مبسوط از برخی 
اصحاب نقل کرده است که آن دو اگر برای زیادتی باشد, پس محل آن دو 
بعد از سلام است و اگر برای نقصی باشد, بسن فخل آن دوء قبل از تسلام 
است. دز فعتتر آن را چه خففی. از اضحات .ها سوب ساخته. آبیت: . و بر 
اساس آنچه که در مختلف آمده است. آن قول ابنجنید است. 
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و در ذکری کلام ابنجنید را بقل ورد: سپس گوید: در هیچ یک از اینها, به 
آنچه که برخی اصحاب روایت میکنند که ابنجنید قائل به تفصیل است: 
تصریحی تست نم | ون مذهب آبوحنیفه از عامه است. 


و محقق در شرائع. قولی را نقل کرده است مبنی بر اینکه محل آن دو 
مطلقا قبل از سلام است و گوینده آن را نیافتم. و رای نخست به دلیل 
اخبار بسیار دال بر آن, قویتر است. و آنچه که بر این دلالت دارد که آن دو 
مطلقا پا با تفصیل, قیل: ار سلام ات بر کعیة حمل, فيشوه, به دلیل آنچه 
که در این باره دریافتی که ان دو از اقوال مخالفین است و صدوق گوید, 


و این سخن امام علیه السلام «و پس. آنچه که از دست دادی را قضا کن» 
مضمون صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است(1), و 
بر یادآوری قبل ا: ز گذشتن 1 اننت: ۸ 2 
السلام: «اگر گفته باشد» بر این دلالت دارد که حدث قبل از تشهد مبطل 
است. ختانکه آن .رای مشموز است: و اينکة جدت. فیل او سلام مبظل 
نیت هب انک-ضاه ات نر. محصدو آل. هرن ان تفس 


و این سخن امام علیه السلام: «+سیس سجده کند» مخالف رأی مشهور 
است., بله, مفید در الغربه, دو سجده سهو را بر کسی که نداند رکعتی را 
افزوده پا کاسته, پا سجدهای را افزوده پا کاسته است, در حالی که از 
۱ ۱ 
ذکر شد. و اینگونه به آن پاسخ داده میشود که زمانی که نداند رکوعی را 
افزوده پا کاسته است. اگر مقصود معنای متبادر از آن باشد, یس او 
مطمئن است که يا رکوع را کل ترک کرده است يا افزوده است ؛ پس او به 
وقوع آنچه که نماز را باطل میکند مطمئن میباشد. پس ظاهر در این حالت, 
استیناف است نه سجود سهو, مگر اينکه نقعص؛ بر نقص از زیادت حمل 
هرا نکه هی تاویل این سره آن راد کر تخودنم 
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و این سخن امام علیه السلام: «نماز عصری که خوانده را هیر قرار 
دهد>>, میگویم: این مضمون در روایت ت حلبی وارد شده است که فت از او 
درباره مردی سوال کردم که فراموش کرد نماز ظهر را بخواند تا اينکه 
نماز عصر را خواند. فرمود: پس باید نمازی که خوانده است را نماز ظهر 
قرار دهد. سیس نماز عصر را استیناف کند. (1) 


و در صحیحه زراره آمده است که امام باقر علیه السلام فر مود: اگر نماز 
ظهر را فراموش کردی پا اینکه عصر را خواندی و ان را در حالی که در 
نماز هستی يا بعد از فراغتت از ان به یاد اوردی» پس ان را نماز ظهر نیت 
ات نماز عصر بخوان. پس ان چهار رکعت است به جای چهار رکعت. 


و شیخ و غیر او آن را به یادآوری در آثنای نماز حمل کردهاند, در خلاف 
گوید: این سخن امام علیه السلام «یا بعد از فراغتت از آن». مقصود چیزی 
است که به فراغت از نماز نزدیک باشد., هر چند قبل از سلام, و بعید بودن 
این حمل پوشیده نیست. 


و رأی مشهور بین اصحاب این است که اگر بعدی را قبل از قبلی بخواند, 
پس در اثنای آن و قبل از گذشتن از وقت عدول به یاد آورد, نیت را به 
قبلی تغییر دهد, و در غیر این صورت به اتمام میرساند و سابقی را ۳ 
میآًورد, اگر در وقت مشترک باشند. و چنین است اگر بعد از فراغت به یاد 
آورد ؛ و بر اساس قول به اختصاص, اگر در وقت مختص به نماز ظهر باشد 
نمازش باطل میشود و بعد از به جای آوردن نماز سابق, آن را به جای 
آورد. و بر اساس قول به عدم اختصاص, در وقت عدول, عدول میکند و 
پس از ان و بعد از فراغت مطلق, بدون عدول صحیحم میباشد. و ترک این 
اخبار و اجرای تاویلات بعید در ان. بدون معارض مشکل است. و شاید 
احوط, عدول سیس به جای آفزدن آن دو بر اساس ترتیب باشد. 
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و باید ساير مواردی که به وجوب سجود سهو در آن گفته شده است را ذکر 
کنیم, مواردی که درباره [ موافقت و اختلاف را و من ف ان اه 
موضع است: اول, کلام. دوم, سلام در غیر محل آن. سوم, شک بین چهار و 
پنچ رکعت بر رای مشهور, و نیز بین چهار رکعت و پیشتر بر اساس مذهب 
ابن ابوعقیل. چهارم, فراموش کردن سجده و ذکر آن بعد از گذشتن محل. 
پنجم » قرآهونشن کردن تشفة و باد آوری آن بعد از گذشتن از محل. ششم؛ 
شک بین سه و چهار رکعت با غلبه ظن بر چهار رکعت, که صدوق در مورد 
آن به وجوب سجود سهو رأی داده است ؛ و در ذکری قول به وجوب آن در 
هر شکی که اکثر را گمان کند و آن را ادامه دهد, به صدوقین منسوب 
است. چنانکه به زودی خواهد امد. و کلام درباره جمیع انها به همراه نوعی 


هفتم, قیام در محل قعود و بالعکس, صدوق, سید, سلار, ابوصلاع, ابن 
براج, ابن حمزه, ابن ادریس و علامه ت و ۳ 39 و ان دو 
هستم مایت ال قصاب را بهعوان خحت اراته کردهاند که کوندتبه 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: و سس و 
نماز دچار سهو میشوم. فرمود: پس زمانی که وی سلام کرد, دو سجده به 
خاق بیاور: و از هکان خون برنخیز تا آينکه آن.دو را به جای آوری. (1) 


و عمار ساباطی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره سهو سوال کردم 
ی ی و بر ...۳ 
پس 4 9 بقنن دور نهد موی آتر. 7 لام است. 2 


و نیز به آنچه که کلینی در صحیحی که ظاهرا از معاویه بن عمار است 
اقامه حجت کردهاند که گوید: از او درباره مردی سوّال کردم که دچار سهو 
میشود, د, پس در محل قعود قیام می کند. یا در حالت قیام مینشیند. فرمود: 
بعد از سلام, دو 
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سجده سهو به جای میأورد و اين دو سجده خوار کننده هستند, یعنی پوزه 
شیطان را به خاک میمالند. (1) 


و خبر عمار با اين [نکته ] تضعیف میشود که در آخر خبر چیزی است که با 
ان منافات دارد؛ 


آنجا که گوید: و درباره مردی که زمانی که خواست بنشیند قیام کند و قبل 
از اینکه چیزی را مقدم بدارد پا چیزی رخ دهد به یاد آورد, فرمود: دو 
سجده سهو بر او نیست. مگر اينکه سخنی بگوید. 


و کسی قائل به این تفصیل نیست. و آنچه که در خصوص تسبیح در محل 
قرائت آمده اشت: محتمل ات که معضوة از آن ژمانن بانتید که:در محل 
قرائت ت آن را به یاد میآورد و قرائت ت کند. پس سجود برای زیادت تسبیح 
قی رسد یا بعد از گذشتن از محل به یاد بیاور. پس سجود برای نقصان 
قرانت میباشد. یا ترای تسبیح در غیر مجل. است که آن تیز به متر له زیادت 


است. 


و اما قرائت در محل تسبیح, فقط در دو رکعت آخر میباشد و در آن دوء به 
تخییر بین حمد و نسبیح اجماع کردهاند, و سجود سهو هیچ وجهی ندارد. 
مگر اينکه رکوع و سجود بر تسبیح حمل گردد, چنانکه که شیخ در خلاف به 
نقل از شافعی گوید: ی ار ی ۳ پا 
برای زیادت در آن با نقصان. که زیادت دو نوع است: قول و فعل. ر 1 
قول این است که از روی سهو در غیر محل سلام دهد, يا اينکه 0 
صحبت کند, و اینکه در رکوع و سجودش در غیر محل قرائت؛ قرائت 
مایم وتا بنان آنچه که گنت است. 


و اين روایت با آنچه که در موثقه سماعه آمده است, مورد تعارض قرار 
گرفته است که: هر که تبهوشن را حفقظ تفاید پنش ان زا به اتمام برساند, 
دو سجده سهو بر آو نیست(2)؛ 


و نیز با اخبار بسیاری که دال بر این هستند که فراموش کننده سجود یا 
تشهد, , زمانی که آن دو را قبل از رکوع به یاد اورد, [برمیگردد و] ان دو را 
بدون سجود سهو به جای آورد, تعارض دارد. و بعید نیست که هر یک از این 
دو صورت. از آن قاعده مستثنی باشد. زیرا ظاهر کلام اغلب افراد قائل به 
ان قاعده 
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اختصاص سجود در دو صورت, به زمانی است که بعد از رکوع آن دو را به 
یاد آورد. 1 
بر استحباب بعید نیست. هر چند که احوط عدم ترک باشد. 


هشتم. وجوب سجدتین برای هر زیادت و نقيصه در نماز؛ علامه بر ان است 
و شیخ در خلاف ان را از برخی اصحاب نقل کرده است. و در مبسوط 
اینگونه از او ظاهر میگردد که قول انان شامل زیادت مستحبات و نقصان 
آنها نیز میباشد. و ظاهر علامه نیز این است که وی درباره مستحبات قائل 

به: از تور و آبن جنید در خصوص قنوت گوید که ترک و آن دو [دو 
سجده سهو] را واجب میسازد. و ابوصلاح درباره اشتباه سهوی قرائّت گوید 
که ان, ان دو را واجب میسازد. 


۹ 
اقامه کردهاند که فرمود: برای هر زیادتی و نقصی که بر تو وارد میشود, 
دو سجده سهو به جای بیاور. و نیز برخی محتملات اخبار پیشین درباره شیک 
بین چهار و پنج رکعت را به عنوان حجت ارائه کردهاند. و عدم دلالت اخبار 
را دریافتی و استدلال به احتمالات بعید, غیر موجه است و خبر سفیان 


مجهول است و اخبار صحیح و معتبر بسیاری, دال بر عدم وجود آن دو در 
بسیاری از زیادت و نقصانهای نماز, با ان در تعارض است. 


بله, اگر به استحباب در غیر آن مواضع رأی داده شود, بعید نمیباشد. هر 
حند که ظا هد خمل آغبار بو تقیه استه به دلیل اشتهار آن از‌جهت روانت و 


نهم, علامه بر وجوب دو سجده سهو برای هر شکی در زیادت يا نقصان 
معتقد است. و آن ظاهر چیزی است که شیخ در خلاف از برخی اصحاب 
نقل کرده است. و کلام صدوق در فقیه نیز محتمل آن است. و مفید در 
برخی مسائاش به وجوب ان دو معتقد است. در صورتی که نداند. سجده 
را افزوده است يا کاسته است يا رکوعی را افزوده است یا کاسته است و 
به. ار نفین قذا یه باشد و شک بعد از گذشتن وقت آن باشد. وی 
مشهور, عدم وجوب است. 


ص: 248 


و گروه نخست. صحیحه فضیل را به عنوان حجت اقامه کردهاند که وی از 
امام صادق علیه السلام درباره سهو سوال کرد, پس فرمود: هر که سهوش 
را به یاد آورد. پس آن را به اتمام رسانده است و دو سجده سهو بر او 
بیست, سهو فقط ق بر مت انس دای کر ور نمازش افزوده است پا 
کاسته است. (1) 


و موثقه سماعه به آن نزدیک است, و نزدیک بودن این احتمال در صحیحه 
حلبی از امام صادق علیه السلام گذشت که فرمود: زمانی که ندانستی که 
چهار رکعت خواندی یا پنج رکعت. يا کاستی یا افزودی. پس تشهد بخوان و 
سلام کن و دو سجده بدون رکوع و قرائت به جای بیاور, در حالی که در آن 
دوء تشهدی کوتاه میخوانی. به اینکه « أم» در این سخن او «آم نقصت» به 
معنی يا باشد, از نوع عطف یک نیمه بر نیمه دیگر میباشد. به قرینه اینکه 
شک بین چهار و پنج رکعت در واجب نمودن سجدتین مستقل است. و در 
اضافه کردن غیر آن دو به آنها, هب فایدهای نیست» و ظاهر آن اعم از 
رکعات و افعال است و برای تخصیص به رکعات؛ هیچ دلیلی وجود ندارد. 


و اخبار دال بر اینکه بعد از گذشتن از محل به شک اعتنا نمیشود و اخباری 
غیر از ان, با ان تعارض دارد و حمل بر استحباب بعید نیست, هر چند که 
رای بر وجوب نیز خالی از قوت نیست و احتیاط, عدم ترک را موجب 


شپس آگاه باش که ظاهر اخبار و اقوال این است که شک او بین زیادت بر 
تکلیف مقرر و نقصان از آن در جریان باشد, بدون احتمال مساوات. و در 
غیر این صورت میگفت: بیافزایی يا نیافزایی, بکاهی با نکاهی, پس در این 
حالت. به وقوع انچه که موجب سجده سهو به دلیل زیادت یا نقصان 
شگرودر مطعن فساشته که خبر شفتان تیز آن:را ۶ایید سکند, و قاتلین به 
اين قول نیز به آن قائل هستند. و اما در خصوصی شک در رکوع که مفید 
قائل , نم آنْ است. پس ظاهر در مورد آن, بطلان است., چنانکه دریافتی. 
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فوائد 


اول: اصحاب درباره تعدد سجود با تعدد اسباب آن دچار اختلاف هستند پس 
علامه و جمعی از متاخرین, بر عدم تداخل مطلق هستند, و شیخ در 
مبسوط, مطلقا تداخل را اختیار کرده است. و متعدد ساختن احوط است. 
و آابن ادریس تفصیل نموده است. پس در صورت تجانس اسباب مانند تعدد 
کلام پا تعدد سجود, به تداخل حکم کرده است و در صورت عدم تجانس, به 
عدم تداخل حکم کرده است. 


و آنچه که شیخ اختیار کرده است قویتر است, به دلیل این که امتثال با 
یکی نیز حاصل میشود و نیز بهدلیل آنچه که با سانید روایت شده است 
که زمانی که حقوق خداوند بر نو جمع گردید, حقی واحد برایت کفایت 


دوم: مشهور بین اصحاب, فوری بودن وجوب ان دو است. و بر این 
استدلال کردهاند که امر برای فوریت است و ان ممنوع است و نیز با 
اخبار دال بر وافع ساختن آن دو در حالت نشسته قبل از تکلم استدلال 
کردهاند. و اینگونه به آن پاسخ داده میشود که آن فقط بر وجوب واقع 
رت آن دو قبل از کلام دلالت میکند و میان ارو قوربت؛ ملازمتی 

۱ 
۳ استحباب باشد, اما وجوب درباره آن ظاهرتر است. و ظاهر شهید در 
الفیه, استحباب است., و اما تحریم سایر منافیات, چنانکه جمعی از اصحاب 
ذکر کردهاند از آن استفاده نمیشود, و ظاهر علامه در نهایه, استحباب 
فوریت است. ف ات نو ان از ایات و احبای دا بر شرفت تن تیکها: و بر 
تمسک به احوط بسیار است. 


سوم . جمعی از اصحاب بر وجوب واقع ساختن ان دو در وقت نمازی که به 
سبب ان امر شدهاند. معتقد هستند و دلیل قانعکنندهای بر ان ذکر 
نکردهاند. و ظاهر الفیه. استحباب است. و ظاهر اغلب اصحاب., توافق بر 
ای ی وا و یا 
نماز, بر ان دلالت نمیکند. 


ص: 25۷0 


و خبر عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام بر آن دلالت دارد که درباره 
فردی که دو سجده سعه زا فر آموتشن. میکتدر فرمود: هر گام به باد آفزد آن 
دو را به جای آورد(1). 


و همچنین روایت دیگری از او از امام علیه السلام درباره مردی که در 
نمازش دچار سهو میشود بسن آن:۰] به بادعضاوزد ۶ -انکد نماز صبح را 
میخواند. چگونه عمل کند؟ فرمود: دو سجده سهو را به چای نمیآورد تا 
7 


اما این دو روایت درباره فراموشی وارد شده است و ظاهر روایت ت آخر, 
وقوع سهو در نماز قبل از نماز فجر است. و ممکن است گفته شود که 
زمانی که سجده قضا شد, فوریت از او زائل میگردد. یا اينکه تأخیر قبل از 
باد اور بة دلیل عانعن غقلی, بودم: ‏ بسن .از آن بة دلیل.مانعی شرعی 
بوده است. اما مشهور بین اصحاب؛ عدم کراهت سجده سهو, تلاوت و 
شگر ی این امفات است: لکد ‌طاهرا فانلی سر کراهت آنها مخود تدارد. 


چهارم: شیخ در خلاف گوید: سجود سهو شرطی است در صحت نماز. و 
این مذهب مالک است و برخی از اصحاب ابوحنیفه قائل با با 
این تفاوت که گویند: در ضحته تمان ترط ننستر .و شافعن. کوید: 1 
سنتشدهای غیر واجب است و اکثر اصحاب ابوحنيیفه قائل , به أن هستند. 


دلیل فا این است که اه مامور بنة سجود در مواضعی است که بیان کردیم و 
امر, مقتضی وجوب است پس هر که آن را بر استحباب حمل کند باید دلیل 
آورد. و همچنین اختلافی در این نیست که هر که آن را انجام دهد, نمازش 
ادا شده و چیزی بر گردنش نیست., و زمانی که آن را: به جای نیاورد. خلاف 
کم ات س. اتاط جوا که اسان کی ارفا .ان 


و پوشیده نیست که دلائل او فقط بر وجوب دلالت میکند, و اما مشروط 
کردن صحت نماز بر آن. ممنوع است. 
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بنابراین کلام او در خصوص مشروط بودن؛ مجمل است: محتمل است که 
مقصودش این باشد که ار از فوریت تخطی کند نمازش باطل میشود یا 
استکه اکر ,ان ففت ان تخطی کند باطلمتشوه: با اینکه از قیل از ان 
صحبت کند, با عملی منافی از منافیات نماز را انجام دهد باطل میشود یا 
اینکه اگر در تمام قضر ات آن تخطی کند نمازش باطل میشود, پس در این 
هنگام, قضای آن بر ولی واجب است. 


سیس در خلاف. بلافاصله پس از آن گوید: هر که دو سجده سهو را 
فراموش کند سیس به یاد آورد, پس اعاده آن دو بر او واجب است. جه 
اینکه زمان باقی يا خیر. سپس از برخی از عامه, قول به ساقط شدن در 
صورت باقی بودن وقت را نقل کرده است, و علامه در مختلف به تناقض 
میان دو سخن او حکم کرده است و تناقضی نیست زیرا ممکن است که 
مقصودش در مورد اول عمد باشد و در مورد دوم سهو, يا در اول, تمام 


علامه وهای وید یز انشاسشن. انخه که در این باره اختیار کردیم که او 
خارح از نماز است. پس شایسته است که بالفور آنواانهجای آفر ده بتین 
اگر فاصله به طول انجامید سجده کند, و اگر وقت شا خارج شد نیز 
چنین است. و آیا قضا میباشد؟ محر ۱۵ است. و آیا اگر از نقصان باشد, 
یا مطلقا نماز باطل میشود يا اینکه مطلقا باطل نمیشود؟ محتملتر. مورد 
اخیر است. و زهانی که پس از طول فاصله, سجده کرد نماز را اعاده کند, 
پایان سخن. و آشفتگیای که در کلام او - رحمه الله علیه - در اینجا وجود 
دارد, پوشیده تبیست» و شاید برخی احتمالات مذکور از اقوال مخالفین 


باشد. 


پنجم: جمعی از اصحاب ذکر کردهاند که با پایان گرفتن وقت نماز, برای 
سجده قضا نیت کند چنانکه علامه در نهایه ذکر کرده است. و چنین است 
زمانی که سجود برای نماز قضا باشد. و چه بسا گفته شود؛: او بعد از 
صحبت به دلیل ورود توقیت به آن در خبر, نیت قضا میکند. و از برخی از 
انان روشن میگردد که پس از وقوع هر عمل منافی, قضا میگردد. و احوط, 
عدم تعیین ادا و قضا به صورت مطلق است. به دلیل عدم وجود دلیل بر 
اصل ان, و بر وجوب نیت وجه در نظیر ان, - هر چند که در اصل نماز ثابت 
شده باشد - , بعلاوه که درباره اصل نماز نیز غیر 
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ثابت است. در صورت تعدد اسباب و قول به عدم تداخل. احوط, تعیین 
نیت سبب است. چنانکه اغلب فقهاء آن را ذکر کردهاند. 


۷ سرائر: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر پس از اینکه نماز خواند 
شک کرد و ندانست که سه رکعت خوانده است يا چهار رکعت, و یقین او 
به هنگام خارج شدن از نماز بر اين بوده است که وی آن را به اتمام 
رسانده است, نباید اعاده کند, و هنگام خارج شدن از نماز, به حافظه 
نزدیکتر است تا بعد از آن ۰() 


توضیه؟ بر آین: دلالت دارد که شیک ند از تماز -فعتیر تینتت: در مورد آن 
اختلافی 1 اصحاب نیست. 


33. سرائر: فضیل گوید: برای امام صادق علیه السلام سهو را ذکر کردم. 
پس فرمود: کسی را از آن گریژی است؟ چه. بسا خادمی را پشت سر 
خودم مینشانم تا بر نمازم مراقبت نماید.(2) 


فردی برای کسی که از سهو بیم دارد, و نیز بر جواز اعتماد به غیر, حتی در 
دو رکعت نخست دلالت دارد. 


34. سراثئر: معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام ر وای یت کرد: عرض 
کردم: مردی از قرائت در دو رکعت نخست غفلت میکند. پس در دو رکعت 
آخر به یاد میآورد که وی قرائت ت نکرده است؟ فرمود: رکوع و سجود را به 
اتمام رسانده است؟ عرض کردم: بله. فرمود: من اکراه دارم که آخر 
نمازم را اول آن قرار دهم.(3) 


5. فلاح سائل: عمربن یزید گوید: نزد امام صادق علیه السلام از سهو در 
(نماز) مغرب شکایت کردم, پس فرمود: آن را با قل هو الله احد و قل با 
ایهاالکافرون بخوان. پس آن (شک) از من زایل شد.(4) 
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تسیر آقر :178 
دار 178 


کر ار 276 
4 . فلاح السائل : 229 


6. المقنع: زمانی که ندانستی یک رکعت خواندهای يا دو رکعت. پس نماز 
را اعاده کن. و روایت شده است. بنا را بر یک رکعت بگذار. و زمانی که در 
نماز صبح شک کردی, پس اعاده کن؛ و زمانی که در مفرب شک کردی. 
پس اعاده کن؛ و روایت شده است, زمانی که در مفرب شک کردی و 
ندانستی که یک رکعت خواندهای يا دو رکعت, پس سلام بده سپس قیام 
کن و رکعتی بخوان. و اگر در مغرب شک کردی و ندانستی که در رکعت 
سوم هستی يا چهارم و دو رکعت اول را نزد خودت احراز کردهای, در 
حالی که درباره سه يا چهار رکعت در شک هستی, پس یک رکعت دیگر به 
آن اضافه کن و به شک اعتنا نکن. پس اگر ظن تو بر رکعت سوم بود. پس 
سلام بده و دو رکعت و چهار سجده به جای بیاور 


و از امام صادق علیه السلام درباره کسی سوال شد که نمیداند دو رکعت 
خوانده است يا سه رکعت؟ فرمود: نماز را اعاده کند. گفته شد.: آنچه که 
از ول له ضای هو اه روانت ند که مه ای زا اه کید 
کجاست؟ فرمود: آن فقط در (شک) سه يا چهار رکعت است. 


قماشت رخ ان آنان روایت شده که آنچه که نش بر آن میرودترا انامه دهد 
و دو سجده سهو به جای اورد و برای ان دو, تشهدی کوتاه بخواند. 


پس اگر ندانستی که دو رکعت خواندهای پا چهار رکعت. پس نماز را اعاده 
کن, و روایت شده است که سلام بده و صحبت نکن. سپس قیام کن. پس 
دو رکعت بخوان و و در آن دو, ام الکتاب را قرائت کن. پس اگر چهار 
رکعت خوانده بودی, این دو رکعت نافله میشوند و اگر دو رکعت خوانده 
بودی, این دو رکعت تکمیلکننده چهار رکعت است. و اگر صحبت کردی, 
پس دو سجده سهو به جای بیاور. 


و اگر ندانستی که سه رکعت خواندهای یا چهار رکعت و ظن تو بر رکعت 
سوم بود, پس رکعت چهارم را به آن اضافه کن؛ و اگر ظن تو بر رکعت 
چهارم بو پس آن را بخوان و سلام بده و دو سجده سهو به جای بیاور. 


و ابوبصیر روایت کرد: اگر ظن تو بر رکعت چهارم بود» پس در حالی که 
6 پم اس 0 ۳ 
خوانده 
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بااشی, این دو تمام کننده چهار رکعت است و اگر چهار رکعت خوانده 
باشی, این دو نافله میباشد و چنین است. اگر ندانستی که زیادت کردهای 
یا کاستهای. 


و در روایت محمد بن مسلم امده است : اگر ظن تو بر رکعت سوم دود 
پس یک رکعت بخوان و دو سجده سهو را بدون قرائت به جای بیاور, و اگر 
ظن تو برابر بود. پس تو مخیر هستی: اگر خواستی یک رکعت ایستاده 
میخوانی و در غیر این صورت. دو رکعت نشسته. 


و اگر ظن تو یک مرتبه بر سه رکعت و بار دیگر بر چهار رکعت بوده بسن 
7 و سلام بده و دو رکعت و توقان انجده مساق بیاور, در حالی 
و ۱ 


و اگر ندانستی که چند رکعت خواندهای و ظن تو بر چیزی نبود. پس نماز 
را اعاده کن. و اگر دو رکعت خواندی سس برخاستی و به دنبال حاجتی. 
رفتی پس نماز را اعاده کن و دو رکعت را ادامه نده. و به امام صادق علیه 
السلام گفته شد: رسول الله را چه شد که دو رکعت خواند و سپس آن دو 
را ادامه داد؟ (؟ پس فرمود: رسول الله از محل جلوس خود برنخاسته بود. 


و اگر دو رکعت از مکتوبه را خواندی سپس فراموش کردی, پس قبل از 
اينکه در آن دو [برای تشهد] بنشینی, قیام کردی, مادامی که رکوع نکردی 
بنشین و اگر به یادت نیامد و رکوع کردی, نمازت را ادامه بده. پس زمانی 
که سلام دادی, دو سجده سهو به جای بیاور. در روایت فضیل بن یسار و در 
روایت زراره آمده است: ری بر بو تیست: ینس اگر در نمازت از روی 
فراموشی صحبت کردی مثلا گفتی صفوفتان را به پا دارید, پس نمازت را 
به اتمام برسان و دو سجده سهو به جای بیاور. و اگر در نمازت به عمد 
صحبت کردی» پس نماز را اعاده کن. 


و اگر سرت را از سجده دوم در رکعت چهارم بلند کردی, سپس دچار حدث 
شوی اد اشمج آن لا اله. لا اللهو ان معمدا رسول: الله. را کفیه نویه 
تش تمازت: ادامه. میتاند. و در خدینی. ذیکر اهتدم است: اما نماد نو ادامه 
میيابد, و تشهد فقط سنتی در نماز است؛ پس وضو بگیر و به محل 
نشستنت بازگرد و تشهد بخوان؛ و اگر سلام پشت سر امام را فراموش 
کردی. پس سلام امام برایت کفایت میکند. 
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و بدان سهوی که دو سجده سهو در آن واجب است زمانی است که در دو 
رکعت آخر دچار سهو شوی, و بدان که در نافله هیچ سهوی نیست. و 
زماتی که دو سجده سهو به چای آوردیي: در آندو بکو: بسم الله و بالله 
لسلام علی آنها آشیر رسمه الم برکاته 2 


توضیع 

و این سخن او: ۳/۵ زمانی که شک کردی» میگویم: شیخ ند 
در موثقی از عمار ساباطی روایت کرد که گوید: به امام صادق ِ 
السلام عرض کردم: مردی در نماز مغرب شک کرد. پس ندانست که دو 
رکعت خوانده است يا سه؟ فرمود: سلام دهد, سپس قیام کند و یک رکعت 


نها اضافه کند. سیس فرمود: این به خدا| سو گند از اموری است که 
هرگز قضا نميشود. (2) 


با تردید در سند, به دلیل ورود فطحیه در آن, و به دلیل عدم انطباق آن نه 
بر تفصیل منقول از صدوق و نه بر انچه که از او درباره بنا بر اقل نقل 
شده. کسی قائل به آن نبوده است و به آن پاسخ داده شده است, و شیخ, 
ام کر به آن را نقل کرده است. 


و میگویم: حمل سلام بر سلام مستحب ممکن است, پس مقصود از ان, بنا 
گذاشتن بر اقل است و گویی اصحاب آن را بر این حمل نمودهاند, انجا که 
بنا گذاشتن بر اقل را به آن منسوب ساختهاند, اما آنچه که شیخ با سندی 
دیکن اي عهاز روا بش کووم است, با آن منافات دارد. آنجا که گوید: از امام 
صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم که ندانست نماز صبح را دو 
رکعت خوانده است يا یک رکعت؟ فرمود: تشهد بخواند و (از : نماز) خارج 
شود. سپس قیام کند و یک رکعت بخواند؛ پس اگر دو رکعت خوانده باشد, 
ی این رکعت 
تمامکننده نماز است. گفتم: نماز مغرب را خواند و ندانست که دو رکعت 
خوانده است يا سه رکعت؟ فرمود: تشهد بخواند و خارج شود. 
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1- . المقنع باب سهو در نماز, و خی فسات اند کر ند 
یت 1 187۰ 


سیس قیام کند و یک رکعت بخواند؛ یس پس اگر سه رکعت خوانده باشد, این 
۱ و اگر دو رکعت خوانده باشد, این رکعت تمامکننده 


بسن همانا اينکه بنا بر اقل خمل. گردد, بتسیار بعید. است. و شیخ گاه آن زا 
بر نماز فجر و مغرب حمل کرده است و گاه بر کسی که شک میکند, 
سپس اکثر بر ظنش غلبه میکند. و افزودن رکعت از باب استحباب میباشد. 


و مورد اخیر خالی از وجه صحت نیست, اما مورد اول, در غایت بعد است.؛ 
زیرا او اگر بنا را , بر اقل بگذارد. پس تشهد در نماز صبح, و رکعت در 
مغرب هیچ وجهی تاره که بر او است که دو رکعت دیگر به. آن اضافه 
کند و اگر بنا را بر اکثر بگذارد افروون تک کست: ور فاد خنضر , و تشهد 
در مغرب هیچ وجهی ندارد. علاوه بر اينکه این سخن امام علیه السلام: 
پس اگر سه رکعت خوانده بااشد این رکعت مستحب است تا پایان کلام از 


و در مجموع, اعتمان کردن بو این خی که راهی. ان.هار ات که کفتر 
پیش میآید که خبری از اخبارش خالی از با در لفظ و 
قول به تخییر ممکن بود. 


این سخن او: «پس ندانست که در سه رکعت است» ممکن است که با 
قرینه اين سخن او «در حالی که دو رکعت را احراز کردهای», به شک در 
کی مداد وتا مد یی اتمام آن میباشد. و 
اگر بر تمام کردن رکعت حمل گردد, حمل رکعت بر نماز احتیاط بعد از 
سلام ممکن است.؛ ای ار وا که و 
نافله میباشد, چنانکه دو رکعت نشسته پس از آن نیز, به دلیل آن است و 
اين نیز برخلاف رأی مشهور است. و قول به آن فقط به صدوق منسوب 
اس وراه مرت کل رشان نصا اصاط ات 
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له یت 1« 187 


شهید در لمعه گوید: صدوق احتیاط با دو رکعت نشسته را واجب دانست, 
ی ی را و ظنش بر رکعت سوم بود, به 
جهت عمل 7 روایت ایا ارام چا 1 


این سخن امام علیه السلام: «نماز را عاده کند» بر آنچه که قبل از اکمال 
دو رکعت است حمل میگردد, چنانکه دانستی. 


این سخن امام علیه السلام : «بنا را بگذارد» ۳ آخر آن, سجده سهو به 
همراه بنا گذاشتن بر ظن به صورت مطلق, برخلاف رأی مشهور است. و 
فقط سجده برای بنا بر اکثر, به صدوق منسوب است, در ذکری گوید: اگر 
اککررا کمان کته هحلیل ایچه که اشته‌ها راایر آنبهم و با وجود آن, 
دو سجده سهو به دلیل اصل و عدم ذکر آن دو در احادیث احتیاط در اینجا, 
واجب نیست, و تاخیر بیان از زمان نیا ز ز جایز نیست. و صدوقان ان دو را 
واجب کردهاند. و شاید آن به دلیل روایت اسحاق بن عمار از امام صادق 
علیه السلام است که زمانی که ظن تو در هر نمازی دائما بر تمام بود, پس 
دو سجده بدون رکوع به جای بیاور, و بر استحباب حمل شده است(1). 


پایان سخن 


0 و 7 
که چهار رکعت را گمان کند - که روایت صحیح در مورد آن گذشت - . و 
ممکن است گفته شود: بعد از بناء بر ظن و اتمام نماز در سایر شکها, این 


و این سخن او: «و اگر صحبت کردی». یعنی در اصل نماز یا در نماز 
احتیاط, يا بین نماز احتیاط و اصل نماز, که مورد اخر ظاهرتر است. پس بر 
حرام ِ کلام در مابین ن دو دلالت دارد, بلکه در حکم نماز است؛ پس 
نماز , با وقوع مبطل مابین آن دو, باطل میشود, چنانکه گروهی بر آزن تطشتکند 
من رن باره گذشت. 
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و در مختلف؛ برای آن این خبر را به عنوان دلیل ارائه کرده است و با تردید 
در سند و اینکه ترئب سجود سهو بر تحریم دلالت نمیکند, بر آن ایراد وارد 
کرده است. پس جمعی از اصحاب بر وجوب سجود برای ترک مستحبات و 
زیادت آن معتقد هستند و اگر پذیرفته شود پس تحریم موجب بطلان 


و اما روایت و و ی و محتمل است 
که آن همان باشد که از موثقه ابو بصیر درباره 1 شک بین چهار رکعت و پنج 
رکعت که بر اساس آن صحبت کردیم, گذشت. ظاهر این است که آن 
روایت دیگری است. و در صورت غلبه ظن, حکم کردن بر نماز احتیاط به 
کسی منسوب نشده است, هر چند که ظاهر صدوق در اینجا, جایز دانستن 
آن است. و حمل آن بر استحباب ممکن است. 


و سخن او «همچنین اگر ندانستی» ممکن است بر شک بین چهار و پنج 
خمل شور بة سیب آنجه که از خما: اخیاط دز ان اختیار کردم. با اشکه بر 
شک بین سه و پنج يا سه و چهار و پنچ حمل شود. پس نماز احتیاط به 
خاطر سه رکعت بودن نمازش و دو سجده سهو برای کمان اقل. زیرا که 
زیادت رکوع محتمل است؛ و قائلی بر آن ندیدم و ممکن است که ان بر 
استحباب حمل شود. 


و این سخن او: «پس اگر ظن تو رفت», تکرار را به کفان قبا رنه و شاند 
از کلام او باشد که بعد از روایت ت آورده است. وا سکن اوه شا با 
دو رکعت مگذار» چنانکه گذشت., مخالف چیزی است که به او منسوب 


است. 


7. خصال: امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: زمانی که بنده در حالی که 
نشسته است., در تشهد اخر بگوید: آشهدآن لا له الا الله وحده لاشریک له 
و آشهد آنْ محمدا عبده و رسوله ون الساعه انب لارتب قیما ه آن. اناد 


ببعت فی ا بور؛ سید دجا حجدت د, رز نما به اتما سیده 
۱ 31 ( پس دار شو پس زش م ر 
ست.(1) 
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9 مشکوهالانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که از سخن 
گفتن با خود در نماز بیم داشتی, پس با دست راستت بر ران چپت ضربه 
بت ه تن کت سم آلله لاد تکلت عغلی الله اعمن بالله السد 
العلیم من الشیطان الرجیم.(1) 


9د. دعائم اسلام : از جعفر بن محمد علیه السلام, از پدرش صلوات الله 


غفلت کرد. نماز را اعاده نماید.(2) 


و از جعفر بن محمد روایت ت است که وی درباره کسی که در رکوع شک کند 
1( : رکوع کند و دو سجده سهو به چای آورد. 
(3) 


و نیز روایت ت است که از او درباره مردی سوال شد که نماز میخواند و شک 
میکند که در رکعت اول يا رکعت دوم است؟ فرمود: اگر نشسته باشد و 
تشهد خوانده باشد. پس تشهد حائثل است مگر اینکه یقین کند که جز یک 
رکعت نخوانده است, یس قیام کند و رکعت دوم را بخواند. و اگر برای 
تشهد ننشسته باشد, بنا را بر یقین بگذارد. و در هر دو حالت, دو سجده 
سهو بر او لازم است. و اگر شک کند و نداند که دو رکعت خوانده است با 


و اگر شک کرد و ندانست که آیا سه رکعت خوانده است يا چهار رکعت؟ 
ی پس اگر سه 
رکعت خوانده باشد, این دو رکعتی که نشسته خوانده است. به جای یک 
رکعت است و نماز در چهار رکعت به اتمام رسیده است. و اگر چهار 
رکفت قوانده اش ان در کت رای اه مار افلی اشت: مار ی 
کرد و ندانست که دو رکعت خوانده است يا چهار رکعت. ی رز 
رکعت بخواند, در حالی که در آن دو فاتحه الکتاب را قرائت میکند. پس 
اگر فقط دو رکعت خوانده بود این دو رکعت تمامکننده نمازش 
اکر هار زکعت: خوانده مد این دور کفت براق او نافله میباشد. 
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و در هر یک از این موارد. بر اوست که بعد از سلام دو سجده سهو به جای 
اورد و پس از ان دو, تشهدی کوتاه بخواند و سلام دهد. 


و هر که از رکوع غفلت کند تا اینکه سجده نماید. نماز را اعاده کند. و هر 
که از سجده غفلت کند. بعد از سلام, زمانی که به یاد میاورد سجده نماید, 
و اگر از تشهد غفلت کند. دو سجده سهو به جای آورد. و هر که از سلام 
غفلت کند. سلام تشهد برای او کفایت میکند. زمانی که میگوید: «السلام 
علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته السلام علینا و علی عبادالله 
الصالحین».(1) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که فرمود: هر که از قرائت 
در بخشی از نمازش غفلت کند. در اثنای آنچه که از آن بای ماتده است. 
قرائت ت کند و آن برای او کفایت میکند. پسوت ار کرانت سا قر کل سا 
قراحوش فد مالی که : که شود و سر را تشه اعام رادم است: 
اعا ه اس کیت و ار تواتت با رن کی ها وا اه 
نماید.(2) 


و نیز از او روایت است که فرمود: هر که فراموش کند که در تشهد اول 
بنشتند و برآی ر کفت تتوم قیام. کند. نس قبل. از اینکه:ر کوغ کند نه.یاد آورد 
سجده سهو به جای آورد. و اگر به یاد نیاورد مگر بعد از اینکه رکوع کرد, به 
نمازش ادامه دهد و بعد از سلام دو سجده سهو به جای اورد.(3) 


و نیز روایت است که از او درباره نمازگزاری سوال شد که دچار سهو 
۰ 
است؟ پس فرمود: تا لاه ای اه رد اس سا مد 
پس از دو رکعت نس داد, پس ان که از تماز جار شد., ذوالیدین به 
کت فرمود: و ۱ فقط دو رکعت ك پس رسول 
الله به مردم فرمود: آیا آنچه که ذوالیدین گفت حق 
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است؟ گفتند؛ بلی پا رسول الله. پس رسول الله دو رکعت خواند, سپس 
سلام داد و دو سجده سهو به جای اورد و تشهد کوتاهی خواند و سلام داد. 
۳۷۹ 


و از ابوجعفرمحمد بن علی علیه السلام روایت ت است که درباره کسی که 
فراموش کرد پس در نمازش زیادت کرد فرمود: اگر در رکعت چهارم 
نشسته باشد و تشهد خوانده باشد, پس نمازش تمام شده است و دو 
سجده سهو به جای میآورد. و اگر در رکعت چهارم ننشسته باشد, نماز را 
از اول بخواند.(2) 


و از جعفر بن محمد علیه السلام روایت ت است که وی فرمود: هر که غفلت 
کرد پس ندانست که ایا در نمازش زیادت کرده است يا از آن کاسته است؛ 
دو سجده سهو به جای اورد.(3) 


و نیز از او روایت است که فرمود: هر که در چیزی از نمازش شک کرد 
پس از اينکة از آن خارح نشند, به نمازش ادامه دهد: اگر بعد از اینکه رکوع 
کرد, در تکبیر شک کرد ادامه دهد. اگر بعد از اینکه سجده کرد در رکوع 
شک کرد. ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه قیام کرد یا برای تشهد نشست در 
سجده شک کرد, ادامه دهد. و اگر بعد از اینکه از نماز سلام داد, در چیزی 
از نماز شک کرد اعاده بر او لازم نیست. و همه اینها زمانی است که شک 
کند و یقین نداشته باشد. اما اگر یقین یافت, با خطا ادامه ندهد.(4) 


و نیز از او روایت ت است که درباره کسی که پشت سر امام دچار سهو شد 
سوال شد؟ فرمود: چیزی بر او نیست. و امام به جای او بر عهده میگیرد. 
(21 


و از او درباره سهو نافله سوّال شد, فرمود: چیزی بر او نیست زیرا در 
و ی ها 
میدهد.(6) 
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و از علی علیه السلام روایت است که مردی از انصار نزد رسول الله آمد 
و کفت: با زسول اللت, ار انخت کم از ووست ور تفا زم واید یکتم ایک 
آنچه را که از زیادت و نقص میخوانم را نمیدانم, نزد تو شکایت دارم. ینس 
رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: زمانی که به نماز ایستادی, پس با 
و باکت فلی اه اه الم اسف ارم اسان ار 
پس این او [شیطان ] را دور و رد میکند.(1) 


و از ابوجعفر علیه السلام روایت ت است که از او درباره مردی سوّال شد که 
در نمازش شک میکند. فرمود: اعاده کند. گفته شد. شک برای او زیاد رخ 
میدهد و هر چه اعاده کند. شک میکند. فرمود: با شکش ادامه دهد. و 
فرمود: شیطان را به نقض نماز در خودتان عادت ندهید که او در آن طمع 
میکند. پس او زمانی که آن را انجام بدهد [به شکش اعتنا نکند] به سوی 
او باز نمیگردد.(2) 


توضیح . : بسیاری از آنچه که ذکر کردیم و با آنچه که گذشت مخالف است, 
بر تقیه حمل. میشود. و از آتچه که کذدشت. فهمیده: شد: پبس با برداختن به 
آن اطاله کلام نمیکنیم. 


0 المقنع: بدان که بر کسی که پشت سر امام است, سهوی نیست, مثلا 
اکر فنل ار اانکه اضام ملام دهد سلام دهدیا اشکهغفلت کند وید 
بخواند و قبل از اينکه امام سلام بدهد, سلام دهد. 


و از امام صادق علیه السلام درباره امامی سوال شد که بر چهار تن يا پنج 
تن پیشنماز میشود؛ : پس دو ز تن از آنان به گمان اینکه سه رکعت خواندهاند 

نسبیح میگویند و سه تر اينکه چهار رکعت خواندهاند, نسبیح 
مگویند اناد فیام کنید: و اینان میگویند قعود کنید. و امام به یکی 
از این ده هایل است, یا اینکه, ظنتنتن برایز انست. یس چه: چیزی بر انان 
واجب است؟ فرمود: بر امام سهوی نیست, زمانی که کسی که پشت سر 
اوشنتت, فنهة اه را با بفین. از جانب آنان»رغایت. کند, وربر کستی که بشت 
سر امام است. سهوی نیست. زمانی که امام دچار سهو 
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نشود. و در سهو, سهوی نیست., و در مغرب, و در فجر سهوی نیست, و نه 
در دو رکعت اول از هر نماز سهوی است و نه در نافله. و اگر کسی که 
پشت سر امام است با امام اختلاف یافت؛ پس در احتیااط: بر او و آنان؛ 
او هه او ی اس ات 3 


تحقیق و تبیین 
بدان که کلینی با سندی حسن نظیر صحیح از حفص بن بختری روا یت کرده 


که امام صادق علیه السلام فرمود: بر امام سهوی نیست و نه بر کسی که 


پشت سر امام است سهوی است و نه بر سهو سهوی است و نه بر اعاده 
اعادهای است. (2) 


و رصع از علین سعفی بر درا ناموت نن سفن له الب 
روایت ن کرد: از او درباره مردی سوال کردم که پشت سر امام نماز 
میخواند و نمیداند چند رکعت خوانده است.؛ بر او سهوی است؟ فرمود: 
خیر.(3) 


و با سندش از محمد بن سهل: امام رضا علیه السلام فرمود: امام ظن و 


شیخ(د) 
و کلینی(6) 


از علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی از یونس از مردی از امام صادق 
یوت او میج از او درباره امامی سوال کردم که بر چهار تن امام 

.. تا پایان آنچه که در روایت المقنع گذشت. و در فقیه نیز به صورت 
مرسل(7) روایت کرده است, با این تفاوت که در اغلب نسخههای آن, به 
جای این سخن او «بایقان». عبارت «باتفاق» و در برخی از نسخهها آمده 
است: «بر امام و بر آنان است که در احتیاط و اعاده, قطعیت را در نظر 
بگیرند.» 
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این سخن او «اینان میگویند: قیام کنید» یعنی با تسبیح پا اشاره. 


و بدان که سهو در اخبار, بر شک و بر آنچه که شامل آن است و بر معنای 
مشهور بسیار اطلاق ميشود. و در شمولیت آن اخبار بر شک, شکی نیست. 
و در رجوع هر یک از امام و مأموم به هنگام عارض شدن شک به دیگری در 
صورت حفظ آن برای وی, در مجموع هیچ اختلافی نیست. چه اینکه شک در 
رکعات باشد پا در افعال. 


و این سخن او «نمیداند چند رکعت خوانده است» شامل زمانی است که 
شک موجب بطلان برای منفرد [کسی که نماز فرادا میخواند] باشد., مانند 
شک قبل از اکمال دو رکعت., و در فجر و مفرب؛ پا اینکه موجب احتیاط 
باشد, مانند شک بین سه رکعت و چهار رکعت؛ يا موجب سجود سهو مانند 
شک بین چهار رکعت و پنج رکعت. پس این جواب بر عدم بطلان در مورد 
اول, و عدم لزوم احتیاط در دوم, و ساقط شدن سجده در سوم دلالت 
دارد. و ایرادی ندارد که آنچه که از آن. اخبار اششباظ میشود را ذر چند 
یار توس هی 


فصل اول 
ورین کم ی آمام وم موم 


بدان که در صورت شک امام يا مأموم يا اختلاف آن دو, خارج از این نیست 
که ماموم یک نفر يا متعدد باشد. و بر اساس همه تقدیرات. خالی از این 
نیست که مأموم مرد باشد یا زن. عادل باشد یا فاسق یا کودک بالغ. و بر 
اساس تقدیرات ت خالی از این نیست که مأموم با امام. متیقن باشد یا ظنین 
پا شکدار. و بر تقدیر اشتراک. شک بین ان دو خالی از این نیست که آن دو 
در شک موافق باشند یا مخالف. بر تقدیر اختلاف, پا پین ان دو چیزی است 
که مورد اشتراک است پا خیر. و با تقدیر تعدد مامومین, خالی از این 
نیست که آن دو در شک و ظن و یقین متفق باشد يا مختلف. با کمک 
خداوند ملک دانا, و اشاره میکنیم. 


پس بدان که مشهور بین اصحاب این است که در رجوع امام به مآموم. 
تفاوتی ندارد که ماموم مرد باشد يا زن, عادل باشد يا فاسق, واحد باشد یا 
متعدر - 
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در ضوزت تواقق اتان - یا حصول ظن بر اساس قول آنان باشد يا خیر, به 
دلیل اطلاق نصوص متقدم درباره همه انها و نپرداختن به تفصیل در هیچ یک 
از انها. 


و اما در صورت کودک ممیز بودن امام, پس دز ان اشکالی است. جمعی 
به قبول قول او معتقد هستند, به دلیل اعتماد به قول او در بسیاری از 
احکام, مانند قبول هد یه ؛ اذن دخول و امثال ] و ایرادی در آن است که 
پوشننده تیست. و بهتر در آن تیز تمسک به اطلاق نصوص است. و زمانی که 


ظیسا فول اه حاصل شرس اشکالی دا رد 


و چه بسا برای این حکم به روایتی که از امام صادق علیه السلام روایت 
شده است توجّه میشود که درباره مردی که در طواف, بر شمردن زن 
همراه خود اعتماد میکند. ایا [قول ] او و کودک برای او کفایت میکند؟ پس 
فرمود: بله, ایا نمیبینی زمانی که پشت سر امام نماز میخوانی, به او اقتدا 
میکنی,. پس او نیز نظیر ان است(1): و در ان نکتهای است, زیرا خبر 
مجمل و دارای چند وجه است و استدلال کردن به آن با برخی احتمالات 
بعید, برای نظیر ان ممکن نیست. 


و اما غیر مأموم. پس به او تکیه نمیشود مگر اينکه قول او افاده ظن کند. 
پس آنچه که در باب عمومات در خصوص تکیه بر ظن داخل میشود و حکم 
سایر وجوهی را که به آنها اشاره نمودیم, در چند بحث بیان میکنیم؛ 


افل* اینکه اماق ین داشته باشه و صاموه شک داشته باشد, پس شا شون 
به او مراجعه میکنند, چه اینکه در شک متفق باشند یا مختلف» مگر اینکه با 
وجود شکشان به خلاف یقین امام, یقین داشته باشند, پس در این هنگام 
[نماز ] منفرد میشود. 


دوم : اينکه ناموخ یقین داشته باشد و امام شک داشته باشد - در صورت 
اتفاق شاه بر این امر دز این هنگام, در رجوع امام به یقین ]و 
شکی نیست؛ مگر اینکه به شکش به خلاف یقین مامومین, یقین داشته 
باشد, پس حکم درباره ۳ انفراد است, چنانکه گذشت. 
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1- . فقیه 2 :۰ 255 


: اینکه امام یقین داشته باشد ۳ به خلاف او یقین داشته 
؛ پس در این هنگام هیچ اختلافی نیست که هر یک از آنها به یقین خود 
بازگردد, چه مأمومین در یقینشان متفق باشند یا مختلف. 


چهارم: اينکه امام شک داشته باشد و مأمومین با وجود اختلاقشان, یقین 
داشته باشند, چنانکه در روایت مرسله یونس مفروض است. تن 
بین اصحاب در اين هنگام, وجوب انفراد هر یک از آنان و عمل به آنچه که 

یقین او یا شی او اقتضا میکند, میباشد, زیرا| رجوع مأمومین با وجود 
اس رس و نه رجوع امام به یکی از دو گروه به 
دلیل, غخه ره تلم اکر با فرات: یه ففل یکی از ان دوساضل 
شود به مقتضای ظنش عمل میکند. پس موقنی که ظن امام با او موافق 
است. از او منفرد نمیشود و دیگری [کسی که با ظن امام موافق نیست ] 
منفرد میشود. 


و احتمالی که در صورت عدم حصول ظن به ذهن میاید. همان مخیر بودن 
امام بین رجوع به هر یک از دو گروه است, به دلیل عموم این سخن ۳ 
علیه السلام «بر امام سهوی نیست ؟؟. اما رن با آنچه که از ابتدای روایت 
مرسله روشن میگردد, در خصوص عدم رجوع امام به مأمومین مگر در 
صورت توافق آنان, تعارض دارد به ویژه بر اساس نسخه فقیه که «باتفاق 
او انا آمده استه با وجووی که آن با شمرت. و ععومات عمل :ید اخکام 
که | سس 


اما کلام در مورد حکم مستفاد از آخر روایت مرسله پیشین برای این قضیه 
باقی ماند. پس بر اساس انچه که در بسیاری از نسخههای فقیه در خصوص 
تقدیم عاطف(1) است, پس بر آنچه که با حکم مذکور منافات داشته باشد 
دلالت ندارد؛ زیرا مفاد آن در این صورت این است که بر امام و بر هر یک 
از مأمومین در صورت اختلافشان, لازم است که هر یک از آنان به اقتضای 
شک اس در حصوصی احاظ با اعامتعمل مایم با آینیه رفین به 
برائت ذمه برای او حاصل گردد. 
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1-. یعنی این سخن وی « فی الاحتیاط و الاعاده الأخذ بالجزم» 


و در این صورت کلام اما م علیه السلام منحصر بر حکم مورد سوال نیست 
۱ 0 کرک بر ۳ بلکه 
آن حکمی عام است که شامل این ضورت و غیر. ان فتاشته لدا آامام علية 
السلام تکرار نموده و مبهم ساخته است ؛ پس زمانی را شامل میشود که 
اقا تیار ما وش یک اوه رات ند کت در ای و رس 
اغادم.بر ام لارض آینونه 


و آضا بر اساس. انحة کم‌در اغلت تسخههای. این خحیت: در خضصوخن خاخیر 
عاطف(1) 


است, پس ظاهر آن, وجوب اعاده بر همه میباشد, و آن (قول) با آنچه که 
ما در خصوص قول مشهور ترجیح دادیم مخالف است. 


و قول به استحباب اعاده و تخصیص این حکم به صورت مذکور ممکن 
است, به این صورت که مامومین بین عمل به یقین خود و استیناف نماز 
خود مخیر باشد., و به دلیل تعارض یقین انان با یقین سایر افرادی که در 
عمل مشارکت دارند. استیناف برای انان اولی باشد. و امام بین استیناف و 
رعایت احتیاط بیشتر مخیر باشد, و اختیار اول برای او اولی است. چنانکه 
این سخن او «در احتیاط», به آن اشاره میکند. 


و فقط به این دلیل بر آن حمل نمودیم زیرا تخصیص زدن عمومات احکام 
تقین واشگ نه این روایت:با عجود ارسال ان ضفت مد و مخالفنش | 
رأی تشهور بین اصحاب: خشکل است. و شاید احوط در آن صورت. انفراد 
هر یک از آنان و عمل به افتضای یقین یا شک خود و سیس آغاده باشد. 


پنجم: یقین مأمومین و اتفاق آنان, در کنار ظن امام بر خلاف آنان. و 
مشهور بین اصحاب در این حالت, رجوع امام به علم مامومین است. و 
محقق اردبیلی قذس سره در شرح الارشاد. به عمل امام بر ظن خود و 
ی از او تمایل یافته است. 2 
این سخن او «سهوی بر امام نیست». عدم ترتیب احکام سهو بر سهو او 
است. و بر پژوهشگر پوشیده نیست که سهو در اخبار, بر آنچه که شامل 
ظن میباشد اطلاق میگردد چنانکه از مرسله یونس و بلکه از 
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1-. یعنی این سخن وی « فی الاحتیاط الاعاده و الأخذ بالجزم» 


صحیحه علی بن جعفر نیز روشن است. و شاید عمل به آن و سپس اعاده 
توسط هر یک از امام و مأموم, احوط باشد. 


پس بدان که اشکال در این صورت فقط در حالتی است که امام بعد از 
اطلاع از يقین آنان از ظن خود بازنگردد. پس اگر به شک یا ظن موافق با 
کی عامه‌یوا سم در لاهسا نکن سس 


شبشم : یقین عافو مه و اختلاف آنان در کنار ظن امام برخلاف آنان. و 
مشهورتر و اظهر در این حالت, انفراد و عمل هر یک به یقین یا ظن خود 
میباشد چنانکه در مورد چهارم گذشت. و احتیاط در آن صورت نیز اعاده 
مسا شمه یه دلیل متسه متس و شمدل خوات نز او ور 


هقف اخلاف. ماآموهیی در شین و ین امام یکی از آن و سس ظاهو 
این است که در اینجا به ظن خویش عمل کند و موافقین او در یقین از او 
پیروی کنند و مخالفان منفرد شوند. و احوط, اعاده برای همه میباشد, به 
دلیل دخول ان صورت در مرسله یونس از نظر سوال و جواب. 


هشتم: یقین امام در کنار ظن مامومین به امری برخلاف او, متفق باشند یا 

ختلف. و مشهور در این صورت نیز رجوع مأمومین به امام است. و 
محقق اردبیلی رحمه الله علیه نیز در آن تردید کرده اشت, ور زان اول 
قویتر است به دلیل این سخن امام علیه السلام لب صامهم سهوی نیست ؟, 
تر آشانن آنچه که از تقریر گذشت: و نیز به دلیل عمومات اخبار دال بر 
وجوب متابعت مطلق امام. یقین به اجماع از آن خارج مشود و ظن باقی 
میماند. 


و شهید ثانی نوّر الله ضریحه, با آنچه که از خبر محمد بن سهل(1) 
را ال کم اس را اهاط 


میگردد. پس دلالت بر این دارد که امام ظن کسی که پشت سر اوست را 


7( کب 0 ۳ 2 
است, زیرا در سند آن چیزی است که دریافتی. و در دلالت آن قصوری 
است, زیرا ظاهر آن روایت این است که مقصود از 


ص: 209 


1- . تهذیب 1 : 332, فقیه 1 : 264 


وهم. با سهو است با اعم از آن و شک اد ری ی 
شک نیز ممکن است.؛ اما استدلال , نه ان مشکل است: 


و شاید اعاده در آن صورت نیز احوط باشد به ویژه با وجود اختلاف 
مامومین, به دلیل اطلاق جواب در روایت مرسلهای که در اخر ذکر شند؛ هر 
چند که این سخن امام علیه السلام در ان «و بر کسی که پشت سر امام 
است سهوی نیست تا زمانی که امام دچار سهو نشود» چنانکه دانستی, بر 
انچه که ما اختیار کردیم دلالت دارد. 


نهم: ظن امام يا مأموم در کنار شک دیگری. پس مشهور بین اصحاب این 
است که فرد شککننده به فرد ظنین مراجعه میکند, به دلیل عموم نصوص 
دال بر عدم اعتبار شک ماموم و امام. و عموم اخبار متابعت از امام نیز بر 
عدم اعتبار شک ماموم در برابر ظن امام دلالت دارد, و هیچ قائلی به فرق 
در ان میان امام و ماموم وجود ندارد و به مخالفی درباره ان وجود دارد, 
جز انچه که از مرسله یونس در خصوص مشروط بودن یقین در مورد 
مرجوع الیه به نظر میرسد. و در آن چیزی نیست که در مورد آن صریح 
باشد, جز انچه که در اکثر نسخهها درباره این سخن امام علیه السلام : 
«بایقان» و اتفاق نسخههای فقیه بر این سخن او «باثفاق» به جای آن. 
امده است و نیز مخالفت مدلول ان, با انچه که میان اصحاب مشهور 
است, علاوه بر انچه که درباره ضعف سند دانستی, احتجاج را به ان 
تضعیف میگرداند و طریق احتیاط واسع است. 


محقق اردبیلی - رحمه الله علیه - گوید: در رجوع یکی از آن دو به دیگری 
در صورت شک او و یقین دیگری, شکی نیست. و اما زمانی که دیگری نیز 
گمان کند, آن (رجوع) محتمل است زیرا در باب شک به ظن عمل میشود و 
به منزله یقین است. اه اتتصن آو ور مرشاه پیشیی ین ابقان». 
عدم آن است و گویی بر آنچه که بر آنان واجب است که در خصوص ظن و 
تیه ند ار عم تفر حمل میشود, در کنار احتمال عدم آن, و اين حمل بر 
طاهر آشتت با ایره‌تا وت که ان عرساه ات بانان فد 
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دهم . اینکه هر یک از آن دو به امری برخلاف دیگری ظنین باشد. پس ظاهر 
(قول) اصحاب. عدم وحهعریکی ان ان دو به دیگری است. بلکه هر یک از 
آن دو-به: ادلی عندم. فرجیم: در کم منفرز میگردد و خالی 7 قوت 
نیست. زیر متبادر از نصوص دال بر رجوع یکی از آن دو به همراهش بر 
است که میان آن دو تفاوتی در مراتب علم باشد حضوضا مر یله یو بسن , 
طوری که گوید: «زمانی که کسی ۳1 پشت سر اوست بر او مراقبت 
نماید» و گوید: «زمانی که امام دچار سهو نشود» و تمسک به عموم 
ار ضراعت امس سرت سا 


یازدهم: یقین امام و یقین برخی از مأمومین به امری مخالف او و شک 
دیگران. پس شککننده به دلیل دص به امام مراجعه میکند و کسی که یقین 
دارد. در حکمش منفرد میگردد [نمازش فرادا میشود ]. 


دوازدهم: شک امام و برخی از مأمومین که در شک مختلف هستند یا اینکه 
متفق میباشند, در کنار یقین برخی از مامومین. پس مشهورتر و ظاهرتر در 
آن صورت؛ رجوع امام به یقین کننده, و شککننده از میان او به امام 
است, به دلیل عموم نصوص دال بر رجوع امام به مافوطون و متابعت 
ماموم از امام. 


و در مرسله پونس چیزی است که بر عدم رجوع امام به و در 
صورت اختلاف آنان دلالت دارد. قفا ارم زر این ممکن است که مقصود 
از این سخن امام علیه السلام: «زمانی که کسی که پشت سر اوست با 
یقین بر او مراقبت نماید» اعم از یقین همه به امری واحد یا یقین برخی از 
آنانتدن صور ی کدم تفارش با بفین دبکران باشهو هل ابرم شسخن. اه 
«پس زمانی که کسی که پشت سر امام است با او مختلف باشد» بر 
و در مجموع, تکیه کردن بر مرسله مزبور به دلیل ضعف آن و نیز تعارض 


آنبا تصوص هتشر عش کل اشت هر حند که ایا طاعمل یم انچه که کفییم 
و سپس اعاده توسط همه را اقتضا میکند یدیل ای رو ند 


ویژه بر اساس نسخههای فقیه درباره این سخن او« باتفاق منهم». درباره 
امثال آن دریافتی. 


ص: 271 


سیزدهم . اشتراکی شک بین امام و مأموم در صورت اتفاق آنان در نوعی از 
شک. شکی در این نیست که حکم آن شک جمیعا بر آنان لازم است؛ : و 
مخیر بودن بین اقتدا و انفراد در آنچه که در خصوص نماز احتیاط بر آنان 
لازم است, چنانکه برخی از انان ذکر کردهاند, بعید نیست. 


چهاردهم: اشتراک آن دو در شک, با اختلاف نوع شک امام با شک مأمومین, 
در صورت تحقق رابطهای بین دو شک. پس مشهور در این حالت, رجوع ان 
دو به آن رابطه است, چنانکه زمانیکه امام بین دو و سه رکعت شک کند و 
ماموم بین سه و چهار رکعت شک کند. پس ان دو در تجویز سه رکعت 
متفق هستند و آمام به عدم احتمال چهار رکعت یقین دارد و ماموم به عدم 
احتمال دو رکعت. پس زمانی که هر یک از آن دو به يقین دیگری شک کند, 
اختیار سه رکعت معین میگردد. پس بنا را بر سه میگذارند و نماز را بدون 
اباا شا تمام میزضانند. 


و چه بسا گفته شود, هر یک از آن دو, در این حالت. انفرادی به شک خود 
رجوع کنند و چه بسا در خصوص عدم رجوع یکی از آن دو به دیگری در 
صورت شک دیگری که از مرسله یونس ظاهر است, به مرسله یونس 
استناد شود. هر چند که ممکن است گفته شود: در اینجا, رجوع در چیزی 
تیست: که ان ده در ان شک دارند بلکه در جیون. است: که:.در آن.یفین 
دارند. و شاید اختیار رابطه و اتمام و اعاده نیز احوط باشد. 


پانزدهم: صورت پیشین به همراه عدم تحقق رابطه, مانند زمانی که یکی 
از آن دو بین دو رکعت و سه رکعت شک کنند و دیگری بین چهار و پنج 
رس معیور این اس که هرک از اما نا شک تسده 
حکم شکش عمل کند و آن قوی است, به دلیل عدم دخول آن ظاهرا در 
عموم نصوص رجوع یکی از آن دو به دیگری, چنانکه دریافتی, و نیز به دلیل 
نصوص دال بر حکم شک هر یک از آن دو. 


سپس بدان که بر اساس رأی مشهور بین دو صورت, میان اینکه شک در 
رکعات باشد یا افعال, فرقی نیست و همچنین در صورت تحقق رابطه. بین 
اینکه شک یکی از ان دو باطلکننده باشد يا خیر, تفاوتی نیست. پس مورد 
اول چنان 
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است که زمانی که یکی از آن دو بین دو رکعت و سه رکعت شک کند و 
دیگری بین سه رکعت و پنج رکعت شک کند, پس آن دو به سه رکعت 
مراجعه میکنند, هر چند که شک بین سه و پنج رکعت - اگر منفرد باشد - 
باطل کننده باشد. 


۵ نی بیان زهاتن: که ,نمی اد آنما به حکمی منفرد شود يا خیر. فرقی 
نیست. پس مورد اول چنان است که زمانی که یکی از آن دو بین سه و 
چهار رکعت شک کند و دیگری بین چهار و پنج رکعت پس حکم اول نماز 
احتیاط و حکم دوم سجده سهو است که این دو (حکم) از آن دو (نفر) 
ساقط میگردد و به چهار رکعت رجوع میکنند و چنانکه هرگاه یکی از آن دو 
بین دو, سه و چهار رکعت شک کند و دیگری بین سه, چهار و پنج رکعت. 
حکم مورد اول دو رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته است و حکم مورد 
دوم, دو رکعت نشسته به همراه سجده سهو است. پس به شک بین سه 
رکعت و چهار رکعت رجوع میکنند. پس حکم مختص به مورد اول یعنی دو 
رکعت ایستاده از او و حکم مخثاص به مورد دوم یعنی سجده سهو از 


دیگری ساقط میگردد. 


شانزدهم: اشترآی شیک ین ماش مدای زا تعدد او و هه 
اختلاف آن دو در شک. پس مشهور در این صورت نیز تفصیل پیشین, است 
به این صورت که اگر میان آبان ز انطین باشد به آن مراجعه کنند, چنانکه 
زمانی که یکی از آنان بین دو رکعت و چهار رکعت شک کند و دیگری بین 
سه رکعت و چهار رکعت شک کند و سومی بین چهار و پنج رکعت شک کند, 
پس بنا را بر چهار رکعت بگذارد, به دلیل علم فرد اول به عدم سه و پنج 
رکعت و دومی به عدم رکعت و پنچ رکعت. که آن دو در نفی پنج رکعت 
متفق هستند و نفر دوم و سوم در نفی دو رکعت. و نفر اول و سوم در 


و اگر میان آن دو رابطی نباشد, پس هر یک از آنان منفرد میگردد و با آنچه 
که در خصوص تقریب گذشت, به حکم شکش عمل میکند. چنان که زمانی 
که یکی از آنان بین دو و سه رکعت شک کند و نفر دوم بین سه و چهار 
رکعت و نفر سوم بین چهار و پنج رکعت. و شهید ثانی - قذس الله روحه - 
در شرح ارشاد بعد از حکم دادن در آن حالت : بر انفراد گوید: اما این فرض 
متفق نیست مگر با ظن هر 
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یک از آنان, منتفی شدن آنچه را که از شکش خارج میگردد و نه با یقین 
وی. پس یقین دو نفر اول بر پنج رکعت نبودن و یقین فرد اول بر چهار 
رکعت نبودن, آن را نفی میکند. پس فرض شک فرد سوم بر این وجه 


موّلف: برای این سخن معنای کامل و درستی نمیشناسم زیرا اگر غرض او 
عدم امکان تحقق شک فرد سوم به همراه یقن دیگران, با نفی آنچه که در 
ات ی ی 4و مر زیرا بین یقین 
انسان و لزٌ شک دیگری منافاتی نیست علاوه بر اينکه ان به نفر سوم 
اختصاص ندارد زیرا| نفر سوم به نفی انچه که فرد اول در ان شک دارد 
مطمئن است. پس شک او بر این حالت متصور نیست. 


و اگر غرض عدم اعتنا به شک او و لزوم رجوع به دیگران باشد, پس او - 
رحمه الله علیه - در رجوع هر یک از مأموم و امام به دیگری, بین ظن و 
یقین تفاوتی قائل نشده است. و سابقاً گفته است. ظن در باب شک, در 


حکم یقین است. 


و تحقیق مقام اینکه, اگر فرد دوم یعنی شک کننده بین سه و چهار رکعت, 
امام_ باشد, رجوع به مأمومین به دلیل عدم اتفاق آنان و عدم تحقق جامع 
بین آنان و رجوع به برخی از آنان بدون ترجیح دادن غیر مرجح, برای او 
متصور نیست, مگر اينکه ظن به قول یکی از آتان برای او حاصل شود؛ 
پس از صورت مفروض خارج میگردد و بر ظن وی عمل میکند, و در رجوع 
مأمومین به او همان است که گذشت. و اما رجوع برخی از مامومین به 
برخی: دیگر, پس وجهی ندارد و ناگزیر به انفراد هستند و عدم انفراد فرد 
سوم از امام محتمل است. به این دلیل که او نیز بنا را بر چهار میگذارد. 


و در آن.صوزت وجه ذیگزی نیز فختمل است؛ به این ضورت که گفته شود" 
فرد سوم در نفی پنج رکعت با به علم خود 
اه رن که زره از | ماه کت مد آره: و فرد 
اول در نفی دو رکعت اه ی ی ار کم به علم خویش مراجعه 
میکند, , پس بدون اختاط یه رگیج را ادامه مبد هد. و این وجه با نظر به 
عمومات ادله, چنانکه پوشیده نیست, محتمل است. 
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و اگر فرد سوم امام باشد, با برخی از مأمومین رابطه دارد و عمل کردن 
فرد دوم و سوم به رابط بعید نیست. و فرد اول بر اساس عمل به ظواهر 
برخی از نصوص معتبر, منفرد میگردد. و اگر فرد اول امام باشد.وبا فرد 
دوم رابطی برای او باشد و آن سه رکعت باشد, پس هر دو به آن عمل 
میکنند و آن را ادامه میدهند و فرد سوم منفرد میگردد. و احوط در همه 
انا اعاده به همراه عمل به چیزی است که ذکر کردیم, به دلیل دلالت 
مرسله پیشین بر آن بر اساس برخی محتملات و به دلیل تعارض آن وجوه 
سابق. و خداوند متعال و حجتهای او علیهم السلام از حقایق احکام او 
اگاهند. 


فصل دوم 
در بیان حکم سهو امام و مأموم 


بدان که آن خارج از این نیست که سهو بین امام و مأموم مشترک باشد پا 
اینکه مختص امام پا ماموم باشد و اخبار وارده درباره ان, غیر از انچه که 


ذکرش گذشت را میأًوريم و سپس حکم هر یک از صورتها را بیان میکنیم. 


از خمله ان: چیزی است که شیخ در موثقی از عمار ساباطی از امام صادق 

علیه السلام روایت ت کرد که گوید: از او درباره مردی سوّال کردم که در 

حالی که پشت سر امام است., فراموش میکند که در سجده یا رکوع تسبیح 

بگوید, یا فراموش میکند که بین دو سجده چیزی بگوید. پس فرمود: چیزی 
1 


و با این اسناد از عمار از امام صادق علیه السلام گوید: از او درباره مردی 
سوال کردم که پشت سر امامر بعد از اینکه نماز را افتتاح کرد دچار سهو 
پچ 
سلام کرد. پس فرمود: نماز او جایز است و زمانی که پشت سر امام دچار 
سهو شود, بر او چیزی نیست. زیرا امام ضامن نماز کسی است که پشت 
سر اوست. (2) 
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و همچنین در موتقی از عمار از امام علیه السلام روایت شده است که 
گوید: از او درباره مردی سوال کردم که با امام همراه ميشود, در حالی که 
امام با یک رکعت با بیشتر ؛ بر او پیشی گرفته است. پس امام دچار سهو 

ميشود, چگونه عمل کند. پس فرمود: زمانی که امام سلام داد, دو سجده 
هه و 
زمانی که او قیام کرد و نمازش را ادامه داد و به اتمام رساند و سلام داد, 
مرد دو سجده سهو به جای بیاورد... و تا اینجا ادامه داد که: و درباره مردی 
که پشت سر امام دچار سهو شد, پس نماز را افتتاح نکرد, فرمود: نماز را 
اعاده کند و بدون افتتاح. نمازی نیست. (1) 


و همچنین در صحیحی از عبدالرحمن بن حجاج روایت شده است که گوید: 
از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم که از روی فراموشی 
در نماز صحبت میکند و میگوید: صفوفتان را راست کنید؟ فرمود: نمازش 
را به اتمام برساند و سپس دو سجده سهو به جای آورد. پس عرض کردم: 
او تس ایا ات وا ان ره بعد از آن. (2) 


و همچنین با سندی صحیح از منهال قصاب - که ناشناخته است - روایت 
شده است که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: در حالی که 
پشت سر امام هستم, در نماز دچار سهو میشوم... - ادامه داد؛: - پس او 
فرمود: زمانی که او سلام داد, پس دو سجده سهو به جای بیاور, و از مکان 
خود برنخیز تا اينکه آن دو را به جای آوری. (3) 

این سخن امام علیه السلام« لاتهبٌ» محتمل است که از ريشه مضاعف 
باشد یعنی از مکان خود برنخیز تا اینکه ان دو را به جای اوری, و در نهایه 
درباره آن گوید: اصحاب رسول الله صلوخ علیه و آله را دیدهام که «یهبون 
ایا اه و اس ره 
همانطور که برای نماز واجب برمیخیزند. و در قاموس, «الهبٍ» هوشیاری 
از خواب, فعالیت هر حرکت کننده و 
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سرعت آن؛ آمده است. و محتمل است که اجوف باشد و مقصود ان پا 
نترسیدن از محکوم کردن وی توسط مردم به دلیل سهو در نماز باشد, و یا 
نترسیدنر از م مخالفان به ِ اختلاف درباره آن در میان آنانت: چنانکه به 
زودی از آن آگاه خواهی شد 


و شیخ و کلینی با سندی مرفوع از امام رضا علیه السلام روایت ت کرد که 
فرمود: امام اوهام کسی را که پشت سر اوست بر عهده میگیرد , غیر از 
تکبیر افتتاح. (2()1) 


مولف: تظیر آن از امام علیه السلام با سندی دیگر دنت و آن محتمل 


چند وجه است: 


اول اینکه مقصود از وهم. شک است يا آنچه که شامل آن و ظن است. 
تفن اقا موم شککننده, به اتفاق آراء به یقین امام و بر اساس رأی مشهور 
به ظن او مراجعه میکند. و فرد ظنین؛ بر اساس رای مشهورتر به یقین او 
مراجعه میکند چنانکه دانستی, پس صدق میکند که وی 2 
بت سس امن | برعهده میگیرد . و اما استثنا کردن تکبیر به این دلیل 
است که با وجود شک در او, قنور خاضوهیت مطقی تیوه تس نس ان 
مراجعه نمیکند, و نیز به این دلیل که در نماز تابع امام نیست تا با عمل 
امام. عمل او فهمیده شود. 


و بر مورد آخر اینگونه پاسخ داده میشود که این وجه بین_ ۳ (تکبیر افتتاح) 

و ساير اذکار مشترک است:..مکر اینکه. گفته "شود: نکر آن بر تسیل منال 
ات با اینکه که شوت در ایو ادکانه قمانین که افیدا جر خالنی: واخع 
میشود که ذکر در آن است, پس ظاهر, وقوع ذکر از جانب او به همراه 
کفترن آن تفسط آمام. است مانند ر کوع و سجودر پر خلاف: بکیی ؛ و دزباره آن 
هنوز سخنی باقی است. 


دوم اینکه منظور از وهم, اعم از شک و سهو باشد و مقصود بیان فضیلت 
جماغت ف‌فواند آن بانند و اینکه غالبا در رکعات.و افعال؛ به دلیل یادآوزی 


نوا ِ" حاختم سهو و شکی واقع نمیشود. و بعید بودن آن پوشیده 


خر زور 
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سوم اینکه منظور از وهم چیزی باشد که شامل شک و ظن و سهو است یا 
مخثص سهو است. چنانکه جمعی اینگونه فهميدهاند. پس دلالت بر عدم 
ترتب حکم سهو, بر سهو فاضوم دلالت دارد, و از آن جمله است., عدم 
بطلان نماز مأموم به زیادت سهوی رکن, اه 
سوه که یف ره ار ارحص اد گنوی که اون ام ور فان 
رکن برمیگردد و زیادت رکن برای او ضرری ندارد. 


چهارم اینکه منظور اذکاری باشد که از آن غفلت میکند. زیرا هیچ یک از 
اذکار غیر از تکبیر افتتاح رکن نیستند. میگویم: شاید مقصود این باشد که به 
دلیل قرائت ت امامش, بر او پاداش داده میشود, برخلاف منفرد که او بر ترک 
آن فقط عقاب نمیشود. 


سپس شیخ با سندی که در آن ضعفی است. از زراره روا یت کرده و گوید: 
از یکی از آن دو امام علیهما السلام درباره مردی سوال کردم که بر قومی 
انا وم ان کار ای ماو را وا 
به اتمام برسانند که بر امام ضمانی نیست(1 


و صدوق آن را با سندی صحیح روایت کرده است. (2) 


و در صحیحی از معاویه بن وهب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: آیا امام نماز واجب ماموفین را ضمانت میکند, زیرا اینان گمان 
میکنند که او ضمانت میکند؟ فرمود: ضمانت نمیکند, چه چیزی را تضمین 
کند؟ جز اینکه در حالت جنب يا بدون وضو بر آنان پیشنماز شود. رو 


و در صحیحی از ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده است که گوید: به 
ار هام با اه اس ای سای 


و در مرسلی از حسین بن بشیر از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است که او درباره مردی سوال کرد که پشت سر امام قرائت ت کرد. پس 
فرمود: خیر, امام 
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ی اک( 


۵ خن ففیه-آن وا آبه ضورت مرسل از سیر بن. کتیر روانت کرد وه ان 
صحیحتر است(2). 


و هردوی آنان ناشناخته هستند. 


است : 


اول آنچه که صدوق ذکر کرده است بطوری که بعد از ذکر روایت 
ابوبصیر(3) گوید: این مخالف خبر عمار و خبر امام رضا علیه السلام 
نیلست؛ زیرا امام ضامن نماز افراد پشت سر خود است, هرگاه که از چیزی 
از آن غیر از تکبیر افتتاح غفلت کنند, فضاهن آ کف کهخاموه یه قمع ری 
میکند : 


و دوم نیز آنچه که (صدوق) ذکر کرده است. بطوری که گوید: و وجهی 
دیگر و آن اینکه ضمانت اتمام نماز بر قوم, بر امام نیست, چه بسا قبل از 


اینکه او نماز را بخ اتصام عشتا تقم بر امن یی دخ دهدیا آینکة یه با آ هرک 
سامت سیس به روایت پیشین زراره استشهاد کرده 


است. 


و سوم اینکه منظور از ضمانت. ضمانت قرائت و منظور از عدم ضمانت؛ 
سایر اذکار و افعال باشد. 


چهارم اینکه منظور از ضمانت, گناه و عقاب بر تخطی از شرایط و واجبات 
از جانب _مأمومین باشد, 9 منظور از عدم ضمانت, عدم گناه باشد زمانی 
که سهوا" باشد پا عدم ناثیر در بطلان نماز عفن به تور بت مطلق, 
چنانکه اخبار پیشین به آن اشاره دارد, پا اينکه عدم وجوب آگاه کردن آنان 
سرنة آن باشد, چنانکه برخی اخیار نید به آن اشاره میکند. 


کرد: 
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1- . استبصار 1: 1,220 : 440 , تهذیب 1 : 332 , 3 : 279 
2- . فقیه 1 : 247 
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یس چون اطلاع کافی از اخبار وارده در این باب را دریافتی؛ پس به آنچه 
که ات توضیح احکام صورتهای تفت ان بر تو خوانده میشود, گوش 


و اما صورت اول: و آن اشتراک سهو بین امام و مأمومین است. پس شکی 
در این نيشت. که, ان دو.به افتضای ستهه خود عمل: میکنید: چه حکم آن دو 
واحد باشد یا مختلف. پس مورد اول مانند زمانی است که آن دو سهوا یک 
سجده را ترک کنند و آن را بعد از رکوع به یاد آورند, پس به نماز ادامه 
میدهند و بعد از آن سجده را قضا میکنند, به اتفاق آراء و بر اساس رآأی 
مشهور, سجده سهو به جای میًورند. ان فیل انز کمغان را تیان اور زد 
فا ی وان به جای میآورند. سپس یک رکعت را استیناف میکنند و در 
اینجا نیز به سجده شم زرا داده شده است. 


و دوم. : مانند زمانی است که امام سجده فراموش شده را بعد از رکوع و 
مامتوم قبل از ان به یاد آورد: یس شاموم آن را , به جای فبا ورو و به امام 
ملحق میشود و امام آن را پس از نماز قضا میکند. و درنازن سجده سهو آن 

دوه همان است که گذشت. و اگر امر فراموش شده توسط هر دو, سجده 
باشد و امام زا را بعر از زکوعه فاموم:فیل از ان به باه آورد., پس نماز 
امام باطل میشود و مأموم به دلیل صحت نمازش بر اساس رأی مشهور, 
منفرد میشود - هر چند که در مورد او نیز بر بطلان رای داده شده است - و 
آن را به جای میآورد و نماز را , به اتمام میرساند و در اینجا مورد دیگری 


[2 


و اما سوم . هن اختصاص سهو به امام دارد, مانند زمانی که از روی 
فراموشی صحبت کند و ماموم از او دنبالهروی نکند؛ پس مشهورتر بین 
متاخرین, اختصاص او به حکم سهو است و شیخ و برخی پیروان او بر این 
هستند که متابعت از او در دو سجده سهو, بر ماموم واجب است., هر چند 
که سیب برای او عارض نشده باشد. 
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و اولا به وجوب متأبعت امام استدلال کرده است و اینگونه پاسخ دادم شده 
است که متابعت فقط در حالت امام بودن او واجب است نه مطلقا و دو 
سجده فقط بعد از نماز به جای اورده ميشود. 


انیا ند آنخه: که امه از عم ات اکره صلیت غلیه :و له ووایت کردم 
است اتتدلال کرادم است که فرمود: بر کسی که پشت سر امام است 
سهوی نیست و امام برای او کافی است. و اگر امام دچار سهو شد, پس 
پر آ هنن کستی: که بثیت شتر.. آو میباشن. اسنتت: دار قطنی ان .را روانت 

کرده است. و به قول شیخ, اغلب عامه این خبر را گفتهاند. و اینگونه پاسخ 
داده شده است که این خبر از مرویات عامه است و نزد انان نیز ضعیف 


است.؛ پس چگونه تمسک کردن به آن در حکم صحیح است. 


و ثالثا به روایت سوم عمار که بیان شد استدلال کرده است و بعد از 
چشمپوشی از تردید ۱ آن میتوان با عدم صراحت آن در اختصاص 
سهو به امام, به آن پاسخ گفت. و اگر پذیرفته شود, پس حمل آن بر تقیه. 
ب ‏ تحص ون هی ۲ ای همین است. و در 
1 متارعت: ات در حصوسن ارعت رشن 


سیس بدان که شهید - رحمه الله علیه - در ذکری, فروعی را بر مذدهب 
شیخ وارد کرده است: 


اول: اگر ی ببیند که امام سجده میکند, سجده بر او واجب است. هر 
جید که کار هدن سب را تدای امن بر اکه‌ظاه ار ارهاین است 
که وی آنچه که بر او واجب است را ادا کند, و نیز به دلیل عدم شرعیت 
فا نارای ی ۱ 
اعتراض کرده است که محتمل است که سبب در نماز دیگری برای او 
عارض شده ناشند: ود این زمان. آن را خه باد. آورده باس بش تا بفت 
کردن بر مأموم واجب نیست. 


میگویم: و همچنین بر ادعای او مبنی بر عدم شرعیت تطوع به آن دو, 
اینگونه پاسخ داده است که ان در محل منع است. زیرا اصحاب در بسیاری 


از 
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موانع, اخبار وارد در خصوص دو سجده سهو را در صورت وجود مخالف؛, پا 
فخالفت ار ای و سین ارجا سمل میکنند. 


دوم اينکه اگر برای امام سیبی عارض شد, پس به عمد پا نسیان سجده 
نکرد, انجام دادن آن بر مأموم واجب است. شیخ به دلیل ارتباط نماز 
صامته بر اما ان را گفته است. که مأموم باید آن را جبران کند اگر چه 
امام جبران نکرد. و چه بسا گفته. شده که این (قول) مبتی بر آن: اشنت که 


آپا سجده حامدم برای سهو امام و نقص نمازش است پا برای وجوب 
متابعت؟ پس بر اساس نظر نخست. سجده میکند. هر چند که امام سجده 
نکرده باشد. و بر اساس نظر دوم, فقط با سجده او سجده میکند. 


مولف: احوط , به جای آهزدن آن دو به دلیل روایت ت عمار است. هر چند که 
در دلالت آن بر این صورت؛ سزی است, ینس دریاب. 


و سای قآ افص ی سا امین یی 
از او جلوتر است) دچار سهو شود. پس در وجوب متابعت او از امام, در 
نظر من دو وجه وجود دارد: وه از ظاهر خبر است و ان اینکه او در 
نمازی ناقص وارد شده است و یکی عدم رابطه اقندا در این حالت است 


و آن محتملتر است. 


مولف: آنچه که محتملتر قرار داده است, صحیحتر است. زیرا در این حکم. 
چیزی که در مجموع تمسک به آن صحیح باشد وجود ندارد جز روایت ت عمار. 
مطاهد ان ار شون مهد ای سین اس 


مولف: و فروع دیگری ذکر کرد که به دلیل بیدقتی آن, بر اساس آنچه که 
در خصوص ضعف مبنای آن بیان کردیم, آن را فرو گذاشتیم شود کی ان 


و اما سوم, و آن اختصاص عارض شدن سهو به مأموم است. پس در این 
هنگام در عدم وجوب چیزی بر امام به خاطر آن, هیچ اختلافی نیست. و اما 
در خصوص ماموم. پس مشهورتر این است که او موجب سهوش را به جای 
میآأورد: و شیح - رحمهالله علیه - در خلاف و مبسوط تخاس ات که ور 
۱۱ ۱ 0 ۱ ۳ 1۷ 
۵ ی بر آن ادها ی 
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اکفاع کناستی م‌صر ی ری ال یت ی ای فان که 
است, و از جمیع فقهاء جز مکحول نقل کرده است و شهید نیز در ذکری به 
ان صسانل اه ات سا محوهی سرا انا ولا کر اون 


اول, عموم روایت حسنه حفص بن بختری است که گوید: و بر کسی که 
ی ی را ای ار ی 
امام رضا علیه السلام ذکر کردیم: امام آوهام کسی را که پشت سر اوست 
بر عهده میگیرد. و سوم, روایت اول و دوم عمار. 


مخالفین برای آن به روایت پیشین عمر, و نیز به اینکه معاویه بن حکم 
پلخت: سنر تبی. ضلیه: علبه. ور آله صحبت کرد و ثبی او را به سجود افر نتمون, 
استدلال کردهاند. 


و ممکن است به وجه اول با اين پاسخ داده شود که ما سابقاً بیان کردیم 
که در سهو مجملی است که شمول آن بر سهو و عدم آن محتمل است و 
بلکه ظاهر از صحیحه علی بن جعفر و مرسله یونس, اختصاص آن به شک 
است, پس استدلال کردن به آن مشکل است. و به وجه دوم با اين پاسخ 
داده شود که تو دریافتی که آن محتمل وجوهی است که از این وجه 
ظاهرتر اسنت:- بسن استدلال کردن به. آن:چگونة ضوزت مییذبرد. 


و به روایت اول عمار میتوان با ضعف سند پاسخ داد, علاوه بر اينکه وجوب 
سجود در امور مذکور برخلاف رای مشهور بین اصحاب است و فقط 
مذهب افراد قائل به وجوب ان دو, برای هر زیادت و نقیصه استوار 
فیک دی و فک ور قور .ان به زودی خواهد آمده و استئلال دربازم. ان 
‌« در صورت اثبات وجوب سجدتین در آن امورر انجام میپذیرد, و بدون 
از هو ده زیت علاوم بو ایتکه هل ان بر نفی. کنانه.غفاي/ انز قیف 
اعا مارم اس 


و به روایت دوم عمار با ضعف سند پاسخ داده شده است و همچنین با این 
جوات داده‌بشدم است که اخبار دال بر نفنتضمانت: از آمام دود عیر .فرانت: 
با آن در تعارض است. تن آن نکتهای ایست/ ژیز آ-دانشتی. که. آن. مخمل. .ده 
محتمل وجوهی از تاویل است. و محتمل است که مقصود این باشد که او 
چیزی از افعال نماز را 
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ضمانت نمیکند بطوری که به جای آوردن آن از مأموم ساقط گردد. غیر از 
قرائت, چنانکه به ان اشاره کردیم. و این با ساقط شدن سجده سهو خارج 
از نماز, از وی منافات ندارد. و ظاهرتر, حمل ان اخبار بر تقیه است. به 
دلیل موافقت ان با رای مشهور بین عامه. 


و اما ادله اثبات کنندگان: از جمله آن است که بر وجوب سجده سهو به 
هنگام عارض شدن آن اسباب دلالت دارد. و نیز روایت پیشین منهال قصاب 
اس ان ات ی بای و مت ان دا مد استاب سوه 
نموده است. و نیز صحیحه پیشین عبدالرحمان بن حجاج, زیرا| ظاهر این 
است که او از مأمومین بوده است و حمل آن بر منفرد - چنانکه گفته شده 
2 ید است ویر موایات تفن .مافت: که ند ازنجونه: فن ان" ]رای 
نموده است که نفی ضمانت عام است و نفی سهو خاص, و خاص بر عام 
ففدم ات وا انسه که یس ال هار را وی ار ار 
السلام روایت کرد که وی فرمود: امام ضامن است. تعارض دارد. 


مولف: ابهام و اجمال موجود در نفی ضمانت را دریافتی. و عمده در این 
بانب‌این است ما مهوو سار آن اخار ارو خانب ری له احام 
ثابت شده به عمومات قوی در مورد پیشامد سهو و موافقت آن با احتیاط 
که به وسیله اخبار تایید شده است. مشکل است., پس قویتر و احوط, عدم 


یکی از چیزهایی که شهید بر آنچه که از قول نز شیخ اختیار کرده, تفریع 
نموده این است که اگر داموم بعد از سلام امام ِ نفقه شود آمام آن 
را بر عهده نمیگیرد, و چنین است اگر نیت افراد کند. سپس دچار سهو 
شود؛ و این قول خالی از قوت نیست. 

فصل سوم 

در بیان احکام استنبا ط شده از این سخن امام علیه السلام: «و نه بر سهو 
سهوی است» در خبر حفص بن بختری؛ و این سخن او: «و در سهو سهوی 
بیست» در مرسله یونس. 
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بدان که وقتی مفاد این فقره, عدم سهو در سهو است و اغلب اصحاب به 
وسیله آن این چنین مجمل تعبیر کردهاند, در حالی که دانستهای که سهو در 
اخبار ما بر شک و بر آنچه که آن را در بر بگیرد و شامل شود, به صورت 
و با وت | 
محتمل است. پس چهار احتمال حاصل میگردد: شک در شک. شک در سهو, 
سهو در شک , سهو در سهو» و لفظ دوم در هر یک از احتمالات. موجب و 
موجّب را محتمل است. پس با توفیق مفضل وهاب, در هشت فصل از 
باغهای تحقیق, هشت باب برایت ضتتا یم نا نشیم دفتی که ان از بو 
میوزد. پرده شک و تردید را برای یت کنار بزند. 


اول: شک در موجب شک, یعنی در این شک میکند که آیا او در عملی شک 
کرده است يا خیر؟ و اصحاب بر این هستند که به آن اعتنا نمیشود. و 
تحقیق اینکه, اگر هر دو شک در یک زمان واحد باشد و محل عمل مورد 
شت: ناف باشد ور این مان انجام دادن وترک: آن نزد وی ارجحیت 
نداشته باشد, پس او در اصل عمل شک دارد, در حالی که از محل آن 
تخذزتهة است. پس اقتضای عمومات ادله, وجوب به جای آوردن عمل 
است. و از تصوص ؛ استئناء ساختن آن صورت, ظاهر تقیکر رن و تخصیص 
عمومات به برخی از محملهای بعید مشکل است. به دلیل این سخن او: 
«سهوی بر سهو نیست». و اگر یکی از دو طرف عمل کردن و ترک کردن 
نزد وی ارجحیت داشته باشد, , پس او به ظن قطعیت پیدا میکند ۶ انز 
اساس قرار میدهد - نه ی در شک. و اگر بعد از گذشتن از محل 
باشد, پس اعتباری بر آن نیست. 


و اگر دو شک در دو زمان باشد - و شاید این همان معنای صحیح برای 
این صورت که در این وقت در این شک کند که آیا سابقاً 
شک کرده است يا خیر؟ - پس از این خارج نیست که يا در این وقت نیز 
شک داشته باشد و محل جبران باقی مانده است, که آن را به جای میآورد. 
با اینکه. از ان گذشته, بمن به آن توجه نمیکند. يا اننکه: شکش باقن نمانده 
است بلکه یا یقین دارد, یا ظنین به انجام دادن یا ترک آن است, پس حکم 
آن دو را به جای ضا ورهار بعدار کذشتم ار فحل ه‌حصول, فی فیا 
از تشد نحل آن ین درو 
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به اقتضای آن عمل نکرده باشد, پس اگر به عمد باشد نمازش باطل است 
و اگر سهوا باشد باید به سهو در شک مراجعه کند و حکمش به زودی 
خواهد امد. 


این زمانی است که شک استمرار داشته باشد, و اگر به شک یقین داشت 
مان کال ان کدر کرد دا ارمی اهمال نمود, نمازش باطل 
میشود. و اگر سهوا باشد به حکم سهو عمل میکند. و اگر , به انجام دادن 
نی یاف و تاویررعمل مرو سکیا ان حول کر به عمد باشد, 
نمازش باطل ميشود. اگر از محل آن گذشته باشد. و اگر سهوا باشد. پس 
تمازش-باطل تفیکر ددم و منکن ختین اشت: اکر در این شک. کته که. ایا 
سابقا بین دو رکعت و سه رکعت يا بین سه رکعت و چهار رکعت شک کرده 
است؟ پس اگر شکش الان از بین رفته و به یقین یا ظن مبدل شده باشد, 
اتتای بان سس اه ی من ای با کیان کرد است را: سا 
قفا وشن و اگر شکش استمرار یافت. پس او در این وقت بین دو سه و 
۱ ۳۳ کلام+ اگر قبل از گذشتن, از مخل با 
بعد از آن در این شک داشت که شکش در تشهد بوده است يا در سجده. و 
در خصوص شک در سهو, آنچه که در این موضع برایت مفید است به زودی 
خواهد آمد و در مجموع, تکته کردن.به: آن عبارت مجمل و ترک قواعد 
فرر تلم خالی ار اسان یت 


دوم . شک در موجچب شک. یعبی آنچه که شک درباره نماز احتیاط پا سجده 
سهو واجب ساخته است. و ان در چند وجه متصور است : 


اول اینکه,بعد از تماز:در این شک کند کة آیا او تماز احتباط با شسخدهای که 
1 به جای آورده است يا خیر؟ در صورت یقین به 
موجب. یس مشهور, وجوب به جای آوردن آندو میباشد, به دلیل علم به 
۱۳ سبب. و به دلیل شک در خروج از عهده, در صورت باقی بودن 
وفت:جنانکه در آنتوقت‌شی کند که آبا خهانده انشت با خر 


دوم اينکه بعد از نماز, به حاصل شدن شکی یقین بیابد که احتیاط را واجب 
میسازد, و در این شک کند که ایا دو رکعت ایستاده را واجب میسازد یا دو 
رکعت نشسته را, پس ظاهر از کلام برخی 2 ناه وجوب به جای آوردن 
آن دو است و آن اخوط اسشت, و نظیر آن:در شک:ذرباره سهو: به زودق 
خواهد آمد. 
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سوم اینکه در رکعات نماز احتیاط, در افعال آن یا در عدد دو سجده سهو با 
بلکه اغلب اصحاب این قول ائمه علیهم السلام «سهوی در سهو نیست» را 
به به این وا وب موجب سهو اختصاص دادهاند. پس بر 
ابان زا مورا بر اکثر میگذارد و به اتمام میرساند و نه احتیاط 
و و اگر اقل صحیحتر باشد, اقل را ادامه میدهد, 
چنانکه اگر در دو رکعت يا در دو سجده سهو, بین دو و سه رکعت شک کند, 
یس دو رکعت را ادامه مبدهد. 


و همچنین اگر در فعلی از افعال نماز احتیاط پا سجده سهو شک کند, به آن 
اعتنا نمیکند حتی اگر قبل از گذشتن از محل آن باشد. 


و گفته شده, در همه موارد, بنا را بر اقل میگذارد و فعل مورد شک را قبل 
از گذشتن از محل آن به جای متا وراد چنانکه محقق اردبیلی قذس الله 
روحه به دلیل عدم صراحت نص در ساقط شدن آن؛ و اينکه اصل این 
است که مشغولیت ذمّه باقی مانده است.؛ و به دلیل عموم آنچه درباره 
باز گشت به فعل مورد شک وارد شده است. به آن تمایل یافته است. و 
غیر ان او فزدی. فاتل, به آن را ندیدهام و او نیز یقین نداشته است و برخی 
از مار یز از او, در آن تردید نمودهاند. 


۱۳ اما 1 
آن گذشته باشد, ولی از محلی که شارء در اصل «اتمام نماز, باز گشت به 
فعل مورد شک است» مقرر کرده است. تجاوز نکرده باشد؛ ۰ پس اوامر 
اولخ این مورد را شامل نمیشود . ؛ زیر| مسأله امر شده به آن در این 
جصوص. واقع ساختن هر فعلی در محل ان است. در حالی که او از آن 
گذشته است. پس بازگشت نف ان به دلیل دیگری نیاز دارد. اما ادله 
باز گشت. شمولیت آن بر نماز احتیاط و سجده سهو را نمییذیریم بلکه 


بله, اگر گفته شود زمانی که در دو رکعت احتیاط بین یک و دو رکعت شک 


کرد. همچنین قبل از شروع تشهد در دو سجده سهو شک کرد پس پس امر 
مورد شک را به جای آورد. و همچنین اگر در چیزی از افعال آندو, قبل از 
گذشتن از ۱ 
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الکو ان را اه ارو ی اف اه ناسا نت ِ 
خالن اه مت پست اما اظااع دارم که هم کار اصحات: فا نب 


باشند. 


و همچنین در نماز احتیاط, قول به بطلان محتمل است., به دلیل اطلاق 
برخی اخان هو خن کم‌ظاهی اس مافهای اصای همه ات و اه که 
اضحانب:: کر کردهاندخالی آن قوت تیش زبرا ظاهی سیاق ختره از ادا تا 
پایان آن شمولیت این سخن او «در سهو, سهوی نیست» و نظیر ان بر این 
صورت است, علاوه بر تایید ان به وسیله شهرت؛ بلکه خوی آن بین 
اضحای من اهای اه واه نمی خفل کنقه هار را اغاوه امد 
تفن احوط ات 

چهارم: اينکه در فعلی که جبران آن لا زم است مانند سجده؛ قبل از قیام 
شک کند, بش آن ز ارته‌های میا ورن تیش دور دک شا زره در ان و امتال 
اه اشی نهیکنو: مور این انس کف سکم نا نیز حکم شک در سجده 
اصلی است. 


پنجم: : اینکه در اين شک کند که آیا بعد از شک, سجده مورد شک را انجام 
داده است يا خیر؟ پس اگر این شک در محلی باشد که شک در آن اعتبار 
| به جاق هیاورد ذبزا به» کین ال فعل ,یار 
یرنه علاوم بر‌انکه ار (شک) داخل در برخی محتملات ظاهر است به 
دلیل این سخن او «سهوی در سهو نیست »>؟. و اگر بعد از گذشتن از محل 
باشد پس ظاهر این است که به دلیل شمولیت اخبار دال بر عدم اعتبار 
شک بعد از گذشتن از محل, هیچ اعتباری ندارد. 


و اگر به تفاوت بین شک در [سجده] اصلی, و فعلی که به سبب شک 
واجب میشود قائل شدیم, بعد از صرف نظر از شمولیت نصوص بر ان - 
خابیه انشاره کودیش عس ونم در این عالت وعوت فص وا نمی وی وا 
دلائل دال بر به جای آوردن فعل_مورد شک, فقط بر به جای آوردن آن :در 
محل آن دلالت دارد و نه مطلقا. و بخشی از سخن درباره آن فروع در 
تین آن نی دز شک دی موحت مه خواهد اهد: 


سوم: شک در موجب سهو, یعنی در خود سهو, مانند اينکه در این شک کنر 
که آیا برای او سهوی عارض شده است یا خیر؟ و اصحاب درباره آن مطلقا 
ند 
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کت آن ورن مح مطلت اه ام ی ها مان ات ال 
نیست که: آن شک يا بعد از نماز باشد یا در اثنای ان تراسا حالت 
دوم, خارج از این نیست که يا محل فعل باقی باشد, طوری که زمانی که 


پس در حالت اول و سوم, شکی نیست که وی به آن اعتنا نمیکند, زیر به 
شک بعد از گذشتن از محل بازمیگردد و اخبار بسیاری بر عدم اعتنا ۱ 
تِ کرده است؛ اما مورد دوم به شک در فعل, قبل از گذشتن 1 
بازمیگردد و اخبار بر وجوب به جای آوردن فعل مورد شک در اين حالت 
ِِِِ و شاید کلام اصحاب نیز به غیر آن صورت مختص باشد. 


هدز مهرد آن) هن «فیکری غیر از انچه که دکر ند اشت: مانند. اینکه: یه 
وقوع سهوی از خود یقین داشته باشد و در این شک کند که آیا آن از 
مواردی است که دارای حکم است يا خیر؟ به دلیل اینکه تعیین ان را 
فراموش کرده است. پس به ان اعتنا نمیکند. شهید ثانی - رحمه الله علیه 
- حکم آن را چنین ذکر کرده است. و هر یک از کسانی که از او پیروی 
کردهاند, اطلاق نمودهاند و سزاوار است. تقیید ان به اينکه زمانی که یکی 
از افعالی که در سهو انها شک کرده است وقتش باقی نباشد, بطوری 
دربازه این. فعل. شیک داشته باشد. .که. اتجام دادن .یا تزی آن: انز وی 
ارجحیت نداشته باشد؛ چنانکه در حالی که در رکعت سوم نشسته است. 
اگر در این شک کند که اپا او سجدهای از رکعت اول پا دوم پا سوم را 
فراموش کرده است و انجام دادن آنچه که در رکعت سوم در آن شک 
میکند, نزدش ارجحیت نداشته باشد. پس او درباره آن سجده, در حال 
باقی بودن محل ان؛ شک دارد و حکم او به جای اوردن ان است. و 
تخصیص زدن عمومات اثبات شده به برخی از محتملات این فقره, با وجود 
زو تن سودن آشنکه آن:خکم: مقصود آنها باشد, مشکل است. 


و شهید تانی - قَدّس سره - گوید: و اگر در آنچه که باطل میکند و آنچه که 
باطل نمیکند منحصر گردد. پس ظاهر, عدم بطلان به دلیل شک در آن 
انار ای ول ما را ال رو 
آن تمایل يافته است. پس براساس قول اول, اگر در این شک کند که امر 


فراموش شده سجده است 
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1 با رکوع. پس سجده را نف خای هرهز و تفای زا آعاوم میتی ورین اساسش 
قول دوم, فقط نماز را اغاده سکند. 


و گویند: اگر شک به احتمالات صحت منحصر باشد و هر یک از آنها موجب 
حکمی باشد, عمل به همه آنها واجب است., مانند اينکه در این شک کند که 
ابا آوسعدهای را فرآموش کردم است. با تشودی انش واحب است. که 
بعند از تماز آن دو‌را به جای آوزد و دو:شسجده سهو را ادا نماید. 


مولف: در این تفاوت نکتهای است زیرا اگر وقت فعل مورد شک باقی 
باشد, پس بین رکن و غیر آن در وجوب به جای آوردن فرقی نیست و اگر 
وقت فعل باقی نیست. پس همانطور که شک در رکوع بعد از گذشتن محل 
آن اعتبار ندارد, پس همچنین شک در سجده و تشهد بعد از گذشتن از محل 
اوه یر اغمار نداد 


پس اگر گفته شود: شک در اینجا فقط بعد از گذشتن از محل آن معتبر 
ات ای و و 
یافته است: پس زمانی که یکی از آن دو در نظر وی معین نگردد, عمل به 
یکی از آن دو بدون دیگری, ترجیج بدون مرجم است. پس عمل کردن به 
همه آنها ‏ به منظور خروج از عهده, واجب است. 


مولف: دلیل مشترک است, پس زمانی که شک بین فراموش کردن رکوع و 
تشهد باشد, تکلیف معلوم است و يا بر اعاده است يا بر قضای سجده, و 
ترجیحی نیست ؛ پس به جای آوردن تشهد فراموش شده به همراه دو 
سجده سهو, و اعاده نماز بر او لازم است. 


پس اگر گفته شود: اعاده نماز برخلاف اصل است, میگوييم: اعاده تشهد 
نیز برخلاف اصل است و در مجموع, تفاوت قائل شدن بین دو صورت 
3 کا 1 ۳۳ 


گفته شده است: در دو صورت قول به مخیر بودن بپن عمل به اقتضای 
یکی از دو سهو بعید نیست., زیرا بعد از انجام یکی از ان دو, معلوم نیست 
به دیگری مشغولیت ذمه داشته باشد, مانند زمانی که در این شک کند که 
آیا ژید نزد او.دم در هم دارد با-بیشت. درهم: بس. زمانی. که ده درهم.را. ادا 
کنذ: ده اه بری» مشود زرا آنه‌قدر متیفن انستت: و بعد از آن علم ندازد 
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اما تفاوت میان جزء و کل. و افراد متباین. بعد از تام راستین روشن 
است. و احوط ان است که در هر دو صورت به مقتضای هر دو سهو عمل 
کند و خداوند علیم است. 


چهارم: شک در موجب سهو - با فتحه - : و دارای چند صورت است: 


اول اینکه, از او سهوی رخ دهد که چبران آن بعد از نماز بر او لازم است 
مانند تشهد, و دو سجده سهو بر او واجب باشد. سپس بعد از نماز در این 
شک کند که ایا او فعل فراموش شده يا دو سجده سهو بعد از نماز را ادا 
کرده است يا خیر؟ پس به جای اوردن ان دو به منظور حصول علم به 
برائت ذمه واجب است و معنای نفی شک در سهو, مرتفع شدن حکمی که 


قبل از آن اثبات شده است نمیباشد, بلکه به سبب شک, چیزی بر او لازم 
نیست., گویی در این مورد اختلافی وجود ندارد. 


دوم اینکه در آثنای سجده فراموش شده يا تشهد فرآاموش شده, در نسبیح 
با در طمأنینه با در برخی فقرات تشهد شک کند. پس اقتضای اصل این 
است که آنچه که در آن شک کرده است را در سجود, قبل از بلند کردن 
سر از آن, به جای آورد, چه در نماز باشد یا بعد زان و (شک) در تشهد, 
اگر در نماز باشد, آنچه: که در انشی کزژه است ر[ز به جای میآورد, اگر از 
محل شک نگذشته باشد تشر کار از تما مظعا ارر ان به جای میآورد و 
در کلام اصحاب در اینجا تشویشی است. 


سوم اینکه به سهو در مورد فعلی یقین داشته باشد و در این شک کند که 
آیا به موجب آن عمل کرده است یا خیر؟ پس شهید ثانی - رحمه الله علیه 
- و دیگران تصریح کردهاند که بار دیگر فعل مورد شک را به جای آورد. اگر 
از فعلی غفلت کرده اشته که از امفر ی میا شد. کمچتران فیتتتووه این و 
محل آن به یاد آورد یا در غیر محل آن, قضا بعد از نماز بر او واجب است. 
و اگر در به جای آوردن آن در محل خود شک کرد. پس خارج از اين نیست 
که شک يا در محلی است که به جای آوردن فعل مورد شک واجب است., با 
در محلی است که به جای آوردن امر مورد سهو واجب است., يا در محلی 
اشت: که. تا خای آوزدن یکین از انوفن تما فمکه تبست: 
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پس مورد اول مانند این است که اگر شک در سجده فراموش شده باشد و 
در به جای آوردن يا به جا نیاوردن آن قبل از قیام باشد. و دوم, مانند این 
است که اگر شک قبل از رکوع باشد. و سوم. مانند این است که شک بعد 
از رکوع باشد. 


و ظاهر اطلاق جحمعی از آنان؛ وجوب به جای آوردن آن در دو رکعت اول 
در نماز و در مورد سوم, بعد از آن است و در آنها جای تأمل است., غیر از 
مورد اول, زیرا این شک به شک در اصل فعل باز میگردد و بعد از گذشتن 
از محل. شک هیچ اعتباری ندارد هر چند که به سهو یقین داشته باشد, زیرا 
این یقین شدیدتر از یقین به اصل فعل نیست. و پوشیده نیست که اخبار 
صحیح دال بر عدم اعتنا به شک بعد از گذشتن از محل, با عموم خود این 
صورت را نیز شامل میگردد. 


پنجم: سهو در موجب شک, یعنی در خود شک.؛ پس اگر داخل در نص باشد, 
شاید مفاد آن این باشد که سهو در شک تاتبرق ندارد, به این معنی که اگر 
در فعلی شک کند که جبران آن بر او واجب است., مانند سجده قبل از 
قیام, و در حالی که به جای اوردن بر او واجب است دچار سهو شود و ان 
را به جای نیاورد, پس اگر شک را به یاد اورد, در حالی که محل باقی باشد 
را سا ِِ و اگر بعد از گذشتن از محل به یاد آورد. به آن اعتنا 
دک | اک ار ار 


تفر ان اشکالی: اشت: زیر مفکن است که کفته شود این فعل .واخت یه 
سبب شک, از نظر وجوب به منزله فعل اصلی است. پس مانند این است 
که سجده اصلی را زمانی که از آن غفلت کرد و قبل از رکوع به یاد آورد. 
آن اه تجان. ما ورد و اگر بعد از رکوع به یاد بیاورد, بعد از نماز آن را 
فک 9۲9 واجب نیز این چنین است و به جای آوزدن آن 
واخب تفت اک داز فیام .وه فیل ار کوع آنترا به باد آورد بیرا آو ند 
سبب سجدهای که به دلیل شک بر او لازم شده است., از حکم شک در 
ات ی هه و 
و وقت باقی است. پس انجام آن واجب است. و چنین است سخن در 
مورد یادآوری بعد از رکوع. و استناد در خصوص برخی احتمالات این نص 
برای خروج از قواعد معلوم مشکل است., چنانکه به دفعات دریافتی. 
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اه فشک است کفقه ه شم لت ادله مه در افعال تمای یر آن افعال 
نامعلوم است, زیرا امر متبادر از آن, فراموش کردن اصل افعال واجب به 
سبب عارض شدن شک است. و در آن صورت, یفین به ترک فعل اصلی 
حاضل نشده. اتنت تا -جبزان دز نماز با بعد از آن: با ان عمومات واجب 
گردد. بلکه فقط یقین به ترک فعلی که به سبب شک به جای اوردن ان 
واجب است. حاصل گردیده است و دخول نظیر آن در آن عمومات نامعلوم 
است. پس به حکم اصل یعنی عدم وجوب قضای فعل باز میگردد. 


پس اگر گفته شود : : اصل استمرار وجوب؛ جبران است, میگویيم: امری که 
0 دستور داده شده است, جبران قبل از فوت محل است. و بعد از 
گذشتن از محل. به جای آوردن امری که به آن دستور داده شده, عملی 


بیست.. 


بله, ممکن است که در مورد آن به آنچه که شیخ در صحیحی از حکم بن 
حکیم(1) روایت ت کرده است تمسک جست که گوید: از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که رکعتی. سجدهای يا چیزی از نمازش 
را فراموش کرده. سیس بعد از ان به یاد میاورد. فرمود: خود ان را اعاده 
کند. عرض کردم: آيا نماز را اعاده کند؟ فرمود: خیر. 


و نیز له آنجه. که و دز ضخیخی. آ. ابر سنان ی 
کرده که فرمود: زمانی که چیزی از نماز را فراموش کردی, از 0 
وم با خر وس هن ارگ سس اه را که میا آن وی 
دادهای قضا کلم ربرا طاهر ان انیت که ام احکمانر آن اعال دی 
میکند, آنها چیزی از نماز هستند. اما هیچ یک از اصحاب جز در مواردی 
معین, به عموم این دو خبر عمل نکرده است. 

و شاید بتوان در نظیر این به وجوب اعاده نماز قائل شد؛ زیرا تکلیف 
کردن به نماز و اجزای آن و چگونگی آن معلوم است. و بعد از فوت محل, 
به.جا آوردن ان به:ضورنت. اضر دم به. آن عملن تیست و تا زهانی: که 
وقت باقی است. سعی در 
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۱ 
2 . تهذیب 1 : 236 


کسب برائت ذمه واجب است. و یقین به برائت حاصل نمیشود مگر با 
اعاده تمان‌و در شی:در افعال اصلی بعد از کذشتن.از محل آنها هر چنه 
که نظیر چنین چیزی جاری میگردد. اما ادله دال بر عدم اعتنا به آن, از حکم 
اش ارخ اش مور شحو ات مشاه فن کات اسکال است ۶ ها 
عمومات دال بر عدم اعاده نماز و عدم اعتنا به شکی که وقتش گذشته 
است و ادامه دادن آنچه که در آن شک کرو است بلکه عموم «خطا و 
نسیان از امتم مرتفع شده است» و غیر آن؛ از مواردی است که عدم اعتنا 
و صحت نماز را تقویت میکند و احوط, ادامه دادن در حال شی. اتمام نماز 
سپس اعاده است. 


و از مسائلی که از فروع اين اشکال محسوب میشود این است که در 

حالت نشسته. در هر دو سجده شک کند, پس فراموش کند که آن دو را به 

جای آورد و قیام کند و در قیام یا بعد از رکوع به یاد آورد ؛ پس بر اساس در 

نظر گرفتن آن دو در حکم اجزای اصلی, در مورد اول بازگشت به آن 

واخت افتتن ور تن مورد قوم تفارش باطل ات ویر اساسن وجه دیکر. اسلا" 
به آن اعتنا نکند. 


ششم: سهو در موجب شک, مانند اينکه درباره فعلی از نماز احتیاط يا در 
دو سجده سهو که به سبب شک در نماز لازم شدهاند, دچار سهو گردد. پس 
مشهور این است که برای ان سجده سهو بر او واجب نبیست و این قوی 
است؛ زیرا| شمولیت ادله بر وجوب سجود سهو بر نماز احتیاط و سجده 
یه الم اس اه آهات خصاض اما ال تایه 


است. 


اما زمانی که در فعلی از افعال نماز احتیاط یا سجده سهو دچار سهو گردد 
و در محل حقیقی آن به یاد اورد. پس شک در وجوب به جای اوردن ان 
شایسته نیست, همان گونه که زمانی که سجدهای را در نماز فراموش کند 
و قبل از قیام یا قبل از شروع تشهد به یاد آورد, یا یکی از دو سجده سهو 
را فراموش کند و قبل از شروع تشهد آن را به یاد اور ۰ زیرا به جای 
آوزدن: آن. از جهت یمه تیسنت. با با هه در هو بودن:شاقط کرد.یلکه.نا 
اه ی ای 
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و اما زمانی که از محل فعل گذر کرد ولی از محل جبران فعل فراموش 
شده گذر نکرده است. زمانی که در اصل نماز باشد. پس ظاهر (قول) 
شهید ثانی - رحمه الله - و برخی از ما حور وجوب به جای آوردن آن 
است, بر اساس آنچه که در تقریب گذشت, و در آن نکتهای است - به دلیل 
آنچه که به دفعات دریافتی - که بعد از شروع فعلی دیگر, محلی که با امر 
اقله فف ان دستور داده شده است از بین رفته است و بازگشت بت آن 
نیازمند دلیل است, و شمولیت دلائثل باز گشت, بر بر نماز احتباط مت تنده 
است. اما ادعای شمولیت در برخی عمومات - چنانکه پیش از این دریافتی 


ری یت 


و اما در خصوص وجوب دو سجده سهو, اگر در اینجاء در اصل نماز به آن 
زای: داده شوده. بسن شهید نانی ‏ رجمه: الله - به ساقط شدن آن در نماز 
احتیاط و سجده سهو تصریح نموده است. و محفقق اردبیلی قائل شدن به 
تفاوت بین نماز و سجده با لزوم آن در اولی و نه دومی را محتمل دانسته 
است و این غریب است. 


و اگر بعد از گذشتن از محل سهو نیز به یاد اورد, پس برخی از آنان گویند: 
اگر امر ترک شده رکن باشد, نماز و سجده باطل میشود؛ و اگر رکن 
نباشد, به جای آوردن ان بعد ان قماز .و بعد از حدم ات است اما 
سجده سهو برای آن واجب نیست, و محقق مزبور در اینجا نیز لزوم سجده 
سهو برای نماز و عدم لزوم آن را برای سجود محتمل دانسته است. 


و این مسئله به دلیل عدم پرداختن قدما به آن احکام. در غایت اشکال 
1 ات صاخرین ه امتو اما ند وه کلام انار یر عالی آن 
اجمال و تشویش نیست. و ظاهر اکثر نصوص وارده در خصوص جبران 
آنچه که از دست رفته و وجوب دو سجده سهو برای آ اصل نمازهای 
بومیه است. و در برخی از آنها چیزی است که شامل هر نماز بلکه هر فعل 
متعلق به نماز میگردد و این خبر یعنی«سهوی در سهو نیست» مجمل 
است و استدلال کردن به آن مشکل است. و اقتضای اصل. عدم وجوب به 
جای اوردن فعل بعد از فوت محل ان است. 


و قائل شدن به وجوب اعاده نماز احتیاط و دو سجده سهو برای حصول 
۰ ت ههکن اسنت, چنانکه. پیش از این به آن. اشاره کردیم: هر چند 
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قائل به آن نبوده است و شاید احوط در جمیع آن صورتها, به جای آوردن 
اهر رک شده در نماز در صورت امکان بازگشت نف 2 و در خارج از نماز 
در صورت عدم امکان بازگشت, هن جای آمزدن سجده سهو به همراه 
اعاده باشد. 


سجده در نماز میباشد. و در این حالت. در وجوب اعاده به دلیل بطلان 


و وجه دیگری برای سهو در موجب شک باقی ماند و آن اینکه نماز احتیاط 
یا سجده سهو واجب را به سبب شک ترک کند, تشن ان دراه باد آونده 
پس بر سهو حکمی مترتب نمیگردد زیرا اگر قبل از عارض شدن مبطل 
نماز باشد. پس در صحت نماز و وجوب به جای اوردن ان دوء هیچ اختلافی 
نیست. و در صورت عارض شدن مبطل. اختلاف وجود دارد, و ظاهرتر 
صحت در این حالت نیز میباشد ؛ پس به دلیل سهو, حکمی مترتب نمیگردد, 
و اگر سهو تا آخر عمر استمرار داشته باشد, و نماز احتیاط بر ولی در 
ضتورت: علم: وی به ار مختفلن استه.ق.اکر سخدم سهو ترطی, برای 
صضصجت نماز باشد و واجب مستقلی نباشد, وجوب قضای نماز بر ولی 


هفتم: سهو در خود سهو, مانند اینکه یک سجده یا تشهد را سهواً ترک کند و 
بعد از قیام به یاد آورد و بازگشت به آن بر او واجب باشد و بازگشت و 
سهو را نیز فراموش کند. پس اگر قبل از رکوع به یاد آورد, آن را به جای 
میأورد. و اگر بعد از رکوع به یاد بیاورد, نف کر امو نی فعل و باوا مر بعد 
از رکوع بازمیگردد و جبران آن. فد از مار به هضر اه دوه سجده سمة: بر 
اساس قول مشهور, واجب است. 


خا کر هه ان هر خو هه اد شاوی فیام ارتووس یساسا فرق مها 
۳9 به جای نیاورد و بعد از رکوع به یاد بیاورد. نمازش را باطل میکند, 
و زود افت: کسس ی کم دنق هر تس کر د, بلکه حکم آن 
فقط حکم سهو در اصل نماز میباشد. 


و همچنین اگر آنچه را که جبران آن بعد از نماز واجب است يا سجده سهو 
را فراموش کند, به جای آوردن آن دو بعد از یادآوری واجب است. زیرا| آن 
دو 
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وقت معینیر ندارند. و 9 صور بت عارض شدن مبطل, ظاهرتر وجوب به 
جای آوردن آن دو است؛ و اگر , به بطلان رأی داده شود. پس نماز در اینجا 
نیز باطل میگردد چنانکه در فصل سابق دریافتی, و نتیجه اينکه بعد از سهو, 
حکمی که قبل از آن نبوده باشد, حاصل نمیگردد. 


هشتم: سهو در موجّب سهو. یعنی ترک به جای اوردن انچه که سهو در 
خصوص به جای آوردن فعل ترک شده يا سجده سهو واجب کرده است و 
سپس یادآوری آن دو. پس چنانکه در مورد پیشین گذشت., به جای آوودن 
آن دو واجب است. يا اينکه در فعلی از افعالی که جبران آن بر او واجب 
است يا در فعلی از دو سجده سهو, دچار سهو شود, به جای آوردن آن دو 
دز صحل:آن: ودقضا بعد از آن:واخب است:ه به.شتت: آن :دوه سخده هه تر 


او واجب نمیگردد 


اصحاب آن را چنین ذکر کردهاند و تحقیق اينکه, آن خارج از این حالت 
نیست که سهو يا در اجزای فعل ترکشدهای باشد که در نماز آن را به جای 
میا ورد بایدر فعلی باشد که,خارج از نماز آن را قضا مبکند: با در رکعتن 
باشد که سهوا آن را ترک کرده است و بعد از سلام آن را به جای میاورد, 
یا اینکه در دو سجده سهو باشد. و در اینجا چهار صورت وجود دارد: 


اول اينکه در فعلی مانند سجده دچار سهو شود و آن را قبل از رکوع به یاد 
آورد. پس به آن باز میگردد و بعد از بازگشت, در ذکر آن سجده یا طمأنینه 
در آن یا چیزی از افعال آن دچار سهو میشود که میتوان گفت: جمیع افعال 
سجده نماز در آن جریان میيابد, از قبیل عدم وجوب جبران بعد از ند 
کردن سر, و سوب سجده سهو اگر برای هر زیادت و نقصی قائل به 
باشیمن وترا باز کشت ه آنو بدجای آوزدن آن 1 
بلکه به اين دلیل که آن از افعال نماز است و بر اساس امر افل: بعحای 
آوردن آن واجب است و میتوان گفت از اموری نیست که امر اول اقتضا 
میکند. زیرا اقتضای امر اول به جای آوردن آن در محل آن و قبل از شروع 

فعلی دیگر است, چنانکه از ترخفت اجزای نماز و هیتئات آن معلوم است. ۰ و 
اما به جای آوردن 1 دو بعد از داخل شدن در فعلی دورن فقط از احکام 
ار سنوی مت آن استه کل اگوی نان ایک او 
افعال نماز باشد, 
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تأثیر ندارد. پس احکام شک و سهوی که در افعال نماز واقع میشوند. 
درباره ان جریان میيابد. 


دوم اینکه در فعلی از افعالی که خارح از نماز قضا میکند دچار سهو شود 
نماز جریان میيابد, زیرا فقط اين فعل ترک شده است پس سایر احکام نیز 
درباره آن جاری میگردد. پس ار ذکر در آن را ترک کند يا بعد از بلند 
کردن سر از آن به یاد بیاورد. پس ظاهر این است که به ان اعتنا نکند. 


آبا سجده سهو برای آن واجب است؟ ان محتمل. است., زیرا آن از 
مقتضیات اصل فعل و احکام آن است. بلکه ادعای عدم تفاوت میان زمانی 
که در اثنای نماز واقع شود یا پس از آن, ممکن است؛ زیرا آن دو از افعال 
نماز هستند و ترتیب مقرر در آن دو از بین رفته است. و بر اساس امر 
اول, چیزی از آن دو واجب نشده و فقط با امری جدید واجب شدهاند. پس 
هر که به لزوم سجود سهو مثلاً به دلیل ترک ذکر در آن, زمانی که در نماز 
رخ دهد حکم کند, بر او لازم است که در اینجا نیز به آن حکم نماید. 


و ظاهرتر, عدم وجوب است. زیرا دلایل دال بر وجوب سجود سهو, فقط بر 
وجوب آن برای افعال واقع در نماز دلالت میکند و اجزای قضا شده بعد از 
اپ ]۱ ۰ و 
شاید وجوب اعاده سجود. به منظور حصول علم به برائت محتمل باشد و 


آن خی است: 


پس همه این موارد درباره سجده است. و اما در خصوص تشهد. پس 
ظاهر, وجوب به جای اوردن جزئی است که از روی فراموشی ترک شده 
اس یه دلب آهن توقصا شید و برای آووفنی بت که بر ی آن 
آن وقت؛ , از بین برود. اما ظاهر, عدم وجوب سجده سهو برای آن است., 
چنانکه دریافتی. 


سوم اينکه سهوی در رکعات فراموش شده از جانب او واقع گردد. مانند 
اينکه در دو رکعت از نماز چهار رکعتی سلام دهد و قبل از عارض شدن 
مظن ان را به یاد بیاورد,. پس به جای آوردن آن دو رکعت بر او واجب 
تخت بسن زعانی هدر آن ده فا از حدم فلت کرو ۹ وجوب 
جبران و سجود سهو است. اگر 
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واجب شود, زیرا آن دو از رکعات نماز است که در محل خود واقع شدهاند, 
و فقط با امر اول واجپ شدهاند, و از احکام سهو و شک نیستند پس جمبع 
احکام رکعات نماز در آن دو جاری میگردد. و چنین است زمانی که در آن 
دو از رکنی غفلت کند یا رکنی را بیافزاید. تماز به وسیله آن. دو باظل 
میگردد, و شاید کسی با آن احکام مخالفت نکرده است. 


چهارم اینکه سهوی در افعال سجده سهو از او واقع شود. پس جمعی بر 
این هستند که وی ایر و ان ده رکنی را ترک کند, اعاده ان خن اه 
واجب است. اما در خصوص ترک رکن, پس دریافتی که فقط با ترک هر دو 
سجده صورت میپذیرد؛ و صورت فعل در آن بیدرنگ از بین میر‌ود, یس 
ظاهر, وجوب اعاده است. اما در صورت زیادت. مانند زمانی که چهار 
مرتبه سجده کند, پس در آن اشکال است. هر چند که احوط اعاده باشد. 


و اگر امر ترک شده غیر رکن باشد, مانند یک سجده. پس جمعی بر وجوب 
جبران بعد از آن دو معتقد هستند, و در آن اشکالی است., به دلیل عدم 
شمولیت نصوص وارده درباره جبران آنچه که فقوت شده است بر غیر 
افعال نماز, هر چند که احوط ان باشد, و اما در وجوب سجده سهو برای 
آن کسی قائل هن نبوده است., و همچنین کسی که قائل به وجوب اعاده 
آن دو به دلیل آن نبوده است. 


سپس بدان که این سخن او: «در سهوء هیچ سهوی نیست» هر چند که بر 
اسان لاس سا فا ین سای ار آن احکاض ات وا اه 


ای که اد کر ه نی اف عبات فطل برات انا ان ام 
مشکل است. و خداوند و حجتهای زر وان او از حقایق احکام آگاه است. 


فصل چهارم 


اخکاشیه که اه انس سکن امای له لافس انم اعاههای یت 
ارهاظ وش و 


و بدان که میان اصحاب شکی در این نیست که کثرت وقوع شک و سهو بر 
انسان, در مجموع عاملی برای عدم اعتنا , نه آن:دو وساقط شدن, بزخی از 
احکام آن 


ص: 29 


دو میباشد. و اخبار بسیاری بر آن دلالت دارد, از جمله آنچه که کلینی(1) و 
شیخ(2) 


ب سندی حسن که کمتر از صحیح نیست, از زراره و ابوبصیر روایت 
کردهاند که گویند: به او عرض کردیم: مرد در نمازش بسیار شک میکند تا 
اينکه نه میداند چند رکعت خوانده است ِ نه میداند جقدر بر او باقی مانده 
اسشت؟ فرمود: اغاده کنده غرض کردم شی برای آه تشیار پیش قیاجد هرهز 
بار که اعاده کند شک میکند؟ فرمود: با شکش ادامه دهد و سیس فرمود: 
شیطان را به نقض نماز, در مورد خودتان عادت ندهید که او را حربص 
فیساز یده زیرا شیطان. خبیتین است که.به. آنجه که عادت. کت خو .هیکیرد: 
پس هر یک از شما باید با وهمش ادامه دهد. و نماز را زیاد نقض نکند زیرا 
زمانی که چندین بار نماز را نقض نکند, شیک به او باز نمیگردد. - زراره 
گوید: - سیس ادامه داد: شیطان فقطظ فیخواهد که. اطاعنت شود و زمانی 
که نافرمانی شود, به سوی هیچ یک از شما باز نمیگردد. 


موّلف: این سخن او «بسیار شک میکند». محتمل دو وجه است: یکی کثرت 
افراد شک, یعنی او بسیار شک میکند تا اينکه به حدی میرسد که اصلا عدد 
رکعات را نمیداند, و دوم اينکه, مقصود کثرت اطراف شک و احتمالات ان 


باشد. 


حصول کثرت 1 / شک, دارای اشکال است زیرا| ظاهر اخبار و اصحاب. وجوب 
عدم اعتنا به آن در این حالت است. چنانکه به زودی خواهی دانست, و آخر 
اين خبر نیز با بلیغترین وجه بر آن دلالت ميکند. و بر اساس وجه دوم, 
جواب بر اساس رأی مشهور استوار میگردد, زیرا صدور نظیر این شک, بر 
کثیرالشک بودن صاحب آن دلالت ندارد. و این حالت در معانی کثیر الشک 
که آن را ذکر خواهیم کرد, داخل نمیگردد. و بر اساس آن؛ تکرار سوال 
سائل نیز استوار میگردد #یزا خمل آن بر آشکه اه انصه زا کهوو ایند ال 
کرده است تکرار نماید, بعید است. 


دص ارولی سوه مها اراس اس یه 
این خبر را بر انچه که در خصوص تخیر در حکم اختیار کرده است, بنا نهاده 


ست, به 
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1-. کافی 3 : 358 
2- . تهذیب 1 : 189 


این رت که کم کتی رآلشی ی مگیر نون ندال یدش ورعدم اعتا به 
آن ناشد: پش افام علیه السلام اورا او به اعادم آمر.‌تموده است ویس 
به دلیل. آانکه در کترت زیادهروی کردم او را به دم اغتنا : به: آن اهر تضودح 


است. 


و بعید بودن این وجه پوشیده نیست. زیرا نهی امام علیه السلام از عادت 
دادن شیطان و امر او بر ادامه, و نهی او از نقض زیاد نماز, و ذکر تعلیلات 
موکد حکم, از تخییر منع میکند. و اگر بر وجوب نیز دلالت نکند. پس شکی 
در دلالت آن بر استحباب موکد نیست, پس چگونه است که او را ابتدا به 
خلاف آن امر نموده است؟ مگر اینکه به تفاوت میان مرا 0 
اس ما موی ار ابا و ات يم تاه اور 
ترخی کر ار اما فا ده کی فانل ده آن ده آیوت. 


آنجا که گوید: ار مد انح بر 
کثرت, آنچه که در آن شک کرده است را به جای بیاورد. پس ظاهر, بطلان 
تفا آوسنت. را آن در حکم زیادت: خمدی در تنماز اسنت. محر اینکه گفته 
شود : رن رخصتی است, به دلیل این سخن امام باقر علیه السلام: «#پس به 
ات امه هی امس سا را ی ام 
در اینجا غیر واجب است. پایان سخن. و ایرادی که در آن است و عدم 
دلالت این حدیت بر آنچه که ادعا کرده است پوشیده نیست. 


۳۹9 ۵ مس از امام ِ السملام 9 ۰ فرمود؛ 
1 ادامه بده که نزدیک است 


و صدوق- رحمه الله علیم. ار را پا سندش از محمد بن مسلم روایت 
کرده اما در ان به جای «پس به نمازت ادامه بد۵؟>, این سخن او «پس او 
را 
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1-. کافی 1 : 359 
مد تقذیت: 1 * 232 


رها کن» آمده است(1) 


۵ فد اه کاب مخمدین عسلم استم.ضر خفد کسیر ان.خلی: است. آدا 
کتاب او از اکثر اصول مشهورتر است و همچنین سند او به کتاب علاء 
صحیح است و آن در اين سند داخل است. و هر چند که به این حدیث نیازی 
نبود. اما فقط به اين دلیل به آن پرداختیم که در سایر مواردی که به آن 
ار اه اس شا ان مس یروت 


و از جمله آن, چیزی است که شیخ با سند خود از حسین بن سعید, از 
فضاله ار انم ان از تن از یک نقر از امامضادن علیه السلام رمایت 
است که فرمود: زمانی که سهو بر تو زیادت کرد. پس به نمازت ادامه بده. 
(2) 


و از جمله آن چیزی است که شیخ(3) 


از کتاب محمد بن یحیی, از معاویه بن حکیم, از عبدالله بن مغیره, از علی 
بن ابوحمزه, از مردی صالح روایت کرد که فرمود: از او درباره مردی 
سوال کردم که شک میکند و نمیداند یک رکعت خوانده است با دو يا سه با 
چهار رکعت و نمازش بر او مبهم میشود. فرمود: همه اینها؟ گفتم: بله. 
فرمود: پس باید به نمازش ادامه بدهد, از شیطان رانده شده به خدا| پناه 
ببرد که نزدیک است که از او دور شود.(4) 


و ظاهر آن این است که شکی که بر احتمالات بسیاری مشتمل است و 
اگرچه واحد باشد, دلیلی برای دخول در حکم کثرت سهو ميشود, و کسی 
قائل ار نبوده است و علاوه بر آن با سایر اخبار مخالف است. پس حمل 
او اش سای فاد خاص اما ی او اک ان که نار 
این شک را ما و وت شایسته 0 ؛ یا اینکه از 
در شک است. :0 


ص: 202 
1- . فقیه 1 : 224 


2 . تهذیب 1 : 234 
3- . تهذیب 1 : 189 


4 . فقیه 1 : 230 


و از جمله ان چیزی است که شیخ- رحمه الله - در موثقی از عمار 
ی از امام صادق علیه السلام درباره مردی روایت کرد که در نماز, 
وهم بر او زیادت میکند. او در رکوع شک میکند و نمیداند که رکوع کرده 
است با خیر؟ و در سجود شک میکند و نمیداند که آیا سجده کرده است با 
خیر؟ پس فرمود: سجود نکند و رکوع نکند, و به نمازش ادامه دهد تا اینکه 
به یقین دست يیابد. (1) 


مولف: هر چند که لفظ وهم در اول ان,. شمولیت ان ۱ 
میأورد ف تفریع. در شک صریح است. و بر این دلالت ی 
کترالست بل مورو اش با سرگرده هر چند که وقا باقره باشد و 
اگر از محل آن گذر کرده باشد, آن را بعد از نماز قضا نمیکند. 


و از جمله آن چیزی است که صدوق رحمه الله - در فقیه روایت ت کرده 
اب و در روایت عبدالله بن مغیره گوید: وی گفت: ایرادی ندارد که مرد 
با انکشتری خود با سنگربزهای. که در دستشن. میگیرد. که با آن بشمارد: 
نمازش را بشمارد, و امام رضا علیه السلام فرمود: زمانی که سهو بر تو 
بسیار شد. پس به نمازت ادامه بده و اعاده نکن. 121 


و از جمله آن چیزی است که باز هم صدوق با سندی صحیح از ابن 
اب از و روایت کرد که امام صادق علیه السلام 
فرمود: زمانی که مرد از جمله کسانی باشد که در هر سه دچار سهو 
میشود, پس او از جمله کسانی که سهو بر او بسیار رخ میدهد. (3) 


و اینک به تفاصیل احکام مستنبط از نصوص پیشین باز میگردیم و آن را در 
چند فصل توضیح میدهیم. 
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2- . فقیه 1 : 224 
3- . فقیه 1 : 224 , 225 


اول 
در بیان معنای شهوی که با کترت ان: حکم مخضوص به. ان حاضل میگر دد 


۱ ی ات رب و و برع 
حاصل ميشود و نه در آن, و اخبار وارد در آن را بر شک حمل کردهاند. 


و برخی اصحاب مانند شهید ثانی - رحمه الله - در عمل به ظاهر برخی 
نصوص پا اطلاق انها بر شمولیت این حکم, هم بر سهو هم و بر شک و 
حصول ان به وسیله هر یک از ان دو و ظهور اثر ان در هر یک از آن دو 
معتقد هستند, و شاید رای اول قویتر باشد؛ زیرا خبر اول. درباره شک 
صریح است., هرچند که سوال درباره شک در رکعات واقع شده باشد, اما 
اين جواب عام است و شک در افعال را نیز شامل ميشود., و در این 
اختلافی نیست که کثرت با هر یک از آن دو حاصل میگردد. و خبر چهارم نیز 
در شک صریح است. و اما اخبار دیگر, مختمل آن دوه است و اغم از آن "ده 
را نیز محتمل است. 


و چه بسا در مورد خبر دوم گفته شود که آن دربارو شک روشن است, زیرا 
آن را به شیطان منسوب ساخته است و شک غالبا از جانب اوست, و سهو 
آ وووات ست ان است فرتر ای اشکالی است, زیرا| در آیات و 
اخبار بسیاری. سهو به شیطان نسبت داده شده است., مانند اين سخن 
خداه تال و تا شسی الشیطان»(1) (و اگر شیطان تو را [در اين 
باره ] به فراموشی انداخت + و نیز این سخن او و ما تایه الا 
الشیطان»(2) (و جز شیطان آکسی] آن را از بان من ره 1 هر چند که 
تشیان در. آن دوه ععنای دیحری را مخمل است.: اها نظیر آن دو تیار 
است, علاوه بر اینکه شک فقط از نسیان حاصل میشود؛ ؛ پس در اينکه هر 
یک از آنها از شیطان حاضل میحر ددر قرفی بین آن.دو تیسنت: 


ص: 204 


1- . انعام / 68 
2- . کهف / 63 


بلکه صحیحتر این است که گفته شود: شمولیت لفظ سهو در آن اخبار. بر 
سهو در مقابل شک, نامعلوم است. هر چند که بر اساس اصل لفت., اگر 
پذیرفته شود که آن لفظ حقیقتی در آن معنی است., زیرا کثرت استعمال 
آن در معنای دیگر به حدی رسیده است که فهم یکی از ان دو, فقط با 
قرینه ممکن است. و شمولیت ان بر شک, با کمک اخبار صریح معلوم 
است. پس استدلال کردن بر معنای دیگر به صرف احتمال. مشکل است. 


علاوه بر اینکه حمل آن (لفظ سهو) 11۳ (سهو در مقابل شک) موجب 
تخصیصات بسیاری میشود که آن را از ظهور خارج میکند - اگر در آن ظاهر 
باشد - زیرا اگر برخی از رکعات يا افعال را سهوا ترک کند, به اجماع, به 
جای آوردن آن:دن فحل ان واعت: استته.. و آجورکنی رز و ترک کند و 
محل آن از بین برود, به اجماع نمازش باطل ميشود. و آگر غیر زکن باشد: 
بعد از نماز آن را به جای میأورد و اگر از اموری باشد که جبران میشود, 
شتن:برای تعمیم فایدهای بافی تمیمانه خر .دز ساقط شدن نسجده سهو: و 
پذیرفتن آن تخصیصات زیاد, از حمل سهو بر خصوص شک بعیدتر است - 
اگر آن بعید باشد - علاوه بر اينکه مدلول روایات, ادامه دادن نماز است و 


ان با وجوب سجود سهو منافات ندارد, زیرا| خارج از نماز است. 


پس روشن گردید که هر کسی که نصوص را تعمیم دهد, در اين تعمیم 
فایدهای برای او حاصل نمیگردد. و لذا پافشاری کسی که قائل به ساقط 
شدن سجده سهو است, با حرح و دشواری است نه با [استناد به ] ان 
اخبار. 

بار 


سیس بدان که اصحاب درباره شک موجب حکم دچار اختلاف هستند که آیا 
آن شکی است که حکمی بر آن مترتب میشود يا اعم از آن است تا شامل 
زمانی باشد که با وجود ترجیح یکی از دو طرف با بعد از گذشتن از محل یا 
در خافلم شک کر ی اعات یل اطلای توص ار عم ی فد 
هستند. 


و جمعی بر تخصیص به آنچه که دارای حکم است معتقد هستند, زیرا علت, 
عدم لزوم مشقت است و مشقت فقط در شکی است که حکمی بر ان 


ص: 305 


گردد, و نیز امر به ادامه نماز که در برخی نصوص وارد شده است, 
ظاهرش این است که آن از اموری است که حکمی دیگر بر آن مترتب 
میگردد. اگر ادامه ندهد. 


و-صمکن انتت. که کفته نود نميذيزیم که آنچه که دک شند علت.باشد: 
بلکه علت وارده در این نصوص. عدم اطاعت از شیطان است, و اینکه 
برخی از این شکها از اموری باشد که در آن اطاعت از او حاصل میشود با 
در نهایت به آن ختم شود, درباره ان کفایت میکند. و امر بر ادامه دادن بر 

دو وجه صحیح است. هر چند که فایده 


است ظاهر میگردد. 


و نتیجه اینکه, تعلق یافتن حکم به ادامه که ظاهرش تعلق آن به چیزی 
ابخت که:جکم بو کترت. سک ارو مسا این است. کم شکهای زیاد از 
اين جنس باشد., زیرا برای فائده تخصیص حکم به آنچه که ما بعد کثرت 
است. همین کفایت میکند که اگر تحقق امثال این شک قبل از تحقق کثرت 
بات تمه اد امه دادن فان براعه اتخصافشه: و ار کشوم کف رد 
اين شک قبل از کثرت را بپذیربم, ۱ تماما از اين 


پس ادعای اینکه ظاهر انها عموم باشد, لجاجت است. پس تخصیص 
عمومات احکام شک و سهو, به غیر از فرد متیقن مشکل است. پس احوط 
در صورت تحقق کثرت با شکی که حکمی ندارد. عمل به حکم شک و 
سپس اعاده نماز است؛ و خداوند علیم است. 


دوم 
در بیان حکم مترتب بر کثرت شک يا سهو 


بدان که ظاهر بین اصحاب شکی در این نیست که حکم شک در این حالت, 
عدم اعتنا به آن و عدم ابطال نماز با آنچه که در غیر آن حالت, ان راتاظلن 
میکند وراذامة دادن نماز, و بنا نهادن بر انجام گرفتن امر مورد شک است. 
هر چند که محل آن باقی باشد, چه رکن باشد یا غیر آن, تا زمانی که 
مستلزم زیادت نباشد, ینس بنا را بر صحی بودن میگذارد, چنانکه روایات 
ی سر ال ارو هلت نا سر مایا ره 


است. 
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و اما بر عدم به جای آوردن امر مورد شک, پس روایت ت عمار در عدم به 
جای آوردن رکوع و سجود مورد شک, صریح است. و همچنین این سخن او: 
«پس به نمازت ادامه بده» درباره عدم به جای اوردن فعلی که شک در 
نماز ان را واجب میسازد, میباشد. و چه بسا گفته شود: این سخن امام 
علیه السلام «اعاده نکن» با اطلاق خود شامل آن ميشود. و همچنین تعلیل 
به قطع عمل شیطان نیز آن را اقتضا میکند, و نیز زمانی که در صورت 
عارض شدن آنچه که اعاده آن در غیر آن حالت را واجب میسازد, بازگشت 
فد نصا لام تساک پس عدم بازگشت , به فعلی از افعال آن در صورت 
وجود وقت؛ , اولی است. 


و شاید اجتماع آن دلالات, هر چند که برخی از آنها ضعیف است. در کنار 
اتفاق اصحاب., برای اثبات این حکم کافی باشد, و همچنین این وجوه بر 
2 لزوم نماز احتیاط دلالت میکند و بلکه در آنها ظاهرتر است., حتی شاید 

شود؛ به جای ادن نماز ۳ نوعی از نقض نماز است, و محقق 
اردبیلی - قذس الله روحه - در ساقط شدن نماز احتیاط تردید کرده است 
که خالی از اشکال نیست. 


و اما در ساقط شدن سجده سهو, استدلال کردن به نصوص برای آن 
مشکل است., مگر با تعلیلی که به آن اشاره کردیم. و لذا محقق و برخی 
از متاخرین » - رحمهم الله - درباره آن به لژوم عسر و حرج نفی شده 
تمسک جستهاند و از مپان اصحاب مخالفی درباره آن ظاهر نشده است جز 
محقق اردبیلی که در آن تردید کرده است. و شاید احوط واقع ساختن آن 
باشد, 


هر چند که قول به ساقط شدن آن خالی از قوت نیست زیرا بعد از تأمل 
در نصوص, حکم در همه آنها روشن میگردد چنانکه پوشیده نیست. 


سپس بدان که حکم عدم اعتنا به فعل مورد شی حنمی است چنانکه اوامر 
و نواهی واقع در آن بر آن دلالت دارند و در حتمی بودن روشن هستند, 
علاوه بر تأکید انها به وسیله تعلیلات, و اینکه درباره ان جز محفق اردبیلی 
و شهید - رحمه الله علیهما - کسی مخالف نکرده است و این دو, تخییر را 
بر سبیل احتمال ذکر کردهاند و محقق مزبور در پایان کلامش به ان 
کراافته ازست 
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و علامه و شهید - رضی الله عنهما - زمانی که به اقتضای شک عمل کند. 
بطلان را محتمل دانستهاند و شهید ثانی - رحمه الله - یقین به بطلان پیدا 
کرده است. و شهیدان حکم را در دو صورت, یادآوری نیاز به فعل انجام 
گرفته و عدم یادآوری, تعمیم دادهاند. و علامه - رحمه الله - برای بطلان به 
این استدلال کرده است که آن فعلی خارج از نماز است و فعل خارج از آن 
زمانی که در آن واقع گردد, آن را باطل میکند. و شهیدان اینگونه تعلیل تعلیل 
کردهاند که آن زیادتی نهی شده است, و هر چه چنین باشد, پس باطلکننده 
نماز است. 


و محقق اردبیلی با وجوهی که ذکر کرده است. به این دو دلیل اعتراض 
نموده که پرداختن آن موجب اطاله میگردد. و احوط عدم به جای آوردن 
فعل مورد شک. و در صورت به جای آوردن آن, اتمام نماز و سپس اعاده 
آن انتت, زیزاایفین به: بطلان:خالی: از اشکال نیسنت: 


سپس بدان که مشهور بین اصحاب این است که هر که شکش زیاد باشد, 
بنا را بر اکثر میگذارد و نماز احتیاط از او ساقط میشود. و محقق اردبیلی - 
فیس اللهة مه ادا دادن اقل را ایا کردم است یه دلیله اضل یه 
دلیل عمل به عدم اعتبار شک در کنار کثرت فی الجمله, و غير از او فردی 
قائل به آن را ندیدهام. و بر کسی که در آن اخبار تأمل میکند پوشیده 
تست ک عت بر کی کم کش رازگ فقط تخفیف حکم بر او و رفع 
وان شمطظان ار اوشت ی تخفیص با سا. کذاشتن بر افزه خی حاصل 
نمیشود به دلیل عدم تفاوت در شککننده بین سه و چهار رکعت, متا بین 
اینکه یک رکعت را در نماز به جای بیاورد یا در خارج آن مگر با تکبیر و 
لا اه انوم ات که نظیر این تیصو ال ای مصی مع و 


اما دو رکعت تشسته: مشهور این است که آن در احتیاط مقرر نمیگردد با 
وجود اين که شارع آن را دائما به جای یک رکعت ایستاده قرار داده است. 
پس بنا تهادن تخقیف بر آن بعید است. وانگهی حکم او - رحمه الله - بر 

م بازگشت به:قعل: مود شک در صورت:بافی, بودن مخل آن؛ و بهخای 
۰ 
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در داخل نماز, و قائل بودن به تفاوت میان آن دو, غریب است. زیرا دلالت 
نصوص در هر یک از آن دو, بر به جای اوردن و نیاوردن آن. یکسان است. 

اما در خصوص سهو, پس دریافتی که مشهور بین اصحاب, عدم ترتب حکم 
بر کثرت در آن است. و شهید ثانی - رحمه الله - بر ترتب حکم بر ان 
معتقد است, با موافقت او با سایر اصحاب. در وجوب باز گشت به فعلی 
که سهو در آن واقع شده است, در صورتی که با وجود باقی بودر محان ] 
ایا ناد بیامر آن"بعد از تماز در ضورت یاد آوری آن بعد از 
محل آن, و بطلان نماز با ترک رکن يا رکعت از روی فراموشی, با گذشتن 
وقت جبران, و زیادت رکن و رکعت نیز بر اساس تفصیل مقرر در احکام 


پس مناقشهای باقی نماند جز درباره سجده سهو, و استدلال کردن به 
نصوص برای ساقط شدن آن مشکل است. پس احوط به جای آوردن آن 
است و شهید ثانی در ذکری, بخشیدن زیادت سهوی رکن از فرد کثیرالسهو 
را به جهت رفع حرج, و نیز به دلیل بخشیدن زیادت آن در برخی مواضع, 
محتمل دانسته است. 

موّلف: طریق احتیاط واضح است. او - رحمه الله - گوید اگر شک او در 
فعل مشخصی زیاد شد, بنا را بر انجام آن فعل بگذارد و اگر در غیر آن 


شک کرد, باز هم ظاهر, بنا بر انجام فعاش است., چون کثرت در آن نیز 


سوم 
در بیان حد کثرت سهو 


پس شیخ در مبسوط گوید: گفته شده, حد آن این است که سه مرتبه 
متوالی دچار سهو شود و ابن حمزه قائل رن بوده است. و آبن ادریس 
گوید: حدش این است که در چیزی واحد یا فریضهای واحد, سه مرتبه دچار 
سهو شود و بعد از آن, حکم آن ساقط میگردد ؛ يا اینکه در بیشتر نمازهای 
پنجگانه - یعنی سه نماز از نمازهای پنجگانه - دچار سهو شود و بعد از آن, 


حکم سهو در فریضه چهارم ساقط میگردد. 
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و محقق در معتبر اين قول را رد کرده است و گوید: واجب است که از این 
ی ی ی 
آن اصلي نمیشناسیم و ادعا بدون دلیل, تحکم است, پایان سخن. و اکثر 
اضحاب آن:را بهعرف اخاله کردهاند. شهید انی :فقس 7 وه رن 31 
مرجع در کثرت به دلیل عدم معین بودن آن به صورت شرعی, عرف است 
و گفته شده: با سهو در سه فریضه متوالی. یا در یک فریضه واحد سه 
نبه, محقق میشود, و ظاهر این است که آن با عرف منافات ندارد. و 
ورد کو ره امتوالی یر همین که زا کار و 
آن را به سهو در سه فریضه اختصاص دادهاند, به دلیل روایت ت ابن عمیر که 
در این باره صریح نیست. زیرا ظاهر آن چنین است که مقصود وجود شک 
در این سه است., بطوری که سه نماز خالی از شک نماند. و کسی به 
اتحضار افتبار در ان فایلن تجوده آتشت: 


مولف: این سخن او «دو فریضه». یعنی سه تیه ور ان دو. 


و بدان که افراد قائل به سه فریضه, در این اختلاف دارند که حکم به نماز 
سوم تعلق دارد يا چهارم. و افراد قائل به قول دوم بر این تمسک جستهاند 
مسبب مقدم است و ضعف ان یو شیده نیست. زیرا| تقدم سبب ذاتی است 
و با همزمانی منافات ندارد, علاوه بر اینکه تقدم زمانی در اینجا, در مقصود 
اختلالی پیش نمیاورد. 


اکنون که اقوال مشاهیر اصحاب را دانستی. پس به بیان مدلول صحیحه 
خبر در نهایت اجمال است و تمسک جستن به آن در مقام استدلال. مشکل 
است, زیرا عدد سه مذکور در آن, معلوم نیست که مقصود از ان, نماز 
است يا رکعات يا افعال نماز یا مطلق افعال, اما ظاهر این است که 
مقصود از ان نماز باشد. و پس از ان, بنا نهادن آن بر حد کثرت نیز چند 
احتمال دارد. 


اقل: که آن-ظاهر‌ترین اختمالات است این است. که.مقضود این باشد که در 
هر یک از سه نماز متوالی, یک مرتبه دچار سهو شود, و سه نماز متوالی اوء 
خالی 
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از سهو نباشد, مانند اینکه مثلاً در صبح. سپس در مغرب, سپس در ظهر 
دچار سهو شود و نظیر ان. 


و پوشیده نیست که بر اين اساس, تعیین انقطاع کثرت سهو از آن روشن 
1 آن مشخص نمیگردد پس اگر مقصود, اشتصزان آن 
و و 
اگر بر یک روز و یک شب حمل گردد. پس این خبر دلالتی بر آن ندارد؛ 
غلاومتر اینکه شک در انده (بی شب .۵ رورا مهد نمیگردد, و ظاهر خبر 
این است که باید زمانی باشد که حصول شک در آن متعدد گردد. 
کردن با یک هفته, یک ماه و غیر آن. تعیین بیر بدون دلیل است پس ناگزیر با بد 
به عرف احاله گردد, یعنی آن حالت در او تکرار گردد, وی کرش 
عرف گفته شود که سه نماز او خالی از شک نیست. 


پس بر این اساس. این خبر در تعیین انقطاع, مستقل است در حالی که در 
تعیین حصول کثرت سهو, مستقل نمیباشد مگر با کمک عرف, و عرف در 
اضصل حکم. مشتفل است, پش این خبر از آن جهت خالی از فانده فیکردد و 
باید شیاق خبر فقط برای بیان:حکم. انقطاع باشد و در حضول آن؛ احاله به 


مقصود, بیان معنای شرعی کثرت به کمک حکم عرف در امری دیگر است 
وا افو یکی این است که سه سار او ای سس ناس وحم او 
درباره آن, غیر از حکم آن در اصل کثرت است. و شاید دو حکم منطبق 
نباشند. هد او بپذیریم که مقصود بیان معنای عرفی کثرت است,: پس 
ممکن است که حکم آن درباره مفهوم خالی نبودن؛ ظاهرتر از حکم آن 
درباره اصل کثرت باشد. پس تحقق یکی از آن دو, دلیلی برای دیگری قرار 


گرفته است. 


دوم: اینکه مقصود این باشد که در یک روز و یک شب در سه نماز دچار 
سهو شود. که در این حالت صدق میکند که سه نماز در ان دو خالی از سهو 
تیسنت: .و ضفیف تتییت: دادن تعبیر از ایزخ فطلت: به. وسیله ان عبارت: به 
امامی که فصیحترین بلغا است, به ویژه در مقام حکم دادن برای عامه 


مردم» پوشیده نیست.. 
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سوم . : اینکه مقصود این باشد که در جزئی از اجزای سه نماز یعنی در هر 
یک از آن نمازها دچار سهو شود پس تعیینی میباشد برای حصول کثرت, با 
شک در سه نماز متوالی, چنانکه محقق اردبیلی آن را دریافته است. آنجا 
که گوید: و ممکن است که معنای روایت محمد بن ابوعمیر این باشد که 
سهو در تک تک اجزای سه نماز باشد, طوری که در جمیع انها موجبی برای 
صدق کثرت محقق گردد و اينکه به سه جزء خاص اختصاص ندارد بلکه در 
هر سه جزئی است که تحقق کثرت سهو در آن محقق میشود, پس با یک و 
دو نیز زایل میگردد و حکم آن در مرتبه سوم محقق میگردد. پس تعبینی 
میگردد, هم برای تحقق حکم سهو و هم برای زوال آن, پس تأمل کن که 
آن نزدیک به واقع است. سخن او رفع الله مقامه پایان ِِ 


سردم اش ید او شابوا هر دن‌خیر فان اخشال ایل بان 
پس در حصول کثرت به عرف و در انقطاع ان. به خالی بودن سه نماز از 
سهو, رجوع میشود, و این نیز از حکم عرف بعید نیست. و احوط در صورت 
اشتباه حکم, عمل به احکام شک و سیس اعاده نماز است. 


چهارم 


در بیان مفاد این سخن امام علیه السلام : «بر اعاده, اعادهای نیست>؟ که 
ان مقصود ما بوده و انچه که ذکر کردیم را برای کمک به فهم ان اوردیم. 


پس بدان که ظاهر عبارت این است که زمانی که از او شک يا سهو 
و نماز صادر شد, طوری که اعاده نماز بر او لازم شد با 
تین انح که اعاذهررا واخت: میا د.ضادر شتجینه ان اعتتا تمیکند.ه هاش 
را به اتمام میرساند. و میان این و حدی که در صحیحه ابن ابوعمیر واقع 
اروت منافاتی نیست» پس لازم نیست که عدم اعاده در اینجا, به دلیل 
تحقق کثرت سهو باشد بلکه آن دو, دو حکم هستند و میان ان دو عموم و 
خصوص من وجه است. زیرا سهو موجب کثرت., در انچه که سببی برای 
اعاده باشد منحصر نیست. و اعاده نیز مستلزم کثرت 
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یرگن یی که دی کم دی بزخی فوآیکی: هستند: واضا زان نه مافا تن 


اما اضحاب یه آن نزداختهاند و ظاهرا کسی فائل,به آن فده است:غیر از 
شهید - رفع الله درجته - در ذکری که آن را محتمل دانسته است و بعد از 
بسط کلام در تحقیق حد کثرت گوید: و از این سخن امام علیه السلام در 
حسنه حفص بن بختری: «و بر اعاده, اعادهای نیست» روشن میگردد که 
سهو با دومی زیادت مییابد, مگر اینکه گفته شود: به موضع وجوب اعاده 
اختصاص دارد, پایان سخن. 


بر ان دلالت کرده است. پس برای قائل شدن به آن مانعی نیست و به این 
جهت پدرم علامه قذس الله روحه به ان تمایل یافته است. و احوط به 
جهت رعایت رای مشهور بین اصحاب, اتمام و اعاده است. بنابراین برای 
کسی که به ظاهر ان قائل نبوده است. در خصوص تاویل در ارم چند وجه 


است. 


اول اينکه بر زمانی حمل شود که بر اساس هر دو قول, کثرت در شک در 
اعاده شده, يا قبل از ان محقق گردد. 


دوم اینکه مقصود. عدم استحباب اعاده برای بار دوم در آنچه که اعاده در 
آن مستحب است باشد, مانند اعاده نماز برای کسی که منفرد خوانده 
او اعایم خرای اه سیف ات و مهد ار ان اعاوه ار دید 
صورت جماعت مستحب نیست, چنانکه زمانی که فرد فراموشکار به دلیل 
نچس بودن لباس پا بددیش؛ , نماز را خارج از وقت ان به عنوان استحباب, بر بر 
اساس قول ۳۳ اعاده کند, پس یک مرنبه دیگر اعاده برای او مستحب 
تفه اما لد ان 


سوم اینکه زمانی که در موضعی که اعاده در آن واجب است نماز را اعاده 
کند, جایز نیست یک مرتبه دیگر به سبب اول. بدون عارض شدن سبب 
دیگر برای ان اعاده کند, و بعید بودن این وجوه پوشیده نیست. 


ص: 313 


1 سرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: بر کسی که سهوی را بر خود 
اقرار کرده است.: سهوی نیست.(1) 


توضیح: میگوید: شاید معنی این باشد که شک يا سهو از جانب کسی که 
کنرت آن.دو در خودش را میشناسد مععیر نیست, با تقدیر گرفتن. مضاف: با 
از جانب کسی که خودش اعتراف کرده است که شک او از قبیل 
وسوسههای شیطان است و شکی واقعی نیست., بلکه بعد از تامل, علم 
پیدا میکند که او آن فعل را به جای اورده است. چنانکه این غالب حال 
کسی, است که بسیار دچار شک میشود و معتبر تیست: یا معنی این باشد 
که سجده نوی یبد از یادآوری و به جای آوردن فعل فراموش شده در 
محل آن لازم نمیگردد, یا معنی این باشد که از صنعتگران, ادعای سهو در 
انچه که با دست خود به کالا اسیب میرسانند و عذر سهو از انان پذیرفته 
نیست, یا اینکه عدم مواخذه آنان به دلیل سهوشان شایسته است و حمل 
ان بر برخی معانی سهو در سهو ممکن است. و هیچ یک از انها خالی از 
تلف نیست. هر چند که مورد اول تکلف کمتری دارد. 


مولف؛ در آین.یات از انچه که در ایتدای کناب در خصوض رعایت اختضاز زد 
آن ضلزم. شدنم,خازج ندیم و رمام سان »ره دلیل عمومفت اسلا : به آن 
فطالب و. کترزت: نباز مزدم به. آن.. اندکی به :سهق. اطالفه درازی خن و 
۶بادهشی: ممایل ساخیمه اللهدولی آلته قرف 


ص: 14 


یر ار 178 


زمانها بر ان عارض میشود, و احکام و اداب ان و انچه که از نوافل و سنن 
به دنبال ان صنا نز و در ان چند نوع باب است. 


باب های قضا 
باب یکم: احکام قضای نمازها 


قاعبُدیی و آقم الطّلاه لِذکری (1) 


(پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار. 4 


چ هو الذی جَعَل الیل و اللهاز جِلَقَة یمن آراد آن بر أو آراد شکور آ(2) 


(و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد 
سپاسگزاری نماید. شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید. ) 


(پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار. ) در مورد آن چند وجه 
گفته شده است: اول: تا مرا یاد کنی: که یاد من این است که عبادت بشوم 
و برای من نماز خوانده شود. دوم: تا در آن مرا یاد کنی, به دلیل شامل 
بودن نماز بر اذکار. سوم: زیرا من آن را در کتب ذکر کردم و به آن امر 
نمودم. چهارم: تا تو را به مدح و یاد کنم و برای تو زبان صدق و راستی 
قرار دهم. پنجم: برای ذکر مخصوص من, يا برای اخلاص یاد من و طلب 
رضایت من تا به وسیله ان ریا نکنی و جز من دیگری را قصد نکنی. ششم: 
تا برای من یاد کننده باشی نه فراموش کننده ؛ مانند مخلصان که ذکر 
پروردگارشان را در ذهن دارند و همتها و افکارشان را مهو لم .مه آن 
میکنند, چنانکه خداوند متعال فرمود: «رجال لا هم یَجارة و لابَبْعٌ عَن 


ص: 215 


1- . طه / 14 
2 . فرقان / 62 


ذِکُرِ الّه»(1) 


[مردانی کم نم ارت هه وا مه کدی آنان را ار باو کدا به خوو خشعول 
نمی دارد. ) هفتم: برای اوقات یاد من و آن اوقات نماز است. هشتم : به 
هنگام به یاد آفزدن نماز بعد از فراموشی آ رز یعنی هر گاه به یاد آوردی آن 
را اقامه کن, در وقت آن باشی يا نباشی. 


و اين بر اساس روایات قویترین وجه است و در مجمع البیان آن را به 
ای ی دا و و ۳ 
ای ات ‏ و ی اه میم تیا ان 
روایت کرد که نبی اکرم صلی علیه و آله فرمود: هر که نمازی را فراموش 
کل ی مان اراس باه ارات آن را راو سر ار ات ها 
ایآ ماه را ی ند 
اس 


و شیخ و کلینی با سندی که بر اساس مشهور جهالتی در ان است.؛ از زراره 
از امام باقر علیه السلام روایت کردند که وی فرمود: و 
از دست دادی و در وقتی دیگر آن را به یاد آوردی: , پس اگر بدانی که 
زمانی که نمازی که از دست دادهای را بخوانی برای و داری, 
پس آنچه از دست دادهای را شروع کن, که خداوند متعال میفرماید: (پس 
مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار. 4 (3) 


( 


ی او اس ویب 
علیه لام موایت کرد ول الله علت لش له مود نها بر 
وقت نماز واجبی فرا| رسید. یس نماز نافلهای نیست تا اینکه واجب را 
شروع کنی. گوید: پس به کوفه وارد شدم و حکم بن عتیبه و اصحاب او را 
با خبر کردم و آنها آن را از من پذیرفتند. 


ص: 316 
1- . نور / 37 


2 . مجمع البیان 7 : 5 و 6 
3- . تهذیب 1 : 184 


4-. کافی 3 : 293 


و ی ی ای ی ی ی 
حدیث کرد که رسول الله صلی آلله علیه و آله در یکی از سفرهایش در 
راهی, در آخر شب به استراحت پرداخت و فرمود: چه کسی نگهبانی 
هشکند؟ علال. کطفت: من نگهبانی میکنم. بلال به خواب رفت و همگی 
خوابیدند تا اينکه خورشید طلوع کرد. پس فرمود: ؛ بلال ! چه چیز تو را به 
خواب برد؟ بلال گفت: ای رسول الله آنچه که نفس شما را گرفت, , نفس 
مرا هم گرفت. حضرت فرمود: از جایگاهی که غفلت برایتان عارض شد 
برخيیزید و به بلال گفت ؛ اذان بگو. آن گاه دو رکعت فجر را خواند و 
اصحابش را امر کرد تا دو رکعت فجر را بخوانند و سپس با انها نماز صبح 
را به جماعت خواند. و بعد فرمود: هر کس نمازی را فراموش کند و بعد به 
بادش منایوه تشر وفت ع‌واوس امد مان عفن خداوند. میفر مایده ره افم 
الصلوه لذکری»(1), به یاد من نماز برپا دار. ) (2) 


زراره گفته است: این حدیث را برای حعم و یارانش نیز روا یت کردم. آنها 
در حدیبت اول را نقض کردی؛ . پس اين قضیه را به امام باقر علیه 
السلام گفتم. حضرت فرمود: ای زراره انم آنها تکتی که وقت :نماد نافلم و 
واجب هر دو گذشته بود و نماز نافله, قضایی بود که مخصوص پیامبر صلی 
الله و آله و سلم بود؟ 


و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است: ژهافت که ان دا فراموش کردی و 
سا ام اه ۳ 


شود: «لذکرها», و در آن نیز چند وجه است: 


اول: مضافی در تقدیر گرفته شود بعنلی برای یادآوری نماز من. 

دوم: گفته شود: فقط «لذکری» گفته است. برای بیان اینکه ذکر نماز 
مستلزم ذکر خداوند سبحان و ذکر امر او بر ان و عقاب او بر ترک ان 
است. پس ذکر نماز, عین ذکر خداوند متعال است. 

ص: 217 


1 بط 14 
2 . الذکری : 134 


سوم . :_معنایش این باشد: به هنگام ذکر نماز که از جانب من است و من 
علت آن هستم» , چنانکه در اخبار آمده است که ذکر و نسیان از اموری 
است که بندگان در آن دستی ندارند. 


چهارم: مقصود اين باشد: به هنگام ذکر من برای تو, و ذکر خداوند کنایهای 
است از لطف و رحمت او, چنانکه فرمود: «اذکرونی آذکر کم»(1) (یس 
را باد کید انا شا رایاد. کنم او وا الا نس 2 ادا را 
فراموش کردند پس [خدا هم ] فراموششان کرد. ) زیرا به یاد اوردن نماز 
بعد از فراموشی ان, از الطاف خداوند سبحان است. و این وجه را در کلام 
انان مشاهده نکردم.(3) 


بنین از آنکه این آبه را بر اساس وجه آخر تقویت نمودیم, بر اين دلالت دارد 
که قضا در وقت به یاد آوردن است و این قضا با هیچ وقتی ممانعت و 
مزاحمت ندارد هنز از صورت مزاحمت آن با واجبی که وقت آن نگ 
است ؛ و لذا جمیع فقهاء , بر این هستند که فرائض در هر وقتی, تا زمانی که 
فریضه حاضر در تنگنا قرار نگیرد, قضا ميشود. و اگر نماز را تعمیم دهیم 
طوری که فریضه و نافله را شامل شود ما 
وجوب و استحباب را شامل شود آیه بر جواز قضای نافله در اوقات 
فریضه دلالت دارد, چنانکه سخن در مورد آن گذشت و صحیحه پیشین 
زراره. در مجموع بر آن دلالت میکند. 


هنگام تنگ بودن وقت برای قضا نیز, به دلیل امر به واقع ساختن آن به 
هنگام یادآوری و اينکه امر برای وجوب است, استدلال کردهاند و اینگونه 

به آن پاسخ داده شده است که آن زمانی صورت میپذیرد که امر برای 
ام باشد, در حالی که اثبات نشده است. و اینگونه به ار اعتراض شده 
است که آیه بر اساس این تفسیر, بر تعیین زمان امر دستور داده شده به 
آن دلالت دارد. و تخطی از آن, به جا نیاوردن امر دستور داده شده را 
موجب میشود. و حقیقت در اینجا, هر چند که آن مقصود نباشد, اما از حمل 
آن مود یکت بو مجازها نسبت به آن ناگزیر است. . یس 


ص: 219 


1- . بقره / 152 
2- . توبه | 67 


3- . این وجوه شبیه برخی از وجوه هفتگانهای است که سابقا درباره آن 


به جای آوردن آن بعد از یادآوری آن بدون فاصلهای که قابل اعتنا نباشد 
واجب است, بر این اساس که این معنی در امثال این مواضع عرفا به ذهن 


خطور میکند. 


مخلف» سمکن آنست کفته شوت بش اساس آين فخه: آیه فقطظ بر این زلالت 
دارد که یادآوری وقتی برای ها اشنت و ان وی وسیع ار 
دلالت ندارد که وقت ۳ اولین وقت از اوقات یادآوری است تا نم آن 
تکلفات نیاز داشته باشد, پس دریاب. و آنچه که در خصوص شهادت رف 
ذکر کرده, منع شده است. 


(شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید. ی | دو را دارای اختلافی 
قرار داد که هر یک از آنها جانشین دیگری میشود, به اينکه در مکان آن 
قرار بگیرد در آنچه که شایسته است که در آن کا ر کندبا به شال آن قرآر 
بگیرد. گفته میشود آن دو مختلف هستند چنانکه گفته میشود: یعتقبان, و از 
آن است این سخن خداوند متعال: «اختلاف اللیل و النهار» در بش بکدیکر 
آمدن شب و روز. )(1) و گفته شده: یعنی هر یک از آن دو را مخالف 
دیگری قرار داد و این وجهی ندارد. و معنای اول, همان معنای تأیید شده به 
وسیله اخبار است. 


(برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد. 4 در کشاف گوید: تک فا کر 
قرائت شده و ابی ابن کعب یتذکر قرائت ت کرده است. و معنی این است 
که ناطر بایودر اعتاف آن دو تظر کید ع.میداند که انتفال آن ده ار خالی 
بهرخالی و تقیبر آن ور فا گرب از انتقال وهتدم رو فییر دهنده است: وبا آن 
بر عظمت قدرت او استدلال میشود و شاکر, بز تعمت: ور آزق خن آر. فبیا 
سکون و ارامش در شب و عمل در روز شک گزاری میکند, چنانکه خداوند 
عزوجل فرمود: «و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا 
من فضله» (و از رحمتش برایتان شب و روز را قرار داد تا در اين [یک ] 
بیارامید و [در آن یک ] از فزون بخشی او [روزی خود] بجویید. 2(1) 


با اینکه آن دوء وقتی برای متذکرین و شاکرین باشد, هر که در یکی از آن 
دوه ژمان خاص. غبادت. را از دست. داد در دیکری به آن بیرذازد.. بایان 
سخن. 


ص: 19 


1- . این عبارت در ایات بسیاری. وجود دارد از جمله. : بقره / 164 ال 
2 . قصص / 73 


و معنای اخیر ظاهرتر و قویتر است, چنانکه در مجمع البیان(1) آن را اختیار 
کرده است و ان را به ابن عباس و غیر او نسبت داده است. و ان از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: نماز شب را در روز قضا 
میکند و این سخن خداوند: [برای هر کس که بخواهد یرت یود 1 نو 
قضای فریضه, و این سخن او (سپاسگزاری ) بر قضای نافله حمل شده 


است. 


و آنچه که شیخ در موثقی از عنبسه عابد روایت کزده است. آن .را عایید 
میکند که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اين کلام خداوند عزوجل: 
[شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید. ) سوال کردم. فرمود: قضای نماز 
شب در روز و نماز روز در شب است. (2) 


و در فقیه گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه که در شب از 
دست دادی, پس آن را در روز قضا کن,: خداوند ۳ و تعالی ٍ_ : رو 
بان گواری نماید, ی کانشین که 
فزد آتجه. را که دز شب از دست داده است در روز ور.انخه را که.در روز از 


دست داده است در شب قضا میکند. (3) 


وکز کات احکام توافن. نظیز آن بش روایت علی ین ایرا هنم( لا از پدرش از 
صالح ین عقبه از جمیل از امام علیه السلام کاست ور خر آن اف ده 
اتستن ان اف یط ۳ 


است در روز و بالعکس دلالت میکند, جز انچه که دلیلی ان را خارج سازد. 


ص: 220 


هلان 1787 
2 ذیت 2 275 
3- . فقیه 1 : 315 
۰-4 . تفسیر قمی : 476 


روایات: 


1 محاسن: حسین بن سعید گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال شد که نمازی از نمازهای پنجگانه را فراموش کرده است و نمیداند 


کدام یک است؟ فرمود: سه و چهار و دو رکعت بخواند. پس اگر ظهر, 
۰ 
است.(1) 


توضیح: شیخ مضمون آن را با دو سند صحیح(2) 


از علی بن اسباط, از بیش از یک تن از اصحاب ما از امام علیه السلام 
روایت کرده است. نجاشی علی ابن اسباط را توثیق کرده و گفته است که 
او از مطمئنترین مردم و صادقترین آنان از لحاظ گفتار است و ذکر کرده 
است که آو فطحی بوده و سین از آن مدهب: بر کشت و آن.را تری. کرد 
[ 


و شیخ فطحی بودن او را ذکر نکرده است. نظیر این است زمانی که 
گوید: از بیش از یک : تن از اصحاب ما که به شمار اوردن ان در زمره 
ها را 
و صدوق(4) نیز در المقنع آن را ذکر کرده است و لذا اغلب اصحاب بر 
عمل به فضمون. آن- فعتقد هنشت و: کوزند؛ چهار رکعت را بین ظهر, عصر و 
عشا در حالت تخییر بین جهر و اخفات مردد میسازد. و شیخ در خلاف. 
اجماع فرقه بر آن را نقل کرده است و از ابوصلاح و ابنحمزه, وجوب پنج 
نماز 3 قل شده است ووای اول قودر است: 


و افراد قائل به رأی اول گویند: اگر نماز از بین رفته, نماز سفر باشد, به 
۳ فطل الا فا کش جک مرت تا کرت آز 
ابنادریس که با وجود موافقتش در مورد اول, , در اینجا با توجچه به اختصاص 
نص به مورد اول موافقت نکرده و گفته است, سرایت دادن ان به مورد 
دوم, قیاس است. 


مولف: ممکن است گفته شود: استدلال کردن به خبر محاسن از قبیل 
قیاس بر علت دارای نص (منصوص العله) است و مشهور حجیت ان است 


پس تامل کن, 
ص: 31 


1- . محاسن : 325 

2- . تهذیب 1 : 191 

3- . رجال نجاشی : 190 

4 . المقنع : 32 , فقیه 1 : 231 


و معنای آنچه که در این باره گفته شده که از قبیل دلالت تنبیه و مفهوم 
موافقت است را ندانستیم. 


2 قوب الاستاد: غلی,ین خعفر از برآخوش سیب بم عفر علیه. النساام 
روایت کرد: از او درباره مریصی سوّال کردم که چند روز بیهوش میشود 
سپس به هوش میأید,. قضای آنچه که از نمازش ترک شده است, بر او 
چیست؟ فر مود: تماز آن .رورق, که در آن به وشن آمذم است را قضا کند. 
۳۷۹ 


3 العیون و العلل: از امام رضا علیه السلام روایت است: اگر گفت: چر 
حاّض روزه را قضا میکند اک ۱ به دلایل مختلف... 
بایان اجه که دز کناب ۳3 گذشت.(2) 


سپس ادامه داد: پس اگر گفته شد: چرا زمانی که فرد بیمار میشود یا در 
ماه رمضان سفر میکند و تا زمانی که ماه رمضان دیگر بر او وارد میشود 
از سفرش خارج نشود پا از بیماریاش بهبود نیابد, قدیه برای ماه رمضان 
اول بر او واجب است و قضا ساقط میشود؟ گفته شد: زیرا آن روزه فقط 
در آن سال در اين ماه بر او واجب است., و اما کسی که بهبود نیافت, به 
دلیل انکه محل سال بر او گذشته است و خداوند این سرنوشت را برای او 
خواسته است, پس راهی برای ادای آن قرار نداده است و از او ساقط 
میگردد, و چنین است هر آنچه که خداوند آن را بر او غلبه بدهد مثل فرد 
بیهوشی که یک شبانه روز بیهوش میشود و فصای نمازها بر او واجب 
نیست. چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: هر چه که خداوند بر بنده 
غلبه دهد پس او برای آن دارای عذر است.(3) 


4 ذکری: اسماعیل بن جابر گوید: از شترم با سر به زمین افتادم و هفده 
شب بيهوش بودم. از او درباره آن سوال کردم, پاسخ گفت: با هر نماز, 
نمازی را قضا کن.(4) 


ص: 222 


1- . قرب الاسناد : 97 , 128 
2 . بحار الأنوار 81 : 106 

3- . علل الشراثع 1 : 257 , عیون الاخبار 2 : 117 
4 . الذکری : 134 


شهید - رحمه الله - گفته و در آن تصریحی به توسعه است, اگر قضا را بر 
بيهوش واجب کنیم. و گوید: سلار رحمر الله - گوید: روایت شده است که 
زمانی که در آخر روز به هوش آید, نماز آن روز را قضا کند و اگر آخر شب 
ما ات 
است. و روایت شده است که وی نماز ز ماه را قضا 


5 المقنع: بدان که فرد بيهوش همه نمازهایی که از دست داده است را 
قضا میکند. و روایت شده است: بر بيهوش واجب نیست که قضا کند مگر 


نار رفن که.در آن. نه هونشن امه است و شبی که در آن به هوش آمده 
است. و روایت شده است که او نماز سه روز را قضا میکند. و روایت 
شده است که او نمازی را که در وقت ان به هوش امده است., قضا میکند. 
۳ 


کاوش: بدان که اصحاب درباره قضای نماز توسط فرد بيهوش در صوربی 
که بیهوشی همه وقت نماز را در برگیرد, دچار اختلاف هستند. پس اغلب 
آنان بر این هستند که قضا اصلا بر او واجب نیست. و صدوق بر قضای 
مطلق است چنانکه دریافتی, و 


آخرین روز به هوش آمدنش راء اگر در روز به هوش آمنقخ ناشنده با آخزین 
شب به هوش آمدنش را,؛ اگر در شب به هوش آمده باشد. قضا میکند و 


رأی اول قویتر است. و اخبار دال بر قضا, بر استحباب حمل میگردد. و 
برخی ی استحباب 
بیشتری دارد. 


و شهید - رحمه الله - ذکر کرد که اگر خود کاری کرد که بیهوش شد, قضا 
بر او واجب است, و آن را به اصحاب اسناد داده است و ظاهرا حجتی بر 


در ذکری گوید: اگر عقل مکلف نسبت به چیزی, به دست خودش زایل شد, 
پس مجنون یا مست شد و عقلش زایل شد, و یا با فعلی که با خودش 
انجام داد بيهوش شد؛ قضاأ واجب است زیرا| او درباره وقوع آز یت 


است و اصحاب بر ان فتوی دادهاند؛ و چنین است خواب ب عمیق پا نوشیدنی 
خواباور. 


ص: 323 


1- . المقنع : 37 


است. و در مبسوط ان را یاداوری کرده است. و اگر از روی نااگاهی, 
چیزی را که زایل کننده عقل است خورد يا غذای مضرژّی را از روی بی 
اطلاعی خورد, يا به اجبار چیز مست کنندهای را نوشید يا نمیدانست که ان 
مست کننده است؛ یا از روی ناچاری دارویی را استعمال کرد و عقلاش از 
بین رفت, پس ان در حکم بیهوشی است. زیرا که عذر او روشن است. 


اما اگر بداند که جنس آن مسکر است و گمان کند که آن اندازه سکرآور 
نیست, يا بداند که مصرفکننده (چیزی) در وقتی بيهوش فتتو نود آ ریز ادن 
غیر آن وقت مصرف کند به اين گمان که در آن وقت بیهوش نمیشود به 
دلیل مبادرت وی به زوال (عقل). دارای عذر نیست. و اگر برای حاجتی از 
جا پرید و عقلش زایل شد یا بیهوش گشت, پس قضایی بر او نیست. و اگر 
ببهوده باشد, قضا دارد اگر گمان کرده باشد که نظیر آن پرش در زوال 
عقل موّثر است هر چند به قول فردی دانا, پایان سخن. 


وتظاهر این است که آفخه که‌جا قواب:با غمو با باانسیان از دست رفت: 
قضای آن به دلیل اخبار بسیاری که با اطلاق خود بر همه افراد دلالت دارد, 
مطلقاً واجب است. اما در خصوص شکراور و خوابا ور: ظاهر وجوب قضا 
در همه انواع آن دو است, به دلیل عمومات نصوص دال بر اینکه هر که 
فریضهای را از دست داد قضا بر او واجب است. و در اغما, ظاهر عدم 


و اولی در همه اقسام مختلف, قضا از روی احتیاط است به ویژه در 
صورتی که اغما با عمل خود او باشد, به دلیل شهرت بسیار بین اصحاب. 
علاوه بر اینکه ممکن است گفته شود؛ نصوص وارده در خصوص قضا در 
ار تا ات تا ال ی ای ارت 


6 رساله المواسعه: به نقل از اصل عبید الله بن علی حلبی که بر امام 
صادق علیه السلام عرضه شده گوید: پیج کل خوانده 
ميشود, هرگاه آن را به یاد آورد و هرگاه دوست داشت: نماز فریضهای که 
آن. زا فرآهوشن کزده که 


ص: 224 


با غروب خورشید و طلوع آن میتواند قضا کند. و نماز دو رکعت احرام, دو 
رکعت طواف و فریضه(طواف نساءء). و نماز کسوف خورشید, که قضای 


و نیز از رساله مواسعه از اصل مذکور گوید: و هر که بخوابد یا فراموش 
کند که مغرب و عشای آخر را بخوانه پس اگر به میزانی که هر دو آن را 
مان کل اه ار وش ای رو را اند وا دس دان فحر 
بیدار شود. پس باید فجر را بخواند. سپس مغرب و سپس عشارا. 


تیش از تاه شوامنحه یه حقل از کاب مان برای خسن بسن شید از 
صفوان از عیص بن قاسم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردم که نمازی را فراموش کرد يا از آن خواب ماند تا اینکه وقت 
نماز دیگری فرا رسید؟ پس فرمود: اگر نماز اول باشد. پس باید آن را 
شروع کند. و اگر نماز عصر باشد پس باید عشا را بخواند و سپس نماز 
عصر را بخواند. 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: گوید: نماز حیرت بر سه وجه است: وجهی از 
آن: ان ۱ در بیابان باشد و قبله را نشناسد, به چهار جانب 
وجه دوم کسی است که نمازی را از دست داده است و نداند که چه 
نمازی است. پس واجب است که سه رکعت, چهار رکعت و دو رکعت 
بخواند؛ پس اگر نمازی که از دست رفته است مغرب باشد, آن را قضا 
کرده است؛ ؛ و اگر عشا باشد, آن را قضا کرده است ؛ و اگر فجر باشد, آن 
را قضا کرده است؛ و اگر ظهر باشد. آن را قضا کرده است؛ و اگر عصر 
ی ار 
اند. و کسی که بر او دو لباس باشد و یکی از آن دو به بول, نجاست با 
جنابت آلوده اه لآن دو به نجاست آلوده شده 
است. پس او در هر دو لباس نماز میخواند و زمانی که اب یافت. هر دو 
آفارا وید ۱11 


ص: 325 


9. خصال: زراره گوید: امام باقر علیه السلام فر مود: چهار نماز است که 
فرد در هر ساعتی آن را میخواند: نمازی که از دست دادهای, پس هرگاه 
آن: زا به یاداوزی ادا میکنی. و نماز ده رکفتی. قریضه طواف و تماز کسوفت 
و نماز بر میت. همه اینها را فرد در همه ساعات میخواند.(1) 


توضیح: بر این دلالت دارد که قضا در ساعات مکروه. مکروه نیست و آن 
شامل ۳ نافله است. 


9 خصال: موسیبن بکر گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
مردی یک روز, دو روز, سه روز, چهار روز و بیشتر از آن بیهوش میشود, 
که معدار از نمازشن زا فضا کند؟ فرمهد؛ ایا ته را از انجه که این و امتال 
آن را برایت جمع میکند آگاه سازم؟ هر چه که خداوند عزوجل امری را بر 
او غلبه داد, پس خداوند بندهاش را معذور ساخته است.(2) 


و غیر او دیگران بر آن ۰ "| فرمود: و این 


البصائر: برای صفا ر از احمدبن محجمد؛ نظیر آن روایت است وی آن آمده 
ات وا مه و این از 
ان ابوابی است که از هر بابش, هزار باب گشوده شود. :0 


0 العلل: از آمام نافر ه آمام ضادق عنم السلاه ریات است که از آن 
دو درباره مردی که در یکی از این فرقههای حروری, مرجثه, عثمانیه و 
قدربه باشد سپس توبه کند و این امر را تامید . دامن گم بشید 
پرسیدند: کة. آیا ۳ اعاده کند؟ 
فرمود: اغاده چیزی از. ان.جز زکات: بر او نیست: بسن او ناگزیر است که 
انا ادا کند سا اه کات« در ید مخ ان قتار داد است. ه محل. آن 
فقط اهل ولایت است.(2) 


ص: 226 


ل. حضال 118۰1 

2ب خضال 2 :172 

۰-3 . بصائر : 306 

4-. علل الشرائع 2 : 61, تهذیب 1 : 364, کافی 3 : 545 


توضیح: این خبر در نهایت صحت است و پنج تن از افاضل اصحاب ان را 
روایت کردهاند و بر این دلالت دارد که جمیع مخالفین عبادات را اعاده 
نمیکنند جز زکات؛ زمانی که آن را به مخالفین بخشیده باشند؛ چه از 
کساتن ناستد که یه کفی آنان-حکم شده افیف با خیر: زیرا خر فریم. هفان 
خوارج هستند و آنان کفار ناصبیها هستند و ساقط شدن قضا از ز کافر اصلی 
بعد از اسلام آوردن وی مورد توافق است و آبه خی ابر آن دلالت دارد. 
نه کسی که از میان فرقههای مسلمانان به کفر او حکم شده است و نه 
غیر آنان از میان مخالفان. به کافر اصلی ملحق نمیگردد. بلکه زمانی که 
نمازی از دست داده باشد, بعد از بصیرت یافتن, قضا بر آنان واجب است. 
۱ چا ۱ و 
اه را دمص اه 
ساختهاند و مورد اول ظاهرتر است. و آنچه از نصوص متبادر است آن 
است. هر چند که قول به صحت آنچه که نزد ما صحیح است نیز خالی از 
وجه نیست. و اشکال گرفتن علامه در تذکره در صحت مطلق, بعد از وارد 
شدن اخبار صحیح, غير موجه است. و بخش تکمیلی سخن درباره ان. در 
کتاب حح خواهد امد, ان شاء الله تعالی. 


1. فقه الرضا: عالم علیه السلام فرمود: بر مریض واجب نیست که 
زمانی که بیهوش میشود نماز را قضا کند. مگر نمازی که در وقت ان به 
هوش امده است.(1) 


نمازها را بخواند و بعد از اینکه نماز خواند به یاد بیاورد, پس اعاده بر او 
لازم است. اذان بگوید و اقامه بدهد و سپس بین هر دو نماز را با اقامه 
جدا کند.(2) 


و درباره مردی که در رمضان جنابت بر او عارض شد و فراموش کرد که 
غسل کند تا اينکه از رمضان خارج شد, فرمود: بر اوست که زمانی که به 
باد اورد, نماز و روزه را قضا کند.(د3) 

ص: 227 


فالتا ان 22-19 
2ب فقو الرضا ی 11ص 22219 


دح ففه ار ضاهص 1 ض 19ج 22 


نشسته بودم به امام صادق علیهالسلام گفت: من از زمانی که این امر را 
شناختم, در هر روز دو نماز میخوانم و انچه را که قبل از معرفتم از من 
فوت شده را قضا میکنم. فر مود: انجام نده, که حالی که تو بر آن بودی, از 
ترک اجه که اررتمار عرک کردی تشر کیر انیت ۱1 


توضیح: : «آنچه از من فوت شد» یعنی آنچه که با بیایمانی خواندهام. پس 
آن به دلیل فقدان شرایط و عدم موافقت با حق است. تن ور الوم که 
تو بر آن» منظور, برداشتن استبعاد از پذیرش آن ی 
واقع در آنها از جانب او است به این صورت که خداوند متعال زمانی که 
اصل مذهب باطل را عفو میکند پس عفو از انچه که با آن مقارن است و 
تابع ان است., راحتتر و اسانتر است. 


و پوشیده نیست که ظاهر خبر, عدم وجوب اعاده آنچه که از نماز و ساير 
عبادات ترک کرده فتناشند .ان مخالف رأی مشهور است. و شهید قذّس 
سژه این خبر را از کتاب رحمت(2) 


با سندش از عمار روایت کرده و سپس گوید: و اين حدیث با وجود نادر 
بودن و ضعف سندش نمیتواند مخصص عموم شود, با وجود این که این 
ناویل را میپذیرد که بگوییم, سلیمان نمازهایی را که خوانده است قضاأ 
میکرده و آنها را بر اساس اعتقاد فعلیاش از دست رفته میدانسته, زیرا او 
معتقد است که به دلیل مخالفت انها در برخی مسائل. در حکم کسی است 
که نماز نخوانده است. و سخن امام علیه السلام در خصوص ترک آنچه که 
ترک کردی,. شرایط و افعال نماز است. و در این حالت در ان دلالتی بر 
عدم قضای آنچه که حقیقتاً در حالت نخست از دست رفته است. وجود 
ندارد. 

و برخی اصحاب درباره ساقط شدن قضا از کسی از آنان [مخالفین] که 
نماز خوانده و روزه گرفته است, به دلیل اختلال در شرایط و ارکان, تردید 
کردهاند که چگونه به جای عبادت صحیح کفایت میکند؟ و قول آنان ضعیف 
است؛ ؛ زیرا ما بر عدم اعاده حجی که اخلالی در رکن آن نیست - توسط 
انان - متفق هستم, با وجود 


ص: 229 


1-. رجال کشی : 361 
2 . الذکری : 136 


آنکه از مختلف بودن در ظاهر جدا نیست. و نیز به اين دلیل که شبهه در آن 
ممکن است؛ پس معذور است. و در زکات فقط به این دلیل معذور نیست 
که ان حق ادمی است که بر محدودیت بنا شده است. 


13 کتاب صفین: عبد خیر همدانی گوید: به عمار بن یاسر نگاه کردم که 
بسان صیدی افتاد و بيهوش شد و نه ظهر و عصر را خواند و نه مفرب, 
عشاء و قجر راء سیس به هوش امد و همه آنها را قضا کرد: در خالی که با 
اولین نمازی که از دست داده بود شروع کرد و سپس نمازی که به دنبال 
آن-فیاند. 


0 ۰ ترک کند, ی 2 
پافت. آنچه را که ترک کرده است اعاده نماید.(1) 


و از امام علیه السلام درباره فرد مستی سوال شد که در حالی که مست 
است نماز خواند. فرمود: نماز را اعاده کند.(2) 


و نیز فرمود: بیهوش زمانی که به هوش آمد, هر آنچه که در نماز دست 
داده است را قضا نماید.(3) 


ص: 29 
1- . دعائم الاسلام 1 : 198 


2- . دعائم الاسلام 1 : 198 
3- . دعائم الاسلام 1 : 198 


روایات: 


1 محاسن: معاویه بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: جچه 
چیزی بعد از مرگ به مرد ملحق میشود؟ فرمود: حج به جای او, صدقه به 
جای او و روزه به جای او به او ملحق میشود.(1) 


2 فهرست نجاشی و فهرست شیخ: صفوان بن یحیی از موالی قبیلهای که 
ابو محمد بیاع سابری نامیده میشد, مطمئنترین فرد اهل زمانش نزد اهل 
حدیث و عابدترین ]رد هر روز صد و پنجاه رکعت نماز میخواند و در هر 
سال سه ماه روزه میگرفت و هر سال زکات مالش را سه مرتبه پرداخت 
میکرد؛ و آن به اين خاطر بود که او و عبدالله بن جندب و علی بن نعمان 
تفت له الشر مه وه من یمان بستند که آگر یکی از آنان 
وفات بافت. کسی که بعد از او مانده است, تا زمانی که زنده است نماز 
او را بخواند و به جای او روزه بگیرد و به حج برود و زکات دهد. پس دو 
دوستش وفات کردند و صفوان بعد از آن دو باقی ماند ونر آن (پیمان) بر 
آن دو وفا کرد و برای آن دو نماز میخواند و به جای آن دو زکات میداد و به 
جای آن دو روزه میگرفت و به جای آن دو حج میرفت و هر چیزی از 
نیکوکاری و عمل صالح را برای خود انجام میداد. به جای دو دوستش نیز 


انجام میداد.(2) 
ص: 330 
مات 72 


2 . رجال نجاشی : 148 


اختصاص: گوید: محمد بن جعفر مقدب گفت که صفوان بن یحیی در هر 
روز صد و پنجاه رکعت میخواند... و این خبر را تا پایان ادامه داد(1). 


3 دعوات راوندی: از امام صادق علیه السلام روایت است: مردی در 
ی ها 
آنها روزه میگیرد و نماز میخواند و به جای آن دو دین را ادا میکند. پس 
پیوسته چنین است تا اينکه نیکوکار نوشته ميشود. و شخصی در حیات آن 
دو نیکوکار است ولی زمانی که پدر وفات کرد دینش را ادا نکند و به وجهی 
از وجوه در حق او نیکی نکند. پس پیوسته چنین است تا اینکه عاق و 
نافرمان نوشته ميشود. 


تبیین و تفصیل 
بدان که شیخان و ابن ابوعقیل و ابن براج و ابن حمزه و علامه در اکثر 


عتب خود بر این هستند که قضای نمازهایی که از میت از دست رفته 
ا تنس دای ات 


و ابن جنید گوید: و بیمار زمانی که نمازی بر او واجب است. پس آن را از 
وقتش به بياندازد تا اینکه وفات یابد, ولی او آن را به جای وی قضا 
کند. چنانکه حج واجب و روزه را با تن خود قضا میکند, و اگر برای هر دو 
رکعت مدذی قرار دهد, برای او کفایت میکند. 0 برای هر 
چهار رکعت؛ ک ۱ ۱ ۲۱۲ 
ار ۱ ۱۳ ۳ 


و ابن زهره گوید: و هر که فوت کند در حالی که بر او نمازی است. پس 
قضای آن بر او واجب است و اگر : به جای هر دو رکفت یک مد صدقه دهد 


ات اس ات 


ص: 31 


1- . اختصاص : 89 


و ابن ادریس به وجوب قضای آنچه که بر بیمار واجب است و آن را از 
اوقات آن به تأخیر انداخته است تا اینکه 9 است. بر متسر زار کنو 
قائل است. و گفته برای او قضا نمیشود مگر نمازی که در بیماریای که به 
مرگش انجامید از دست رفته است؛ و یحیی بن سعید و شهید در لمعه از 
او تبعیت کردهاند. 


و محقق در یکی از مضتفاتش کوید؛ آنچه که روشن شد این است. که 
قضای انچه که میت از نماز و روزه به دلیلی مانند بیماری. سفر و حیض از 
دست داده است. بر پسر لازم است نه انچه که میت با وجود تواناییاش بر 
آن به عمد ترک کرده است, و این سخن سید عمیدالدین است. 


سیس بدان که سید ابن زهره بعد از اعتقادش بر اه که کشت این 
سخن خداوند متعال: «و آن لیس للانسان الا ما سعی»(1) و اینکه برای 
انسان جز حاصل تلاش او نیست.) و آنچه که از ثبی صلت علیه و آله 
روایت کرده است را بر خود ایراد وارد نموده است که فرمود: زمانی که 


موّمن وفات یافت, عمل او منقطع میگردد مگر از سه (چیز). 


و اینگونه پاسخ داده است که ثواب برای انجامدهنده است نه برای میت, 
ریا تاه ال خلی باس ان ماس است وه آن را قضا. از حانت اه 
نامیده است, به دلیل اينکه در واقع, کوتاهی از جانب او بوده, و شاید 
اینگونه نیز به آن پاسخ داده شود که اعمال بعد از مرگ او به نیابت از او, 
تایت از آدافم رن بسن مد آم ساشته ۲ اه سس اسان یر 
او ار اس اه سای راهان هک ات کي ۱ تین که 2 
فهم ما بیرون است همراه باشد که موجب دلسوزی برخی از ممنین بر او 
است. پس افعال را به نیابت از او انجام میدهد و آثر سعی او میباشد. 


پا آیه بر اين حمل شود که انجام آن برای او بر سبیل استحقاق و شایستگی 
نیست پس ان با رسیدن اثر برخی اعمال به او که در دستیابی به آن تلاش 


ا ا ص هس ات او ار 


ص: 232 


1- . نجم / 39 


دو است. و اینگونه به اين خبر پاسخ داده شده است که آن بر انقطاع عمل 
او دلالت دارد و این از عمل غير او به وی میرسد. 


عدول کردهاند و ما ان دو را به سبب دلیلی معارض تخصیص میزنیم. پس 
يا باید مرتکب تخصیص شد يا باید بر مبالغهای حمل کرد که دعوتکننده به 


اول: اغلب بر این هستند که قضا کننده همان پسر بزرگتر است. در ذکری 
گوید: 1 به ازای هدیه او قرار دادهاند. و ابن جنید و ابن 
زهره مطلق آوردهاند و در اخبار, تخصیصی نیست. در ذکری گوید: بر 
اساس مضمون روایات؛ قول به به عموم هر ولیث مذکر, اولی است. 


دوم: در ذکری گوید: ظاهر آنان این است که فردی که از جانب او قضا 
میسنود مرد استبة. دلیل آینکه آنان: آن را در مقابل هدیه ذکر کردهاند. و 
کلام محقق بیانگر قضا از جانب زن نیز میباشد. و آنچه که با لفظ میت 
وارد شده است. او را نیز شامل میشود. اما در اکثر روایات با لفظ مرد 


آختی است. 


سوم : : آیا بلوغ ولی , به هنگام وفات او شرط است؟ شهید آن را محتمل 
دانسته 9 و همچنین درباره سفیه و فاسدالرآی اشکال گرفتهاند و شاید 


فهارم ی این با ره‌دهار اعلاف فد که آبا اتستیجا ر براق اوخاش ارست 
یا اینکه باید خودش آن را به انجام برساند, و مورد آخر احوط است و در 
صورت داوطلب شدن دیگری, ساقط شدن آن از او بعید نیست. 


پنجم: زمانی که ولی فوت کرد, آیا ولی او نیز آن را برعهده میگیرد؟ در 
ذکری, عدم برعهده گرفتن را محتمل دانسته است و احوط بر عهده گرفتن 


ست . 


ششم: اگر میت به قضای آن از جانب او با اجرتی از مالش وصیت کرد و 
1 ۳ او ای را 


میشود؟ در ذکری به دلیل عمومیت عمل به وصیت. ساقط شدن را اختیار 
کرده است. 


ص: 333 


هفتم: اگر به عدم قضان. انته کهسمیت: مدا تری کرده است توسط ولی 
9 9 ۳ نداشته باشد و وصیت نکرده باشد, پس 


منقول از ظاهر اصحاب ما عدم بیرون آوردن از اموال او است به 
دلیل اصل. 


و در ذکری گوید: و برخی اصحاب بیرون آوردن آن را واجب ساختهاند نظیر 
این خبر زراره(1) 


را به عنوان حجت آوردهاند که گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: پدرت به من فرمود: هر که به وسیله آن از زکات فرار کرد. پس بر 
اوست که آن را ادا نماید. پس فرمود پدرم راست گفت, بر اوست که 
آنچه که بر او واجب است را ادا نماید و آنچه که , بر او 0 نیست., که 


چیزی بر 1 نیست. 


سپس فرمود: مردی یک روز بیهوش شود و سپس بمیرد و نمازش از بین 
برود, چه میگویید؟ آپا در حالی که مرده است, (نمازش) , به گردن ۰ 
نشسن بارس دادم: خیر. فرمود: مگر اينکه در آن روز به هوش آمده باشد. 


پس ظاهر آن اين است که آن را بعد از مرگش ادا نماید و آن فقط با ولی 
او يا مال او میباشد, پس جایی که هیچ ولیای نباشد بر مال حمل میگردد و 
آن شامل حالت وصیت و عدم وصیت است. 


سیس فر مود: اگر : به انجام دادن از مالش وصیت کرد پس اگر به وجوب 
آن قائل باشیم, اگر وصیتی نباشد, مانند سایر واجبات از اصل میباشد, و 
اگر به عدم و سوب آن قائل باشیم, پنین: آن داوطلبانه است و از ثلثت #۷ 
آورده میشود اگر وارت اجازه آن را بد هد. 

و الان محل استناد آنچه که بین اصحاب در خصوص استیجار نماز برای میت 
و داوطلب شدن در آن مشهور است را ذکر میکنیم. و از آنجا که شهید - 
قذس الله روحه - در ذکری در خصوص آن کلام را بسط داده است و کی 
قطلت: را ادا تضوده استه انجه نا که اسدر اختیار کداشته: کر میکنیم < 
طیّب الله رمسه - فرمود: 


ص: 34 


1-. تهذیب 1 : 350 


فاضل. کویته اما حفا. استفعان. ضذفه. و واجیاتی که تایت در آن داخل 
فبگر دوه پس اجماع است. خداوند فرمود: «و الذین جاووا من بعدهم 
یقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا اآلذین سبقونا بالایمان» (1) (و [نیز ] کسانی 
که بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمده اند [و] می گویند پروردگاراء بر ما 
و بر ارم برادرانمان که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند ببخشای. + و نیز 
فرمود: و استغفر لذنبک و للمومنین و المومنات»( (2) و درباره دعا برای 

هنت از ثمی اکرم صلین علیه و الم کشت که پووود کازازنذم ما وترده سا 
۳ مورد مغفرت قرار بده و از ائمه علیهم السلام نیز نظیر آن رسیده 


ست . 


و در فقیه از امام صادق علیه السلام آمده است که میت با طلب رحمت و 
شاد میگردد. (3) 


و در البخاری و غیز آن از ابن عباس آمده است: مردی گفت که خواهرم 
نذر کرد به حچ برود و او فوت کرده است. پس نبی اکرم صلیت الله علیه و 
آله فرمهو ایی سس ام دی عم نا کرام رانا کف تسوا بان 
فرمود: پس دین خداوند را ادا کن که او نسبت به ادا محقتر است. 


و اما در غیر از آن, پس نزد ما اینگونه است که آنها به او میرسد. این 
بابویه از امام صادق علیه السلام روایت کرد: شش چیز بعد از مرگ موّمن 
۰ فرزندی که برای او استغفار کند. مصحفی که از او بر جای 
شا ای که اه مس یه اب که ار تاد ای ب سس و و 
ستن کم بعز از اودسال ود 


میگویم: این خذیت. مغمتر از آن را در بر دارد, زیرا ابن بابویه همچنین از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است: هر که از میان مسلمانان از 


ص: 335 


1- . حشر /10 
2 . غافر / 55 
3- . فقیه 1 : 117 
4 . فقیه 1 : 117 


عملی انجام دهد خداوند اجر او را دو چندان میکند و خداوند عزوجل به 
وسیله آن به میت منفعت میرساند. (1) 


گوید: و امام علیه السلام فر مود: در قبر میت؛: نماز, روزه» ححج» صد فه, 
نیکوکاری و دعا بر او وارد میشود و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده 
مورا و ی 


سپس شهید قدّس الله روحه گوید: و در اینجا احادیثی از اين باب را ذکر 
طیب الله سثه - 0 ار 1 «عات سلطان لسکان 0 
آنهاترا وارد کروه اسب همان فضای فار‌ها ارجانب اساترا از آن فص 
کرده است. (2) 


حدیبت اول: آنچه که صدوق در کتاب من لایحضره فقیه روا؛ بت کرده است 
و صحت آنچه که در بردارد را تضمین نموده است و آن حجتی است میان 
او و پروردگارش. عمر بن یزید از امام صادق علیه السلام سوال کرد: ایا از 
جانب میت نماز خوانده میشود؟ پاسخ گفت: بله, تا او اگر در تنگنایی باشد 
پس آن تنگنا برای او وسعت یابد. سپس آوزده میشود و به او گفته فیشود, 
این تنگنا با نماز فلان برادرت برای تو, از تو کاسته شد. (3) 


خدیت دوم: آنجچه که علی. بن جعفر در مساتاش از برادزش موسی غلیه 
السلام روایت کرد: برادرم موسی بن جعفر برایم نقل حدیث کرد: از ابو 
جعفر بن محمد علیه السلام درباره مردی سوال کردم که آیا برای او صحیح 
است که به جای یکی از امواتش نماز بخواند یا روزه بگیرد؟ فرمود: هر 
پس هر چه دوست داشت میخواند و آن را برای میت قرار میدهد., یس 
رقانی کف ان وا بای فاد محر ان فرای ات3۱ 


ص: 336 


اف 1 117 
م2 ال کری : 73 75 

117 1 

4 . مسائل علی بن جعفر: 199 


و لفظ «آنچه دوست دارد» برای عمومیت است. و اینکه فر موده, نماز را 
برای میت قرار میدهد و نفرموده ثواب ان راء نفی میکند که نماز مستحب 


حدیبت سوم . نیز از مسائل برادرش موسی بن جعفر علیه السلام است: از 
او درباره مردی سوال کرد که ایا برای او صحیح است که به نیابت از یکی 
از خویشان خود بعد از مرگ او نماز بخواند و روزه بگیرد؟ فرمود: بله. هر 
چه که دوست دارد را میخواند و آن را برای میت قرار میدهد. پس زمانی 
که آن را بزای او‌فزان دهد آن بترای .هنت است. (۱1 


۷9 ۳ با 1 


میت نماز خوانده میشود؟ فرمود: بله, تا اينکه اگر در تنکنایفن باشد, پس 
آن برای او وسعت میيابد, سیس آورده میشود و به او گفته میشود: این 
تنگنا با نماز فلان برادرت از تو کاسته شد. 


هه اه ار سس سا ای | کتایی که اصل آن از 
ماه صادق علیه السلام روایت شده است. درباره مردی روایت کرد که 
اگر بر او نمازی پا روزهای باشد, آیا برای او جایز است که مردی غیر 
عارف - به حق ولایت - آن را قضا کند؟ فرمود: آن.ا فضاً تضحند. محر 
مسلمانی عارف. 


ششم: روایتی که شیخ با اسناد به محمد بن ابوعمیر از رجالش از صادق 
علیه السلام روایت کرد که درباره مردی که میمیرد در حالی که بر او نماز 


و روزهای است فرمود: نز آوازترین مزدم سینت به: ان آن را قضا کند. 


هفتم : و و ی ی تب 
ی که ۵ و ۳ 
را مناسبترین مردم نسبت به آن قضا کند. 


ص: 337 


هشتم :ز_ همین حدیت از حفص به طریق دیگری از کتابش که آن از اصول 


است, امده است. 


نهم: آنچه که در اصل هشام بن سالم از رجال امام صادق و امام کاظم 
۳ السلام روایت شده است و ابن ابوعمیر از او روایت میکند, هشام 
در کتابش میگوید: امام علیه السلام فرمود: عرض کردم: دعا, صدقه, نماز 
و امثال آن نه فیت. میزشد: باسخ دا بله. عرض کردم ابا میداند خه 
ی انس برای او انجام داده است؟ فرمود: بله. سپس فرمود: اگر مورد 
ِ_ باشد, یس ِ او راضی میگردد. و ظاهر آن این 0 آن از 


دهم . آنچه که علی بن ابوحمزه در اصل خود روا یت کرد و او از رجال امام 
صادق و امام کاظم علیهما السلام است. گوید: و درباره مردی سوال کردم 
که به نیابت از والدینش و خویشاوندانش به حج میرود و عمره میگذارد و 
نماز میخواند و روزه میگیرد و صدقه میدهد. فرمود: ایرادی بر آن وارد 
نیست, در آنچه انجام میدهد اجر داده میشود و به دلیل صله او با 
خویشانش, برای او اجر دیگری است. عرض کردم: هر چند که بر عقیده 
من نباشد و ناصبی باشد؟ فرمود: تختتتی: از آنجه کهاو در ان انست از.او 
کاسته میشود. 


مولف: این حدبت را ابن بابویه در کتابش ذکر کرده است. 


یازده: آنچه که حسین بن حسن علوی کوکبی در کتابش المنسک با 
اسنادش به علی بن ابوحمزه روایت کرد که گوید: به موسی بن جعفر علیه 
السلام عرض کردم: به نیابت از خویشان و دوستان زنده و مردهام به حج 
میروم و نماز میخوانم و صدقه میدهم؟ فرمود: بله به نیابت از او صدقه 
بده, و نماز بخوان و برای تو به خاطر نمازت برای او اجر دیگری است. 


ابن طاووس - رحمه الله - گوید: در مورد فرد زنده. بر نمازهایی که نیابت 
دوازده: : آنچه که حسن بن محبوب در کتاب مشیخه از امام صادق علیه 
السلام روایت ت کرد که فرمود: بر میت در درون قبرش,: نماز, روزه» <62» 


صد فقه, 


ص: 338 


نیکوکاری و دعا داخل میگردد, فرمود: و اجر آن تزا کفنی که آن:را انجام 
داده و برای میت نوشته میشود. 


ی ی ی و ی 
او از امام رضا علیه السلام روایت ت کرد که - در حالی که ایشان علیه 
السلام برای او دعا کرده و او را ثنا گفته است - گوید: خداوند تو را با 
و 0 اک و ۸ 
درست انجام دادهای, خداوند رشاد و هدایت را به تو ملحق سازد و تو را 
برای خیر شاد سازد و برای طاعتش توفیق دهد. 


ک ‏ اتوتی ما ی کی اس مت اس 
2 ت کرد: بر میت در درون قبرش؛: نماز. روزه, حج. صدقه, نیکوکاری و 
ی و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده است 


سید - رحمه الله - گوید: این حدیث از امامی است که محمد بن ابوعمیر 
او را درک کرده است و شاید او مولایمان امام رضا علیه السلام باشد. 


چهاردهم: آنچه که اسحاق بن عمار روا؛ یت کرد: شنیدم که امام صادق علیه 


السلام میفرمود: بر میت در قبرش.: نماز, روزه» حج» صد قه, نیکوکاری و 
دعا داخل میگردد, فرمود: و اجر آن برای کسی که آن را انجام داده است 
و برای میت نوشته ميشود. 


پانزده: ابن بابویه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرد: نماز, روزه, <62» 
صدقه و آزاد کردن برده در قبر میت بر او داخل میگردد. 

شانزده: آنکت که هرن میرن یزید روا یت کرد: امام صادق علیه السلام 
فرمود: نماز, روزه. صد فقه, حجء عمره و هر عمل صالحی برای میت مفید 
است تا تا اگر در شفکنابی باشد, بر او وسعت مییابد, و گفته میشود, این به 
عمل پسرت فلانی پا به عمل برادرت فلانی - برادر دینی - است. 


ص: 339 


سید گوید: امام علیه السلام فرمود: «برادر دینی اوست» توضیحی است 
برای هر آنچه که.در عمومیت آن داخل میکردد: از ابتداء به نماز به تیابت 
از قبت‌بیا با اخان‌ها: 


هفقده: آنچه که علي بن یقطین روا پت کرد که او نزد ابوالحسن موسی علیه 
الم عنم اسان بووعای کاب مات اسان داروتی کویت روباره 
مردی که به نیابت از میت صدقه میدهد و روزه میگیرد و برده آزاد میکند و 
نماز میخواند فرمود: همه ان شیک است ه۵.صصعت ان بر میت ذاخن 


میگردد. 


هچده: آنچه که علی بن. اشماعیل در اضل کتاینش روایت کرنه و گوید: 
«کردین» برایم نقل حدیت کرد: به امام صادق علیه السلام عرض کردم. 
صد قه, حج و روزه به میت میرسد؟ فرمود: بله. و ادامه داد؛ این قاضی 
پشت سر من است و چنین نظری ندارد. عرض کردم: من به او چکار 
دا سوک اک را ار یواست عطا کون 
او را میزدم. - گفت: - پس خندید. 


گوید: و از موسی بن جعفر علیه السلام درباره نماز بر میت سوّال کردم 


گوید: و از امام صادق علیه السلام سوّال کردم و گفتم: من از زمانی که 
مادرم وفات پافت صدقهای ندادهام مر , به نیابت از او. فرمود: بله. عرض 
کرد شش ان ان نظری دارید؟ فرمود: بله. نصف از جانب خودت و 
نصف به نیابت از او؟ گفتم: آیاابه: او صیز تیرده فرمود: بله. 


سید گوید: این سخن او «نماز بر میت» یعنی نمازی که در دوران چا 
هبتر آهبودم اش و اک مصحت: بفم اتصه که به آم.منرسید کوات ان 
بود نه خود نماز. 
توزدم: آنچه که جماد:بن مان در کتانش روایت کردده کوید: اما ضادق 
علیه السلام فرمود: نماز, روزه, صدقه حج و عمره و هر عمل صالحی برای 
میت نافع است. تا اگر میت در تنگنایی باشد. پس بر او وسعت مییابد و 
که این به عمل پسرت فلانی, يا به عمل برادرت فلانی است ( 
برادر دینی او). 


ص: 20 


بیست : + انخه که ید الام بن یوت روا یت کرد, گوید: برای موسی بن جعفر 
علیه السلام نوشتم و از او درباره مردی سوال کردم که میخواهد اعمالش 
نا از یل ارب مار ور شه لت فرای‌فهی ی لت رای آددد 
دو ثلث برای پدر و مادرش, يا اینکه چیزی از اعمالش را که داوطلبانه 
انجام مبدهد به آنان اختصاص میدهد, هر چند که فتکش از آن دو زنده و 
دیگری مرده باشد. پس برایم نوشت: اما در خصوص میت پس نیکو و جایز 
است. اما در خصوص زنده» پس فقط نیکوکاری و هدیه. (1) 


سید گوید: از این نماز مستحب را قصد ندارد, زیرا| ظاهر جواز آن از 
طرف: ند کان: دز خضوص زیارات: حخ ویر آن اسفت: 


بیست و یک: آنچه که محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری روا؛ یت کرد که وی 
برای امام کاظم علیه السلام نظیر آن را نوشت و او نظیر آن را پاسخ 
گفت. 


بیست و دو. انجه که ابان ین مان ار غلی بن. مج روا یت کرده و گوید: 
به ابوعبدالله علیه السلام عرض کردم: مادرم از بین رفته و من صدقهای 

ندادهام - چنانکه گذشت - تا اینجا که گفت: آپا آن:بة آه: ختر یی ؟ فرمود: 
بله. سوّال کردم: و حج؟ فرمود: بله. عرض کردم و نماز؟ فرمود: بله. 


گوید: سپس بعد از آن نیز از موسی بن جعفر علیه السلام درباره روزه 
سوال کردم. پس فرمود: بله. 


بیست و سه: آنچه که کلینی با اسناد به محمد بن مروان روایت ت کرد که 
گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: مانعی ندارد که مردی از شما به 
والدینش, زنده باشند يا مرده. نیکی کند؛ به نیابت از انده تهاز بخو‌اند و 
صدقه دهد و به حج برود و روزه بگیرد. پس آنچه که انجام داده است برای 
آن :ده استت. و فتل. آن. بزای اوسفت: بسن خداوند بر نیکی, و تماز او خیر 
تیار میافر ای 220 


ص: 1« 


1- . قرب الاسناد : 175 
2 . کافی 2 : 159, عده الداعی : 58 


سس ما از ای منامام او ماه ای و سب 
که فرمود: ای ها را را ی 
فردم تست یه آن: قضا میکند: 


سیس وی - رحمه الله - ده حدیثی را که به عموم دلالت دارد, ذکر کرد. 


اول: آنچه که عبدالله بن ابو یعفور از صادق علیه السلام روایت کرد که 
فرمود: حجء روزه, آِ# کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت قضا 
میشود. 


دوم: : آنچه که صفوان بن یحیی که از خواص امام رضا علیه السلام و جواد 
علیه السلام بود. از چهل تن از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت 
کرده و گوید: حج. روزه. آزاد کردن برده و اعمال نیک به نیابت از میت ادا 
میشود. 


سوم . : آنچه که محمد بن مسلم, از امام صادق علیه السلام روای یت کرد که 
فرمود؛ حج روزهء آزاد کردن برده و اعمال. نیک به ثیابت از میت ادا 


چهارم: آنجه. که علاع بره رین از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام 
در کتابش روایت ت کرد که فرمود: حح» روزه» ازاد کردن برده:و اعمال.ثبی 
به نیابت از میت ادا ميشود. 
ی ۱۱ 
۳ کر که وی فرمود: حج» روزه؛ ازاد کردن برده و عمل نیک او 
شیشم : : آنچه که صاحب الفاخر در خصوص آنچه که بر آن اجماع است و 
صحیح است. از قول ائمه علیه السلام رواب یت کرد: همه اعمال حسنه میت 
به نیابت از او ادا میشود. 

هفتم: آنچه که ابن بابویه روایت کرد که امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
که 1 میان مسلمانان عمل صالحی را به نیابت از میت انجام دهد, خداوند 
اکر اه هدن مسا دهعت را آن نت مهد ۷ 


ص: 22 


1- . فقیه 1 : 117 


هشتتم؟ آنخه. که عضر بر رایخ نو ات ت کرد: امام صادق علیه السلام فرمود: 
ات ی ۱ نز 


اف زاده‌خندان میساز ۵ و به وسیلة آن. میت را نقع مید هد 


نهم: آنچه که علاء بن زرین از محمد بن مسلم روایت ت کرد که امام صادق 
0 حح. روزه, آزاد کردن برده و اعمال نیک میت به نیابت 


ی 


: آنچه ِ حماد بن عثمان در کنابن روایت ت کرد : امام صادق علیه 
اس وا تس و 


و پونس از علاء بن رزین از عبدالله بن آبو یعفور از صادق علیه السلام 
روایت ت کرد که فرمود: حح» روزه» ۱ 
میت دا میشود. 


و آنچه که در اینجا مناسب است, چیزی است که در تهذیب با اسناد به عمر 
بن بزید آورده است که گوید: امام صادق علیه السلام به نیابت از فرزندش 
در هر شبی دو رکعت نماز, و به نیابت از والدینش در هر روز دو رکعت 
نماز میخواند. عرض کردم: فدایت گردم. چگونه برای فرزند در شب 
میخوانید؟ فرمود: ات ات 
(نماز) قدر و کوثر را قرائت میکرد. . 


پس این حدیث بر وقوع نماز به نیابت از میت از غير فرزند مانند پدر دلالت 
داردع آنخختن است بد. کستی که اضنلا اتعام این عصل را تفی,مکند یا ان 
را از غیر فرزند نفی میکند. سپس وی - رحمه الله - ذکر کرد که نماز دینی 
است و هر دینی به نیابت از میت ادا میشود. اما در خصوص اینکه نماز دین 


نامیده میشود, چهار حدیبت است. 


ص: 43د 


1هذیت 1 132 


آیل: آنجه کم مان از امام صادق علیه السلام در اخبارش از لقمان علیه 
السلام روایت ت کرد که زمانی که وقت نماز فرا رسید._پس آن را برای 
خیزخق بة تاخیر نیاندان آن را تخوان و از آن:ز اخت شو که آن دیتی است. 


دوم: آنچه که ابن بابویه در باب آداب مسافر ذکر کرد: زمانی که وقت 


نمازی فرا رسید. پس آن را بزای جفن. بة تاخیر تبانداو آن را بخوان و از 
آن راحت شو که آن دینی است. (1) 


شم اس ان اد در کتاب مغانی الاخیاربا اسان به سنجمه بن سفن 
در حدیث اذان روایت کرد که زمانی که نبی اکرم صلین علیه و اله به 
معراج برده شد.. . تا این سخن وی که سپس فرمود: حیْ علی الصلاه. 
خداوند جلّ جلاله فرمود: آن زان ند انم فرص امه ان زا فنی بران 
خود قرار دادم. (2) - اگر دین (به فتح دال) روایت شود-. 


چهارم: آنچه که حریز بن عبدالله, از زراره از امام باقر علیه السلام روایت 
کرد و گوید: به او عرض کردم, مردی بر او دینی از نماز است. 9 
که آن را قضا کند. پس ترسید که صبح فرا رسد, در حالی که نماز آن 
شبش را نخوانده بود. فرمود: قضا را به تأخیر بیاندازد و نماز آن شبش را 
بخواند. 


و اما در خصوص ادای دین به نیابت از میت. پس به دلیل قضیه زن خثعمی, 
زمانی که از رسول الله صلیخ علیه و اله سوال کرد و گفت: يا رسول الله 
در حالی که پدرم سالخوردهای بود, برای او فربضه حج واجب شد و او 
نمیتواند حج بگذارد, اگر من به نیابت از او حج گزارم, آيا آن برای او 
فایدهای دارد؟ نه. آه قرمود: ایا زمانی. که بر بدرت دینی, باشد. آن: را ادا 
کنی» ایا ان براخ او مفید است؟ پاسخ داد: بلی. فرمود: پس دین خداوند, 
نسبت به ادا کردن محقتر است. 

زمانی که دین مقرر شود, پس اگر میت به نماز به نیابت از او وصیت کرد. 
عمل به وصیت او واجب است., به دلیل عمومیت این سخن خداوند متعال: 
«فمن 

ص : 344 


1- . فقیه 2 : 195 


2 . معانی الاخبار : 42 


بدله بعد ما سمعه فائما ائمه علی الّذین یبدلونه»(1) (پس هر کس آن 
[وصیت ] را بعد از شنید نش تغییر دهد گناهش تنها بر [گردن ] کسانی 
است که آن را تغییر می دهند. 4 و نیز به دلیل اینکه اکر او برای یک بهودی 
یا مسیحی وصیت کرد. اجرای وصیت او واجب است. پس نماز مشروع 
چگونه است؟ به دلیل روایت حسین ابن سعید با سندش به محمد بن 
مسلم که گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوّال کردم که به 
مالش در راه خدا وصیت کرد. فرمود: ان را به هر کسی که برای او وصیت 
کرده است اعطا کن. هر چند که بهودی يا نصرانی باشد, که خداوند 
صر ی ار ی ار تا یر 
دهد, گناهش تنها بر [گردن ] کسانی است که ان را تغییر می دهند. 1 


و حسین بن سعید در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام آورده است: 
اگر مردی بر من وصیت کرد که [مالی را] در یهودی یا نصرانی قرار دهم, 
قطعا در آنان قرار میدهم که خداوند میفرماید: (پس هر کس آن [وصیت ] 
را بعد از شنیدنش تغییر دهد.. + 


سید بعد از این سخن فرمود: دلالت این حکم که نماز به نیابت از میت 
امری مشروع است. این [اتفاق] است: پیمان بستن صفوان بن یحیی و 
عبدالله بن جندب و علی بن نعمان در بیت الله الحرام بر اینکه هر یک از 
انان که فوت کرد انکه باقی ماند. تا زمانی که زنده است نمازش را 
میخواند و به نیابت از او روزه میگیرد و نماز میخواند. پس دو دوست او 
فوت کردند و صفوان باقی ماند و صفوان درباره ان قول, به ان دو وفادار 
ماند؛ پس در هر شبانه روز صد و پنجاه رکعت نماز میخواند. و اینان از 
بزرگان اصحاب و راویان از ائمه هستند. 

بد - رحمه الله - گوید: در حالی که آنچه گفته است حسن است. زمانی 
که بسیاری از احکام شرعی را در نظر بگیری, میبینی که اخبار در خصوص 
ان مختلف است. طوری که به خاطر ان کتابهایی تدوین شد ولی اختلاف را 
ريشه کن نکرد. در خصوص نماز به نیابت از اموات, مجموع این اخبار وارد 


شده است و هر 


ص: 45 


1- . بقره / 181 


دن ازع عتضایا ری قالیست بسن سای کعقصی ۲9 
شود و مانع در بین نباشد. موافقت ان با حکمت الهی فهمیده ميشود. 


و اصحاب آن را ذکر کردهاند زیرا آنان گرفتار لزوم قضای نماز بر ولی 
هستند. آبن حمزه در کتابش در مورد قضای نماز از شیخ ابوجعفر محمد بن 
حسین شوهانی نقل کرد که او استیجار در مورد میت را جایز ندانسته 
است. و ابن زهره برای وجوب قضای نماز توسط ولی, بر اجماع بر اينکه 
آن شبیه روزه و حج است, استدلال نموده است. و آبن جنید با اين سخن بر 
او پیشی گرفته است که: و بیمار زمانی که نماز بر او واجب شد و آن را 
۹( تا اینکه از دست داد [از دنیا رفت ] ول او آن 
ای رت ی 2 ورووز» اقا مرکند: ی و 
ارت تن ان و بش نماد مس تعادل برفزار کزدهاند و 


مقدمه مبتنی است. یکی از آن دو جایز بودن نماز به نیابت از میت است و 
این مورد اجماعی است و اخبار صحیحی بیانگر آن است چنانکه قرائت 
کردیم. و دوم اینکه هرگاه نماز به نیابت از میت جایز باشد, استیجار از او 
نیز جایز است. 


و این مقدمه در عموم استیجار بر اعمال مباحی که برای مستأجر واقع 
نب و کشتی از امامية.ه ختی غیر از انان.یا آنتمخالفت 
ندارد. زیرا مخالف از عامه فقط به این دلیل مخالفت کرده که میپندارند, 
وقوع آن برای مستاجر عنه ممکن نیست. اما برای کسانی که به امکان 
مق ان را اصفل هه ان امس ال ی ی 
استیجار امکانپذیر نیست مگر با خرق اجماع در یکی از دو مقدمه. بر این 
اساس که بر اين نوع. اجماع امامیه از زمان مصثف و قبل و بعد آن تا 
زمان گنونی معنقد بوده است و قرار این است که اجماع امامیه حجتی 


ص: 246 


بسن آکر .کفیی: مس مکر نه اینکه انار بر آن .و فمل به آن از ایب 
نبی. ضل: علیه باله و انفن..علنمم. السبلام. قهرت بافته. است. خنانکه 


استیجار بر حح شهرت یافته است تا از مذهب, , ضرورت فهمیده شود. 


میگویم: هر امر واقعی شهرتش واجب نیست و نه در هر مشهوری 
اطمینان به صحت ان, که چه بسیار مشهوری که هیچ ریشهای ندارد و چه 
بسیار ریشهداری که مشهور نشده است؛ يا به دلیل عدم نیاز به آن در 
برخی مواقع, يا به دلیل قلت وقوع ان. و در مورد نماز نیز چنین است., زیرا 
اسلاف شیعه تا حدی بر فریضه و نافله مداومت داشتهاند که از هیچ یک از 
آنان تخطی از آن رخ نمیداد مگر به سبب عذر و دلیلی مورد اعتنا مانند 
بیماری, مرگ یا غیر آن, و زمانی که فوت فریضه اتفاق میافتاد, به انجام 
آن مبادرت میکردند. زیر اکتر قدماع آنان: بر ستختگیری محض: بودنده. پنشن 
به این مساله نیاز نداشتند و به ذکر قضای آنچه که میت به ندرت از دست 
میداد, توسط ولی اکتفا کردهاند. هر کس کتب حدیت, فقه و سیره اسلاف 
را مطالعه کند, به گونهای از این دعاوی اطلاع مییابد که در آن شک نمیکند. 


بعد از آنان قومی به دنبال آنان آمدند که تقصیر در میان آنان راه یافت و 
سستی همت بر آنان چیره گشت تا اينکه به اینجا کشیده شده که کسی 
تتسد که به ما شتا یو اند حک آقرادی سر به نزد آز‌سان 
آنان. و نه کسی یافت میشد که به قضای امر از دست رفته مبادرت کند 
مگر اندکی از آنان؛ پس به جبران آن بعد از مرگ نیاز داشتند, با گمان 
ناتوانی ولوث از پرداختن به آن. . پس با زگرداندن ام تم اصول مقتر و قواعد 
آماده شده, واجب است و آنچه ذکر کردیم کفایت میکند, پایان سخن او که 
بزرگیاش افزون باد.(1) 


و او بررسی نمود و مفید واقع شد و خوب و نیکو عمل نمود, و حدیث دوم 
و سوم در کتاب مسائل ذکر شده است و حدیث بیست و بیست و یک که 
هر دو یکی هستند را در قرب الاسناد از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسن بن مجبوب, از عبدالله بن جندب روایت ت کرده است. و حدیث بیست 
و سه را به صورت مرسل 


ص: 7« 


1-. الذکری : 73 - 75 


در عده الداعی روایت 9 اه ارات تنست که آحه که او وروی 


بدان که نمازها و اعمالی که برای مبت انجام میشود, دارای وجوه و 
انواعی است: 


اول: به جای آوردن مستحبات و اهدای واب آن به میت و این از اموری 
است که در جواز ان و استحباب ان هیچ شکی نیست مانند نمازهای 
مستحب, روزه و حج مستحب. و صدقات مستحب, بلکه برای افراد زنده 
تقر هیر انست کمانها وا هد از انجان در کوات آن سک شا زد باق توا 
را , به آنان ببخشد, و احوط این است که مورد اخیر در واجبات انجام نگیرد. 


دوم: نمازی که از میت فوت شده است و از آن اطلاع دارند و فرزندی 
شا اش با ماس راشای رتش ای این است. که 
انجام دادن آن به صورت داوطلبانه بة نیایت از میت و استیجار, برای او 
جایز است هر چند که در خصوص ان اخباری وارد نشده است و بین قدمای 
اصحاب مشهور نبوده است. اما اعتقاد به ان با استدلال به عمومات بعید 
نیست. و اگر موجر برای آن داوطلب شود يا با نذر یا سوگند بر خودش 
۱ ۱ 5 ۱۱ 109 
ادلی ه اخمظ است: 


سوم: نماز يا روزه يا حج به احتمال اینکه بر او قضا است. يا با تخطی از 
انیا با تخطی ار ری فراسان اخا ی آن: نانک درباره. آکتر :موم 
چنین است طوری که آن را با جهل خود نسبت به مسائل و عدم تصحیح 
قرانت و غدم برهیز ار تجاسیات با لباس, غضتی و افنال آن: یه جای 
میأورند؛ پس ظاهر, استحباب به جای آوردن آنها برای بار دوم توسط خود 
آنان: و استیجار برای آنها و و شدن 7 مر گشان به 


چهارم: اینکه قضای نماز, روزه و امثال آن برای میت انجام بگیرد, با وجود 
علم یا ظن غالب به عدم مشفول شدن ذمه آنان به آن. ود آن اشکالی 
است نهر خند کهسوخی اخبار سایق شافل, ان ات باه ظاهن از حال 


صفوان و دو دوست 


ص: 9« 


را به صورت مرسل روایت کردهاند. 

و گاه در اسناد قصصی که غرض اصلی ات آوزدن آن؛ بنا نهادن حکمی 
و شهید - قدس الله روحهما - و دعوی اجماع و غیر ان ممکن است. و ان 
را در ابتدا فرو گذاشتیم, زیرا بعد از واضح شدن مقصود, جز طولانی شدن 


ص: 29 


باب تقدیم نمازهای فوتشده بر نمازهای حاضر و ترتیب بین نمازها 
روایات: 


ووایت ت کرد: ۲ او 1 مردی سوال 9 که نماز مغرب را فراموش 
کرد تا اینکه وقت عشای آخر فرا رسید. فرمود: عشا را بخواند. سپس 
مغرب را.(1) 


و از او درباره مردی سوال کردم که عشا را فراموش کرد و بعد از طلوع 
فجر به یاد آورد, چگونه عمل کند؟ فرمود: عشا را بخواند و سیس فجر را. 
۷4 


و از او درباره مردی سوّال کردم که فجر را فراموش کرد تا اینکه ظهر فرا 
رسید. فرمود: ظهر را شروع کند و سپس فجر را بخواند. چنین است هر 
نمازی که بعد از ان نمازی است.(3) 


هستند. پس تقدیم نماز فوت شده بر نماز حاضر را واجب ساختهاند چه 
یکی باشند یا متعدد, در صورتی که وقت نماز حاضر تنگ نباشد. پس برخی 
از انان یه بطلان نماز حاضر تصریح کردهاند, در صوربی که با وجود 
پادآوری نماز فقوت شده؛ در وسعت وقت؛ ۳ را به جای ورن و برخی از 
آنان به. ان تضرنه نکردهاند.. و سید و آبن ی در آن مبالغه نمودهاند, 
طوری که خوردن. خواب و کسب معیشت را 


ص: 350 
1- . قرب الاسناد : 91 , 119 


2 . قرب الاسناد : 91 , 119 
3- . قرب الاسناد : 91 , 119 


جایز ندانستهاند مگر به قدر ضرورت. و گویند: جایز نیست که نماز حاضر 
را بخواند, مک تور اخر وقت. 


دو آبن بابویه به وسعت مار یف قند ه اعات شتاخزین سر آن شستند 
در مختلف گوید: و ان مذهب پدرم و اکثر مشایخ همعصر ماست. اما در 
نظر متاخرین,؛ تقدیم نماز فقوت شده مستحب است و در نظر دو ابن 
بابویه, تقدیم نماز حاضر مستحب است. 


و محقق بر تقدیم نماز فوت شده واحد بر نماز حاضر معتقد است., نه 
نمازهای متعدد. علامه در مختلف بر تقدیم نماز فقوت شده در صورتی که 
ان را در فوت ان به یاد اورد معتقد است. چه یکی باشد با متعدد؛ 
گویی او را کت ره اس هوقرت او درز 
صورت یادآوری آن, روز فوت را در بربگیرد. 


و قول به وسعت مطلق, خالی از قوت نیست. و حمل اخبار دال بر 
محدودیت, بر تقیه - به دلیل اشتهار آن بین عامه - با بر استحباب - اگر به 
دلیل ورود اخبار بسیاری در خصوص امر به تقدیم نماز حاضر. مشکل 


اما در خصوض تفصضیل. وارد در این خبر, فرذق را ندیدم که به آن تصریخ 
کت ای ی اف شید در الخامم هاگره ات 
و گوید: ق نی 3 نماز واجب ۰ بر اوست.؛ لا زم است که نماز 
روای ای ای و ات 

سپس گوید: و در حدیتی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
اگر آن دو (یعنی مغرب و عشا) را بعد از صبح به یاد آوردی, پس قبل از 
طلوع آفتاب صبح را و سپس مغرب را و سپس عشا را بخوان. پس اگر از 
سپس نماز صبح را بخوان؛ پایان سخن. 


ص: 31 


و این خبر از مواردی است که بر وسعت دلالت دارد و امر به تقدیم عشا, 
به دلیل کراهت نماز بعد از فجر, برای استحباب با برای تقیه است. به دلیل 
مات ان از آن اضر بو ایم ام این سم امام عابة للم آقدت 
که «هر نمازی که بعد از آن نمازی است» یعنی نافله, و تماز نغد از آن: 
مکروه نیست. و مقصود از وقت عشا,؛ ه ‏ 


2 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: از عالم علیه السلام درباره مردی 
سوّال شد که خوابید و فراموش کرد و مغرب و عشا را نخواند. فرمود: اگر 

به اندازهای قبل از فجر بیدار شد که هر دوی آنها را در آن وقت بخواند, 
آن دو را بخواند و اگر بیم داشته باشد که یکی از آن دو از دست برود. پس 
عشای آخر را شروع کند. پس اگر بعد از صبح بیدار شد, باید قبل از طلوع 
آفتاب, صبح را بخواند و بعد مغرب و سپس عشا را. و اگر بیم داشت که 
را ی ما سرت 
بخواند و عشای آخر را رها کند تا اينکه آقتاب گسترده شود و شعاع آن از 
بین برود: و اگر بیم داشت که طلوع آفتاب بر او پیشی بگیرد و از هر دو 
نماز جا #۲ بسن آن دو را به تأخیر بیاندازد تا اینکه آفتاب طلوع کند و 
شعاع آن از بین برود.(1) 


3. دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد علیه السلام برای ما روایت شده 
است که فرمود: هر که نمازی از او فوت شد تا اینکه در وقت نمازی دیگر 
وارد شد. پس اگر در وسعت وقت بود, پس آنچه که فوت شده را شروع 
کند و آنچه را که در وقت ۳ است بخواند؛ ؛ و اگر فقط به اندازهای وقت 
استت که بقواند دز آن تماوی را کهدر وفت ان است نواند. بس. آن,زا 
شروع کند و پس از آن نماز فوت شده را قضا کند.(2) 


و از امام علیه السلام: مردی از او سوال کرد و گفت: یا ابن رسول الله, 
درباره مردی که نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از نماز عصر 
را خواند چه میگویی؟ فرمود: پس آن دو رکعت را برای ظهر قرار دهد, 
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کند. گفت: اگر مغرب را فراموش کرد تا اینکه دو رکعت از عشا را خواند؟ 
فرمود: نمازش را , ب اتصام برساند و سیتن بعد از ان مغرب: را بخواند: 


مرد به او گفت: فدایت گردم | چه فرقی بین آن دو است؟ فرمود: زیرا بعد 
از عصر نمازی نیست (یعنی بعد از ان نافله خوانده نمیشود) و بعد از 
عشای اخر, هر چه خواسته شود خوانده میشود.(1) 


و از امام علیه السلام روایت است که از او درباره مردی سوال شد که 
نماز ظهر را فراموش کرد تا اینکه نماز عصر را خواند. فرمود: آنچه که 
خوانده است را ظهر قرار بدهد و عصر را بخواند. گفته شد: تفن آکر 
مغرب را فراموش کرد تا اینکه عشای آخر را خواند؟ فرمود: مغرب را 
بخواند و سپس عشای آخر را بخواند.(2) 


توضیح : دنت را ندیدم که قائل به خبر دوم(3) 


باشد, و بر زمانی حمل گردیده است که وقت عشا تنگ باشد نه عصر. هر 
چند که تعلیل به دلیل تعارض آن با اخبا ر بسیاری منع میگردد و حمل آن بر 
تقیه ممکن است. و شاید این تعلیل موّید آن است. و خبر آخر بر عدول بعد 
از انجام دادن دلالت دارد, و سخن در مورد آن به زودی خواهد آمد. 


4 معتبر: به اسنادش از جمیل: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
فره ها رام عصر و مغرب را از دست میدهد و به هنگام عشاء به یاد 
۰«( فرمود: با وقتی که در آن است شروع میکند که او از مرگ در امان 
نیست : پس اینگونه میشود که فریضه را در هفتنم. که در ان داخل شده 
است ترک کرده است. پس نمازی که اول از داده است را اول قضا میکند. 
22 
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5 فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: از عالم - امام کاظم - علیه السلام 
درباره مردی سوال شد که ظهر را فراموش کرد تا اینکه عصر را خواند. 
فرمود: نماز عصری که خوانده است را ظهر قرار میدهد, سیس بعد از ان 
عصر را میخواند.(1) 


۱ جر تسوبی 2 
در آن اين است که او اگر گمان کند که نماز ظهر را خوانده است و 
۰ عصر شد., , پس اگر او در حالی که در آن است به یاد بیاورد. نیش 
مه ار را تس ۱ 
ِِِ مشترک؛ " و روایات درباره آن بسیار است. و اگر یادآوری قبل از 
سلام ت در البیان گوید: در عدول و9 ات ی آن 
و ۱ 


و اگر بعد از فراغت به یاد آورد. پس مشهور این است که اگر همه نماز در 
وقت مختص به ظهر باشد, اعاده کند و در غير اين صورت نمازش صحیح 
است و نماز ظهر را بر اساس قول به اختصاص, بعد از ان به جای میا ورد. 
اما بر اساس قول بر اشتراک - چنانکه مذهب صدوق است - نمازش بر 
اساس هر دو فرض صحیحم است و اخبار وارده در خصوص عدم اعاده, 


عظای است. 


اما عدول بغد از اتمام.تماز: بیس کسی, را فائل به آن تيافتهام. و.شتخ آین 
خبر و صحیحه زراره(3) 


را که دال بر آن است. بر اين تأویل کرده است که او اکثر آن را خوانده 
است يا اینکه معنای عبارت خوانده است «ان را شروع کرده است» باشد 


و این بعید است. و قول به مخیر بودن بین عدول و به جای آوردن نماز 
2 از ان بدون عدول, , جمع بین اخبار است. البته اگر مخالف اجماع 
نباشد. و احوط عدول مطلق و سپس به جای آورذدن هر دوی آنها است. 
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6 غیاث سلطان الوری: زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرد: به او 
عرض کردم: مردی بر او دینی از نماز است و برخاست که آن را ادا نماید, 
پس بیم دارد که صبح فرابرسد, گر حالی. کهشهان آن شزا فخو‌انوم 
است. فرمود: قضا را به تاخیر بیاندازد و نماز شبش را بخواند. 


مولف: سید جلیل قلفش بن طاووس که خداوند روش را مطهر کند, در 
خصوص عدم محدودیت در نمازهای فوت شده, رسالهای تالیف نمود و در 
اشکا ی ار آن بای سک مت نفد آن ای ریا شا 
خنان که کد نت کی 


و از آن جمله, چیزی است که از کتاب فاخر المختصر من کتاب بحرالأحکام 
ی ور 
کردم که در خطبهاش ذکر کرد که در آن چیزی روایت نشده مگر اینکه بر 
رت و ی ی ام و وی رز باب 
چیزی گفته است که عبارت ان این است: و نمازهای فوتشده تا وج 
وقت نمازی بر او وارد نشده است. قضا میشوند؛ پس زمانی که وقت 
نمازی بر او وارد شد, نمازی که وقتش داخل شده است را شروع کند و 
نماز فوت شده را هرگاه دوست داشت قضا کند. 


و از آن جمله, چیزی است که از عبیدالله بن علی حلبی روایت کردم و 
که ده که ک ا ماصاق مالسام خص و ان ۲ 
نیکو شمرد و فرمود: برای اینان (یعنی مخالفان) نظیر ان نیست. در ان 
گفته است, هر که به خواب رفت يا فراموش کرد که مغرب و عشای آخر 
را بخواند, پس به اندازهای قبل از فجر بیدار شد که بتواند در آن هر دو 
نماز را بخواند, بتنن"باید.آن دو را بخواند. و اگر بعد از فجر بیدار شد, پس 
باید اول فجر را بخواند, سپس مغرب و سپس عشا را بخواند. 


و از آن جمله, چیزی است که با اسنادم به محمد بن علی بن محبوب از 
ابوجعفر طوسی رضوان الله علیه روایت کردم که در 
کتابش نوادرالمصنف از امام صادق علیه السلام روایت کرد که فرمود: از 
او درباره مردی سوال کردم که از نماز صبح خواب میماند تا اينکه آفتاب 
طلوع میکند - در حالی 
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که او در سفر است - چگونه عمل کند؟ آیا برای او جایز است که در همان 
روز قضا کند؟ فرمود: نماز نافله و فریضه را در روز قضا نکند. ان برای او 
جایز نیست و برای او ثابت نمیماند. اما ان را به تاخیر بیاندازد و در شب 
قضا کند. 


و. از آنتجهله: چیزی است که از حسین بن سعید اهوازی رضوان الله علیه 
روایت ت کردم که از مواردی است که در کتاب نماز از محمد بن سنان, از 
ابن مسکان, از حسن بن زیاد صیقل روایت ت کرد که گوید: از امام صادق 
علیه السلام درباره مردی سوال کردم که نماز ظهر را فراموش کرد تا 
تا اینکه دو رکعت از عشا را خواند, سپس به یاد اورد. فرمود: پس باید 
تساه ماه را ره سس داد ان رتسا نا 


- ادامه داد: - به او عرض کردم: فدایت گردم | هر گاه ظهر را فراموش 
کرد سبس در (نماز) عصتر ان را به یاد آورد, آن را ظهر قرار مبدهد سپس 
عصر را استیناف میکند اما برای این مورد گفتی که بعد از عشا, نماز 


مغربش را قضا کند؟ پس فرمود: این مانند آن نیست. بعد از عصر نمازی 
نیست ولی بعد از عشاء نمازی هست. 


و از آن. آتچه که از خشسین تن سعید رضوان الله»علیه که به آن اشاره شد: 
از کتاب نماز روایت ت کردم و لفظش این است: صفوان از عیص بن قاسم 
گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سذال کردم که از نمازی 
خواب ماند یا فراموش کرد تا اینکه وقت نماز دیگری فرا رسید. پس 
فرش ار ار ام اش سس اسان اسان هار مار عصه اه 
پس باید عشا را بخواند و سیس عصر را میخواند. 


قآ نوماه چیزی است که باز هم از حسین بن سعید از کتاب نماز 
1 ت میکنم که لفظش این است: فضاله و نضر بن سوید. از ابن سنان از 
امام صادق علیه السلام برای ما نقل حدیت کردند که وی فرمود: اگر 
مردی خواب رفت يا فراموش کرد که مغرب و عشای اخر را بخواند. پس 
به میزانی قبل از فجر بیدار 
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شد که بتواند هر دوی آنها را بخواند, آن دو را بخواند. و اگر بیم داشت که 
یکی از آن دو از او فوت شود, پس باید عشاء را بخواند. و اگر بعد از فجر 
بیدار شد, پس باید قبل از طلوع آفتاب صبح را بخوان سپس مغرب و 
سپس عشا را. 


و از آن جمله, چیزی است که از حسین بن سعید از کتاب نماز روایت 
7 ارب بای راما 
السلام روایت کرد که فرمود: اگر مردی خوابید و نماز مغرب و عشای آخر 
را نخواند و يا اينکه فراموش کرد. پس اگر به میزاني قبل از فجر بیدار شد 
که بتواند هر دوی آنها و اور ان بخ آندر بشن باید آن دو را بخواند و اگر 
ترسید که یکی از آن دو را از دست بدهد, پس باید عشای آخر را شروع 
کند. و اگر بعد از فجر بیدار شد, پس باید شروع کند و قبل از طلوع آفتاب, 
فجر را بخواند. سیس مغرب و سپس عشا را. و اگر بیم داشت که آفتاب 
طلوع کند و یکی از دو نماز را از دست بدهد, پس باید مغرب را بخواند و 
عشای اخر را رها کند تا اینکه خورشید طلوع کند و شعاع ان از بین برود و 
سپس آن را بخواند. 


و از آن جخمله, چبری است که در کناب »«التقض علی هن آظهر خلاق لاهل 
بیت النبی صلی علیه و آله» به املای ابوعبدالله حسین بن عبیدالله بن علی 
هرن به واسطی دیدهام که آنچه میگوید این است: 


مسئله درباره یادآوری نمازی است., در حالی که او در نمازی دیگر است. 
اهل بیت علیهم السلام فرمودند: تقازی. که اودر ان است را به اتمام 
پرساند و انچه که از دست رفته است را قضا کند. شا فعی زتیز »همین را 
گفته, سپس اختلاف فقهای مخالف با اهل بیت علیه السلام را در اواخر آن 
جلد ذکر کرده است. 


مسئلهای دیگر: در خصوص یاداوری یک نماز در حالی که او در نمازی دیگر 
است: اگر سائلی سوال کرد و گفت: ما را از کسی که نمازی را به یاد 
آفردد در حالین که در نمازی دیگر است., آگاه کن, آنچه که بر او واجب 
است چیست؟ به او گفته شد: تخازی کت در آن استت‌ترا 0 
آنچه که از دست رفته است را قضا کند. شافعی نیز قائل به آن بوده است 
و سپس اختلاف مخالفین را ذکر کرده و گوید: دلل صاته اند باس است 
که از امام صادق جعفر بن محمد علیه السلام 


ص: 37 


روایت شده است که فرمود: هر که در نمازی باشد و نماز دیگری که از او 
فوت شده است را به یاد آورد. نمازی که در آن است را به اتمام برساند, 
سپس آنچه که از او فوت شده است را قضا کند. علی بن موسی بن جعفر 
بن عنم بر طافوسن مود این اکوش تروانت ار رهاباش: است کد 
خواسنم انمانا سامو شم با نطو انی است که وا شیم و ان اور اش که 
بین اهل درایت و بیش مشهور نبوده است. و صلی الله علی سید 
الفر یفخم اس الما لها هرن موسای 


و در امالی سید ابوطالب علی بن حسین حسنی درباره وسعت وقت قضا 
چیزی یافتم که لفظش این است: منصور بن رامس از علی بن عمر حافظ 
افیا ایو ی ص وت طالت بانط ان ال یت را سای 
عسقلانی, از ابو محمد سلیمان زاهد, از قاسم بن معن, از علاء بن مسیب 
پن راقع. از عطا ین ابو رباج از جایر ين عیداللهتقل حدیث کرد: که مردی 
گفت: یا رسول الله, چگونه قح قضا کنم؟ فرمود: با هر تفاری: نظیر. ان.:] 
بخوان. فرمود: يا رسول الله قبل يا بعد؟ فرمود: قبل. 


مولف: و اين حدیئی صریح است. و این امالی اکنون نزد ماست. در اواخر 
آن خله ظالبی وید اول انس اول از مقخیی از کنات راداسام 
لیف اوالفاا کشن بت احند ار فمداتی ات و آن زار ول خاک 
کتابت کرد و او عظیمالشآن بود. 


سیس سید رضی الله عنه گوید: و از رویاهای افراد صادقی که شیاطین 
آنها را درباره وسعت دچار شبهه 0 هر چند که از اموری نیست که به 
عنوان حجت آورده میشود, اما آنچه که به خط خازن ابوالحسن رضوان الله 
علیه یافتم نو و استثنایی است, و او مردی عادل و مورد اتفاق بود و به من 
رسیده است که جدم ورام رضوان الله علیه به او اقتدا کرده و پشت سر 
سار وان اس وا ا ان ار 


در شب شانزدهم جمادی الاخر, امیرمومنان و حجت علیهماالسلام را در 
خواب دیدم و بر امیر المومنین لباسی خشن و بر امام حجت لباسی نرمتر 
از او بود. پس به امیرالموّمنین علیه السلام عرض کردم: مولایم درباره 
تنگی وقت قضا چه 


ص: 358 


میفرمایی؟ پس فرمود: از صاحب امر بپرس. و امیر مومنان رفت و من و 
حجت باقی ماندیم. پس در مکانی نشستیم و به او عرض کردم: درباره 
قفگی وقت قضا چه میفرمایی؟ پس در سخن مجملی فرمود: نماز 
میخوانی. 


پس به او سخنی عرض کردم که معنایش این است - هر چند که لفظش 
چیز دیگری است -: در میان مردم کسی است که در روز کار میکند و 
خسته میشود و مضایقه برای او امکانیذیر نیست؟ یس فرمود: قبل از آخر 
وقت میخواند. سپس به او عرض کردم: ابن ادریس از نماز قبل از اخر 
وقت منع میکند, سپس رویگرداندم و ابن ادریس را در نزدیکی خودمان 
مشاهده کردم. پس حضرت حجت علیه السلام او را ندا داد: ای ابن 
ادریس ! او به سمت وی آمد و بر او سلام نکرد و به سوی او پیش نرفت. 
پس به او فرمود: چرا مردم را از نماز قبل از آخر وقت منع میکنی؟ آیا اين 
را از شارع شنیدهای؟ پس او سکوت کرد و پاسخی نداد, و به دنبال آن از 


مولف: سپس سید دو رقیای دیگر در این معنی. یکی از خازن مذکور و 
دیگری از وزیر محمد بن احمد علقمی ذکر کرد که ما ان دو را به دلیل 


0 غ»اهکان داشت. که فیل ار ایتکه تمان معرب ان نو 
فوت شود آن را بخوانی, پس آن را شروع کن, در غیر این صورت مغرب 
را بخوان, و بعد از ان ظهر را بخوان. 


و اگر ظهر را فراموش کردی و در حالی که عصر را میخوانی به یاد آوردی, 
آن را ظهر قرار بده, سپس بعد از آن عصر را بخوان. 


پس اگر بیم داشتی که وقت عصر را از دست بدهی, عصر را شروع کن و 
آگر طی و ریا قرامرش کروی ود هگام عموت اقب ان و را یه اه 
آوردی, ظهر را بخوان و سپس عصر را بخوان, اگر از فوت یکی از آن دو 
بیم نداشتی, و اگر بیم داشتی که یکی از آن دو فوت شود, پس عصر را 
شروع کن و آن را به تأخیر تیانداز که هر دو را از دست داده باشی, سپس 
بعد از ان نماز ظهر را بخوان. 
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و هر گام نمازی از تو فوت شد؛ پس هرگاه آنّ "را به یاد آوردی آن را 
بخوان, مگر اينکه آن را در وقت فریضهای به یاد آوری. پس نمازی را که 
در وقت آن هستی بخوان و سیس نماز فقوت شده را بخوان. و اک 
فراموش کردی که مغرب و عشای آخر را بخوانی و آن دو را قبل از فجر 
به باد آوردی, 1 پس اگر وقت بود هر دو را بخوان؛ و اگر بیم داشتی که یکی 
0[ پس عشای آخر را شروع کن ؛ و اگر بعد از صبح 
به یاد آوردی, قبل از طلوع آفتاب, صبح را بخوان, سیس مغرب و سپس 
شا را. 


پس اگر به هنگام صبح ۳ طلوع آفتاب خواب ماندی, اول دو رکعت بخوان 
سپس نماز صبح را بخوان.(1) 


تاشر تخالی #مر که محفیخات زابانه اف قاکمه اهفیان 
ص: 360 


منم 2 و سنا و 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 
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